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In the ancient world, coins were a standard unit made of metal that was 

considered a medium of exchange. Coins are considered as one of the primary 

sources of study because they provide information beyond their material 

value to researchers in various disciplines. This data includes topics related 

to history, language, mythology, economics, politics, and art. This study 

intends to look at the relationship between the image the scene of gifting the 

sacred symbols to the king by observing the Parthian and Sasanian coins in 

time. In the coins that are examined, a mythological figure presents Farrah or 

a sacred symbol to the king. This visual motif can be seen on some Parthian 

coins, which can be followed in Sasanian coins as well. This study shows that 

the relationship between the king's person and the sacred figure (in most cases 

of a god) who presents a symbol of the sacred world to the king has been a 

motif engraved on coins since the Parthian era, which continues to exist in 

Sasanian coins due to the changed conditions. In fact, the main question of 

this research is how did visual developments in Iranian art before Islam and 

the process of transforming a visual concept into an icon happen. This 

research is carried out by library documents and observational method 

(observing coins related to the Parthian and Sasanid eras) and an 

interpictoriality research approach. 
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های اشکانی و در سکه «به پادشاه ی مقدسهانماد صحنة اهدای»مقایسة تطبیقی 

 یساسانی با رویکرد بیناتصویر
 ندا اخوان اقدم

 E_mail: n.akhavanaghdam@aria.ac.ir تاریخ هنر، پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر، تهران، ایراندانشیار گروه 
 

 چکیده 

از  ها را یکیشد. سکهای شمرده میسکه در دنیای باستان واحد استانداردی از جنس فلز بود که ابزار مبادله

 هایدانند زیرا اطلاعاتی فراتر از ارزش مادی خود در اختیار پژوهشگران رشتهمنابع مطالعاتی دستِ اول می

، اقتصاد، سیاست و هنر است. ، اسطورهریخ، زبانها شامل موضوعاتی مرتبط با تادهند. این دادهمختلف قرار می

و ساسانی رابطة میان تصویر صحنة اهدای های اشکانی این پژوهش در نظر دارد با مطالعة در زمانی سکه

 ،دنگیرمورد بررسی قرار میدر این پژوهش هایی که سکهمورد مطالعه قرار دهد. به پادشاه را  نمادهای مقدس

های همایة تصویری بر برخی از سکاین بن .کندای فرّه یا نماد مقدسی را به شاه تقدیم مییک شخصیت اسطوره

هد دتوان دنبال کرد. این مطالعه نشان میهای ساسانی نیز میرا در سکه آنادامة  کهشود اشکانی دیده می

از دوران  ،دهدرا به پادشاه هدیه می جهان مقدسکه نمادی از  ،که ارتباط شخص پادشاه با نیروی قدسی

های کهدر س به حیات خود که با توجه به شرایط تغییر یافته و ها بودهای نقش شده بر سکهمایهبناشکانی 

در اصل پرسش اصلی این پژوهش چگونگی تحولات تصویری در هنر ایران پیش از دهد. ساسانی ادامه می

ای اهدهای و مشکتابخانه این پژوهش با روش تصویری به شمایل است. یک مفهومتبدیل م و بررسی روند اسلا

  گیرد. های مربوط به دوران اشکانی و ساسانی( و رویکرد پژوهشی بیناتصویری انجام میسکه )مشاهدۀ

 رویکرد بیناتصویری، نماد مقدسسکه، اشکانیان، ساسانیان، : هاکلیدواژه

 

                                                                 23/6/1403تاریخ پذیرش:                                                                             1403/ 20/6بازنگری: تاریخ                                                                                              1403/ 27/3تاریخ دریافت: 

های در سکه« صحنة اهدای نمادهای مقدس به پادشاه»(. مقایسة تطبیقی 1402. )اخوان اقدم، ناستناد به این مقاله: 

 .27-1(، 2)4، های باستانینامة فرهنگ و زبانپژوهشاشکانی و ساسانی با رویکرد بیناتصویری. 

 های باستانی یادگار باستانزبانمؤسسة پژوهشی فرهنگ و ناشر: 
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 مقدمه

ا به ر به پادشاهساسانی، که صحنة اهدای یک نماد مقدس های اشکانی و سکه بناستاین پژوهش در 

ها در داده آوریجمع ملاکِ  . بنابراینبا رویکرد بیناتصویری مورد مطالعه قرار گیرند اند،تصویر کشیده

نس و جو  ها مبتنی بر دو دورۀ تاریخی اشکانی و ساسانی استاین پژوهش تصاویر منقوش بر سکه

ر سکه به مثابة یک اثدر این مطالعه،  ت، در اصلتوجه نیسمطالعه مورد ها در این یا نوشتة روی سکه

یت از طرف یک شخصشیئی چون  تصاویراین در لازم به ذکر است تصویری در نظر گرفته شده است. 

ه نگاشت. علاوابه منزلة یک نماد مقدس  را توان آنمی، شودبه پادشاه تقدیم می -ایزدان-ای اسطوره

ای خود در دانش نمادشناسی مفهوم مقدسی های اسطورهدر دست این شخصیت بر اینکه این اشیاء

دارند. برای مثال دیهیم و یا حلقة قدرت نشانی از فرّه یا شاخة نخل و درخت خرما در اسطورۀ 

النهرینی نشانی از درخت زندگی است که بعدها به فرهنگ یونانی و مسیحیت نیز وارد شده است بین

  (.Ronnberg & Martin, 2010, p. 138 نک.)
 

 تعریف مفاهیم و اصطلاحات  -

است که اشاره  یا بینامتنیتِ تصویر 1رویکرد بیناتصویری تصاویر، های مطالعه و تفسیریکی از شاخه

به فرآیند ارجاع یک تصویر به تصویر دیگر دارد. در گذشته اصطلاحات متفاوتی برای توصیف ارتباط 

مانند تقلید، سرقت، کپی، بازگویی و ... که تمامی این  شد،با اثری دیگر به کار برده می یک اثر هنری

داشتند. اخیراً اصطلاح  نسبت به اثر گذاریبه نوعی قضاوت و ارزش اصطلاحات تا حدودی درون خود

پیشنهاد شده که تمام اصطلاحات فوق را بدون هیچگونه قضاوتی  2بیناتصویری توسط مفسران آلمانی

گیرد. این فرضیه اشاره به ارجاعات مشخص و یا نامشخص یک اثر هنری به آثار و تصاویر در بر می

رسد. در این رویکرد آشنا به نظر می دیگر دارد. در اصل همان چیزی که در دید مخاطب یک اثر

 یشترو ب ،دهدر به تصویر دیگر چگونه رخ میست که ارجاع یک تصوییافتن این پاسخ ا ایتلاش بر

یل به دانستن دلایل نهفته در این ارجاعات است. بنابراین با رویکرد بیناتصویری علاوه بر طرح ام

شود نیز مطرح می اند، این پرسشهایی مبنی بر این که تصاویر از کجا و چه چیزی نشأت گرفتهپرسش

                                                           
1 . interpictoriality 
2 . Interpikturalität ;Interbildichkeit 
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هفته و تواند معناهای نشوند. مکانیسم بیناتصویری میتصاویر دوباره به کار برده میکه چرا و چگونه 

ای را آشکار کند که درون اثر جای گرفته و از لحاظ تاریخی، سیاسی و حتی روانی بر مخاطب عامدانه

 تاس« جابجایی و مهاجرت ایماژها»گذارد. در اصل بیناتصویری یک روش مناسب برای بررسی اثر می

 .Portuese, 2020, ppشوند )و اشاره به حیات و پویایی ایماژهایی دارد که درون تصاویر حفظ می

115-116; Valeska, 2019, p. 208.)  

تنها  در مطالعة بینامتنی ( Rose, 2001, p. 231ای از بینامتنی است )بیناتصویری در اصل زیر شاخه

خود مطرح نیست بلکه نشانگر مشارکت یک اثر در فضای گفتمانی یک  رابطة یک متن با متن قبلیِ 

شود به اشارات میان ی مطرح میمفهومی که در بینامتن .(۶۳، ص. 1۳۸۳سجودی، فرهنگ است )

یز مطرح ن یهمین موضوع در بحث بیناتصویر ارتباط دارد،و نسبت میان یک متن با متن دیگر  هانمت

چون موزاییکی هایی از دیگر تصاویر گرفته و همقولخود را از نقل شکل ظاهریاست که تصاویر 

ست که هر تصویر، تصویر دیگری را تکرار و دگرگون ا در این رویکرد توجه به اینهایند. متشکل از آن

دهد. نگاه دهد و یا مقاصد آن را تغییر میسازد و با شرایط خود وفق میکند و از آن خود میمی

ها را تبیین ها و تفاوتدهد و نسبتمقایسه است و تصاویر را در کنار هم قرار میمخاطب در مقام 

ای مجزا رویکرد بیناتصویری مفاهیمی را از بینامتنیت وام گرفته است و از جهاتی هم نظریهکند. می

که ینسبت به آن دارد. بیناتصویری بر زمینة اجتماعی متکی است و مستقیماً بر آن اشاره دارد در حال

حلیل قرار سازی را مورد تدر بینامتنی به نحو مستقیم شاهد این موضوع نیستیم. بیناتصویری شمایل

ویری شود. در اصل بیناتصدهد و اینکه چگونه یک تصویر از حافظة فرهنگی به یک شمایل بدل میمی

ناختی ش معناشحافظة تصاویر و از سویی گفتگوی میان تصاویر است. در این رویکرد بحث بر سر ارز

ها گام ها، تأثیرها و خاستگاهمیان این ارجاعات است. بیناتصویری ورای مستندنگاری و توصیف نسبت

های دلالی توجه های ارجاع و کنششناختی چارچوبدارد و بر موضوعات معناشناختی و نشانهبر می

یا نمونه نخواهد بود بلکه از  در اینجا تصویر قبلی در نقش یک الگو. (Valeska, 2019, p. 209) دارد

ز نها بر محتوای تصویر تمرکت یشود. بیناتصویرکند و دگرگون میجانب تصویر بعدی تغییر می

 آثار تصویری جنبه ایستایی ندارد.  معنا در ، زیرانداشته

ر یای است که به خاطر درگارتباط این رویکرد با تاریخ هنر از اینروست که تاریخ هنر نخستین رشته

 های تحقیقات مبتنی بر بیناتصویری و مطالعاتبودن با تصاویر باید به این مباحث بپردازد. در شیوه
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های محتوایی، و دیگری یکی جنبه :گیرندتاریخ هنر، ارجاعات تصویری از دو جنبه مورد توجه قرار می

بی ن متون تصویری به اداند. رویکرد بیناتصویری به جای پیوند زدها تأثیر نهادههایی که بر آنمدل

 .(Valeska, 2019, p. 210) ای در خصوص نسبت میان تصاویر استنگاری( به دنبال نظریه)شمایل

ی و به از جنبة تاریخی، سیاس معناهای نهانی را آشکار سازد که تواندبررسی مکانیسم بیناتصویری می

 (. Portuese, 2020, p. 116شناسانه بر مخاطب اثر گذارند )خصوص روان

 ازدر برخی  جاماندهبه توان جست. ارجاعاترسد این ارتباط را در دنیای باستان نیز میبه نظر می

را نیز اگر به مثابه یک اثر هنری دارای تصویر در نظر ها گردد. سکههای پیشین باز میه دورهبتصاویر 

 دوره در ایران باستان گرچه خود از این قاعده مستثنی نیستند. جریان فرهنگی حاکم بر هر بگیریم،

ورت صاما از سوی دیگر برخی عناصر در محتوا و  ،ها شدهمنجر به تولید نقوش متفاوت بر این سکه

 های اشکانی و ساسانی ارتباطرسد که میان سکهبه نظر می. اندقابل ردیابی در موارد پیشین ،ظاهری

های ساسانی، از جمله صحنة اهدای بر سکه منقوش تصاویرتصویری وجود داشته باشد و برخی از 

به پادشاه، از دورۀ اشکانی منتقل شده باشد. که البته با توجه به شرایط همان دوره  نمادی مقدس

  تغییراتی در آن رخ داده است. 

شود لازمست یادآوری شود مقصود از ایماژ از آنجاییکه در این پژوهش بارها از واژۀ ایماژ استفاده می

 بنابراین با مفهوم تصویر که بیشتر جنبة مادی دارد متفاوت است.  ری تصویری و ذهنی استنگجهان
 

  پژوهش اهداف -

 با مطالعة صحنة اهدای های دو دورۀ اشکانی و ساسانی تبیین ارتباط تصویری میان سکه(

 (نماد مقدس

 بخشی پادشاه از )مشروعیتهایی که در طول زمان انتقال آنان هدف بوده است تبیین ایماژ

 طریق مقام قدسی(

  ارائة روشی نوین برای بررسی و نقد آثار هنری ایران پیش از اسلام 
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 چارچوب نظری -

ر آنان بهای اشکانی و ساسانی و یافتن ارتباط میان تصاویر منقوش بررسی ارتباط بیناتصویری در سکه

ها در گذر مطالعة ایماژ منتقل شده از خلال این سکه وبه پادشاه(  نماد مقدس)در این مطالعه اهدای 

 زمان
 

 های پژوهشفرضیه -

 های مربوط به این دو دوره انتقال ایماژهای مشخص میان سکه 

 تغییر نسبی ایماژهای منتقل شده بر اساس شرایط همان دوره 

 های دوران اشکانی و ساسانی وجود ارتباط تصویری میان تصاویر منقوش بر سکه 
 

 پژوهش هایسشپر -

  هنر ایراندر تصویری  تحولاتدر خصوص  با این رویکرد مطالعاتی، به چه اطلاعات جدیدی 

   توان دست یافت؟می پیش از اسلام

 ؟شودچگونه یک مفهوم تصویری بدل به یک شمایل می 

 اند؟چه تغییراتی را پشت سر گذاشته ایماژهایی که در طول زمان انتقال یافته 

 

 پژوهشو ضرورت  تیاهم -

 شیاز اسلام افزا شیپ رانیما در هنر ا یدامنة مطالعات ،یریاثر تصو کیها به عنوان سکه یبا بررس 

جامانده که قادرند اطلاعات ما را تا کنون به سکه یاتعداد قابل ملاحظه رایز ،افتیخواهد  یریچشمگ

 یناشکا یهامطالعة سکه نکهیدهند. علاوه بر ا شیافزا یاز اسلام تا حدود شیپ رانیدر خصوص هنر ا

و روش  سازدیدو دوره را آشکار م نیا یو هنر یروابط فرهنگ یریناتصویب کردیبا رو یو ساسان

 دهد. مطالعاتی نوینی را برای بررسی تاریخ هنر این دوره در اختیارمان قرار می
 

 روش پژوهشپژوهشی و  رویکرد -

رویکرد پژوهشی در این مطالعه، رویکرد بیناتصویری است یعنی مطالعة در زمانی تصاویر منقوش بر 

 های اشکانی و ساسانی و یافتن ارتباط میان این تصاویر سکه

 ایای و مشاهدهروش پژوهش: کتابخانه        -
 



 7 های ....در سکه« صحنۀ اهدای نمادهای مقدس به پادشاه»مقایسۀ تطبیقی 
 

 
 

 پژوهش پیشینة -

شناختی و تاریخی بسیار مورد مطالعه شناختی، زبانهای باستانهای ساسانی و اشکانی از جنبهسکه

های کهس، اما گیرندمورد استفاده قرار میاند و به یقین تمام این مطالعات در پژوهش حاضر قرار گرفته

رویکرد  ایناند. نگرفتهاین دو دوره با در نظر گرفتن رویکرد بیناتصویری تاکنون مورد مطالعه قرار 

پژوهشی در زمینة هنر مدرن بارها مورد استفاده قرار گرفته و تنها باری که نگارندۀ این سطور در 

 با عنواناست  1ای از پورتوئزبه پژوهشی با این رویکرد برخورد کرده مقاله ،مورد هنرهای باستان

ای با عنوان سرخوش کرتیس مقاله (.Portuese, 2020« )استعاره و بیناتصویری در هنر نوآشوری»

ته تحولات تصویری نقش بس در آن تألیف نموده که« های ایران باستاننگاری مذهبی بر سکهشمایل»

هایی (. بخشSarkhosh Curtis, 2007مورد بررسی قرار داده است ) های ایران باستان راسکه بر روی

هم اما در مجموع اهداف این دو مقاله با  ،گرفتهاز این مقاله در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار 

 ،خود را بر پایة متون استوار کرده نگارانه است و مطالعةکرتیس شمایل اند. زیرا رویکرد مقالةمتفاوت

و بر اینکه مطالعه محدود به دهاست، علاوه نقش بسته بر سکه اما در مقالة حاضر توجه تنها بر تصویرِ

 اشکانی و ساسانی است.  دورۀ

های نشست بیناتصویری: انتقال و دگرگونی شمایل»نشست تخصصی با عنوان شمسی،  1۳۹۵در سال 

 ،که در آن نشستشد  در پژوهشکدۀ هنر فرهنگستان هنر برگزار« ایران پیش از اسلام در گذر زمان

شی های هخامنماندار در سکهمایة کرابطة بیناتصویری در نقش»با عنوان  ایسخنرانیاحمد پاکتچی 

. همانطور که از عنوان سخنرانی مشخص است مورد مطالعه با پژوهش حاضر نمود ارائه« و اشکانی

تفاوت دارد. گرچه پژوهش حاضر از رویکرد و شیوۀ پژوهش انجام گرفتة مرتبط با آن سخنرانی بهرۀ 

 فراوانی برده است. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Portuese  
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 بحث و بررسی
 

 های اشکانی سکه -

ها به یونانی است و حتی ها بر روی سکهمهمترین سکه در دوران اشکانی درهم نقره بود. اغلب نوشته

ردند. کها استفاده میگذاری سلوکی بر روی سکهطی زمان نسبتاً طولانی اشکانیان از نظام تاریخ

 ۸۰ -۵1ش اول )اند. از زمان بلاهای اشکانی اغلب در فلات ایران، خوارزم، بلخ و سغد ضرب شدهسکه

ها و ها استفاده شد. در این دوران ساتراپم( خط پارتی برای درج اسامی و عناوین بر روی سکه

 فرمانروایان شهرها این اختیار را یافتند تا سکه ضرب نمایند. 

های اشکانی را شاید بتوان بعد از اواسط سدۀ سوم پیش از میلاد دانست تاریخ ضرب آغازین سکه

ی که اختلاف میان سلوکوس دوم و برادرش باعث هجوم اقوام پرنی به ساتراپ پرثوه شد. یعنی زمان

پ.م( و مهرداد 1۳۹ -1۷1تأسیس پادشاهی اشکانی در دو مرحله رخ داد: در زمان مهرداد اول )حدود 

پ.م(، یعنی هنگامیکه گسترش اراضی کامل شد و تدارک یک ابزار  ۸۷/۸۸ -2۳/12۴دوم )حدود 

م قدرت را به دست گرفتند و پس از 22۴شدیداً مورد توجه قرار گرفت. ساسانیان در سال  ایمبادله

رخ راست سری را بدون ریش های پارتی نیمآن ضرب سکة اشکانی متوقف شد. نخستین گروه سکه

دهد که باشلقی بر سر و بر پشت آن تیراندازی در جامة صحرانشینان نقش بر روی سکه نشان می

نوشتة پشت (. Sellwood, 1983, p. 279ای نشسته و کمانی به دست دارد )بر چهارپایهگردیده که 

باشلق از سنخ کلاه «. سکة[ اشک، فرمانروای مطلق»] ه عبارت یونانی است با این مضمونسک

شد. این ترتیب تا پایان حفظ اما در دورۀ هخامنشی سرپوش شهربانان محسوب می ،صحراگردان بود

در . های پارتی باقی ماندز پشت سکه تا برافتادن دودمان اشکانی نشان اصلی تمام درهمشد و تیراندا

شود که رو به راست بر تخت دیده می -اشک اول–ای از مؤسس سلسله ها تصویر کلیشهپشت درهم

این دوره های سلوکی است. درآغاز ی نشسته بر پشت سکه1الگوبرداری از تصویر آپولوو نشسته است  

. دان)مهرداد اول( مانند آپولو و بعدها )از زمان مهرداد دوم به بعد( مانند زئوس بر تخت نشستهشاهان 

 (.Alram, 2016) دهندبا کمانی در دست نمایش می ها شاه را نشسته بر تختچهاردرهمی

                                                           
، 13۸7شد )وارنر، پ.م با خورشید یکی دانسته می۵بود و از سدة ایزد موسیقی، تیراندازی، پیشگویی، درمان، پرستاری حیوانات . 1 

  (.2۹1ص. 
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های ی از سنتهای متفاوتها به گونة هلنیستی شکل گرفته گرچه نشانهسکه در این دوره طراحی

شود که دیهیم یونانی یا ایرانی در جزییات آنان قابل رؤیت است. روی سکه همواره سر شاه دیده می

ه دهد )برای نمونشود که منشأ بومی آن را نشان میتاج ایرانی دارد. در برخی موارد جزییاتی دیده می

عد سر شاه اغلب رو به چپ بود، اما یک رشته گوزن در نوک تاج فرهاد دوم(. از زمان مهرداد دوم به ب

های غرب امپراتوری، بنا به الگوی سلوکی، سرها به سمت های مهرداد اول مربوط به ضرابخانهدر سکه

اند. تصویر از روبرو بسیار نادر است و دلیلی برای ربط اهمیت سیاسی به این موضوع راست تصویر شده

 (.Alram, 2016) شوندر سلاح و گردنبند دیده میدهای سلطنتی با جزییات وجود ندارد. آرایه

های مس نقش بسته که به ندرت های پیچیده و متفاوتی بر پشت سکههای نقره، طرحبرخلاف سکه

شود. برخی از آنان به وضوح اشاره به مراسم تفویض دارد، برای نمونه تصویری در جاهای دیگر دیده می

و  2یهنه، نه1یز بازنمایی از موجودات مقدس به خصوص آرتمیساز عقاب یا قوچ و یا حلقة تفویض و ن

گندم، خرما و انگور و یا  گیاهان مانند خوشةو  نر، فیل ، گوزنو یا حتی اسب ۴خهیتنة تو نیم ۳نیکه

ها به اضافه شدن این آرایه (.Alram, 2016) شونددیده می نقوشی مانند ماه و خورشید و ستاره

ن ابیانگر فاصله گرفتن پادشاه، که متأثر از سبک جانورنگاری هنر سکایی بودرا، های این دوره سکه

 ;Sellwood, 1976, p. 3 ؛۴۹. ، ص1۳۹۸ عزیزی یوسفکند،) اندههای یونانی فرض کردشکانی از سبکا

Assar, 2006, p. 56.) 

اعطای منصب  های ضرب سلوکیه،پشت چهاردرهمی است که میلاداز نیمة دوم قرن نخست پیش از 

شود، در آن شاه بر تخت نشسته و از ایزدبانوان گوناگون مانند نیکه، ای متداول تبدیل میبه صحنه

کند. ، دیهیم، تاج گل یا حلقه قدرت دریافت مینخلنمادهای پادشاهی مانند شاخه  ۵خه یا آتنایت

 نه/ ایشترتواند بازنمود نهدار به تصویر درآمده است که میفرهاد دوم ریش خه در سکةیتالبته، 

خه که تاج یهای ارد دوم تایزدبانوی شاهی در آسیای میانه باشد. در پشت برخی از چهاردرهمی

                                                           
 (.2۸، ص. 1370گرین، خواهر آپولو و ایزدبانوی شکارچی )لنسلین. 1 
 .النهرین باستانایزدبانوی عشق، زیبایی، باروری و جنگ در اساطیر بین. 2 

 ها با بال تصویر شده است. ایزدبانوی پیروزی در اساطیر یونان که در اغلب نگاره. ۳ 
  ایزدبانوی نیکبختی و شانس که کنترل شهر را در دست و تاجی شبیه به دیوارهای شهر بر سر دارد.. ۴ 

 (. 2۹، ص. 1370گرین، ایزدبانوی خرد )لنسلین. ۵ 
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 فر وشکوری) (1تصویر ) کندرا تقدیم می ر برابر شاه زانو زده و نشان پادشاهیداری بر سر دارد دتیغه

 (.۳۰-2۹، صص 1۳۹۵زاده، اللهنصر
 

                               
 

  (.۳۰-2۹ .، صص1۳۹۵زاده، نصرالله فر و)شکوری در مقابل ارد دومخه یت. 1تصویر 
 

است خه با نیزه در دست چپ رو به چپ ایستاده و با دست ریاول، ت تیرداد چهاردرهمی پشت سکة

 (.2تصویر ) دهددیهیمی را به تیرداد می
 

 
 

 ((https://parthia.com/tiridates1.htm . تیرداد اول و تیخه2تصویر 
 

ه سر است بکند و دیهیمی را با دست رنیکه رو به چپ پرواز می تنة فرهاد سوم، پشت نیمروی سکه

 (. ۷۵، ص. 1۳۹۸درمنی، جمشیدی و افتخاری) (۳تصویر ) شاه نزدیک کرده است
 

 
 

 

 (۷۵، ص. 1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و سوم و نیکه. فرهاد ۳تصویر 
 

راز کرده و خه روبروی ارد دوم ایستاده رو به چپ و نیزه در دست چپ دارد دست راست خود را دیت

 .(۴تصویر ) کندپیشکش می ای نخل را به شاهشاخه
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 (2۴۸ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. ارد دوم و تیخه ۴تصویر 
 

 . (۵تصویر ) دیهیمی به دست نقش شده استبا نیکه  ،رخ پادشاهارد دوم که پشت نیم نقرۀسکة 
 

 

 

 (Sarkhosh Curtis, 2007 p.421). ارد دوم و نیکه ۵تصویر 
 

در دست چپ دارد و دست  1رو به چپ ایستاده و شاخ فراوانی خهیپشت سکة دیگری از ارد دوم ت

درمنی، جمشیدی افتخاری و)( ۶تصویر )کند پیشکش می شاهراست خود را دراز کرده و شاخة نخل را به 

 (. ۳۴ -۳1، صص. 1۳۹۸
 

 
 

 (۳۴ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. ارد دوم و تیخه ۶تصویر 
 

فرهاد چهارم، آتنا رو به چپ نیزه در دست چپ و با دست راست دیهیمی را به شاه  پشت سکة

 .(۷تصویر ) کندپیشکش می
 

                                                           
  گردد و نمادی از برکت و نعمت است.یونان باستان برمیپیشینة شاخ فراوانی یا کورنوکوپیا به . 1 
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 (11۸ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. فرهاد چهارم و آتنا ۷تصویر 
 

خه ایستاده رو به راست، دست راست یپشت سکه در میانه، تیرداد بر تخت نشسته و در مقابل او ت

 (.۹۸-۹۷، صص. 1۳۸۹بیانی، )( ۸تصویر )کند را به او اهدا می نخلخود را دراز کرده و شاخة 

 

 
 

 ( ۴۴ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و). تیرداد و تیخه ۸تصویر 
 

دست راست گرفته  امظهر فراوانی را ب خهیتتخت نشسته و در مقابل او  چهاردرهمی، وردان برپشت 

  (.۹تصویر دهد )را با دست چپ به وردان مینخل شاخة  و است
 

 
 

 (۴۰ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. وردان و تیخه ۹تصویر 
 

خه که در مقابل یرا از تیا همان دیهیم گودرز بر تخت نشسته و حلقة شهریاری  پشت چهاردرهمی،

 .(1۰تصویر دو نوار آویزان است )از حلقه و یرد گاو ایستاده است می
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 (۴1ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. گودرز و تیخه 1۰تصویر 
 

خه ایستاده رو به راست، نیزه در دست چپ، دست یبلاش اول بر تخت نشسته و ت پشت چهاردرهمی،

 (.Sinisi, 2012, p. 68 ff)( 11تصویر ) کندراست خود را دراز کرده و دیهیمی را پیشکش می

 

 
 

 (2۵۳ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و). بلاش اول و تیخه 11تصویر  
 

خه ایستاده رو به راست، نیزه در دست چپ، دست راست خود را دراز کرده و دیهیمی را به وردان یت

 (.۴۳ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و) (12تصویر ) کنددوم پیشکش می
 

 
 

 (۴۳ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری ووردان دوم و تیخه  .12تصویر 
 

خه ایستاده رو به راست، دست راست خود را دراز کرده و دیهیمی را پیشکش یبلاش دوم، ت پشت سکه

 .)۴۷ -۴۵، صص. 1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و)( 1۳تصویر )کند می
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 (۴۸و ۴۷و ۴۵ ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و) و تیخه . بلاش دوم1۳تصویر 
 

 خه حلقة شهریارییپشت سکه شاه دست خود را دراز کرده و از ت های پاکر دوماز درهم ایبر گونه

 .(1۴تصویر ) گیردرا می )دیهیم(
 

 
 

 (1۴۵ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و). پاکر و تیخه 1۴تصویر 
 

دهد که در حال گرفتن دیهیم از سوار بر اسب نشان می های اردوان دوم شاه راآخرین چهاردرهمی

 (1۵تصویر )ای در دست دارد و فردی نیز پشت او ایستاده که ریسهخه رو به راست یخه است. تیت

(Sellwood, 1983, p. 296.) 
 

 
 

 ( ۴۶ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و). اردوان دوم و تیخه 1۵تصویر 
 

رد. بین گیخه مییرا از ت نخلبر تخت نشسته و شاخة بینیم که را میاردوان سوم در پشت سکة ذیل 

 . (1۶تصویر ) کندخه مردی زانو زده و با احترام حلقة شاهی را به شاه تقدیم مییشاه و ت
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 (۳۹ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی افتخاری و). اردوان سوم و تیخه و مردی مابین این دو 1۶تصویر 
 

خه رو به چپ ایستاده، شاخ فراوانی در دست چپ، دست راست یدرهمی سیمین ذیل، تپشت سه 

 افتخاری و) (1۷تصویر )کند پیشکش میبه اردوان سوم خود را دراز کرده و شاخة نخلی را 

 (.۳۸و  ۳۶ -۳۵، صص. 1۳۹۸درمنی، جمشیدی

 
 

  (۳۸ ص. ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری واردوان سوم و تیخه . 1۷تصویر  
 

خه یخه رو به راست ایستاده است و تیبلاش سوم نشسته بر تخت رو به چپ و مقابل او ت ،پشت سکه

، 1۳۹۷زاهدی،  کلایی وبیشه) (1۸تصویر ) کندبا دست راست خود دیهیمی را به بلاش سوم پیشکش می

 (. 1۰۵ص. 
 

 
 

 (11۵، ص. 1۳۹۷زاهدی،  کلایی و)بیشه. بلاش سوم و تیخه 1۸تصویر 
 

دراز کرده و دیهیمی را پیشکش به سوی بلاش سوم خه ایستاده رو به راست، دست راست خود را یت

 . (1۹تصویر ) کندمی
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 ( ۵۰ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. بلاش سوم و تیخه 1۹تصویر 
 

بلاش چهارم بر تخت نشسته تاج وی مانند تاج روی سکه است و موها نیز  ذیل، چهاردرهمیپشت 

خه یبه همان ترتیب است. لباس شاه با آستین بلند و شلوار پرچین بسیار زیباست و دست به سوی ت

 . (2۰تصویر ) کند دراز کرده استکه حلقة شهریاری را به او تفویض می

 
 

 (۵۳ص.   ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی و )افتخاری. بلاش چهارم و تیخه 2۰تصویر 
 

با شکوه فراوان بر تخت نشسته و یک دست  شود کهتصویر بلاش پنجم دیده می چهاردرهمی، پشت

 -1۳۷، صص. 1۳۸۹بیانی، ) (21تصویر )گیرد می خهیتبه کمر زده و با دست دیگر حلقة شهریاری را از 

1۳۹.) 

 
 

 (۵۵ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و . بلاش پنجم و تیخه21تصویر 
 

خه رو به راست تصویر شده در حالیکه دست راست خود را دراز و یپشت درهم بلاش ششم، ت

 .(22تصویر ) دیهیمی را پیشکش می کند
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 (۵۶ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. بلاش ششم و تیخه 22تصویر 
 

که برخی آن را مربوط به اردوان دوم و برخی دیگر آن را متعلق به  هادر نوع دیگری از چهاردرهمی

دانند، اما مطالعات جدید  این سکه را  به اردوان چهارم منسوب کرده، پشت سکه شاه اردوان سوم می

نخلی را پیشکش او  مقابل او تیخه  با دست راست شاخة سوار بر اسب رو به چپ تصویر شده و در

  (.2۳تصویر کند )می

 
  

 (1۶۳ص.  ،1۳۹۸درمنی، جمشیدی )افتخاری و. اردوان چهارم و تیخه 2۳تصویر 

 

 های ساسانی سکه -

هایی از جنس طلا و اندکی مسین نیز یافت شده است. سکه قره بود گرچهدرهم ن ،این دوره جسکة رای

های ساسانیان نمادهای هلنی گوناگون و رایج در دوران اشکانی و نیز نمادهای زردشتی و تمثال

ت رخ سمت راسدار شاه را از نیمدار و ریشتنة تاجها نقش نکرده بلکه همواره نیممتفاوت را روی سکه

گاهی با تصویر دیگری نیز همراه است که آن را شمایل ملکه و یا وارث تاج و  اند که البتهتصویر کرده

های ساسانی، از آنجاییکه شاهان این دوره هر کدام تاجی متفاوت کنند. شناسایی سکهتخت تفسیر می

 ای بر روی سکه نوشته شدهمیانة کتیبه است. عنوان و لقب پادشاه معمولاً به خط فارسیِ دارند، آسان

اهی بینیم. فاصلة میان پادشست و در پشت سکه تصویری از یکی از سه آتش مقدس زردشتیان را میا

نشانده اجازۀ ضرب سکه نداشتند و دلیل آن حفظ سیاست شاپور دوم و بهرام پنجم فرمانروایان دست

 (.Schindel, 2005)هایی هماهنگ شد مین باعث ضرب سکهکنترل مرکزی شاهان بود و ه
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شد و در سراسر تاریخ ساسانی و در تمامی قلمرو همواره یک امتیاز سلطنتی محسوب می ضرب سکه

واره ها همشود. این خود نشان از این دارد که سکهشناسی یکسانی در این خصوص دیده میآنان، گونه

های سکه اغلب محلی و با توجه به ضرابخانة م. قالب۵تحت کنترل قدرت مرکزی بودند. تا سدۀ 

م به بعد تقریباً همواره این کار در مرکز انجام و سپس به ۵شدند، اما از اواسط سدۀ بوطه تولید میمر

شناسی بلکه از لحاظ ها نه فقط از نظر گونهشد. به موجب همین موضوع سکهها ارسال میضرابخانه

در آنجا  سکه سبکی شبیه به یکدیگر شدند. این موضوع در امپراتوری روم نیز مشهود است و تولید

 .(Göbl, 1971, pp. 37- 40 گرفت )نک.دهی شده انجام میسامانهای دقیق و کاملاً نیز بنا بر طرح

یر ها آتشدان زردشتی تصوبیشتر درهم تر از روی آن است. در پشتِشناسی پشت سکه پیچیدهگونه

شده که شاید تصویری از آتش مربوط به همان پادشاه باشد. اما همین تصویر نیز سوژۀ تغییرات 

شد. این نوع بیشتر برای ضرب چشمگیری بوده است. در زمان اردشیر اول تنها آتشدان تصویر می

 ایستاده در کنار آتشدان ل به بعد دو پیکرۀادشاهی شاپور اوهای آیینی کاربرد داشت. از زمان پسکه

ی تصویر شده بر رو یکی از این حاضران تاجی داشت که مربوط به پادشاهِ ،شدند. در سدۀ سومافزوده 

های بهرام دوم تصویری از شد. بعضی از درهمسکه بود، در حالیکه تاج فرد دیگر به ایزدان مربوط می

اند. لازم به ذکر است که در برخی موارد تشخیص بازنمایی کردهرا  تفویض مقام شاهی توسط اناهیتا

 (.Schindel, 2005صحیح ایزد تصویر شده دشوار است )

انی های ساسمتشکل از مروارید بر روی سکه توان گفت حلقةها میه بر روی سکههای فرّدر مورد نشانه

های و خورشید که به کرّات در سکهو تاج شاهان باید نمادی از ایزدان باشد. دو شکل آسمانی ماه 

که در  اختر و ماه، ند و از سوی دیگر نشانةاشوند در نظر اول نمایندۀ روز و شبدیده می ساسانی

توان در مجموع می (.1۴۹، ص. 1۳۸۸زاده، ابراهیم مبینیشوند )ظاهر می هنقوش ساسانی بسان علائم فرّ

ی های تصویرکند. جنبههای این دوره فرّه به دو صورت تصویری و نوشتاری ظهور میگفت، بر سکه

ان، های شاهین، تاج تابها، علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، تاج آراسته به شاهین یا بالفرّه بر این سکه

است. بعد از ورود اسلام  دار اناهیتاتنة هالهنیمتشدان و دار شاهنشاه در آتنة هالهتاج شاخ قوچ، نیم

 -2۰۳، صص. 1۳۹۸الهی، ابوالقاسمی، خلیلسیدروند )های تصویری و نوشتاری از میان نمینیز این جنبه

2۰۴).  
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تنة ایزدی روبروی ، در نقش حکاکی شده، نیمke čihr az yazdānدر آغاز برای بیان تصویری عبارت، 

بود. به زودی طرح دیگری  مقدس خانة ساسان یا همان اناهیتا که احتمالًا حامیاردشیر افزوده شد 

های شاپور اول شکل گرفت و آن در پشت سکه افزودن تصویر پادشاه و ایزد در برابر یکدیگر در سکه

های ضرب در دو طرف آتشدان بود. همزمان دو روبان در حال اهتزاز از دو طرف آتشدان در سکه

ای در دست ، نیزهالتواریخ و القصصمجملشود. در هماهنگی با توصیف شاپور در می اردشیر دیده

ها افزوده شد که این ساختار جدید، حاوی پیام بصری کاملاً آشکاری است جفت پادشاه در پشت سکه

توان به سادگی تشخیص داد. پس از آن در نقش های آغازین میو جفت پادشاه/ ایزد را در سکه

در سمت راست آتشدان  رخ داد. ایزدبانو یا همان اناهیتاهایی برجسته تفاوت مانند نقوش هاسرپوش

 1۴۸ -1۴۷، صص. 1۳۸۸زاده، ابراهیم مبینی وافزود )قرار گرفت که حضور او فرّه را به پادشاه می

 (.Soudavar, 2003, pp. 48- 49؛

با تصویر میثره ایستاده در سمت  ،دهای خوهرمز اول صحنة اعطای مقام پادشاهی را در پشت سکه

. تشخیص میثره از روی تاج مشعشع او ممکن نشان داد خودحال اهدای دیهیم به  راست آتشدان در

نشان از این دارد که در برابر شخص مقدسی  پادشاهانگشت سبابة دست آمیز است و حالت احترام

 ;Sarkhosh Curtis, 2007, p. 430 Choksy, 1989, pp.129-130)( 2۵و  2۴تصویر ایستاده است )

Alram & Gyselen, 2012, pp. 45- 46.) 

 

 
 

 (Sarkhosh Curtis, 2007,p. 430). هرمز اول و میثره 2۴تصویر 
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 (Gyselen, 2012, p. 119). نمونة دیگری از پشت سکه. هرمز اول و میثره 2۵تصویر 
 

البته برخی از آنان است.  حاضر مربوط به بهرام دوم های موجود مرتبط با موضوع مقالةهبیشترین سک

 روی سکة، 2۵در تصویر پرهیز شده است. کدیگرند بنابراین از ذکر چندبارۀ موارد همانند مشابه ی

کوچکی در سمت چپ سکه، بدون  پیکرهمراه با ملکه خود در سمت راست نقش شده و بهرام دوم 

در خصوص . ، در مقابل آنان قرار گرفته استخود داردبر  -عقاب-ریش و با کلاهی که نقش پرنده

 گربرخی دیاما  اند،برخی آن را شاهزاده فرض کردهها تنة مقابل ملکه و پادشاه در این قبیل سکهنیم

ها، سکه پشت این. اندهرام یکی گرفتهو یا ایزد ب اناهیتاآن را با  -عقاب، اسب یا قوچ–بنا به نقش تاج 

رهم، نیز صحنة اهدای دیهیم تکرار شده که بهرام در سمت چپ آتشدان دست خود دینار و داعم از 

دهد پیکر زنانه  و کلاهی با نقش پرنده گیرد. فردی که دیهیم را به او میمی را را دراز کرده و دیهیم

ة شت سبابانگکه با باشد. حالت احترام آمیز پادشاه  وی اناهیتات که او ایزدبانبر سر دارد. گمان بر اینس

سازد که شخصیت مقابل او یک تر میدست راست خود آن را به نمایش گذاشته این احتمال را قوی

 ؛  Sarkhosh Curtis, 2007, p. 429; Gariboldi, 2010, pp. 71, 97.نک)مقام مقدس است 

;Choksy, 1989, pp. 127, 129, 134, 135 Alram & Gyselen, 2012, pp. 55-56 )   
 

 
 

 (Sarkhosh Curtis, 2007,p. 429) و آناهیتهبهرام دوم . 2۵تصویر 
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را در حال  اند که باز نقش اناهیتاهای بهرام دومگری از پشت سکههای دینمونه 2۷و  2۶تصاویر 

ای که دارند. تنها نکته 2۵بینیم که تفاوت اندکی در جزئیات با تصویر اعطای دیهیم به پادشاه می

 اند که البته این موضوع در مطالعة حاضرمنقوش به نقوش متفاوت اینکه تاج اناهیتاکرد توان اشاره می

 نقشی ندارد. 

 
 

 (1۵1، ص. 1۳۸۸زاده، ابراهیم مبینی و) و اناهیتا بهرام دوم ،پشت سکه. 2۶تصویر 
 

 

 

 
 

 (Soudavar, 2003, p. 157و اناهیته ) ، بهرام دومسکه. پشت 2۷تصویر 
 

رمز هدر پشت سکه  وهایی را ضرب کردند ساسانی سکه-در شرق پادشاهی ساسانی، شاهان کوشانی

صویری از ایزد میث شاه ت شان ست ره را میکو شاه ا  Sarkhosh)بینیم که در حال اهدای دیهیم به پاد

Curtis, 2007, pp. 432, 433.)  (.2۸ثره از روی تاج مشعشع آن است )تصویر پیکرۀ میتشخیص 
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 (Sarkhosh Curtis, 2007,p. 433ره ). هرمز کوشانشاه و میث2۸تصویر 
 

 هاتحلیل داده

سکه از دوران اشکانی، مرتبط با موضوع مقاله، مورد بررسی قرار گرفت که در تمامی  2۳در مجموع 

ایزدبانوی -خه یها تصویر یک ایزدبانو در مقابل پادشاه ترسیم شده است. این ایزدبانوان شامل تاین سکه

 هستند.  -ایزدبانوی خرد -و آتنا -ایزدبانوی پیروزی –نیکه  -نگهبان شهر و نیکبختی

شان پادشاهی نیا یا حلقة پادشاهی سکه دیهیم  1۳است که  خهیسکه حامل تصویر ت 2۰سکه،  2۳از 

ویر صسکه حاوی تصویر نیکه  و یک سکه ت کند. دونخل را به پادشاه پیشکش میسکه شاخة  ۷و 

 . داندرآوردهرا در حال اهدای دیهیم به پادشاه به تصویر  انآتنا را بر خود دارد که هر دوی آنان ایزدبانو

نسبت به ها تصویری بر سکهعناصر تنوع ها بسیار بیشتر است اما گرچه تعداد سکهدر مورد ساسانیان 

ان مقابل پادشاه قرار گرفته و نش تنها ایزدبانویی که دراست و  به طرز چشمگیری کمتراشکانی  دورۀ

ای است و تصویر این نشان مقدس به صورت حلقه کند، اناهیتا( را به او تقدیم میمقدس )=دیهیم

حال اهدای دیهیم  در مواردی نیز ایزد میثره دیده شده که او هم درشود. است که به شاه تقدیم می

ساسانی شاید بتوان گفت  دورۀ هایر سکهبتصویری اندک عناصر خصوص تنوع به پادشاه است. در 

 و همیندارد بر این موضوع اثر مستقیم  ،که دولت متمرکز و نظارت دقیق بر آفرینش و خلق آثار

 . های درباری شده استسکهموجب همانندسازی در 
 

 گیرینتیجه

هدف از انجام این پژوهش تبیین ارتباط تصویری بین دو دورۀ اشکانی و ساسانی بود، اینکه کدام 

عناصر از راه تصویر )در این پژوهش رسانة تصویر سکه است(، منتقل شده و منظور از این انتقال چه 
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ه باید د. البتنبوده است. فرض بر این بود که برخی از ایماژها از دورۀ اشکانی به ساسانی رسیده باش

ون بلکه تغییر یافته و دگرگ منتقل نشدهاین موضوع را در نظر داشت که این ایماژها همچون یک الگو 

  این همان چیزی است که در رویکرد بیناتصویری مطرح است.و  اندشده

ر د ها، در دورۀ ساسانی مأخوذ از دورۀ اشکانی است.رسد ایدۀ تصویر کردن ایزدان بر سکهبه نظر می

در حالات مختلف های اغلب پادشاهان ونانی را به کرّات بر روی سکهدورۀ اشکانی ما نقش ایزدان ی

 که یدیمها دخه و نیکه و آتنا را بر سکهیدر این مطالعه با توجه به موضوع مطروحه تصویر ت بینیم.می

 ردیگدر ها علاوه بر سکه. این ایده در دورۀ ساسانی ندابه پادشاه سیدر حال اهدای نشان مقد

یان ساسانرسد . به نظر میشودمی دیده نیز ظروف فلزی و های تصویری اعم از نقوش برجستهسانهر

ا بنا اند و آن راز اشکانیان وام گرفته گیرد،را، که از باور ایرانیان باستان نشأت میاین موضوع و ایده 

از دست ایزدان یونانی اند و فرّه و نشان مقدس را ردهبه اعتقادات رایج در دوران خود به تصویر در آو

اند. البته شایان ذکر قرار داده میثرهو یا بهرام و  ست ایزدان زردشتی از جمله اناهیتادر دگرفته و 

 ها در ایرانند و این جریان فرهنگی سالادار سلوکیاندر این زمینه واماست که اشکانیان خود نیز 

ین چنین است که تصویر اهدای فرّه توسط ایزدی به پادشاه وقت، خود بدل به ادامه داشته است. ا

بخشی به سلطنت خود اغلب به خلق چنین شود و شاهان ساسانی برای مشروعیتیک شمایل می

 پردازند. تصویری می

 در اصل ساسانیان با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی و عقیدتی خود از عناصر تصویری دورۀ اشکانی

اند. بنابراین اگرچه ساسانیان در آثار خود هرگونه بهره برده و آنان را متناسب با روح زمانة خود ساخته

برسانند شوند و تلاش دارند تا نسب خود را به هخامنشیان و کیانیان ارتباط با دورۀ اشکانی را منکر می

های عمیق فرهنگی تأثیر در لایه رسدو سعی بر از بین بردن ردپای اشکانیان دارند، اما به نظر می

 سالة ۵۰۰ندارد زیرا دورۀ حدوداً  اشکانیان کاملًا مشهود است و این موضوع چندان جای تعجب

 توان فاقد هرگونه اثرگذاری فرهنگی فرض کرد. اشکانی را نمی

 د. ره شوهای مربوط به آنان در اینجا اشاهایی مطرح شد که جا دارد به پاسخدر ابتدای پژوهش پرسش

  با این رویکرد مطالعاتی، به چه اطلاعات جدیدی در خصوص تحولات تصویری در هنر ایران

 توان دست یافت؟  پیش از اسلام می
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د و پی برهای تاریخی میان دوره ارتباط فرهنگی درتوان به میبا استفاده از این رویکرد مطالعاتی 

اینجا دیدیم که با حفظ همان مفهوم و ایده، چگونه حولات تصویری را در زمان مشاهده کرد. در ت

  .ایزدان زردشتی جایگزین ایزدان یونانی شدند

 شود؟چگونه یک مفهوم تصویری بدل به یک شمایل می 

واند تشود میهای مختلف هنری تکرار مییک باور ایدئولوژیک که به تصویر درآمده و بارها در رسانه

جوهرۀ الهی در نظر گرفتن جا انتساب پادشاهان به مقام قدسی و بدل به یک شمایل گردد. در این

 ها به تصویر درآمده است. ، باوری است که به شمایل بدل شده و طی دورهبرای آنان

 اند؟چه تغییراتی را پشت سر گذاشته ایماژهایی که در طول زمان انتقال یافته 

برای نمونه ایزدان مرتبط با اساطیر یونانی در  ،اندیافتهبا توجه به عقاید و روح زمانه تغییر ایماژها 

 اند. قالب ایزدان زردشتی و باورهای مرتبط با ایرانیان به تصویر در آمده
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Abstract 

Achaemenids (550-330 BC) as one of the Iranian governments have left a 

great impact in the field of world culture and civilization. Sports and ethics 

were important cultural issues of the Achaemenid period. Strengthening the 

physical and spiritual powers has been the focus of Iranians since the 

beginning, and this became more evident in the Achaemenid period. In the 

current research, with the descriptive-analytical method and using original 

sources, attempt to answer the question that what was the position of sports 

and ethics in the Achaemenid period and what was the relationship between 

them. The findings of the research show that in the Achaemenid period, there 

was a mutual relationship between the cultivation of physical and spiritual 

powers, and the cultivation of each of these two depended on the cultivation 

of the other, and a perfect person is someone who is cultivated in both fields. 

In this period, sports such as shooting, javelin throwing, horse riding, 

swimming, polo, chess and backgammon board were taught along with 

honesty, integrity, tolerance of hardships such as heat and cold, hunger and 

thirst, control over anger and passion.  
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 چکیده

 یفرهنگ و تمدن جهان ایرانی در عرصۀ هایدولتیکی از عنوان  .م( بهپ 330-550هخامنشیان )

. دانبودههخامنشی  دورۀفرهنگی  مهم مسائلاز  ورزش و اخلاق. اندار شگرفی از خود برجای گذاشتهآث

هخامنشی  مورد توجه ایرانیان بود و این امر در دورۀ نخستاز همان  معنویتقویت قوای جسمانی و 

فاده از منابع استتحلیلی و با -تلاش شده تا با روش توصیفی حاضردر پژوهش نمود بیشتری پیدا کرد. 

 اندچه جایگاهی داشتههخامنشی  داده شود که ورزش و اخلاق در دورۀبه این پرسش پاسخ  اولدست 

هخامنشی  که در دورۀهای پژوهش بیانگر آن است و چه ارتباطی میان آنها وجود داشته است؟ یافته

متقابلی وجود داشته و پرورش هرکدام از این دو در گرو  رابطۀ معنویمیان پرورش قوای جسمانی و 

ن دوره ر ایکه در هر دو زمینه پرورش یافته باشد. د کسی بودکامل  انسانپرورش دیگری بوده است و 

در کنار  نرد، شطرنج و تختهچوگان شنا، ،سوارکاری ،اندازینیزه ،از جمله تیراندازی هاییورزش

شم و تسلط بر خ ،گرسنگی و تشنگی ،سرما و هایی چون گرماتحمل سختی ،درستکاری ،راستگویی

 شد.آموزش داده می ،هوای نفس
 

 ، متون کلاسیک.های هخامنشیکتیبه ،دینیمتون  ،اخلاق ،ورزش ،هخامنشیان :هاکلیدواژه
 

 1403/ 6/ 19 تاریخ پذیرش: 1403/ 5/ 13 بازنگری:تاریخ  1402/ 12/ 11 تاریخ دریافت:

 ،های باستانپژوهشنامه فرهنگ و زبان  .(. ورزش و اخلاق در دوره هخامنشی1403) .خزائی, ساستناد به این مقاله: 

4(2،) 29-. 

 های باستانی یادگار باستانفرهنگ و زبانمؤسسۀ پژوهشی ناشر: 



    31 ورزش و اخلاق در دورۀ هخامنشی 
 

 
 

 . مقدمه1

عصر باستان  نویسندگانبسیاری از  که توجهبوده  ایگونه ان به تعلیم و تربیت بهرویکرد ایرانیان باست

 ودهی تن و روان بسلامت توانمندی و ،جمله مسائل تربیتی ایران باستانزا خود جلب کرده است. را به

بعد در  هخامنشی، ویژه در دورۀو به نباستا انیرا در تعلیم و تربیتنظام بخشی از عنوان  به ورزش و

ررسی جایگاه هدف از انجام پژوهش حاضر ب بوده است. برخوردار لاییاو جایگاه ازستی رتند و نظامی

متقابل آنها با هم است، بنابراین در این پژوهش تلاش  اخلاق و ورزش در دورۀ هخامنشی و رابطۀ

نشی هخام داده شود که ورزش و اخلاق در دورۀتحلیلی به این پرسش پاسخ -شده تا با روش توصیفی

ی پژوهش بیانگر آن است که در هااست؟ یافته اند و ارتباط میان آنها چگونه بودهچه جایگاهی داشته

متقابلی وجود داشته و پرورش هرکدام  پرورش قوای جسمانی و معنوی رابطۀ هخامنشی میان دورۀ

از این دو در گرو پرورش دیگری بوده است و انسان کامل کسی بوده که در هر دو زمینه پرورش یافته 

شنا، چوگان، شطرنج و  ،سوارکاری ،اندازینیزه ،هایی از جمله تیراندازیباشد. در این دوره ورزش

 ،یگرسنگی و تشنگ ،هایی چون گرما و سرماتحمل سختی ،درستکاری ،در کنار راستگویینرد تخته

هخامنشی  در دورۀاست که  آنشواهد موجود بیانگر شد. آموزش داده می ،تسلط بر خشم و هوای نفس

و ایرانیان در کنار ورزش به فرزندان خود فضایل  ورزش و اخلاق مورد توجه مردم و حاکمیت بوده

 آموختند. را نیز می اخلاقی
 

 پژوهش پیشینۀ. 1-1

حال  این قابل اتکایی برای این موضوع وجود ندارد. با وجود شواهد زیاد در دورۀ هخامنشی، پیشینۀ با

ن طور کلی تعلیم و تربیت در ایرا توان در سه بخش بیان کرد؛ گروهی بهرا میحاضر پژوهش  پیشینۀ

 اسدالله، «تعلیم و تربیت در ایران باستان» ( در مقالۀ1330شهزادی ) :اند مانندباستان را بررسی کرده

آموزش و ( در کتاب 1350حکمت ) ،سیر تمدن و تربیت در ایران باستان( در کتاب 1350)بیژن 

 درانی ،و پرورش در اسلام و ایران تاریخ آموزشدر کتاب  (13۷0) الماسی ،پرورش در ایران باستان

تاریخ در کتاب  (13۷۸) وکیلیان ،تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلامدر کتاب  (13۷۶)

 .«تعلیم و تربیت در ایران باستان» ( در مقالۀ13۸۷لو )صحبت و نآمـوزش و پرورش در اسـلام و ایرا

 ( در مقالۀ13۸3شاهرودی ) :اند مانندبررسی کردهطور کلی  بهورزش در ایران باستان را  گروهی
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نژاد معتمدی و مهدوی ،تاریخ ورزش ایران( در کتاب 1350برزگر )، «نقش ورزش در ایران باستان»

های ورزش در آموزش جایگاه» مقالۀ( در 13۸۶کریمی ) ،تاریخ تربیت بدنی و ورزش( در کتاب 13۸1)

نیکوبخت ، «بدنی در ایران باستان های تربیتنظام» ( در مقالۀ13۸۶، نعمتی )«ایرانیان دوره باستان

ورزش ( در کتاب 1342یادگاری ) و تربیت بدنی در آیینه فرهنگ و ادبیات ایران( در کتاب 13۸0)

 اختصاصیطور  های ایران باستان بهبه برخی از ورزش نیز و گروهی ،در ایران و جهان در گذشته و حال

 در مقالۀ( 134۹یکتایی )، «ابزار، کمان و تیرزین» ( در مقالۀ134۶پورداوود )اند مانند: پرداخته

 ( در مقالۀ13۷۶، شاپور شهبازی )چوگان( در کتاب 1353پور )ابراهیم، «تاریخی شطرنج پیشینه»

بررسی وضعیت کمی » ( در مقالۀ13۸۹نژاد و دیگران )، رمضانی«اسب و سوارکاری در ایران باستان»

 ( در مقالۀ13۹0) دیگراننژاد و رمضانی، «زشی ایران باستانور-های نظامیو کاربرد ابزارها در رشته

 ( در کتاب13۹2) آذرنوش، «های ورزشی در ایران باستانبررسی وضعیت کمی و کاربرد ابزار و رشته»

  .های عربتاریخ چوگان در ایران و سرزمین

یا به  واند طور کلی پرداخته بهورزش در ایران باستان لیم و تربیت و یا به تع به یا موارد مذکور همۀ

ند. اهخامنشی اختصاص نیافته به دورۀ آنهاکدام از هیچ اند ومعرفی یک ورزش در ایران باستان پرداخته

 طۀو رابهخامنشی  ضعیت ورزش در ایران دورۀوبررسی ضمن تا  شدهحاضر تلاش  پژوهشدر  بنابراین

 .مورد بررسی قرار گیردهخامنشی نیز  های رایج در دورۀ، ورزشمتقابل آن با اخلاق
 

 سرزمین ایران و ضرورت انجام ورزش. ۲

 های دوراز گذشته است کههای رسیدن به نیرومندی و سلامت جسم و روان انجام ورزش یکی از راه

جغرافیای طبیعی سرزمین ایران از این عوامل ؛ یکی به دلایل مختلفی مورد توجه ایرانیان بوده است

 هارستنی برهنه از نیزهای آن کوهبیشتر و  ایران خشک و بیابانیای از سرزمین بخش عمده زیراه، بود

 ندکردمی دست و پنجه نرم یزیاد هایبا سختیباید  گـذران زنـدگی برایساکنان آن بنابراین  ،بوده

قانع و سازگار  کش،زحمت مردمانی نیرومند، ایـرانیان باستان آغاز همان که از هشد و همین باعث

 بیشتر بود و شرق و غربپل ارتباطی  ایران عامل دیگر موقعیت استراتژیکی ایران بود. ند.یاب پرورش

زیستند و همیشه می یگرددر مرزهای ایران اقوام بیابان طرفی از ،گذشتاز ایران می های ارتباطیراه

له با آنها همیشه ایرانیان مجبور بودند برای مقاب بنابراین ،دادندهجوم قرار می موردسرزمین را این 

ای هو این آمادگی وابسته به این بود که در زمان صلح و آرامش به تمرین و کسب مهارت آماده باشند
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های ایران باستان نیز ضروری بود تا برای حفظ قدرت و قلمرو خود از طرفی برای دولت بدنی بپردازند.

 همیشه به آموزش گروهی هاشد تا دولتمی سبببپردازند و همین  توانمندبه تربیت نیروهای نظامی 

های نبرد از آنها استفاده کنند و برتری در از جوانان مشغول باشند تا در هنگام ضرورت در میدان

لو، ؛ صحبت52، ص. 1354؛ صدیق، 21، ص. 13۷۸)وکیلیان،   نبردها را به خود اختصاص دهند

 (. 25، ص. 13۷۶انی، ؛ در1۹-1۸، صص. 13۸۷

 از. بودندعامل مهمی افراد  یهای بدنی و پرورش روحانجام فعالیت و در تشویق نیزدینی  هایآموزه

ا در هبخشی از سفارش ،برعهده داشتهایران مردم  زندگی ای در شیوۀکنندهیینکه دین نقش تع آنجا

 و روان آدمی در گفتارهای دینی مطرح شده تا بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد. جسمپرورش  زمینۀ

های بدنی و پرورش گاهی نیز اهداف دینی و نظامی در کنار هم موجب تشویق افراد به انجام فعالیت

و البته هدف از گوناگونی  ندکردهای فراوانی میسختی تحملو اشخاص را مجبور به  ندشدروح می

شی به دست آورند تا بتوانند ن  افراد مَ آن بود که ،سنگی و تشنگیها و گرها و تحمل سختیورزش

وظایف خود را در زمان صلح و جنگ به خوبی انجام دهند. به همین دلیل افراد سپاهی را متوجه 

رت دآنان طلب ق کردند که نمودار قدرت و پهلوانی بودند و ازمی« مهر»مانند ایزدان و امشاسپندانی 

راستگویی و پهلوانی  توان سرچشمۀمهریشت را می (.10، ص. 13۸3)شاهرودی،  کردندو نیرو می

تأیید ن را آ نیز شهرت داشتند و یونانیان ویژگیبه این دو  عهد باستاندانست که در باستان ایرانیان 

ویژه ایزد مهر و بههای مربوط به احتمال زیاد در جشن به (.403، ص. 2، ج13۷۷)پورداود،  اندکرده

شده است. مسابقات ورزشی و پهلوانی نیز برگزار می ،های مذهبیدر کنار جشن ،جشن مهرگان

سیاست حاکمان ایرانی برای حفظ قدرت و  ،توان گفت که موقعیت جغرافیایی ایرانبنابراین می

 اند.ل بودهدخی یان باستاندر پرورش جسمی و روحی ایران همه در کنار هم، ،دستورهای دینی
 

 هخامنشی در دورۀ روانمراحل پرورش جسم و . ۳

 روانو  جسمپرورش دو اصل  بر هخامنشی دورۀتعلیم و تربیت در ایران اساس  ،شواهد موجود طبق

ر بکه در دورۀ هخامنشیان در میان مردم ایران رایج بوده، نیز  یزردشت دین . بنیاده استبود استوار

 ،نهادهای دینی ،مانند خانوادهنهادهای مختلفی  هخامنشی در دورۀ. است هبود استوار اصل ین دوهم

را برعهده آموزش و پرورش افراد جامعه  های مختلفمسئولیت بخشدولت و نهادهای وابسته به آن 
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باط ارتهای هخامنشی و مورخان کلاسیک، کتیبه ،اوستاشواهدی از  بنابراین در ادامه با ارائۀ .داشتند

 شود.اخلاق بیان میورزش و 
 

 اوستاپرورش جسم و روان در . ۳-1

پیش زردشت گفت که توان اما می ،زردشت اختلاف نظرهای زیادی وجود داردزمان زندگی در مورد 

، 13۸0)رجبی،  در ایران رایج بوده استهخامنشیان  ظهور و دین او پیش از زیستهاز هخامنشیان می

 توان برای دورۀمی اوستادر  های موجوددادهبنابراین از  (.4۶-43، صص. 13۸3؛ خزائی، 44ص. 

  هخامنشی بهره گرفت.

که شخص زردشتی  وجود داردبسیاری  شواهد اوستابوده و در زردشتی پرورش جسم مورد توجه دین 

تا  ۸بندهای  2۹، یسن گاهاندر  کند.ورامزدا جسم نیرومند درخواست میضمن دعاهای خود از اه

ه یگان»برگزیده چنین آمده: بهمن در پاسخ به روان آفرینش که چه کسی را برای محافظت او  ،10

نگاه از آ رو به او گفتار دلپذیر داده شد. از این...ان استکسی که آیین ایزدی پذیرفت زردشت سپیتم

دی بود. مرا خواهش مرد دلیر و زورمن ،آواز مرد ناتوانی به من رسید استهوروان آفرینش خروش برخ

و  اب( ای اهورا به روان آفرینش تشت گفت)زرت ر زبردستی به فریادم خواهد رسید.کی چنین دلاو

منشی اقتداری برانگیز که از نیروی آن صلح و آسایش برقرار گردد. آری توانایی بخش از راستی و پاک

در این  .(15و  13، صص. 13۷۸)پورداود،  «آن را توانی برانگیختای مزدا من دریافتم که خود 

هند دقسمت هم گفتار دلپذیر و هم توانایی جسمی هر دو در کنار هم شخصیت کسی را تشکیل می

 فظت از روان آفرینش را برعهده دارد.که محا

 ،گیرددر گفتگویی که میان زردشت و گیاه مقدس هوم انجام می ،۸-۷بندهای  ،۹ ، یسنیشتدر هوم

این پاداش به او داده »چنین آمده است:  ،در پاداش دومین شخصی که هوم را در زمین آماده کرده

دهاک را وانا. آن که اژیاز خاندان ت ،و این بهروزی به او رسید که او را پسری زاده شد: فریدون شد

به پتیارگی در جهان  ،آن زورمندترین دروجی را که اهریمن برای تباه کردن جهان اشهفروکوفت...

 ،در پاداش سومین شخصی که هوم را در زمین آماده کرده، 11-10بندهای  ، در«استومند بیافرید

یکمین داوری دادگذار و  ،«گرشاسپ»و « اورواخْشَیَه»او را دو پسر زاده شدند؛ »چنین آمده است: 

زردشت ، 15در بند  سپس، «بکشتردار. که اژدهای شاخدار را جوانی زبردست و گیسوَر و گرزبُ ،دومین

 ،شده است توصیف« ترین و پیروزترین آفریدگار دو مینوچالاک ،تُخشاترین ،دلیرترین ،نیرومندترین»
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ای ]هوم[ زرّین! سرخوشی تو را ]بدین جا[ فروخوانم. »گوید: می 1۹بند  ۹در یسن  ی کهزردشت

س سپ ،«فرزانگی را ]بدین جا[ فروخوانمه نیرومندی تن و هرگون ،بالندگی ،افزایش ،درمان ،دلیری

کند تندرستی دومین بخششی که درخواست میکند؛ هایی را درخواست میوم بخششزردشت از ه

دلیر و  ،چنان کن[ که من کامروا: »]که ین استاکند چهارمین درخواستی که می 20، در بند است

ی و پنجمین بخشش« باشم دروغرسند بر این زمین درآیم و درهم شکنندۀ ستیزه و شکست دهندۀ خ

دهنده بر این من پیروزمند و در جنگ شکستچنان کن[ که : »]این است که کندکه درخواست می

دلیرانی  ،هوم» 22در بند  همچنین و «باشم هم شکنندۀ ستیز و شکست دهندۀ دروغزمین درآیم و در

نامور و فرزندان اَشَونَ  زنان زاینده را پسران ،بخشد. هومزور و نیرو می ،دنتازاسب می ،را که در پیکار

رو نیای هوم...»شود: نیرو و توانایی میاز هوم اینچنین برای جسم درخواست  2۷در بند  و «دهدمی

، صص. 13۸0)پورداود، « خوانمخش تو را برای تن خویش همیبو پیروزی و گشایش بسیار رهایی

در کنار آن  ،سخن رفتهکه هرجا از توانایی جسمی  است آنبیانگر های مذکور فقره (.1۶1-1۶۹

 درخواست فضایل اخلاقی نیز شده است.

 تندرستیاز اهورامزدا و دیگر ایزدان درخواست  و دیگر افراد جنگجویان نیز اوستادر دیگر جاهای 

آن که »اند: از ایزد مهر چنین درخواست کرده ،11ند بدر کردۀ سوم مهر یشت،  برای نمونه ،اندکرده

او را نماز برند و نیرومندی ستور و تندرستی خویش را از وی یاری خواهند  ،آوران بر پشت اسبرزم

وز تتا دشمنان را از دور توانند شناخت؛ تا همستاران را از کار باز توانند داشت؛ تا بر دشمنان کین

. یریتوان استخراج کرد؛ راستی و دل. از مهریشت دو مطلب عمده را می«چیره توانند شد ،بداندیش

راستگویی و پهلوانی ایرانیان دانست که در دنیای قدیم به این دو  توان سرچشمۀشت را میاین ی

  .(403، ص. 1، ج13۷۷پورداود، ) نداهشهرت داشت ویژگی

درجه( مهر »)مهر میان شاگرد و معلم چنین بیان شده است:  درجۀ 11۸و  11۷بندهای  یشتدر مهر

چهل است  ،سی است میان دو همکار ،)عهد و میثاق و وفا( بیست است میان دو همدوش )همسر(

 ،شصت است میان دو تن از پیشوایان ،منزلپنجاه است میان دو هم ،میان دو )نفر( از یک خانواده

صد  ،نود است میان دو برادر ،هشتاد است میان داماد و پدر زن ،ارهفتاد است میان شاگرد و آموزگ

ده هزار درجه مهر  ،هزار درجه است میان دو مملکت )دو قوم( ،مادر و پسر ،درجه است میان پدر

 4در فرگرد  .(4۸۹و  4۸۷، صص. 1، ج13۷۷)پورداود،  ن( دین مزدیسنابرقرار است میان )پیروا
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از مزداپرستان، خواه برادر و خواه دوست، هرگاه یکی به دیگری  که است آمده، نیز 44وندیداد، بند 

، 1342نیاز آورد و خواهان آموختن تعلیمات دینی باشد باید کلام مقدس به او بیاموزند )دارمستتر، 

فاداری شاگرد به معلم از اعتبار در دین زردشتی اعتبار فراوانی داشته و و آموزشبنابراین  (.110ص. 

 الایی برخوردار بوده است.  و

شده  تندرستیاز سروش نیز به این شکل درخواست نیرومندی و ، 25وش یشت سر شب بند ردر س

های ما سلامتی بخشی تا های ما قوت و بدنبه مرکب ،بالابشود که تو ای سروش مقدس زیبا: »است

ک ضربه ی ورز را بهینهدشمنان بداندیش ک ،بتوانیم هماوردان را رانده بتوانیم دشمنان خود را بیابیم و

  (.551، ص. 1، ج13۷۷)پورداود،  «شکست دهیم

ای هجمله بیماریاز ،ها به اهریمن نسبت داده شده و صفات ناپسند اخلاقیدر دین زردشتی ناخوشی

در اردیبهشت  امشاسپند اردیبهشت واهریمن  گفتماناین را از . های اهریمنی استاز نشانه روانی

ها ترین ناخوشیناخوش ،گوید: وای بر من از دست اردیبهشتمینو میانگره: »یابیمدرمی ،14یشت بند 

 فرگرد هجدهم در .(14۷، ص. 1، ج13۷۷)پورداود،  «ها بستیزدترین ناخوشیبا ناخوش را براندازد.

و دی ،راستی و درستی را بستاییدای مردم برخیزید و »آمده است که: نیز  1۶و  15بندهای  وندیداد

، ص. 1342)دارمستتر،  «خواب ببرد خواهد شما را بهکه میآن دیوی  ،کاهلی را از خود دور سازید

24۷).  

ای »که:  آمده چنین ویسپردبند نخست کردۀ پانزدهم  اخلاق نیکو در خرد و داشتن خصوصدر

دیگران آباد دار و از هر کار بیجا و نابهنگام  خرد را برای انجام وظایف نسبت بههوش و  ،شتیزرد

رداود، )پو «بیچارگان و بینوایان استوار باش همواره در راه اقدام به کار نیک و دستگیری ،خودداری نما

من ای اهورامزدا به: »که چنین آمدهنیز  آتش بهرام نیایش 11، بند خرده اوستادر  .(5۹، ص. 13۸1

د. خود رفتار نمای وظیفۀ داخل شده و بهت اجتماع ئدر هیو  و دانا باشد تربیتطا فرما که بافرزندی ع

 خانواده و فرزندی که بتواند در ترقی و سعادت ،فرزند رشید و محترمی که حاجت دیگران را برآورد

راستی  ،۸ بند ،ایوسریتریم گاهدر  همچنین (.134، ص. 13۸0)پورداود، « شهر و کشور خود بکوشد

ستاییم جوانی را که دارای اندیشه و گفتار و کردار و درستی جوانان چنین ستوده شده است که ما می

  (.1۶۸، ص. 13۸0)پورداود،  نیکو و منش پاک بوده و پیشوای راستی و درستی است
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تمامی داده و در میبسیار اهمیت ند که دین زردشتی به آموزش ابیانگر این مذکورهای فقره همۀ

وان و فضایل اخلاقی برای و توانایی ر توانایی جسم ،هایی که از اهورامزدا و دیگر ایزدان شدهدرخواست

درخواست به تنهایی گاه توانایی جسمی و یا توانمندی روان کنندگان مطرح بوده و هیچدرخواست

 .نشده است
 

 های هخامنشیپرورش جسم و روان در کتیبه .۳-۲

 که از خود به جای گذاشتهیی هادر کتیبه( .مپ4۸۶-521) داریوش یکمدر میان پادشاهان هخامنشی 

به دروغ و نافرمانی مردم  مکرراً هااین کتیبه در است. اودر مورد اخلاق و ورزش نکاتی را بیان کرده 

ستون  ،(DBبیستون ) کتیبۀتوان به داند. در این مورد میها را دروغ میو عامل شورشاشاره کرده 

 (؛ .125Kent, 1953, p) 15-14بندهای  ،ستون سوم (؛Kent, 1953, p. 117) 11-10بندهای  ،یکم

 اشاره کرد ۶بند  ،(DNaرستم )نقش ؛ کتیبۀ( .128Kent, 1953, p) 4-2بندهای  ،ستون چهارم

(73Kent, 1953, p. 1) جنگ با دیگران ذکر کرده و را دلیلی برای « وفاییبدپیمانی و بی». گاهی نیز

ها نبرد با آنهمین دلیل به  کرده و بهداند که اهورامزدا را پرستش نمیها را کسانی میاین بدپیمان

 ,Kent, 1953) 5 و 2بندهای  ،ستون پنجم ،(DBبیستون ) کتیبۀبه عنوان مثال در  ؛پرداخته است

132p. ) . کتیبۀدر وی ( بیستونDBستون چهارم )، گویی را ستایش کرده و به راست، ۸-۶ بندهای

 ،14و 5 بندهایو نیز در  داندهای خود را راست میگفته گویی پرداخته و همۀنکوهش دروغ و دروغ

گو را توان از دروغ محافظت کنند و مردم دروغ خود سفارش کرده تا خود را با همۀ به جانشینان

کند که خود را چنین بیان می دلیل یاری دادن اهورامزدا به ،13 بند ؛ حتی درسختی مجازات کنندبه

اند و افراد مفید جامعه خود و خاندانش دادگر بوده و دروغگو و شرور و زورگو نبوده ،وفابدپیمان و بی

یوش در دعای دار .(28Kent, 1953, p. 1) مند را گوشمالی داده استرا نوازش کرده و افراد زیان

از را ایران  سرزمینخواهد که از اهورامزدا می ،3بند  ،(DPdجمشید )تخت کتیبۀ در معروف خود

 .(35Kent, 1953, p. 1) محافظت کند دروغ و خشکسالی دشمن،

چنان » :از ورزش و اخلاق یاد کرده استهمزمان ( 5-2، بندهای DNb)رستم نقش داریوش در کتیبۀ

کسی است که دوست راستی و دشمن بدی است. دوست ندارد شخص توانا به ضعیف زور بگوید و 

دوست راستی و دشمن دروغ است. تندخو نیست. بر خشم خود شخص ضعیف به توانا بدی کند. 

دهد. دهد و افراد مضر را کیفر میمسلط است. بر هوس خود مسلط است. به افراد مفید پاداش می
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خاطر هوش و عقلی ها را بهاین ویژگی . وی همۀ«کندو در میان مردم به عدالت رفتار می عادل است

انسان توانمندی او خود را (. ۶بند  ،(DNbرستم )نقش کتیبۀاست )داند که اهورامزدا به او عطا کرده می

ی تیراندازدر  است،ای دارد، سوارکار خوبی پاها و دستان ورزیده داند در نبرد هماورد خوبی است،می

 ,Kent) (۹-۸بندهای  ،(DNbرستم )کتیبه نقش) است صورت سواره و پیاده ماهر اندازی بهو نیزه

1953, p. 140) . ،با توجه به شواهد اگر بتوان مورد داریوش را به دیگر پادشاهان هخامنشی تعمیم داد

پرورش جسم  هر دو جنبۀ ایرانتوان گفت که پادشاهان هخامنشی نیز به عنوان حاکمان می مذکور

های لازم برخوردار و روان را مورد توجه قرار داده و خود آنان نیز از نظر جسمی و اخلاقی از توانمندی

 اند. بوده
 

 . پرورش جسم و روان در آثار مورخان کلاسیک۳-۳

و  تااوسکه در  است مواردینیز تأیید ایرانیان تعلیم و تربیت  مورددر مورخان کلاسیک  هایگفته

 نبرد،از دلاوری در  پسها ت در میان پارسوهرود طبق گفتۀ. است آمدههای شاهان هخامنشی کتیبه

رای بهایی بو هر سال پادشاه هدایای گران بودهچندین فرزند پدر داشتن  مردانگی  نشانۀبزرگترین 

 ایۀمعتقد بودند که کثرت فرزند مها زیرا پارس ،که بیش از سایرین فرزند داشتند فرستادکسانی می

تربیت و پرورش آنها نیز  ،دنبال داشتن فرزندان زیاد به (.I. 136 ,1957 ,Herodotusقدرت است )

 اهمیت یافته و پارسیان برای پرورش فرزندان خود تدابیری اندیشیده بودند. 

کتیبه ،ااوستبا مطالب  هاپرورش ایرانیان ذکر کرده که بیشتر آن مورد شیوۀبحث مفصلی در گزنفون 

 نام هب میدانیگزنفون پارسیان در  طبق گفتۀ. یکسان است کلاسیکمورخان دیگر های هخامنشی و 

 عمل ممانعت بهفروشان کاران و دستکاسباز فعالیت  آنجادر  که یافتندپرورش می 1میدان آزادی

ت وهرود. ( ,I.1914Xenophon , 2) برهم نزند را کودکان محل تربیتآرامش  ازدحامشانتا آمد می

گوید ایرانیان بازار بزرگ ندارند زیرا از نظر ایشان در آنجا مردم نیز این مطلب را بیان کرده و می

گزنفون این  البته(. ,I. 153 ,1957 Herodotusشوند )مجبور به دروغ گفتن و فریفتن یکدیگر می

ی و های خردمنددر آنجا بهترین درس گویدتربیتی را مخصوص ایرانیان برگزیده دانسته و می شیوۀ

 مانندشود و از دیدن و شنیدن هرچه شرافتمندانه نیست مصون میرفتار به آنان داده می

                                                           
1. Eleuthera  
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(, I, 9. 31922Xenophon,  .) مردان و  برای تربیت کودکان، جوانان،این میدان به چهار قسمت

آفتاب در محل خود حاضر باشند و  و مردان بایستی در طلیعۀ کودکانشد. تقسیم میسالان کهن

موظف که جوانان ییافتند، درحالشد حضور میمی پیرمردان فقط در روزهایی که آیین خاصی اجرا

مگر آنان که ازدواج  ،باشند رزم آمادۀبودند شب را در حدود مقر حکومتی بیتوته نمایند و پیوسته 

ر کرد در مقدر صورتی که حضورشان ضرورت پیدا می کسانی هم که ازدواج کرده بودندکرده بودند. 

 .(,I. 2 ,1914 Xenophon) خوشایند نبودآنها ولی غیبت مکرر و طولانی  ،کردندحکومتی بیتوته می

بستند تا از بهترین نوع پرورش و میکار  هایی را بههای مورد نظر باید اصول و روشهرکدام از گروه

 آمادگی برخوردار شوند.

سالگی فت هپنج یا تا از بدو تولد کودک مراحل پرورش و تربیت فرزندان به این ترتیب بود که نخست 

 و این برایمحدود بوده است بسیار و تماس فرزندان تا این سن با پدر  شددر دامان مادر تربیت می

,Herodotus پدر از مرگ فرزند زیاد اندوهگین نشود ) ،در کودکی از دنیا رفت آن بوده که اگر فرزند

I. 136 ,1957).  آداب دینی و ملی و رسومات اولیۀسنن و احتمال زیاد  بهدر این مرحله کودک 

بال دن ت تربیتی را فراگرفته و بیشتر بهمقدماکرداری را آموخته و گویی و راستزندگی و راست

 است. خود بوده برآوردن نیازهای اولیۀ

ت این مرحله را از پنج وهرود گرفته است.تا سن بلوغ و جوانی را دربر می کودکی از پس دوم مرحلۀ

شانزده یا هفده سالگی ذکر تا  آن را ( و گزنفون,I. 136 ,1957 Herodotus) داندتا بیست سالگی می

 با کمال دقتدر این مرحله  گوید پسران پارسیت میوهرود (.,I. 2 ,1914 Xenophonکرده است )

(. وی ,I. 136 ,1957 Herodotus) تیراندازی و راستگویی ،سواریبینند؛ اسبدر سه مورد آموزش می

ترین کارها دروغ گفتن و ترین و ننگینزشت گوید در میان پارسیانمیدر مورد اهمیت راستگویی 

,Herodotus 1957, )شود دروغ بگوید زیرا آدم بدهکار گاهی ناچار می ،پس از آن قرض گرفتن است

138 I. .)شدند که صلاحیت این را داشتند که پیرمردانی برگزیده می میاناز  این گروه هایسرپرست

ها را توان آنافراد این گروه که می فال را مهذب و باتربیت بار آورند.در تهذیب آنان بکوشند و اط

 اهاین سرپرستو  آموختندمیادب  در زیردست سرپرست خود تربیتی نامید در طول دورۀنوجوانان 

 میانزیرا در  ند،کرداجرا میاوقات روز مراقب حال آنان بودند و قضاوت و عدالت را میان آنها  بیشتر

حرمتی و حیله و ناسزاگویی همان اتهامات دزدی و خدعه و بی ،نیز مانند اشخاص مسن افراد این گروه



 1402سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 40
 

شد پس از ثبوت می هاجرممرتکب این قبیل  کسیچنانچه  .اخلاقی وجود داشت رذایلو این قبیل 

اثبات آن  و از عهدۀ ساختولی اگر کسی بهتان ناروایی به دیگری وارد می ،شدجرم مجازات می

داشتن شناسی و نگهاحسان از حقر برابر دیدند طفلی دوقتی می شد.دچار مجازات می ،آمدبرنمی

زیرا معتقد بودند که اشخاص نمک ،دکردناو را سخت تنبیه می ،نعمت خود سر باز زدهحرمت ولی

نشناس از ادای تکلیف در برابر خدایان و انجام وظیفه در مقابل والدین یا وطن و دوستان خویش 

به اعتدال مزاج خو  ند. اطفال راامستوجب عقوبت و مجازات سخت سببنمایند و بدین سرپیچی می

در اطراف  ،نهادندنوجوانان در مدت ده سال از تاریخی که از سن طفولیت پا بیرون می دادند.می

ه اعتدال بکردند و دلیل این کار آن بود که بناهای دولتی را حراست نمایند و بناهای دولتی بیتوته می

های در اختیار مربیان خود بودند که آنها را به کارها و کمکرا مدت روز تمام  آنها. مزاج خو بگیرند

کرد در تمام مدت روز نیز در اطراف بناهای دولتی گماشتند و چنانچه ضرورت ایجاب میعمومی می

,Xenophon )افزون بر این آموختن تیراندازی و پرتاب نیزه در این دوره اجباری بود  نمودند.توقف می

I. 2 ,1914.)  ی واقعیآنها برای زندگآماده ساختن  ،در این مرحله افرادهدف از پرورش بنابراین ،

  .بوده است آمادگی جسمانی و قهرمانی پروراندن روح  ها،شناسی، تحمل سختیکرداری، حقدرست

سن آنها  که شدندمی بالغانجوانان یا  وارد جرگۀشد و افراد سوم پرورش آغاز می پس از آن مرحلۀ

هم بناهای دولتی را حراست این دوره در افراد بالغ  .سالگی بوده است 25میان شانزده یا هفده تا 

یر ز پیشین آنها در این مرحله همانند مرحلۀ. گرفتندمیخو بیشتر و هم به اعتدال مزاج  کردندمی

در شکارهای شاهانه نیز شاهنشاه را و  اقدام کردههای عمومی به کارها و کمکنظر سرپرستان خود 

در این اوقات نیمی از این افراد را در رکاب  ،شدشکار می عازمشاه در ماه چند بار کردند. همراهی می

کردند بایستی کمان و ترکشی در کمر خود و برد. کسانی که در رکاب شاه حرکت میخود می

تند داشن سپری از نی و دو نیزه با خود برمیعلاوه بر ای ،شمشیری در غلاف یا خنجری داشته باشند

سم ایرانیان رگزنفون  طبق گفتۀدست گیرند.  نند و دیگری را در صورت ضرورت بهکه یکی را پرتاب ک

 مکتب جنگ و شکارپادشاه  از نظر ند.کردآرایش جنگی حرکت میکه در شکار مانند یک  بودهاین 

ود؛ از ب از آمادگی رفتن به شکار تمرین موارد متعددیاست.  جنگی بودهمیدانی برای تمرین فنون 

 از تحمل سرما و گرما هراسی به ،ند که صبح زود از خواب برخیزندکردجمله اینکه جوانان عادت می

اسب تیراندازی  بر گردۀ ،ندسواری صاحب مهارت شودر اسب ،روی عادت کنندبه پیاده ،دل راه ندهند
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 شکار غالباً روح شکارچیان ،بر این افزونجلد و چالاک باشند.  ،حین تاختنمایند و در پرتاب نیزه در 

ای هچار زیراد. آمر مینیرومند و شجاع با ،درنده ن در مقابل حیوانات وحشی وانسا ید وبخشنیرو می را

,I.  , 1914 Xenophon) از بین بروندیا خود  ببرند ویا حریف گستاخ را از بین که جز این نداشتند 

ی اهای لازم برای میدان شکار مقدمهبنابراین شکار همانند میدان جنگ واقعی بود و کسب آمادگی. (2

ها بود که رفتن به آمد. کسب همین مهارتمی شمارها در میدان جنگ به برای تثبیت این مهارت

و های جنگی کرد. در شکار افزون بر کسب مهارتشکار را برای تمامی مردان جنگی واجب می

سلط بودن بر تحمل گرسنگی و تشنگی و م همانند شکیبایی، یهایمهارت ،های جسمانیآمادگی

جوانان چون به عزم : »کندرا تأیید میگزنفون نیز این مطلب آمد. دست می احوالات شخصی نیز به

ود یک روز خ تند. شکارچیان در حین شکار جیرهداششدند دو نوبت غذا با خود برمیشکار رهسپار می

آمدهای جنگی خو بگیرند و در صورت ضرورت بردباری و کردند تا به پیشظرف دو روز صرف می را

به  و ماندند نیز بیکار نبودندای از جوانان که به شکار نرفته و در شهر میدسته ،«باشند تحمل داشته

 ابت زیادی میان آنها وجود داشتشدند و در این زمینه نیز رقپرانی مشغول میتمرین تیراندازی و نیزه

(, I. 21914 Xenophon, .) عبارت از تعلیمات عملی و نظامی،  های این دورهاهداف آموزشبنابراین

 .ودبسوارکاری  اندازی وزوبین ،شکار قهرمانی، دفاع از میهن،تکمیل فنون  تشویق روح سلحشوری،

ه گوید شاهزادگان را بمی کرده وشاهزادگان هخامنشی بیان را برای تربیتی  شیوۀ اینافلاطون نیز 

دگان شاهزا ،سپارند تا به آنها راستی و درستی و انواع ورزش را بیاموزند. طبق نظر افلاطونافرادی می

آموزند و پس از چهارده از هفت تا چهارده سالگی تعلیمات ابتدایی سواری و شکار و تیراندازی را می

یک  ،یک نفر مسائل دینی کنند؛های خود را تکمیل میمعلمان برگزیده آموخته سالگی تحت تعلیم

ز نی استرابو (.,p. 1211955 Plato ,آموزد )نفر مسائل اخلاقی و یک نفر شجاعت و دلیری را به آنها می

در  ویدگدانسته و میهخامنشی را از پنج تا بیست و چهار سالگی  سن تعلیم و تربیت در ایران دورۀ

اندازی پرداخته و معلمان برای تیراندازی و نیزه ،های سوارکاریجوانان به تکمیل مهارت ،سن جوانی

ها و شجاعت بزرگان و هایی از دلاوریداستان ،اینکه حس شجاعت و دلاوری جوانان را برانگیزانند

جوانان آموزش کند این است که جدیدی که وی نقل می کردند. نکتۀایزدان برای آنها حکایت می

خود به اموری چون کاشت  ردند و پس از انجام کارهای روزانۀکچوپانی و کشاورزی را نیز دریافت می

کند که جوانان باید قبل از طلوع آفتاب وی همچنین ذکر می. پرداختنددرخت و گل و پرورش دام می
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شوند و آنها را به در جایی جمع می سپسکند. آنها را بیدار می ،برخیزند. صدای بوقی از مفرغ

خص سپارند. این شهریک را به پسر پادشاه یا پسر یک والی می ،های پنجاه نفری تقسیم کردهدسته

 دپرساند از آنها میسپس درسی را که خوانده دواند،خود را مسافت زیادی می ستۀکه رئیس است د

آموزند که در گرما و هاشان ورزیده شود. به آنها میهباید جوانان بلند حرف بزنند تا ری زمانو در این 

ی آنکه اسلحه یا لباسشان تر گردد، ها عبور کنند باز سیلاب زمان بارندگی بردبار باشند،سرما و در 

ه و النبهای جنگلی مانند حبمیوه ب را در هوای آزاد کشیک بکشند،تمام ش حشم را به چراگاه برند،

تدارک  ،هابریدن ریشه ،ورند. عصرها کار جوانان این است: نشانیدن درختانبلوط و گلابی جنگلی بخ

ه بلکه باید آن را ب ،اند بخورنداعمال جنگی و صیادی. جوانان نباید حیوانی را که صید کرده ،اسلحه

 هد. جوانانددویدن و نیز برای فاتحین در پنج مسابقه جایزه می ه ببرند. شاه برای برندگان مسابقۀخان

کنند و مدت خدمت آنها سواره یا پیاده از سن بیست تا پنجاه سالگی است. ها خدمت میدر محل

نها آ خرید و فروش کار آنها نیست. اسلحۀاینها نباید در معاملات میدانی یا بازاری دخالت کنند زیرا 

است  یه برجهی دارند که شبعبارت از سپرهای لوزی و ترکش و تیر و شمشیر کوتاه است. بر سر کلا

 (.pp. , 3.XV Vol. ,1966 ,Strabo 17-20)است  های آهنین ساخته شدهآنها از حلقه و زره

 مانند جوانان بالغهدر این دوره مردان  .بودمردی یا مردانگی  دوران ،از بیست و پنج تا پنجاه سالگی

 مملکتی مورد استفاده قرار دهند، دادند که آنان را برای امورخود را در اختیار زمامداران شهر قرار می

یر و صاحب تدب ،شان کاسته شده باشداست که مردان بدون اینکه از نیروی بدنی زیرا در این سنین

بدون نیزه و تیر و کمان  ،شود. چنانچه نبردی روی دهدشان استفاده میاند و از پند و راهنماییفراست

سپری در دست  ،رسم سربازان ایرانی است زره بر تنشوند. این مردان چنانکه عازم میدان جنگ می

همچنین از این  چپ و خنجر یا شمشیری در دست راست دارند تا برای جنگ تن به تن آماده باشند.

ند کردانتخاب می ،به استثنای اطفال خردسال ،های دیگر رامربیان دسته بود کهگروه مردان 

(I. 2 ,1914 Xenophon, .) 

عیار کامل و تمام تربیت عبور کرده و خود مردانی از مرحلۀ آنها ،کهولت دورۀ و درمرحله  پس از این

های گاین دسته در جنایشان بود.  های تحت تعلیم برعهدۀدیگر گروه یآمدند و سرپرستشمار می به

 یا بهند و به رتق و فتق امور ملک دمانبلکه در داخل کشور می ،ندکردمشارکت نمی خارج از وطن

 (.,I. 21914 Xenophon ,یدند )ورزکارهای شخصی خود اشتغال می
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 بتر انتخاهای پیشکسوتدیدند که از گروههای تحت آموزش زیر نظر مربیانی تعلیم میگروه همۀ

وظایف و دستورها تمام و کمال انجام شود و تخلفی صورت نگیرد. حتی  و مراقب بودند تا همۀ شده

گوید گزنفون می کردند.ترین افراد را به عنوان رئیس انتخاب میگروه پیرمردان نیز از بین خود صالح

پسین را دارند و آن  حق ورود به مرحلۀ ،تنها افرادی که وارد مراحل مختلف آموزشی و تربیتی شده

,I. 2; 1914 Xenophon ,پیشین مرتکب جرم و خلافی نشده باشند ) که در مرحلۀ یصورت هم در

VIII. 8.) مراحل پیشین را بدون ارتکاب جرم و  بنابراین کسی که به مرحلۀ کهولت رسیده بود همۀ

اد و تمام قابل اعتم نیرومند، ،انسانی کاملاً پختهپشت سر گذاشته و  بهترین شکلیا تقصیری و به 

  شد.ها به آنان سپرده میعیار بود و درست به همین دلیل بوده که تربیت دیگر گروه

اده از ایرانیان با استف که گویدمیتربیت و آموزش ایرانیان چنین  نحوۀدر ستایش در نهایت گزنفون 

ر قناعت د ی راتربیت چنینآثار وی  .انداز دیگران ساختهاست که خود را بهتر این روش تربیتی 

یان مهنوز در گوید این روش و می دانستهپروری ها و احتراز از تنزندگانی و توجه مخصوص به تمرین

ار خود یت گفتهایی از این آداب تربیتی را نیز ذکر کرده تا حقانمشهود است و نمونه ایرانیان زمان من

پاک  ،اندازندنمیآب دهان به زمین زمان من نیز جمله این که پارسیان حتی در را اثبات نماید، از

ادن دتن آن را  سبب ی. ودانندمیعیب بزرگی را کردن بینی یا قضای حاجت در مقابل چشم دیگران 

 ,Xenophon)داند میتمرینات بدنی  مهیا کردن جسم خود به واسطۀبه قناعت کامل در خوراک و 

, I. 21914.) 

 ،شد کرذ کلاسیکهای مورخان های هخامنشی و نوشتهکتیبه ،اوستابا توجه به مطالبی که از بنابراین 

این ر فرزندان ایرانیان داند. توان نتیجه گرفت که ایرانیان مراکزی برای تربیت فرزندان خود داشتهمی

لازم را کسب  هایهای مورد نیاز را دریافت کرده و مهارتدر هر مرحله از زندگی خود آموزش ،دوره

ی اخلاقی هادر زمینه ،های جسمانی و رزمیدر کنار ورزش مراحل تربیتی کردند. فرزندان در همۀمی

آن بوده که  مختلفها در مراحل مقصود از این پرورش کردند وهای لازم را دریافت مینیز آموزش

سالم و متناسب و هم دارای روحی  یابد تا هم دارای بدنی نیرومند، روح و جسم فرد با هم پرورش

زندگی فردی و تکالیف اجتماعی  از عهدۀ در سنین بالاترد و ندوست گردکردار و نوعمهذب و راست

هخامنشی از زبان گزنفون نقل  در مورد بزرگداشت اخلاق در دورۀ شاهدشاید بهترین  .دنخود برآی

ر د ،ایرانی رشد و پرورش یافت. این آدابکورش بر طبق سنت و قوانین و آداب »گوید: شده که می
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 خیر عامه و مصالح مملکتیبیشتر معطوف به  ،عصری که غالب کشورها به خیر عامه توجهی نداشتند

 ترانبزرگ ،آوردندمردم در غالب کشورها فرزندان خویش را به میل خود بار می ،عبارت دیگر بود. به

 برداگر کسی مال کسی را به سرقت می ،نمودندمیدزدی را نهی  ،در تحکم و امر و نهی مختار بوده

جهت کسی را آزار و چنانچه بی ،کردنداو را مجازات می ،شداش مییا بدون اجازه و به زور وارد خانه

و چنانچه  ،شمردندت را فرض میونمودند. زنا را قبیح و اطاعت از حکام و قضارساند مذمت میمی

کردند. ولی در قوانین و آداب و سنن کرد او را به شدت تنبیه مین سرپیچی میکسی از این قوانی

وری طایل اخلاقی صورت نگیرد و مردم المقدور رذگرفت که حتیهای لازم صورت میبینیایرانی پیش

,Xenophon « )محتاج به تنبیه و مواخذه نگردند آور نشوند وبار آیند که مرتکب اعمال قبیح و ننگ

I. 2 ,1914.) 
 

 هخامنشی ها در دورۀاع ورزشانو. ۴

 ،انچوگ ،اندازیزوبین ،تیراندازی ،شکار ،سواریمانند اسبی هایورزش ،منابع مختلف براساس گفتۀ

 .هخامنشی رایج بوده است رۀدر دونرد شطرنج و تخته ،شنا
 

 . سوارکاری۴-1

های نسایی از مادی معروف به اسب هایاسب. شدها به ایران وارد اسب همزمان با مهاجرت آریایی

Strabo p. III. ,1957 ,Herodotus ;106, اند )حیث زیبایی و سرعت در دنیای باستان مشهور بوده

9 p. 7, 14.. p XI, 13. 1966,.)  های و کتیبهرا در متون دینی  هخامنشی دورۀرد پای اسب در

 کردند.تی میطلب نیرو و سلامنیز های خود برای اسب ،در دعاها ایرانیان یافت.توان میهخامنشی 

طلب  ها نیزبرای نیرومندی اسب از اردویسورا آناهیتا ،برای خود نیرویشت در کنار سلامتی و  در آبان

بود که ایرانیان ایزدان خود  ایاندازه بهاهمیت اسب  (.53بند  ،14کرده  ،یاری شده است )آبان یشت

یزرو های تکردند که اسبهایی تصور میکردند و آنان را سوار بر گردونهرا نیز سوار بر اسب تصور می

های هخامنشی هر گاه که از سرزمین زیبای در کتیبه(. 11بند  ،2کرده  ،راندند )آبان یشتآنها را می

شود بلافاصله از مردان خوب و اسبان خوب نیز یاد می ،شودپارس و قلمرو بزرگ هخامنشی یاد می

  (؛DSpداریوش یکم روی لوح مرمری ) ؛ کتیبۀ( در همدانAsH( و ارشام )AmHاریارمن )لوح نک. )

که این خود  ،(2بند  ،(DPdجمشید )داریوش یکم در تخت ؛ کتیبۀ1بند  ،(DZcآبراهه سوئز ) کتیبۀ
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 کتیبۀ ۹بند  رای اهمیت اسب و سوارکاری در دورۀ هخامنشی است. داریوش درترین دلیل ببزرگ

 ,Kent, 1953) داند که سوارکار خوبی استنیز یکی از افتخارات خود را این می (DNbرستم )نقش

140p. ) .آموختند میو از پنج سالگی سواری را از کودکی اسبپارسیان ت وهرود طبق گفتۀ

(136 p. I. ,1957 Herodotus, )دانستند.میضروری برای زمان صلح و جنگ  و آن را  
 

 اندازی()نیزه اندازیزوبین. ۴-۲

ز ای اآمد. زوبین نیزهکار میی زوبین بود که در شکار و جنگ بههخامنش یکی از ادوات جنگی دورۀ

 ،در جنگ و شکار خامنشی رایج بوده وه اندازی در دورۀنیزهاست. چوب نخل در حدود یک متر بوده 

رستم در نقش کتیبه خود ۹در بند   یکمداریوش بردند. به صورت سواره و پیاده از این ورزش بهره می

(DNb) بوده است اندازینیزهخوب  ،چه پیاده و چه سواره ،اندازینیزهگوید هنگام می (Kent, 1953, 

140p. ). توانمی یکم هخامنشیدر داستان مگابیز و اردشیر نیز اندازی را زوبین از ورزش یانمونه 

پس از آنکه مگابیز شرح ماجرا از این قرار است که  (.1Ctesias, XVII .40 ,- ,322-39) مشاهده کرد

نزد  ،او را با دادن امان جانی رزمهای همفرونشاند و ایناروس و یونانیرا در مصر  شورش ایناروس

ا ه قول خود وفتیس در نهایت نتوانست بآمی ،اردشیر با اصرارهای مادرش ،اردشیر در شوش فرستاد

تیس بود را به قتل رسانده هخامنش شهربان مصر که برادر اردشیر و فرزند آمی کرده و ایناروس )او

آنها را به خونخواهی پسرش به قتل رساند. مگابیز از این  تیس سپرد و اوراهان او را به آمیبود( و هم

اردشیر ناراحت شده و به محل زمامداری خود در سوریه برگشته و علیه اردشیر شورش کرد.  اقدام

روزی »تا اینکه  .(Ctesias, XVII, 40. 32-39بخشیده شد ) و شورش وی با شکست مواجه شدته الب

اخت و شیر را مگابیز زوبین اند ،وقتی جانور درنده جست زد ،در شکارگاه شیری به شاه حمله کرد

مگابیز به این امر  ،زیرا پیش از آن که خود وی حیوان را هدف قرار دهد کشت. شاه خشمگین شد،

و  تیسآمی ،آمستریس پادرمیانیبا  ولی ،«فرمان داد مگابیز را گردن زنندمبادرت کرده بود. پس 

 ( در کنار دریای سرخ تبعید کردندCyrtaدیگران از مرگ نجات یافت و او را به شهری به نام سیرتا )

(2-XVII, 40. 1 Ctesias,). 
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 و شکار تیراندازی. ۴-۳

را در زمان صـلح  تیراندازی نوجوانان و جوانان تیراندازی بود. هخامنشی های دورۀآموزشیکی از 

 به نخست را تیراندازی کودکان، .آموختندمی ر با دشمنکارزا برای جنگ زمان و در بـرای شـکار

ایرانیان چنان والا بود که داریوش  نـزد در ایگاه تـیراندازیج د.آموختنمی سواره پیـاده و سـپس حالت

هنگام کـه  گویدو میبالد بر خود مـی (۹بند  ،DNb) رستمدر نقش سردر آرامگاه خود رب یکم

 .( .140Kent, 1953, p) استخوبی  تیرانداز ،چه پیاده و چه سواره ،تیراندازی با کمان

، دشهایی بودند که آمادگی برای آنها در شکار تأمین میتیراندازی جزو ورزشاندازی و نیزه ،سوارکاری

واقع شکار  در شد.این فنون کسب می و در شکار بود که همۀ مهارت فراوانی لازم داشتشکار زیرا 

به شکار و شرکت  های فردی و جمعی افراد نظامی در زمان صلح بود. آنها با رفتنمهارت تمرین همۀ

ون گزنف کردند. طبق گفتۀجمعی آمادگی خود را برای نبردهای پیش رو حفظ میدر شکارهای دسته

گرما و خستگی و  خیزی و تحمل در برابر سرما وود که جوانان را به استقامت و سحرشکار درسی ب

بردند و چون گرم شکار مختصری با خود می شکار آذوقۀداد. هنگام تاز عادت میوخوابی و تاختکم

های لازم برای شکار عبارت بود از تیر و خوردند. اسلحهیک وعده غذا می ،شدند به جای دو وعدهمی

های بید دان )تیردان( و خنجر و دو زوبین )نیزه( و سپری بافته شده از ترکهکمان و ترکش

(2 ., I1914Xenophon, ) .او را در حال  یکمتر بود و مُهر داریوش شکارها مهم ار شیر از همۀشک

وش هر نیز نام داریمُ در حاشیۀ .زندر میکه یکی را کشته و به دیگری تیدهد نشان میشکار دو شیر 

 ذکر شده است.

 
  (30، ص. 13۸2)منبع: شارپ،  یکمتصویر مهر داریوش 
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ه بود میان هخامنشیان مرسومدر گراز و بز کوهی نیز  ،خرس ،آهو ،پلنگ ،شکار گور خر ،غیر از شیر

 (. ,I. 41914Xenophon ,است )

شرکت  هسواری و تقدیم هـدایا بـپا کردن مسابقات تیراندازی و اسببا بر ،افزون بر شکارهخامنشیان 

افزودند مـی هاانواع ورزشگی در به تشویق آنـان در ورزیـد هم (Xenophon, 1914, I. 2) گانکنند

 د.انگیختنسلحشوری را در آنان برمیو هـم روح قـهرمانی و 
  

 هادیگر ورزش. ۴-۴

 دداننمی( م5۷۹-531) ساسانیخسرو انوشیروان  زمان به را مربوطپیدایش بازی شطرنج باوجود اینکه 

های باستانکاوشولی به موجب آثاری که از  ،(1۹و1بندهای  ،گزارش شطرنج و نهش نیو اردشیر)

این فرضیه را  .جستجو کرددر ایـران  شـطرنجتری برای کهن باید سابقۀ، همددست آ شناسی به

 در لوحسنتپه های ام هـخامنشی که از خرابهزیر ج در کند.می های اخیر فلات ایران تأییدکاوش

از میلاد  پیش یکم ۀمتعلق بـه هزارکه  شودمی دیده نقشی از شطرنج ،آمده دست به آذربایجان غربی

که از یک طرف دارای ده خانه  وجود دارد مانندی نقش مربع شطرنج ،جامدر قـسمت زیرین  اسـت.

مسعودی اردشیر بابکان  نرد،تخته در مورد پیشینۀ. (۶۸، ص. 134۹یکتایی، )  است و از طرفی نه خانه

متن  و (42، ص. 1، ج13۶0مسعودی، ) پرداخته داند که به انجام بازی نردرا نخستین شخصی می

سرو خ به دورۀ پس از شطرنجپیدایش بازی تخته نرد را  «گزارش شطرنج و نهش نیو اردشیر»پهلوی 

 ها طراحی شده و برایاین بازی در جواب بازی شطرنج توسط ایرانی گویدمیو  نسبت دادهانوشیروان 

ولی  ،(1۹بند  ،)گزارش شطرنج و نهش نیو اردشیر ایندآن را کشف نمرمز ها فرستاده شده تا هندی

داستانی ذکر شده  ،(.مپ35۸-404اردشیر دوم هخامنشی ) ورۀپزشک یونانی د ،در کتاب کتزیاس

.م( پ401)کوناکسا  نبرد پس از ،اساس این داستاندهد. برکه این پیشینه را مورد تردید قرار می

دنبال انتقام از  به (ریزاتیسپپروشات ) ،اردشیر دوم و کورش جوان و شکست کورش جوان میان

ریده سر کورش را ب اردشیرتس که به دستور پابود. در همین راستا در مورد باگا کورشمسببین قتل 

 ،پسرش اردشیر دوم را شکست دهدنرد توانست  بازی در پروشاتبود چنین اقدام کرد؛ هنگامی که 

وی را سر بریده  پروشاتنهایت اگاپاتس را به وی تحویل دهد و دراز اردشیر خواست تا در ازای آن ب

,Plutarch )پلوتارک نیز همین داستان را ذکر کرده است  .(Ctesias, XX, 59. 2-3و مصلوب کرد )

21 1964, p. .)شاهدی ذکر شده است هخامنشی  طبری در مورد ورزش چوگان در دورۀ در تاریخ
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 (.۸۸، ص. 1343)پلوتارک،  دیک گوی و چـوگان بـرای اسکندر فرستامبنی بر اینکه دارای دارایان 

 به فرماندهی و تورانیانبه فرماندهی سیاوش مـیان ایرانیان  ۀمسابق در اساطیر ایران و در از چوگان

است که  آنبیانگر  شواهداین  .(44۷-443، صص. 2، ج. 13۷4فردوسی، ) شده استیاد  نیز افراسیاب

ه بعنوان دو ورزش ذهنی و چوگان  بهنرد تختهشطرنج و  هایبازی پیشینۀ ،های مشهوربرخلاف نقل

 شواهدی از وجود ورزش شنا در دورۀ گردد.برمیهخامنشی  دورۀ به و احتمالاً  ساسانی پیش از دورۀ

( در مورد گذر از دجله 1۸بیستون )ستون اول، بند  یکم در کتیبۀ داریوشهخامنشی نیز وجود دارد؛ 

 خود انایرانیان به کودک نیز گفته است کهو استرابو  دهدیح میضتو بابلیهای شورشیبرای غلبه بر 

  .(XV. 19 1966, ,Straboد )دادنمی از رودخانه را بدون خیس شـدن جـامه و سلاح تـعلیم گذشتن
 

 گیرینتیجه

کدام که هر رفتشمار می هخامنشی به مشخص تربیت ایرانیان در دورۀ ویژگیورزش و اخلاق دو 

تربیت فرزندان ایرانی در این دوره به این ترتیب بود که همزمان با  کرد. نحوۀدیگری را تکمیل می

تا  هودب پرداختند و تلاش آنها بر اینبه تربیت روح و فضایل اخلاقی نیز می ،تربیت قوای جسمانی

 ،در بهترین شرایط تربیت نمایند. متون دینیفرزندان خود را هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی 

همه بر پرورش همزمان جسم و  ،مورخان کلاسیک و دیگر منابعهای نوشته ،های هخامنشیکتیبه

ویژه برای تربیت فرزندان ایرانی و به هخامنشی مراکزی کید دارند. به همین منظور در دورۀروح تأ

دادند. این مراکز از پنج سالگی آموزش میپس فرزندان اشراف و بزرگان ایجاد شده بود و فرزندان را 

 ،اریسوارک ،اندازینیزه ،های ورزشی و نظامی مختلفی مانند تیراندازیتربیتی در کنار آموزش مهارت

سجایای اخلاقی همانند  ،ترهاافراد بالغ و بزرگ ،جوانان ،به کودکان ،هاشنا و دیگر مهارت ،چوگان

ها و فشارها از جمله گرما و سرما و تحمل سختی ،تسلط بر خشم و هوس ،کاریدرست ،گوییراست

رها تشورش و سرپیچی از فرمان بزرگ ،آموختند و آنها را به پرهیز از دروغرا می گرسنگی و تشنگی

در کنار تقویت قوای  ،با توجه به شواهد موجود در این دوره خواندند.میاقی فرو دیگر رذایل اخلا

 یم.باشنیز نرد های ذهنی شطرنج و تختهورزش شاهد وجودتوانیم میاحتمالاً  ،جسمانی و اخلاقی

تگو تربیتی گف اند که هم از این شیوۀاز جمله افرادی کتزیاس و استرابو ،افلاطون ،گزنفون ،توهرود

ورش ک را بر آن داشته تاگزنفون  تربیتی ایرانیان شاید همین شیوۀاند. کرده و هم آن را پسندیده

همین پرورش همزمان جسم  .برگزیند نامهکورشعنوان انسان آرمانی خود در کتاب  بهرا هخامنشی 
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می ی که از نظر جستاریخ ایران تبدیل شده و پادشاهان پسیناست که به الگویی برای دوران  روانو 

بدون تردید و  ،شدندج میاز مسیر اخلاق خارو افزون بر آن پادشاهانی که  ،معلول و ناقص بودند

گفت وان تگشتند. بنابراین میای برای آنها میدنبال جانشین شایسته شدند و بهبلافاصله کنار زده می

 داشته و هرکدام بدون دیگریمتقابلی وجود  در دورۀ هخامنشی رابطۀکه میان ورزش و اخلاق 

دانستند که هم از نظر جسمانی و واقع در این دوره شخصی را انسان کامل می اند. درمفهومی نداشته

هم از نظر اخلاقی پرورش لازم را کسب کرده باشد و تلاش مراکز آموزشی هخامنشی نیز این بوده تا 

 امور سرزمین را به آنها بسپارند. تربیت کرده و ادارۀنین اشخاصی را چ
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Abstract 

A Narration of Buddha’s Birth is a translation of one the most significant texts 

in the Buddhist Sogdian language (Sogdian Text of Vessantara Jātaka). It 

belongs to the Eastern Middle Iranian Languages, subsequently several 

experts in ancient languages have repeatedly studied and analyzed it. 

However, as it cannot be classified a linear narrative without merits as it in 

fact. It narrates the ups and down of Buddha’s turbulence life, therefore it 

deserves an in-depth investigation from a Narrative Study’s point of view. In 

this article the author analyses the Buddhist Sogdian Narration with an 

emphasis upon an analytical perspective as well. The purpose of this thematic 

analysis is to acquire a more in-depth understanding of the themes used in the 

story, mainly because in parts it shows signs of the Iranian translator’s 

personal beliefs, while in parts matches the actual Buddhist beliefs. The 

original text only briefly touches upon these aspects. In this article the 

researcher uses analytical methods and library research to demonstrate the 

exclusive nature of the story’s unique narrative, which in turn makes it one of 

a kind in its counter parts and due to its unique narration, it is a combination 

of Iranian and Buddhist values.  
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 . مقدمه1

 1اتکهوسنتره جتخصصی بیشتر با نام سنسکریت آن یعنی  جامعکه در متون و م تولد بودا داستان

سُغد نام یکی از رود. ترین متن به جای مانده از زبان سغدی به شمار میشود، طولانیشناخته می

سمرقند و بخارا را امروزه با نام ترین شهرهای آن مهم است کهبوده ها در جغرافیای قدیم ایران ایالت

های ایرانی میانۀ شرقی یکی از زبان که آن سرزمین. زبان شناسیممی)در جمهوری ازبکستان کنونی( 

 رفتهبه کار میزبان میانجی  همچوناز قرن ششم تا دهم میلادی در آسیای میانه  ، آیدبه شمار می

آن آثار غیردینی شوند:حسب موضوع به دو دستۀ غیردینی و دینی تقسیم میاست. آثار سغدی بر 

و اغلب مربوط به حوادث  ها، منسوجات و غیره به جای ماندهنوشتهها، سنگند که روی سکهاهایی

به پیروان ادیانِ مسیحی، مانوی و بودایی  ند. آثار دینی، در سه گروه،ایا امور مالی گارینتاریخی، نامه

  .(19-13 ، صص.1390زرشناس،  ؛375-363 ، صص.1383)تفضلی، تعلق دارند 

غدی کریت به زبان ساگرچه از اصل سنس های سغدی بودایی است،یکی از متنکه  روایتی از تولد بودا

بیشتر از آن که ترجمه باشد تألیف است؛  (49، ص. 1386به اعتقاد دکتر قریب ) ترجمه شده است،

استانِ داثر )پیشرسد نویسنده یا نویسندگان این داستان کلیۀ عناصر ساختاری چراکه به نظر می

. بخش قابل توجهی از این متن در اوایل قرن بیستم و همراه با چند را بازسازی کرده باشند (اصلی

دانشمند  2متن دیگر سغدی بودایی که از غارهای هزار بودای چین به دست آمده بود، توسط پل پلیو

به کتابخانۀ ملی  3به کتابخانۀ ملی پاریس و بخش کوچکی از آن توسط سِر ارول استین فرانسوی

های به دست همۀ بخش 4برده شد. در ابتدا امیل بنونیست (که قبلاً موزۀ ملی بریتانیا بود)بریتانیا 

یز ن را به زبان فرانسه منتشر کرد. ترجمۀ فارسی آن را آمده را کنار هم گذاشت و ترجمۀ دقیقی از آن

همین ترجمه  که داد انجام روایتی از تولد بودابا عنوان  (1371) برای نخستین بار بدرالزمان قریب

 مبنای کار در این پژوهش قرار گرفته است.

با بررسی اجزای روایت  در بخش نخست؛ ای دو بخش استراچنان که از عنوانش پیداست داین مقاله 

مضامین و موضوعات  ،خش دومپرداخته خواهد شد و در ب این قصه پردازیروایت به ساختار و چگونگی

                                                           
1. Vessantara Jātaka 
2. Paul Pelliot 
3. Sir Aurel Stein 
4. Benveniste, E. (1940) 
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که  تبوده اس بر مضامینی ،تمرکزشود. در این میان به بحث گذاشته می آندر  گوناگون و قابل تأمل

اغلب پیرامون مسائل  آناناند؛ چراکه کمتر از سوی پژوهشگرانِ متون سغدی مورد توجه قرار گرفته

 که همگی- اندبه جای مانده از سغدی بودایی پژوهش کرده وناگون این متنِ مهمِهای گزبانی و ترجمه

فرم و محتوای داستان  ،این مقاله کانون بررسی و توجهِ اما ؛انددر جایگاه خود ارزشمند و لازم بوده

توضیحی کوتاه دربارۀ ارائۀ تعریف و است. روش کار در بخش اول به این صورت است که پس از 

 نیز شود. در بخش دومپرداخته می تولد بودا از یروایتمتن جزء در روایت، به شناسایی آن اجزای 

ان متن برای اغلب خوانندگ موضوعاتی تحلیل و بررسی شوند که هنگام خواندن ترجمۀاست سعی شده 

 قبل ،پیشینۀ پژوهش هویداست. بسیاری از این موارد، چنان که در گیرندمیال و چرایی قرار مورد سؤ

  باب گفتگو در این حوزه همچنان برای پژوهشگران باز است.اند؛ بنابراین نشدهاز این طرح 
 

 پژوهشپیشینة  .1-1

 هشر این پژواز منظر مورد نظ روایت تولد بوداتا به حال داستان سغدیِ که پیشتر گفته شد، چنان

 پژوهش جای داد: توان در پیشینۀرا میذیل  اثر اما مورد بررسی قرار نگرفته است،

 رشتۀ در ارشد کارشناسی نامۀپایان .سغدی هایقصه در روایت ساختار ، بررسی(1392) سیما متین،-

 . و مطالعات فرهنگی انسانی علوم پژوهشگاه باستانی. هایزبان و فرهنگ

 سغدی هایقصه پژوهیروایت زمینۀ در شده انجام پژوهشِ تنها را آن توانمی )که نامهپایان در این

ها نیست. در در زمرۀ آن روایت تولد بودا که اندشده ساختاری بررسی قصه هفت فقط کرد(، قلمداد

ف مانده و تحلیل مضمونی انجام های مورد بررسی نیز، کار در حد بررسی ساختاری متوقمورد داستان

 ده است.نش

ادبیات فارسی است که جز در های موجود تحلیل ساختاری یا مضمونی آثار نو یا کهن سایر پژوهش

 روش، ارتباطی با پژوهش حاضر ندارد.
 

 خلاصة داستان. 1-2

ه آرزویش برآوردن پسری بود، سرانجام ها در آرزوی داشتکه مدتشیوکوش  پادشاه کشور شیوی، شاه

ند و اشتگذ «سوداشن»نام او را  داشت. د که به گفتۀ پیشگویان دربار طالع بلندیشصاحب پسری و 

ی د، روززمانی که سوداشن صاحب همسر و فرزند ش ،هاپس از گذشت سالند. درفراوان سپ به دایگانِ
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که دل د ، گدایان و معلولان بیشماری را دیپدر در حالی که مشغول گشت و گذار بود خارج از کاخِ

ازه ببخشد. پدر به او اجنیازمندان این آورد. از پدر تقاضا کرد که هدایایی به ای را به درد میهر بیننده

)فیل بزرگ و مورد علاقۀ  شاهِ پیلانمگر  ،انفاق کند از زر و سیم و ثروت خواهدداد که هرچه می

بخشش کرد تا آن که مظهر فرّ و شکوه کشور بود. از فردای آن روز شاهزاده آغاز به دهش و  ،پادشاه(

پیلان به آن دیار گسیل  تصاحب شاهِ  برهمن را برایو چند  ای چیددشمنان شاه توطئهکه یکی از 

شدت رنجیدند و آوازۀ کرامت و اما برهمنان به ،داشت. شاهزاده در ابتدا از اعطای آن امتناع کرد

تاد میان هش در ،سخاوت او را به سخره گرفتند. شاهزاده به امید این که برهمنان نتوانند شاه پیلان را

ند تبه افسون، شاه پیلان را شناخ ،مناناما بره .ها بردقامت فیلآنها را به محل ا بشناسند ،فیلِ همانند

و شاهزاده مجبور به اهدای آن شد. پادشاه از این سرپیچی بسیار خشمگین شد و برای تنبیه شاهزاده 

نیز مصرانه همراه با  «ماندری»به کوهی دوردست تبعید کرد. همسر سوداشن، وزیران  او را با مشورت

ای زرین همراه با همراهی کرد. آنها سوار بر گردونهو تبعید  ن را در این مجازاتفرزندش سوداش دو

ای فراوان راهی تبعید شدند. در طول این سفر، شاهزاده برهمنان مختلفی را به تناوب ملاقات توشه

)هر صد فرسنگ یک برهمن( و به همۀ آنها هدیه داد تا جایی که نه فقط زر و سیمی که همراهش  کرد

 های آن را نیز بخشید. بود بلکه گردونه و اسب

کشاندند، به آغوش، با خود می در فرزندان را بر دوش و خسته و نانوان در حالی که او و همسرش

به شهری سرسبز و پر نعمت شد. سوداشن و خانوادهمبدل  شانپیش روی بیابانِشکلی معجزه وار 

برای آن که از فرمان پدرش سرپیچی  ،اما روز هشتم ،اش یک هفته در آنجا به نیکی زندگی کردند

راهی تبعیدگاه شدند. پس از آن که به مقصد رسیدند سوداشن  و د شهر را ترک کردهننکرده باش

 دست ازاما در این شرایط نیز  ،را آغاز کردند یسختای از برگ و ریشۀ درخت ساخت و زندگی کلبه

رین آخجا که در نهایت دو فرزند و همسرش را نیز به برهمنان بخشید. بذل و بخشش برنداشت تا آن

 یک برهمن سر راه سوداشن شمایلبه که که همسرش را به او بخشید در اصل خدایی بود برهمنی 

به  و به صورت اصلی خود متجلی شد ی فروگذار نیستاز هیچ بخشش اوقرار گرفت و وقتی دید که 

نیز آرزو کرد که  ماندری برای نیل به مقام بودایی برآورده خواهد شد. ش مژده داد که آرزوی سوداشن

نی که برهم .فرزندانش فقط به شاه شیوی )پدربزرگشان( فروخته شوند. این آرزوی او نیز برآورده شد

آنها را به بهای هزار گاو بفروشد. در این مسیر یکی گشت تا می ،فرزندان او را برده بود، شهر به شهر
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ببرد. شاه که از  شاه شیویاز وزیران شاه آنها را دیده و هر دو فرزند را از برهمن خریداری کرد تا نزد 

حتی فرزندانش را برای  سوداشن کهآگاه شد انجمنی فراهم و به مردم اعلام کرد  عملکرد پسرش

پس گناه او در اهدای شاهِ پیلان بخشودنی است. به این ترتیب  ایثار کردهآرزوی متعالی خویش 

 شاهزاده مورد عفو قرار گرفت و همراه با همسرش با حرمت به شهر بازگردانده شدند.
 

 بحث و بررسی .2

 داستان روایت پژوهیِ .2-1

ها و رخدادهایی است که در محور زمان، به صورت خویش، سلسلۀ کنش داستان، در معنای متوسع

رونده دارد. بنابراین، داستان، بیانِ سیر توالیِ رخدادها در جهانی ممکن متوالی و متعاقب حرکت پیش

 آن را )شفاهی یا کتبی یا به گونۀ پرفورمنس(« راوی»)واقعی یا تخیلی( است. برای بیانِ داستان، باید 

کند. از این رو، روایت، تعاملی دوطرفه میان فرستنده )نویسنده/ راوی( و گیرنده )خواننده/ « روایت»

توالیِ از پیش انگاشته شدۀ روایت،  شود.ارسال می« پیام»شنو( است که در این تعامل، روایت

، 1383ن، ؛ تولا162، ص. 1387نیاز، بی) اند.رخدادهایی است که بطور غیرتصادفی به هم اتصال یافته

به این معنا که راوی با دستکاری خط سیر زمانی، برخی رخدادها را پیشتر و برخی دیگر را   (20 ص.

شود، اما زمان وقوع و معلولی رخدادها گسسته نمی کند. در این عمل، روابط علّیپس از آن روایت می

و پیش شدن زمان رخدادها  تر باشد، پس شود. هرچه داستان در روایت خود، سنتیها پس و پیش میآن

 آن بیشتر است. تر باشد، شکست زنجیرۀ زمانی درمدرندر آن کمتر و هرچه مدرن یا پست

عنوان علم مطالعۀ  به  دستور زبان دکامرون بار تودوروف در کتاب را نخستین 1شناسیروایت اصطلاح

وسیع آن است و تمامی معنای  واژه که مقصودش از این شدهرچند یادآور قصه به کار برد، 

 ،اخوتگیرد )از قصه، داستان و رمان گرفته تا اسطوره، فیلم، رؤیا و نمایش را در برمی روایت اشکال

ای از اجزا و عناصر روایی مورد بررسی قرار برای بررسی روایت در هر داستان، مجموعه .(1371

شنو، زمان، مکان، گفتگو و ، روایتپردازی، راویساختار، پیرنگ، شخصیتگیرند که عبارتند از: می

 مایه.درون
 

                                                           
1 . Narratology 
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 ساختار .2-1-1

شکل نهایی روایی داستان است. چگونگی قرارگیری اجزا و عناصر روایت نسبت به یکدیگر،  ساختار،

تار هرمی ند عموماً ساخاتابع زمانِ خطی هایی که در روایت،داستان»دهد. ساختار آن را شکل می

ی خطی را دارای هاهرمی از ابداعات گوستاو فریتاگ است که ساختار داستانند. ساختار شکل دار

هرچند ارسطو نیز تراژدی ایدئال را با  (26 ، ص.1394نسب، شریف) «دانستآغاز، اوج و فرجام می

م کز یک نقطه آغاز شده و های خطی اداستان بر اساس این توضیح، ساختار هرمی تشریح کرده بود. 

رگیر دهمراه و با ماجرای قصه تا هرچه بیشتر خواننده را با خود رسند می )کشمکش( افکنیبه گره کم

دهد ها را در ترسیمِ ساختار هرمی، در ضلعی از هرم که جهت بالا را نشان میافکنیکنند. این گره

ا هگره یا گره. این روند ادامه دارد تا جایی که گویندمی «کنش خیزان»دهند؛ از این رو به آن قرار می

دن ه ششروع به گشود هارسند. از آن نقطه به بعد گرهگیر شده و به اوج خود یعنی قلۀ هرم مینفس

در  شود وآغاز می ،هاستکه نشان دهندۀ مسیر گره گشایی «کنش افتان»و از آن جا به بعد  کنندمی

 رسد.خود به فرجام قصه می الیهمنتهی

 
 (ارهای هرمی )تهیه و تنظیم نگارندگانساخت نمودار کلی برای: 1تصویر

 

 :برخوردار است (دارای دو هرم)از ساختار هرمی  تولد بودا ی ازروایتبر این اساس 

 
 تولد بودا )تهیه و تنظیم نگارندگان(نمودار ساختار روایتی از : 2تصویر

 افکنی )هرم اول(: گره

 به سبب بخشیدن شاهِ پیلان ،خشمگین شدن شاه از فرزندش، سوداشن )بودا( -الف 

 تبعید سوداشن به کوهی در دوردست -ب
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 همسر و فرزندانش او وشدن کامل چیزهای مکرر سوداشن در راه تبعید و بیبخشش -ج
 

 اوج:  نقطۀ

 رسیدن به سرحد مرگ در بیابان از گرسنگی و تشنگی
 

 گشایی: گره

 (های فراوانبیابان به شهری رنگارنگ با نعمت)تبدیل شدن معجزه از سوی خدای برین  دادرخ -الف

اش به بیابان برای رسیدن به تبعیدگاه، بعد از ورود دوبارۀ سوداشن و خانواده ی کهملاقات با مرتاض -ب

 دهد.زاری خرم جای میآنها را در سبزه
 

 گره افکنی )هرم دوم(:

 یک برهمنبخشیدن فرزندان به  
 

 نقطۀ اوج: 

که برای سوداشن مانده بود یعنی همسرش به آخرین برهمنی که از او بخشیدن آخرین کسی 

 درخواست بخشش داشت.
 

 گره گشایی:

 برآورده شدن آرزوهای سوداشن و همسرش -الف

 عفو سوداشن از سوی پدر -ب

 .نجات فرزندان از دست برهمنی که آنها را گرفته بود -ج
 

 پیرنگ .2-1-2

بیان کنندۀ رابطۀ علت و معلولی است که در حوادث  ،شودنیز گفته می 1پیرنگ که به آن طرح یا پلات

، شبکۀ استدلالی، علت و معلولی» پیرنگ است گفته شدهبه طوری که در تعریف آن  ؛روایت وجود دارد

ا با آنها هالگو و تنظیم کنندۀ فراز و فرود داستان یعنی خط سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخصیت

ان را به این صورت بی روایتی از تولد بوداتوان پیرنگ به این ترتیب می (.19 ، ص.1387نیاز، بی) «است

شود پس تصمیم سوداشن که فرزند شاه شیوی است از دیدن رنج و فقر مردمان اندوهگین میکرد: 

                                                           
1 . plot  
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اه ش تواند به همۀ مردم بذل و بخشش کند. او فقط از بخشیدنگیرد با اجازۀ پدر تا آنجا که میمی

ید کند. در تبعبخشد پدرش خشمگین شده، او را تبعید میاما چون آن را نیز می ،شودپیلان منع می

رسد و بعد مورد بخشد و به همین علت به مقام بودا مینیز همه چیز حتی فرزندان و همسرش را می

 گیرد.عفو پدر قرار می

. شود دیدن رنج و فقر استزندگی او میسبب تغییر مسیر اقع علت اندوهگین شدن سوداشن که در و

رسیدن به رستگاری و مقام دلیل اما  سوی پدر بخشندگی زیاده از حد است،شدن او از لت طردع

 همان بخشندگی اوست.  نیزبودایی او 
 

 پردازیشخصیت .2-1-3

ساخت و پرداخت شخصیت دانست.و اساس هر روایت می سأررنگ و شخصیت را ارسطو دو عنصر پی

 داستانهر گونه پردازی در ، بسیار اهمیت دارد. شخصیتداستانراوی  نیزخالق اثر و  به دستها 

 د.گیرای ویژه و متفاوت از سایر انواع صورت میبه شیوه (و ... مدرنپست ،، مدرنعامیانه ،کلاسیک)

و  شودترسیم میها شخصیت معمولاً به صورت طرحی کلی گرایانه و رمانسهای غیرواقعدر حکایت»

اسکولز، ) «اند یا بدنهادیکند یا زشت، ن به نهایت زیبایها معمولاًرت چند بُعدی؛ این شخصیتنه به صو

-شناخته می «تیپ» یا «نوعی» هایها بیشتر با عنوان شخصیتاین شخصیت (.21و20 ، صص.1383

و یا یک نام، آنها را معرفی نه ند که راوی با ارائۀ یک نشااهاییصیتهای تیپیک شخشوند. شخصیت

یی هاسازد. راوی برای توصیف چنین شخصیتاز جامعه مرتبط میو به یک قشر یا گروه خاص  کرده

 شناسد.ها را کاملاً میشنو ندارد؛ چراکه او این نوع شخصیتنیاز به دادنِ اطلاعات جزئی به روایت

گیرند: یکی از نظر مورد بررسی قرار می ها از دوپردازی داستان معمولاً شخصیتدر تحلیل شخصیت

ها از این حیث به دو نوعِ ایستا و پویا تقسیم مینظر تغییر و تحول در طول داستان که شخصیت

به دو نوع ساده و چند بعدی یا پیچیده  که از این جهت،دیگر از نظر پیچیدگی و سادگی  ؛شوند

 (.31 ، ص.1394نسب، شریفشوند )تقسیم می

آن  هایرود اغلب شخصیتم که انتظار مییارواگرچه با یک روایت کلاسیک روبه روایت تولد بودادر 

شخصیت اصلی داستان، سوداشن که همان بوداست، قابل تأمل و بررسی است. او با تیپ ، تیپ باشند

چیز برای  ها با راز و نیاز و آرزوی والدینش به دنیا آمده و همهکه پس از سال ایشاهزاده شخصیتیِ 
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ها، امکانات و نعماتی که در اختیار او مهیا بوده است، تفاوت دارد. سوداشن به جای آن که در لذت

 بیند که باعث تحولیآورد و فقر و رنج مردم را میدارد غرق شود، سر از کاخ پر زرق و برق بیرون می

 چگونگی شخصیت او  پیششود. البته در این روایت هیچ توصیفی دربارۀ در شخصیت او می شگرف

قی اما تأثیر عمی ،از آن که تصمیم به یاری رساندن به مردم و رسیدن به مقام بودا بگیرد، وجود ندارد

هایی در این شخصیت ناخودآگاه مخاطب را متوجه دگرگونی پذیردمیکه او از شرایط سخت مردمان 

ت این برداشت را بیشتر قو ،او های افراطیگرفتن راه نجات موجودات و بخششکه پیش ،کندمی

 بخشد. می

م که یرا نسبت به فرزندش شاهد )شاه شیوی( سوداشن های پایانی داستان تغییر موضع پدرِ در بخش

ا به سوداشن ر ،شاید بتوان آن را تحولی در شخصیت او در نظر گرفت؛ شاه شیوی که در ابتدای قصه

ه رداز قصر بیرون کداده، رهمن فقیر بخشیده بود، مورد غضب قرار به یک بدلیل آن که شاهِ پیلان را 

او را عفو و دوباره به قصر دعوت ، نثار کرده ، وقتی متوجه شد سوداشن حتی فرزندان خویش رابود

 کرد.

از جمله وفاداری او  ؛قابل توجه است روایتهایی از بخششخصیت ماندری، همسر سوداشن نیز در 

تی از بخشش فرزندان و نهایتاً خود او به برهمنان خودداری نکرده است. نسبت به همسری که ح

درنظر گرفت که اطاعت و تابعیت  های سرسپرده و وفادارشده از شخصیتپِ اغراق او را یک تی توانمی

در باب این میزان  شود و برای اوشنو میاز همسرش از جایی به بعد بیش از انتظار روایت وی

ایی هدرگیری ذهنی و پرسش آمیز سوداشن،سرسپردگی ماندری به همسرش و نیز بخشندگی اغراق

 .آوردرا پدید می

چه به  شود،های قصه دیده نمیقابل توجهی در شخصیت پیچیدگی ،در مجموع با همۀ این اوصاف 

 دهد.ه راوی به ندرت از آنها ارائه میدهند و چه در توصیفی کلحاظ رفتارهایی که از خود نشان می

 

 راوی .2-1-4

گرِ داستان است. راوی شخصیتی است که نویسنده، حوادث او روایت ،آیدچنان که از نام راوی بر میآن

یابیم درمی چیز ( بنا بر این توضیح، قبل از هر229 ، ص.1383داد، کند )داستان را از زبان او نقل می

 شود به نوعی مربوطهمۀ حوادثی که در داستان بیان می» نویسنده متفاوت است و در واقعکه راوی با 
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گرفته شده است. راوی  «اعلام شده»به معنی  «narrates»به راوی است. این واژه از کلمۀ لاتین 

رساند، خواه این داستان را شخص دیگری آفریده باشد و به آگاهی می -یک داستان را-چیزی را  

 ، ص.1380آسا برگر، « )کند، خود راوی آفریده باشدسرا صدق میناتخواه آن طور که در مورد داس

21.) 

زاویۀ روایت . »گیردنظر قرار  درراوی باید  مبحث از جمله مواردی است که درزاویه یا نقطۀ دیدِ راوی 

ند بیها را میدمآ رد. بیرونِها، ماجرا و داستان تسلط دایعنی اینکه راوی کجا ایستاده و چقدر بر آدم

های گوناگونی برای چگونگی بندیدسته (.137 ، ص.1386عمرانی،  پورمهدی« )آنها را؟ چقدر؟ یا درونِ 

شود: اشاره می ،درستر از بقیه به نظر میدید وجود دارد که در اینجا به یکی از آنها که کاربردی زاویۀ

هرکدام از این گویی. تک -5گونه روایت یادداشت -4ای نامهروایت  -3دانای کل  -2من روایتی  -1

مورد دوم را که  فقطما  گنجند وهایی دارند که در این مقال نمیف و زیرمجموعهیتعار ،زوایای دید

ت های روایترین شیوهدانای کل یکی از متداول کنیم.مرتبط با موضوع مورد بحث است، بررسی می

 هایشخصیت و کنشرفتار  ،گزارشگر ۀها، راوی به مثاباین نوع روایتادبیات کلاسیک است. در 

 ۀوی. در این زانمایدکند و وضعیت، موقعیت و چگونگی زمان و مکان را تصویر میمی داستان را بازگو

کاود و افکار و احساسات ها را مینویسنده آزادی عمل دارد و از بیرون داستان، درون شخصیت ،دید

از یک شخصیت به دید را  زاویۀ ،کند. در واقع نویسنده در این شیوهبرای خواننده بازگو میها را آن

 دهد. می های داستانها و وضعیتاز موقیعت ای راهمه جانبه شخصیت دیگر تغییر و به ما امکان آگاهی

 ۀمنظور از زاوی؛ کنندبندی میدیدِ راوی را به صورت درونی و بیرونی نیز دسته از سوی دیگر زاویۀ

و قصه را از دید خود بازگو  شودهای درون داستان راوی میدید درونی آن است که یکی از شخصیت

گیرد و همان فکر برتری کل قرار میکل یا دانایدید بیرونی در همان حیطۀ عقلِ  ۀاما زاوی ،کندمی

آنها آگاه است  اعمال و افکار کند و از نزدیک برهای داستان را رهبری میاست که از خارج، شخصیت

 (.390-385 ، صص.1364میرصادقی، ت که از گذشته، حال و آینده آگاه است )و در حکم خدایی اس

د. سی داررجای برطرف بودن راوی یکی دیگر از مواردی است که در نحوۀ روایتِ قصه یا بی جانبداری

راوی را  ،روایت محسوس باشد اش درحضور راوی از طریق بیان نظر یا احساسات شخصی وقتی

در این شرایط ممکن است راوی در جهت پیشبرد اهداف خود، حتی  .گیرنددر نظر می «جانبدار»

تی ها وضعیتغییراتی در روند داستان ایجاد کند. در غیر این صورت، مادامی که راوی دربارۀ شخصیت
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، 1381 عباسی،م )یمواجه «طرفبی»دهد با راوی خنثی دارد و دربارۀ آنها قضاوت و تفسیری انجام نمی

 .(58ص. 

راوی دانای کل است و بر کلیات و جزئیات داستان احاطه دارد. اگرچه کمتر  ،روایتی از تولد بودادر 

از  در بسیاری ،پردازدها نسبت به وقایع قصه میبه توصیف احساسات یا تحلیل دیدگاه شخصیت

 ،کندایت را نقل میودهد که در کسوت دانای کل، رنشان می احوالات آنانها با بیان چگونگی قسمت

که  شودهای پایانی داستان اشاره میاین دانای کل فرد نامشخصی نیست بلکه در بخش هرچند که

ند و کراوی تغییر می از داستان، در همین قسمتنکتۀ دیگر آنکه سرور بودایان راوی این قصه است. 

 شد. خواهد کند که در بخش بعد به تفصیل بیانشنو را نقل میوی و روایتگفتگوی میان را

 شود.در طول داستان نشانۀ آشکاری از جانبداری دیده نمی گفت توانمیدر مورد جانبداری راوی 

آیینی و رغم آنکه این متن مرتبط با موضوعات دهد و علیراوی همانند گزارشگر وقایع را شرح می

 شود.گونه تبلیغ یا حمایت آشکاری در آن مشاهده نمیهیچ بوداییان است،اعتقادی 
 

 شنوروایت .2-1-5

نکتۀ مهمی که در مورد او باید در نظر داشت شنو شخصیتی است که در روایت حضور دارد و روایت

فاوت متطور که راوی با نویسندۀ متن متن نیست؛ یعنی همانواقعی  و خوانندۀ مخاطب او،که  است آن

 ترین حالت به روایتدر ساده»شنو نیز با مخاطب تفاوت دارد. به گفتۀ ریموند کنان راوی روایت ،است

نو عاملی است که در شورزد ]و ... [ روایتپردازد یا در خدمت برآوردن نیازهای روایت مبادرت میمی

شنو به گاهی روایت (.32 ص. ،1388لوته، « )گیردترین شکل تلویحاً مورد خطاب راوی قرار میساده

در روایت برده و از سوی  را روایت حضور دارد که یا نام آن شخصیت طور مستقیم و علنی در متنِ

شود. گاهی نیز هیچ نشانۀ مستقیمی از آشکار می «تو»شود یا با ضمیر راوی خطاب قرار داده می

نسب، شریفکند )شنو را اثبات میایتاما حضور راوی به خودی خود حضور رو ،شنو وجود نداردروایت

 (. 24 ، ص.1394

گفته شده یکی از  کهشنوی راوی است روایت «آنندا»شخصی به نام  روایتی از تولد بودا متنِ در

(. آنندا در جای جای داستان مورد 4پانوشت  ،58 ، ص.1386قریب، ان بودای تاریخی است )شاگرد

 و نمونۀ بارز روایت شنوی آشکار است. گیردخطاب راوی قرار می
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دهد و این بار یک راویِ سوم شخص ال قرار مینی داستان، راوی آنندا را مورد سؤدر سطرهای پایا

 کند: ال و جواب آنها را طرح میشود که سؤدیگر وارد می

قدر خاک همانپس اکنون ای آنندا، این گزارش کوتاه از کمال ایثار تمثیل آن مردی است که از زمین »

کنی، کدام خاک والاتر است؟ دارد که ]بتواند[ بر روی ناخنی بگذارد و تو ای آنندا چگونه تصور میبرمی

آن که بر زمین است یا آن که بر ناخن قرار دارد؟ پس آنندا به سرور بودایان چنین عرض کرد: آن خاک 

، 1386قریب، )« به آنندا چنین فرمود:... تر. پس سرور سروران، بوداای سرور که بر زمین است بس اولی

 (. 109ص. 

شنو شود. این تغییر راوی و روایتجا به بعد دوباره راوی داستان تا پایان، همان سرور بودایان میاز این

هد که دنشان می در پایان داستان یکی از نکات بسیار مهم و قابل تأمل در آیین و باورهای بودایی را

تولد بودا، بودای اصلی یا اصطلاحاً بودای  روایتِهای گوناگون بوداست؛ در طول تجلیهمانا اعتقاد به 

ه شود کای دربارۀ سوداشن نقل میشناسیم و این داستان به گونهمی «سوداشن»تاریخی را با نام 

یگر دمانند بسیاری )روایتی از تولد بودا  در حالِ تعریفِ  کند یک دانای کلِ ناشناسخواننده تصور می

شاگرد و مرید  آننداو  ،دهدرا خطاب قرار می اما از آنجایی که راوی آنندا ( است،های خطیاز داستان

ای از بوداست که در پایان با نام سرور بودایان شناخته جلوه راویاین یابیم که خود بوداست، در می

 1شود.می

که متن سغدی این قصه مانند بسیاری توان از نظر دور داشت این است ای که در این جا نمینکته

 ؛هایی از جمله در صفحات آغازین بوده استدیگر از متون به دست آمده از این زبان، دارای افتادگی

ا و هتوان این احتمال را در نظر گرفت که در ابتدای روایت مطالبی درمورد موقعیت راویبنابراین می

 یم. ااطلاعکه امروز از آنها بیشنو یا مخاطبان داستان وجود داشته روایت

 

 زمان .2-1-6

مورد توجه و ی پژوهدر روایت ند که در بررسی این عنصرازمانیزمانِ روایی و زمان داستانی دو نوع 

انجامد و زمانِ داستانی گیرند. زمانِ روایی زمانی است که روایت داستان به طول میبحث قرار می

                                                           
 .56تا  50( صفحات 1368ها و کالبدهای گوناگون بودا رک. سوزوکی )برای دریافتن جلوه. 1
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، 2ترتیب شناس فرانسویو نشانهشناس مشهور روایت 1ژرار ژنتظریۀ همان چیزی است که بنا بر ن

های داستان در طول چه بازۀ زمانی دهد که شخصیتشود و نشان میرا شامل می 4و بسامد 3دیرش

، 1394نسب، شریفاند )اند و اتفاقات داستانی در چه مدت زمانی رخ دادهبه انجام چه کارهایی پرداخته

 ،در این صورت ،ها، یکی پس از دیگری نقل کندنرخ دادن آ بوقایع را به ترتیاگر راوی (. 31 ص.

وان تهای عامیانه که میداستان ا الگوی تقویمیِ زمان است. عموماً داستان اصطلاحاً پیرو زمان خطی ی

 ترینعمده»از سوی دیگر گیرند. بندی را دارند، از همین الگو بهره میترین الگوی زمانگفت ساده

ها( به رسم پریشییا زمان)ها هنگامیستان و نظم متن را به قول ژنت نابانواع ناهماهنگی میان نظم دا

 6«نگریپیش»یا « رجعت به آینده»و از دیگر سو  5«نگریپس»یا « بازگشت به عقب»مألوف از یک سو 

  (.65 ، ص.1387ریمون کنان، « )نامندمی

ها و پدیدارهاست که طول زمان داستان را با ای از موقعیتمجموعه»دیرش یا امتداد زمانی در روایت 

زمانی را بررسی  بر اساس مفهوم دیرش، ارتباط میانشناسان سازد. روایتطول زمان سخن مرتبط می

شان نیاز دارند و مقدار یا حجمی که متن به آنها اختصاص داده کنند که رخدادها برای روی دادنمی

 .(135، ص. 1387 پور،قاسمی) «شده است

 امد،: بسگیرددر بررسی عنصر زمان مورد توجه قرار می استموضوع بسامد نیز یکی دیگر از مواردی 

تعداد دفعات تکرار حوادث در جهان بیرون و تعداد آن در روایت راوی است که بارها به آن رخداد 

دید جدید توصیف شود. بسامد ممکن است  ۀتواند هر بار از یک زاویدهد. این ارجاعات میارجاع می

روایتِ تک محور که در آن یک سخن واحد رخداد واحدی را : »ها دیده شودبه سه شکل در داستان

کند. در کند. روایت چندمحور که در آن چندین سخن یک رخداد واحد را بازنمایی میبازنمایی می

« کندرخداد )مشابه( را بازنمایی مینهایت سخن تکرارشونده که طی آن یک سخن واحد چندین 

 (.61 ، ص.1382تودوروف، )

                                                           
1. Gerard Genette 
2. Order  
3. Duration 
4. Frequency  
5. Flashback 
6. Flash-forward  
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خطی است و چند رخداد تکرار  ،داستان ، زمانِ کهنهای مانند اغلب روایت روایتی از تولد بودادر 

عنوان بسامد بررسی کرد. یکی از این اتفاقات مواجهۀ  باشونده وجود دارد که شاید بتوان آنها را 

واهد بخششی انجام خکند؛ او هربار که میهایی است که به آنها بذل و بخشش میسوداشن با برهمن

 .(1386قریب، ریزد )های خود آب میهای برهمن و سپس بر دستدهد مطابق با آیین بودایی بر دست

 یعنی حدوداًدوران زندگی بودا  گفت این زمان مطابق با باید روایت نیززمان تاریخی این در مورد 

 است. رخ دادهپانصد سال قبل از میلاد 
 

 مکان .2-1-7

اساسی در  یافتند، نقشها در آنها اتفاق میهایی که داستانمکانان پژوهبه اعتقاد برخی از روایت

اه گهمه جا مکان است. ما هیچ»و یابد پیشبرد قصه دارند؛ چراکه هیچ کنشی خارج از مکان تحقق نمی

راین هیچ ؛ بناب[...]یابیم کنیم و به مکانی دیگر راه میبلکه مکانی را ترک میشویم از مکان خارج نمی

عینی، مکان است و  گیرد. مکان چه انتزاعی باشد و چهوِشی خارج از مکان صورت نمیکنش و شَ

حوزه معتقدند مکان در اما بسیاری از پژوهشگرانِ این (. 97 ، ص.1390شعیری، ) «کندتولید معنا می

پردازی برخوردار نیست، هرچند که گاهی در ساختار، درونمایه و شخصیت زیادیاز اهمیت روایت 

واند تشود و یک حکایت میولی در بسیاری موارد حتی ذکر دقیقی از مکان داده نمی ،تأثیرگذار است

 (.37 ، ص.1391ترینس، رخ داده و نقل شود ) در هر جایی

ت اما آنچه مسلم اس ؛شودزندگی او نمیای به محل تولد و به طور مستقیم اشاره تولد بودادر داستان 

که  در شمال هند )نپال کنونی( به دنیا آمده است 1بودای تاریخی در سرزمینی به نام کاپیلاوستو

های آغازین متن سغدی )که ترجمۀ آن . ناگفته نماند که برگهشودشناخته می 2لومبینیامروزه با نام 

در ابتدای داستان نامی از سرزمین  احتمال دارده است. دستمایۀ این پژوهش قرار گرفته( مفقود شد

 سوداشن به میان آمده باشد.
 

 

 

 

                                                           
1. Kapila-vastu  
2. Lumbini 
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 گفتگو  .2-1-8

انتقال » گیرد.پژوهی مورد بررسی قرار میهای ساختاری است که در روایتگفتگو یکی دیگر از مؤلفه

د ناهاییترین نقشاز جمله مهم هاها و طرح پرسشبیان واکنش ها،ها و دیدگاهاطلاعات، افشای نگرش

توانند هم به این گفتگوها می (.373 ، ص.1383بیشاب، ) «توان برای گفتگو در داستان برشمردکه می

، وداروایت تولد بها نقل و هم غیرمستقیم در داستان آورده شوند. در شکل مستقیم از زبان شخصیت

 به هر دو صورت آمده است. گفتگو
 

 درونمایه .2-1-9

 گیریجهتآنچه در واقع ای است که از ابتدا تا پایان بر آن اثر حاکم است. درونمایۀ هر اثر، اندیشه

( 42 ، ص.1364دقی، میرصا) ، همان درونمایه استدهدنویسنده را نسبت به موضوع داستان نشان می

توجهی است که از جمله مباحث قابل ،آن «درونمایۀ»و داستان  «موضوع» تفاوت میاناز سوی دیگر 

. به اعتقاد آنان موضوع، کلیدواژۀ اصلی و مفهومی است که اندبسیاری از پژوهشگران به آن پرداخته

و عامیانه با پیام داستان  کهنهای ویژه در داستاناما درونمایه، به ؛شودداستان دربارۀ آن نوشته می

توان گفت با این توضیح می .(28 ، ص.1384مستور،  ؛29 -28 ، صص.1394نسب، ریفشیکسان است )

ار و عاقبتِ ایث»اما این پیام که  ؛موضوع داستان ایثار، نجات و رستگاری است تولد بودا ی ازروایتدر 

  داستان است.، اندیشۀ غالب و همان درونمایۀ «بخشش، رستگاری است
 

 تحلیل مضمونی .2-2

و  ند که در داستان تولداترین مضامینیبخشش و عدم دلبستگی به هرآنچه در دنیاست مهمریاضت، 

رغم تلاش و خواست پدرش هرگز ای است که علیشاهزاده )بودا( . سوداشنیافتتوان زندگی بودا می

ب یک آرزو در قل فقطای به شاه شدن و نشستن بر تخت حکمرانی ندارد. او با دیدن نیازمندان علاقه

کندن از تعلقات دنیوی است. از طریق بخشش و دل نیرواناگیرد و آن رسیدن به و ذهنش جای می

 خود نیروانا یکی از مفاهیمی است که در تعالیم بودا بسیار جای بحث و شناسایی دارد. 
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 نیروانا .2-2-1

شود که همان آرامش گفته می این واژۀ سنسکریت در واقع به آخرین مرحلۀ سلوک در آیین بودا

(. از همین روست که برخی از پژوهشگران آن 101 ، ص.1379کازینر، رترین نیکبختی است )نهایی و ب

  1اند.را با مرحلۀ فنا در عرفان اسلامی مقایسه کرده

 بحث کنیم باید ابتدا به بررسی ریشۀ سنسکریت و نروانهیا نیروانا تر در مورد ایاما اگر بخواهیم ریشه

   .vānaو دیگری  -nirاین واژه دارای دو بخش است: دربارۀ معنا و مفهوم آن بپردازیم.  موجودات ینظر

nir-  و  «نه»در اصل پیشوند و علامت نفی است به معنیvāna  از ریشۀvā-   و  «وزیدن»به معنای

، 1347پاشایی، ) است« سرد شده»و  «خاموش شده»در مجموع معنای تحت اللفظی آن  که «دمیدن»

مثال اگر با  ؛ برایانداما اشتقاقات دیگری را هم برای این واژه و مفهوم آن محتمل دانسته(. 289 ص.

vāna  را بیرون رفتن از جنگل معنا کرد. این جنگل  توان آنمرتبط باشد، می «جنگل»به معنای

 :ای است ازاستعاره

 ؛دلبستگی در آیین بودا که عبارتند از شکل، احساس، ادراک، تمایلات پنهان و دانستگیپنج بخش »

در سنسکریت vāna بنابراین بیرون رفتن از پنج بخش جنگل به معنی رهایی از این پنج دلبستگی است. 

 «دندوباره زاییده نش»توان از نیروانه معنای است که به این ترتیب می «تولد»ارد و آن معنای دیگری نیز د

ود. شتعبیر می «به کنار دیگر رود رفتن»باط کرد که همان رهایی از چرخۀ تناسخ است و اصطلاحاً را استن

 «پوشاندن»باشد که هم در سنسکریت و هم در اوستا به معنای  -vrتواند از ریشۀ می vānaاز سوی دیگر 

است.  «رهایی»و  «آزادی»، «بی مانع بودن»است که در این صورت نیروانه به معنای  «مانع شدن»یا 

که با این اشتقاق است  «بافتن»به معنای  -veاشتقاق دیگری که برای نیروانه در نظر گرفته شده ریشۀ 

 «گدیگر نبافتن پارچۀ تولد و مر»در اندیشۀ بودایی آن را به و شود از نیروانه برداشت می «نبافتن»معنای 

 (.11 ، ص.1347؛ پاشایی، 79، ص. 1368سوزوکی، ) «کنندتعبیر می

یا همان چرخۀ تکرار شوندۀ  2«سنساره»بدون پرداختن به پدیده و موضوع  اما درک مفهوم نیروانه

مفهوم سنساره تقریباً به معنای دایرۀ وجود است و مراد از آن این است که »شود. زندگی میسر نمی

زندگانی یک فرد فقط یک جا و یک بار نیست بلکه تکرار شونده است و هر فردی هزاران بار پیش از 

، خود علت زندگانی دیگر است و تا در یک زندگانی «کردار»زیرا  ه؛زندگانی کنونی خود وجود داشت

                                                           
 .1400و دیگران،  ابوالبشریبرای اطلاعات بیشتر نک. . 1 

2 . Saṁsāra 
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ترین اثری از کردار در زندگانی یک فرد به جاست، آن فرد دستخوش سنساره است وچکزمانی که ک

 (. 25 ، ص.1347پاشایی، ) «گرددرود و باز میآید و مییعنی در دایرۀ وجود سرگردان می

رگ هزاران بتاکنون پژوهشگران آیین بودا  شود ونیروانه به اینجا ختم نمیبحث درمورد معنا و مفهوم 

 هایاما همچنان باید اذعان داشت که این موضوع یکی از مصداق ؛اندرساله در باب آن نوشته کتاب و

ه مقایسنیز توان آن را با مفاهیم عرفانی و صوفیانه از این منظر میبارز سهل و ممتنع بودن است. 

عرفان نیز نوعی  ،رودای از شناخت و معرفت پیش میطور که آیین بودا بر اساس گونههمانکرد؛ 

ا آنجا کند تبرد و هم نفس اورا تقویت میشناخت و سبک زندگی است که هم معرفت انسان را بالا می

 ، ص.1368گوهرین، رساند )عد نظری )علم اعلی( و در بعد عملی )روحی( به کمال میدر بُاو را که 

در عوالم عارفانه نیز دیده یی وجود دارد که «فنا»یا  «عدم»نیروانه نوعی  در رهاییِ همچنین  (.147

اما  1،های گوناگون عنوان شده استاست که مفهوم و تعریف فنا از نظر عرفا به شیوه گفتنیشود. می

یی نۀ بوداهم فنای عارفانه و هم نیروا نمونه ؛ برایتوان آن را با نیروانه مقایسه کردبرخی جهات میاز 

شوند. ها با رنج و ریاضت بدان نائل میسالکان هر یک از این طریقتند که امراحل پایانی سلوکی

ای همانند جنبش –های دگراندیش مثل اهل حقِ اسماً شیعۀ دوازده امامی در ایران غربی بعضی فرقه»

 اند که این باورعقیده به تولد مجدد را نگه داشته –تر مانویت، مزدکیّت و ابومسلمیه )...( قدیمی

 (.95 ، ص.1386فولتس، ) «جنوبی داشته است کم آسیاییهای بودایی یا دستخاستگاهاحتمالًا 

رفتن است که همان از بین «خاموشی»نیروانه در نظر گرفته شده برای از سوی دیگر یکی از معانی 

 و نشیند. درست مثل چراغی که وقتی سوخت به آن نرسد فرو میتشنگی در وجود انسان است

که با استعارۀ شمع مرده هم در متون (. این مفهوم 165 ، ص.1، ج1375شایگان، )دد گرخاموش می

که به شکل خودسوزی  «استحاله»شود، جالب توجه است. بودایی و هم در ادبیات صوفیانه دیده می

شمع »گرفته هم به شکل آیینی در مناسک بوداییان وجود داشته و برای رسیدن به نیروانه انجام می

ابوالبشری و ) 2با مضمون سوختن رهرو وارد ادبیات تصوف شده است «شمع و پروانه»م و ه «مرده

 (. 22-1 ، صص.1395دیگران، 

                                                           
 .1385پور، برای اطلاعات بیشتر نک. مقدم. 1 
 اندخواب و خور زیاز زندگی خویش بمیرند همچو شمع        پس همچو شمع زنده بی. 2

 اند فانی شوند و باقی مطلق شوند باز          وآن گه از این دو پرده برون پرده در زی    
 (318غزل  ،1376 ،نیشابوری )عطار                                                                                     
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صوف تتا حد زیادی به دلیل نزدیکی جغرافیایی خاستگاه ثرات را بسیاری از پژوهشگران این تأثیر و تأ

 1دانند.ایران میایرانی یعنی خراسان بزرگ و آیین بودا در نزدیکی مرزهای شرقی 
 

 نماز پنج دایره .2-2-2

دهند نماز بردن در انجام می همسرش ماندری در پیشگاه خدای برینیکی از کارهایی که سوداشن و 

آمده که معادل سنسکریت آن   mntr    čpnپنج دایره است. این اصطلاح در متن سغدی به شکل

عدد گویای  ،واژه نخستِ . بخشِ(101و  77، صص. 1386 قریب،) است [pančā maṇḍala]پنچامندلا

ر از آنها تپیش حتی به طور کلی نزد بوداییان و به معنی دایره است. ماندلایعنی پنج و بخش دوم آن 

این اعتقاد در آثار هنری آنها نیز به وضوح دیده  دایره یا همان ماندلاست. نماد جهان، هندوهادر باور 

آید، دایره نماد زمان و نماد حرکت بودایی که زیرمجموعۀ هنر هند به شمار میشود. در هنر می

اگر بخواهیم ریشه(. 31 ،ص.1376گر، هوهنهارتباط دارد ) ر آسمان است که با الوهیتمدوّپیوسته و 

النهرین رسیم که درتمامی آنها از بینتری میتر علت این اعتقادات را جستجو کنیم به ادیان کهنای

ه تدریج بنابراین ب ؛پررنگی داشته است خورشید نقش خدایی و اساطیریِ  ،و ایران گرفته تا هند و چین

های مقدس، گلبرگ دایره، به عنوان تجسمی از خورشید و نماد زمینی آن، به اشکالی چون هاله

ویر شده ان تصخورشید غالباً در مرکز کیه»های باستانی نقش بست. نیلوفر، حلقۀ مهر و غیره در نگاره

بعضی قوای وی محسوب  عقل عالم به شمار رفته است همچنان که قلب آدمی مقرّاست و نشانۀ 

درخشد و نیز شود، خورشید به عنوان قلب جهان و چشم عالم گاه در مرکز چرخ فلک البروج میمی

، دوبوکور) «روندیکی از صور درخت جهان است که در این نقش پرتوهایش درخت زندگی به شمار می

  (.86 ، ص.1373

شود. چکرا یا چاکرا گفته می 2«چکرا»دایره نمادی از چرخ است که در سنسکریت به آن  ،علاوه بر این

بعدها بودا چرخاند. آن را می 3«ویشنو» دهندۀ چرخش سال و وابسته به خورشید بود ونشان ،در آغاز

چرخاند یا کسی که کسی که چرخ را می یعنی 4«چکرا واریتن»نقش ویشنو را به عهده گرفت و به 

                                                           
  .1400 ،و دیگران ابوالبشری برای اطلاعات بیشتر نک.. 1 

2. Chakra 
 یکی از سه خدای برتر هندوها )ویشنو، شیوا، برهما(. 3

3. Chakravaritin 



 1402سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 74

عنی ی ود و بعدها نماد تعلیمات بودا شد؛کند، ملقب شد. چرخ ابتدا نماد بودا بایی میوبر جهان حکمر

ند و هردو ا. چرخ و گل نیلوفر نیز کاملاً به هم مربوط1«اچکر-درمه قانونِ چرخِ »یا  «اصول چرخِ»

 . (134و133 ، صص.1386هال، ) نداهنمادهای خورشید بود

ا ه)که به احتمال زیاد نمادی از خورشید و هاله بنا بر این شواهد، اشاره به نماز و عبادتی که با دایره

در آیین بودا دور از ذهن نیست. از سوی دیگر نمازی که  ،مرتبط باشد های مقدس آن است(یا جلوه

که در پنج گاهِ مختلفِ شبانه روز  است هاییکنندۀ نمازشود تداعیدر پنج دایره به جای آورده می

 (.57، ص. 1385بویس، ای طولانی دارد )شود و در آیین زرتشت نیز سابقهخوانده می
 

 اشارات دیگر به عدد پنج .2-2-2-1

هایش به دیگران را دارد از هایی که سوداشن قصد بخشیدن داراییویژه در بخشدر طول داستان، به

گوید که آن بخشش را به منظور نجات جانداران پنج هستیِ کند و مکرراً میمی استفاده این عبارت

آنچه در وهلۀ نخست از کاربرد این  .(78، 68، 66 صص.، 1386قریب، دهد )سه طبقۀ عالم انجام می

ای از بوداییان، عالم هستی رسد آن است که در اندیشۀ بودایی یا دست کم عدهجمله به ذهن می

ند و سوداشن که در اآنجا درگیر رنج زندگانی بقه و پنج بخش است که همۀ موجودات دردارای سه ط

 ودار  داند با بخشیدنِهدف، خود را ملزم میآن دارد برای نیل به راه رسیدن به مقام بودا گام برمی

هایی که درمورد ها و نوشتهدر کتاب . هرچندندار خویش این موجودات را از رنج و سختی نجات دهد

د و مسلم است در اما آنچه مشهو ،ها اشاره نشدهبندیمستقیماً به این تقسیم وجود دارداین آیین 

 ای نمونهست؛ برا ها در تعلیمات آیینی به کار رفتهبندید پنج به کرّات برای دستهتفکر بودایی عد

ود که شپنج بخش تقسیم میست در تفکر بودایی به ا که خاستگاه اصلی رنج آدمی «دلبستگی»

 (.11 ، ص.1347پاشایی، ان و دانستگی )عبارتند از: شکل، احساس، ادراک، تمایلات پنه
 

 رات ایرانیتأث .2-2-3

دور از ذهن  ،پیدا کردنددر اصل ایرانیانی بودند که به آیین بودا گرایش از آنجایی که سغدیانِ بودایی 

ان شپاهایی از تعبیرات رایج در باورهای گذشتگان شان ردتازهها و حتی باورهای نیست که در نوشته

                                                           
1. Dharma-Chakra 
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چون اولین گسترش آیین بودا در بیرونِ هند در جهت شمال غرب و در میان اقوام ایرانی »دیده شود. 

بود، طبیعی بود که خیلی از باورها و اعمال دینی محلی این اقوام به سنت عامیانۀ بودایی راه پیدا 

رات را ثیتوان این تأدر دو جا می ، مشخصاً،نیزتولد بودا  روایتی ازدر . (83 ص. ،1386 فولتس،« )کند

در تفکر و نحلۀ  (.107 ، ص.1386قریب، است ) «فرّ پدر و مادر»عبارت یکی از آنها  مشاهده کرد:

یافت  هایها، والدین جایگاه محترمی دارند و این امر را دستنوشتهبودایی مانند بسیاری دیگر از آیین

مباحث مفصلی در مورد خانواده و ارتباط دو سویه میان آنجا  کند. دریید میشده در چین نیز تأ

ید پسر با» است کهگفته شده ویژه درمورد رفتار پسر با پدر و مادرش بهوالدین و فرزندان مطرح و 

آنچه دارد  ؛حمایت کند در کارهای پدر و مادر مراقب آنها باشد و از آنها ؛ثروت والدین را افزایش دهد

های والدینش را خواستهو  ها و امیال خود نباشد و در عوض نیازبه دنبال خواسته ؛از آنها دریغ نکند

بر این شواهد بزرگداشت پدر و مادر نزد بوداییان  بنا .(Lancaster, 1984, pp. 139-151) «فراهم کند

دۀ دهنو کاربرد این واژه برای آنان نشانبرای پدر و مادر  «فرّ»اما در نظر گرفتن  ؛امری بدیهی است

  ثیرات فرهنگ و باورهای ایرانی است.تأ

به  svarو واژۀ سنسکریت  «خورشید»به معنای  -hvarبه نظر برخی اوستاشناسان با ریشۀ فرّ  واژۀ

 ,Bartholomae, 1979, p. 430; Jacksonمرتبط است ) «خورشید، نور خورشید یا آسمان»معنای 

1893, p. 111; Nyberg, 1974, p. 221). َنیرویی آسمانی است »ه رَّدر اساطیر ایرانی این فرّه یا خو

اعمالی که با وظیفه و  ]دادن[که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده است تا او را در انجام

فرّۀ مخصوص به خود زرتشت و... ها، حرفۀ آدمی مطابقت دارد یاری کند. فرمانروایان، موبدان، آریایی

دارند. تا زمانی که فرّۀ ایزدی با فرمانروایان همراه باشد، پیروزی با آنان یار است و به مجرد اینکه فرّه 

 کهآن طور، تولد بودا روایتی از(. در 55 ، ص.1384آموزگار، ) «تابداز آنان بگریزد، بخت از آنان روی می

رسد مقصود نویسنده جوهر وجودی پدر و به نظر می از فرّۀ پدر و مادر صحبت به میان آمده است

سپس از کوزه آب برداشت و  ؛چون سوداشن فرمان پدر را بشنید از کلبه بیرون بیامد: »مادر است

 (. 107 ، ص.1386قریب، ) «پدر و مادر نماز بردهای خود را بشست و زانو زد و به خدایان و به فرّ دست

که سوداشن همسرش را  آن جاییمل است اشاره به میتراست؛ قابل تأ مورد دیگری که در این زمینه

 :گویدمی گذارد و به اومیاما او این هدیه را به عنوان امانت نزد خود سوداشن  ،بخشدبه یک برهمن می
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، داور 1این زن را نزد تو امانت خواهم سپرد و در برابر میترا ؛من رهسپار سرزمین دیگری هستم»

ه ساران، به شرطی که او را تو بآفرینش، همراه با فرشتگان کوهستان و فرشتۀ جنگل و فرشتۀ چشمه

از آنجایی که میترا در اصل یکی از ایزدان هند و ایرانی  (.101 ، ص.1386قریب، « )کسی هدیه ندهی

حتی پس از آنکه این  ؛دور از انتظار نیستهندوها و ایرانیان حضور و جایگاه محترم او در میان  ،است

باز هم در متون اوستایی و هم در  ؛شان پیمودندهای متفاوتی در مسیر مهاجرتنژاد راهدو قومِ هم

مهریشت: نک. ) .، همچنان خویشکاری میترا به عنوان ایزد نگهبان عهد و پیمان حفظ شده استوداها

ها و تعلیماتی اما با توجه به نوشته .(1 .59 .3، 2 .59 .3،  5 .60 .7: ریگ ودا نیز 78و  38 ، 26بندهای 

در عوض از یک منجی  ؛خوردکه از آیین بودا در دست است حضور میترا با این کارکرد به چشم نمی

و « خیرخواه»، «دوست»سنسکریت که معنای نام او در  آیدسخن به میان می 2«مایتریا»به نام 

 پس از پنج هزار سال از درگذشت اند. مایتریااست؛ به همین علت او را با میترا مرتبط دانسته «مهربان»

های اخلاقی و حتی خود بودا نیز فراموش شده است، ظهور بودا، در زمانی که جامعه دچار فروپاشی

بنابراین ایزد میترا به عنوان  .(Hooper, 2011, p. 16)کرده و یک دورۀ طلایی را رقم خواهد زد 

های بودایی و تحت تاثیر باورهای ایرانی آنها به شکل ها از طریق سغدینگهدارنده و پاسبان پیمان

 رِتای همراه مجسمۀ کوچکشود و به صورت پیکرههای بودایی سغدی دیده میمیثره / میترا در متن»

 (.91 ، ص.1386فولتس، ) «استدو مجسمۀ عظیم بودا در بامیان 

ها بحث و نفراوان دیگری را طرح و درمورد آ توان مضامین و موضوعاتمی روایتی از تولد بودادر 

مقاله وجود دارد،  درحجم مطالب  هایی که در گنجایشاما با توجه به محدودیت ؛پردازی کردنظریه

 آنها بود بسنده شد.ترین در این نوشتار به همین تعداد موضوعات که شاخص
 

 گیرینتیجه .3

بودن  آن در بسیاری موارد ازجمله دارا داستانی کهن است که نحوۀ روایت تولد بوداروایت سغدی 

وی پیر کهنهای کلاسیک داستان ۀها از همان شیوپردازیساختار هرمی و همچنین برخی شخصیت

شنو در بخش پایانی داستان و اساساً حضور حال تغییر موقعیت راوی و روایت؛ در عینه استدکر

رستۀ و هم کهنهای شنو در طول قصه، آن را تا حدی از قصهبه عنوان روایت «آنندا»شخصی به نام 

                                                           
1. ˀmyδry  
2 . Maitreya 
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که به خودی خود به دلیل  روایی هایجذابیت تاها سبب شده است کند. این تفاوتخود متمایز می

همواره مورد توجه های یکی از مشهورترین  پارسایان جهان، موضوع آن یعنی تولد، زندگی و ریاضت

 را منحصر به فرد دانست.تولد بودا توان ساختار و شیوۀ روایت از این حیث می بوده، افزایش یابد.

نیروانا و قیاس آن با اندیشه ی چونرداای و معنایی درموهای ریشهواکاوی ،در بخش تحلیل مضمونی

های عبادی سوداشن هایی که دربارۀ آیینز شرق ایران از یک سو و بررسیهای عرفانیِ برخاسته ا

همچون نماز پنج دایره و دیدگاه او نسبت به طبقات عالم هستی صورت گرفت، از سوی دیگر کمک 

های بودایی، مطابق با آنچه در متن سغدی آن آمده است، تر برای درک اندیشهکرد تصویری روشن

ای مرکب از مضامین ایرانی و هندی در این متن دیده شد که ر این، مجموعهداشته باشیم. علاوه ب

تنیده در یک روایت، نشان از تأثرات مؤلفِ سغدی زبان از هر دو خاستگاه  درهم حضور آنها به شکلی

ها از جمله ملی و اعتقادی خود دارد؛ یاد کردن از فرّ پدر و مادر و ایزد میترا به عنوان نگهبان پیمان

 ، مؤلف این متن از خود به جای گذاشته است.1دکتر قریب تعبیرهایی است که مترجم یا به شانهن

خوبی مسیری را دنبال کرد که توان بهپس از بررسی مقولات عنوان شده در تحلیل مضمونی، می

ساند؛ رمؤلف در آن مخاطب را گام به گام، به پیام اصلی داستان یعنی رستگاریِ حاصل از ایثارگری می

برای نمونه رسیدن به نیروانا در واقع بخشی از همان رستگاری است که سوداشن آرزوی به دست 

دهد که اگرچه پلۀ آوردنش را دارد. همچنین در این مسیر راوی به روایت شنو و مخاطب نشان می

ما ا ست،یز و ایثار کردنِ بی چون و چرااصلی برای دست یافتن به مقام بودایی، گذشتن از همه چ

را زی پوشی کرد،ها چشمداشتن حرمتها و نگهتوان از پرداختن به آیینبرای نیل به آن هدف والا نمی

 سازند.که در کنار بخشش، راه رسیدن به مقام بودایی را هموار می ،نداهای مهمیلفهاین مسائل مؤ

های بازمانده از سغدی ترین متنبه عنوان ترجمۀ یکی از مهم روایتی از تولد بوداسخن آخر آن که 

طلبد که این نوشتار تنها مجال ویژه در بخش تحلیل مضمونی میهای بسیاری را بهبودایی، پژوهش

 ای از این عرصۀ گسترده بود. کوتاهی برای نشان دادن گوشه
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Abstract 

Rituals and politics have always been two fundamental pillars of ancient 

societies that interconnected in ancient civilizations. The first evidence of 

forming early rituals can be found in myths. Iran and Greece, as two rival 

civilizations that interacted with each other in socio-political and cultural-

artistic realms, provide a valuable context for tracing basic concepts such as 

ritual and kingship. A comparative study of the myths of these two 

civilizations helps in analyzing their social-cultural interactions and 

interrelations. Exploring the connection between Cyrus II and Darius I, as the 

head founders of Persian civilization, with the prevalent rituals in the Iranian 

plateau, Asia Minor, and ancient Mesopotamia, and their comparative 

examination with the mythical kings of Indo-European cultures, on the one 

hand, reveals the origin of this connection, and on the other hand, shed some 

light on the importance of ritual in the political legitimacy of the kings. By 

applying a descriptive-analytical method based on literary evidence, this 

research aims to study the link between king and rituals in the myths of Iran 
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and Greece and its relation to the reigns of Cyrus II and Darius I, 

comparatively. The fundamental question of this research is how the 

relationship between the king and the rituals was portrayed in the myths of 

these two civilizations and how this relationship played a role in legitimizing 

kings during the Achaemenid era. The hypothesis presented in this research 

is that given the depiction of the ideal king in the Indo-European mythical 

tradition, it was impossible to conceive of a king without his association with 

ritual, and similarly, the ritual could not be imagined without a king; thus, 

with the rise of the Achaemenids, this issue continued in its most established 

form, providing legitimacy to the rule. 
 

Keywords: king, ritual, Iranian and Greek myths, Cyrus II, Darius I. 
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 چکیده
های کهن به نحوی با و در تمدن رفتهشمار میآیین و سیاست همواره دو رکن اساسی جوامع باستانی به 

های نآییگیری توان از چگونگی شکلاند. اولین شواهدی که مییکدیگر در ارتباط و پیوستگی بوده

شود. جهان ایرانی و یونان به مثابۀ دو تمدن هماورد که با نخستین به دست آورد در اساطیر یافت می

بردند، بستری ارزشمند برای هنری به سر می-اجتماعی و فرهنگی-یکدیگر در تعامل و تقابل سیاسی

 دو تمدن ما را در تحلیلاند. بررسی تطبیقی اساطیر این یابی مفاهیمی همچون آیین و پادشاهیریشه

دوم و  کند. واکاوی پیوند کوروشفرهنگی آنان یاری می-های اجتماعیکنشها و برهممناسبات و کنش

کوچک و های رایج در فلات ایران، آسیایاول به عنوان بانیان اصلی تمدن پارسیان با آیینداریوش 

های هندواروپایی، از طرفی ساطیری در فرهنگرودان باستان و بررسی تطبیقی آنان با پادشاهان امیان

خاستگاه این پیوند و از سوی دیگر، اهمیت آیین را در مفهوم مشروعیت سیاسی برای شاهان روشن 

تحلیلی با استناد به شواهد ادبی تدوین شده، -هدف اصلی این پژوهش که به روش توصیفی کند.می

دوم  ان و یونان و نسبت آن با دوران فرمانروایی کوروشبررسی تطبیقی پیوند شاه و آیین در اساطیر ایر

اول است. پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که با توجه به روایات اساطیری ایرانی و و داریوش 

ای بوده و این ارتباط در دوران هخامنشی یونانی، ارتباط شاه و آیین در اساطیر این دو تمدن به چه شیوه

بخشی برای شاهان ایفای نقش کرده است. فرضیۀ مطرح در این پژوهش بر روعیتچگونه در فرآیند مش

های شاه آرمانی در سنت اساطیری هندواروپایی، تصور شاه بدون این بنیان است که با توجه به ارائۀ نمونه

ت؛ سپیوند او با آیین، ناممکن و به همین طریق امکان در نظر گرفتن آیین بدون شاه نیز وجود نداشته ا

توارترین بخشی به حکومت به اسسان با قدرت گرفتن هخامنشیان نیز این مسئله با کارکرد مشروعیتبدین

 یابد.شکل خود ادامه می
 

 : شاه، آیین، اساطیر ایران و یونان، کوروش دوم، داریوش اول.هاکلید واژه
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 مقدمه. 1

 . بیان مسئله1-1

ای که های بزرگ است؛ دورهها و امپراتوریگیری تمدنشکل هزارۀ اول پیش از میلاد، دورۀ

طرح قبل میافته تر از به شکلی نو و البته نظام همچون سیاست و پادشاهی بسیاری از مفاهیم

اساطیری  جایی که دورۀر منعکس شده و از آناساطی پیش از آن باورهای بشر در آینۀ. شودمی

ی شناساساطیر به ریشه مطالعۀ، فراهم کرده تاریخی لازم را برای ورود انسان به دورۀ هایزمینه

کمک می ها دست و پنجه نرم کردهبا آنهای متمادی در طول سده ی که بشرمفاهیم گوناگون

 در دوران باستان ترین رکن حکومتبه عنوان مهم «پادشاهی»و  «شاه»یکی از این مفاهیم  کند.

  های خاص خود را داشته است.های گوناگون ویژگیفرهنگ است که در اساطیرِ

 .است پ.م(330-559) پارسیان شاهیجهاندوران  ایران، های تاریخیدوره ترینمهم یکی از

در راستای  این پژوهش نشان داده خواهد شد کوروش دوم و داریوش اولگونه که در آن

بخشی به پادشاهی خویش و هموار ساختن مسیر فرمانروایی بر اقوام گوناگون، مشروعیت

اند که تاریخ سیاسی خود در پیش گرفته های موجود در زمانۀطوف به آیینمع را رویکردهایی

 .است دادهبه صورت چشمگیری با آیین پیوند  پارس راشاهی جهان گیریشکل هاینخستین دهه

چنین پیوندی که میان این دو شاهنشاه آیا  کهآید این است که پیش می پرسشی با وجود این،

ای نوین بوده یا ریشه در اساطیر کهن لهئمس)در معنای کلی خود( برقرار بوده است،  و آیین

برای پاسخ به این پرسش که موضوع اصلی پژوهش حاضر است ناچاریم با دو  هندواروپایی دارد؟

بپردازیم؛  1شناسی تطبیقی نخست به نسبت شاه و آیین در اساطیر ایران و یونانرویکرد اسطوره

سپس با رویکردی تاریخی این نسبت را در دوران حکومت کوروش دوم و داریوش اول بررسی 

شاهی هخامنشی و به طور مشخص ط به پیوند شاه و آیین در جهاننماییم. برخی از شواهد مربو

جایی که هم های هندواروپایی است و از آنایهمدوران کوروش دوم و داریوش اول برگرفته از بن

هندواروپایی در میان آنان تداوم  اند و اندیشۀهندواروپایی داشتهای پارسیان و هم یونانیان ریشه

واهد موجود در باب پیوند شاه و آیین در دوران فرمانروایی پارسیان هم داشته است، احتمالاً ش

                                                           
: نخست اهمیت توجه داشت شود، باید به دو نکتۀ حائزهنگامی که در چارچوب فرهنگی یونان باستان از واژۀ شاه استفاده می 1 

آن. دوم آنکه  سیاسی-اصطلاح در پژوهش حاضر تنها در بستر روایات اساطیری یونان مدنظر است، نه بستر تاریخیاینکه این 
توان معادل دقیق شاه در بستر جغرافیایی ایران در نظر گرفت، با چه واژۀ بازیلئوس یونانی را که به شاه ترجمه شده نمی اگر

در بابِ  )برای اطلاع بیشتر رفته استبایل یونانی به شمار میسیاسی و حقوقی ق وجود این دارندۀ این عنوان، در اصل زمامدار
 (.405-381، 1389این مبحث، نک. مورگان، 
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ا های مرتبط بشایسته است برای درک بهتر شواهد و گزارش ،نتیجه منشاء هندواروپایی دارد. در

 جودمو هایشاهی پارس و دیدگاهشاه آرمانی در جهان آیین و اساطیر، به بررسی تطبیقی پیوند

آیین _از این طریق جایگاه گفتمان شاهرسد که به نظر می ت به آن پرداخت.ایرانی و یونانی نسب

 .شدتر از پیش خواهد بخشی به نظام شاهنشاهی هخامنشی برایمان روشندر مشروعیت

و  ،اندایفا کردههای پس از خود گیری تمدنشکل ایران و یونان که نقش بسزایی در اهمیت

در مورد  ، ما را ناچار به مطالعه و پژوهشواین د فرهنگی-سیاسی تقابل تعامل و همچنین

دست سازد. هدف پژوهش حاضر که با استفاده از منابع می این دو تمدن های مختلفزیرساخت

در ایران و یونان با توجه به  و آیین شاه ای صورت پذیرفته، بررسی پیوندو روش کتابخانه اول

 نیتمد-در این دو واحد فرهنگی ارتباط میان شاه و آیین ۀنحوسان، بدین .است روایات اساطیری

با تأکید بر حکومت کوروش دوم و داریوش  ،در دوران هخامنشیان ویژهاین پیوند، بهو استمرار 

 .دهدرویکرد غایی این پژوهش را شکل می ،اول
 

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

 بویس .آراسته شده استهای چندی به زیور طبع در زمینۀ پژوهش پیشِ رو، آثار و پژوهش

های موجود در باب پیوند کوروش دوم ، به بررسی گزارشکیش زرتشت تاریخ( در کتاب 1393)

هورهاآیین پرستش  باداریوش اول  ستگیو همچنین پیو انهای رایج در روزگار هخامنشیبا آیین

سیر تحول اساطیر ایران بر بنیاد » ( در مقالۀ1387) راشد محصل و تهامیمزدا پرداخته است. 

، به بررسی پیدایش اعتقاد به وجود دیوان و اهمیت پادشاهی در «های پیشدادی و کیانیاسطوره

با استفاده  شاه و شاهی در هنر هخامنشیان( در کتاب Root, 2021) روتپردازند. اساطیر ایران می

شاه و شاهی در هنر هخامنشی را بررسی شناختی، چگونگی بازتاب مفهوم های باستاناز داده

ام های اقوبا بررسی نسبت کوروش با آیین امپراتوری هخامنشیدر نیز  (1387) بریان کرده است.

ی، آیین قربانی، آیین پرستش اهورههای رسمها و نسبت داریوش با آیینمغلوب همچون بابلی

 پژوهش گستردۀمورد  را هخامنشیانایدئولوژی نظام سلطنتی مزدا، پرستش آناهیتا و میترا، 

مزدای گاهانی و ودایی، به بررسی با بررسی تطبیقی اهوره (1391) مالاندرا داده است.قرار  خویش

( برای دستیابی 1389) رادرضایی پرداخته است.نسبت داریوش اول با این خدای کهن هندوایرانی 

کند. یآیینی را بررسی م-شهریاری با امر دینیبه مبانی اندیشۀ سیاسی در ایران باستان، نسبت 

( با تحلیل گفتمان شاه آرمانی در ایران باستان، به ارتباط 1394) امانلو و احمدوند در همین راستا

ناپذیر شاهی آرمانی در تاریخ شاه با آیین، دینداری و پرهیزکاری به عنوان یکی از ارکان جدایی
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با بررسی  اورمزد و اهریمندر کتاب  (1378) گیمندوشن سر آخر این که اند.ایران پرداخته

مدن تسعی در پیدا کردن مبانی مشترک آیینی در این دو  تطبیقی اندیشۀ ایرانی و یونانی،

 بررسیچندین اساطیر ایران و یونان دین و  بابِ در اگرچه  بر پایۀ آن چه آمد، هندواروپایی دارد.

اطیر شاه و آیین در اس نسبت با بررسیپژوهش حاضر بر آن است  است، تطبیقی صورت پذیرفته

  .بپردازدهای رایج در آن عصر به تحلیل پیوند شاه هخامنشی و آیین ،ایران و یونان تمدندو 
 

 و ایران یونان یاساطیر روایات نسبت شاه و آیین دربازتاب . 2

 عنوان به. ایرانی دارد هایآیینهای متعدد واقعی یا صوری با ونانی، شباهتیۀطورکلی اندیشبه

باورانه، الوهیت قائل شدن برای زمان، تقسیم تاریخ جهان به ادوار معین، مفاهیم دوگانهنمونه، 

های مایهاندیشۀ وجود روح مطلق و اعتبار آتش به عنوان نماد قانون جهانشمول، ازجمله بن

جایی در یونان باستان از آن. (101، ص. 1378گیمن، دوشن) یونانی و ایرانی استدیشۀمشترک در ان

هایی و آیین اساطیری یونان ، نسبت شاهاندشتهدا حضوری ملموس هاکه خدایان در زندگی انسان

ای است دازهان این نسبت به کننده است.زئوس، دیونیزوس یا آپولون، نسبتی تعیین مانند آیین

های یونانی به نحوی با پادشاهی گره ترین عنصر آیینخدایان یونانی، به عنوان بنیادیکه 

نشین نوعی پادشاهی همواره در پادشاهی زئوس المپ»خورند. به عبارت دیگر در بیان اوتو: می

اوتو، ) «بشری دیده شده، اما در روی زمین هرگز چیزی قابل قیاس با آن وجود نداشته است

ترین مفاهیم سیاسی در ایران باستان بدون شک مفهوم شاهی یکی از محوری .(107، ص. 1396

ین و ترین نسبتی است که بین آیدر تاریخ ایران باستان، کلیدی ،است و نسبت بین شاه و آیین

 از این یبدون تعیین جایگاه شهریاری در آن، درکی ناقص ،شود. شناخت آیینسیاست برقرار می

. همچنین شناخت سیاست و مفهوم شهریاری خارج از چارچوب آیین دهدمفهوم به دست می

 .(33، ص. 1396زادۀ دهبارزی، محمودی) شودفهم نمی
 

 پیمایان الوزیسیسلئوس و آیین الوزیس؛ پادشاه و مرشد راه .2-1

یافتن (، 60، ص. 1396اوتو، ) کننده حضور دارندکه خدایان یونانی در بطن هر امر تعیین از آنجا

بدون  ،بازتاب امر سیاسی در یونان است مثابۀ که در واقع به-روایات مربوط به پادشاهان یونانی 

اهان ترین شدرنظرگرفتن پیوند آن با آیین و خدایان، ممکن نیست. بر همین اساس یکی از مهم

ست. ا گذار آیین الوزیس معرفی شدهبنیان سلئوس است که در اساطیر یونانی اساطیری یونان

شهرهای یونانی گسترش یافت و آرام در دولتهای یونانی که آرامترین آیینیکی از کهن
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فرزند زمین و نخستین پادشاه -2پسر الوزیس 1های زیادی را تجربه کرد. سلئوسفرازونشیب

بعد از پدر پادشاه الوزیس شد. زمانی که دمتر در جستجوی دختر خود  -سرزمینی به همین نام

هادس ربوده شده بود به سرزمین الوزیس رسید، مورد پذیرایی گرم سلئوس قرار گرفت.  که توسط

ه خواستند بدمتر در هیبت بانویی سالخورده به شهر وارد شد و زمانی که دختران سلئوس از او 

اه ترین فرزند پادشکوچک ها بماند، پیشنهاد آنان را پذیرفت و مراقبتِعنوان خدمتکار در خانۀ آن

را بر عهده گرفت. دمتر پس از چندی هویت خدایی خود را بر سلئوس آشکار کرد  3دموفون یعنی

و پیش از صعود به المپ، احکام آیین خود را به سلئوس آموخت و او را در ساخت معبد خود 

 (.173، ص. 1391گریمال، ) یاری کرد

ها را در جستجوی یندمتر و ربوده شدن دخترش توسط هادس، دمتر بسیاری از سرزم در اسطورۀ

ها برخورد دمتر، ایزدبانوی دهد که یکی از آناتفاقاتی رخ میپیماید و در این راه دختر خود می

زمین و کشاورزی با سلئوس است. سلئوس پسر پادشاهی است که از زمین زاده شده، یعنی از 

برای گسترش است که از قضا پادشاه سرزمین الوزیس نیز هست. دمتر  4هایینخستین انسان

کند، زیرا فرمان شاه بالطبع دیگران را نیز ملزم به انجام آن آیین خود یک شاه را انتخاب می

کند؛ در حالی که آموختن شرایع به یک فرد معمولی تأثیر چندانی در ایمان آوردن فرمان می

م پس مراسمردم ندارد. گسترش کشاورزی نیز از دیگر برکات حضور دمتر در الوزیس است. از آن 

هایی خاص همراه بوده است. دمتر مربوط به کاشت و برداشت محصولات در آن نواحی با آیین

ای بود های جاودانهسنت و افتخاری سترگ برای مردم الوزیس برجای گذاشت و آن تولیت آیین

ها را بر عهده گرفتند. همچنین مراسم و برگزاری آن که مردم الوزیس برای خود حفظ کرده و

شد، های خاص کشاورزی و باروری زمین و اعیاد مخصوصی که در الوزیس به آن عمل میآیین

 (. 159، ص. 1375فاطمی، ) های دمتر در آن سرزمین استاز سنت

 های اینویرانه فرهنگی یونان باستان بود. مجموعۀ الوزیس، پس از آتن دومین مرکز مذهبی و

وان یکی از چشمگیرترین مراکز آیینی یونان، نشان به عن ،شهر شکوه، عظمت و اهمیت آن را

و  5های متعددی به افتخار دمتر، دخترش پرسفونها و آییندهد. در معبد این شهر جشنمی

                                                           
1 Celeus 
2 Eleusis 
3 Demophon 

 (215-200، صص. 1396اشتراوس، ) ها نک. سخنرانی آریستوفانسبرای اطلاع از نظر یونانیان در مورد نخستین انسان . 4

5. Persephone 
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ا ر بار شاه سلئوس فرمان این تشریفات مذهبیگویند برای اولینشد که میدیونیزوس برپا می

ه که گرفتدگان مکتب الوزیس صورت میمذهبی توسط پرستن داده است. هر ساله یک جشنوارۀ

ی (. احتمالًا آیین و مراسمKennedy, 1998, p. 120) یافته بودتن هم رواج پ.م در آ6در سدۀ 

های پیدایش باستان راه یافته، نخستین بارقهکه در الوزیس رواج و سپس به آتن و دیگر نقاط یونان

 باستان بوده است. های گوناگون در یونانآیین
 

 
 

 (Magi, 1999, p. 40) های شهر و معبد باستانی الوزیس. ویرانه1تصویر
 

قابل توجه، حضور و تأثیر دو شخصیت محوری دمتر به عنوان خدا و سلئوس به عنوان  نکتۀ

بعدی  هاینسل مسئولیت برگزاری این آیین بر عهدۀگیری آیین الوزیس است. پادشاه در شکل

اند. پرستش دمتر و دیونیزوس در معبدی که به سلئوس بوده که پادشاهان بعدی آن ناحیه بوده

افتخار این خدایان در الوزیس ساخته شده بود در حکم مشروعیتی برای حکومت سلئوس و 

 ،آمد. از کیفیت دقیق اسرار الوزیس اطلاعات زیادی در دست نیستجانشینان او به حساب می

 توان به این نکات اشاره کرد: همۀمی ،ها تشریح شدهجه به منابعی که این اسرار در آنولی با تو

توانستند این اسرار را تحت نظر یک مرشد فرابگیرند، هر ساله در مردم ازجمله بردگان نیز می

شد. نجام میخاصی ا رفتند و در راه دعاها و مراسمیسپتامپر، پیروان این آیین از آتن به الوزیس م

کیلومتری که به راه مقدس معروف بود نماد سفر انسان از زندگی به 22پیمایی در این مسیر راه

  (.184، ص. 1375فاطمی، ) سوی مرگ و آخرت بود
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 . سکروپس و آیین زئوس2-2

روایت اساطیری نخستین پادشاه آتن از دو جهت دارای اهمیت است و همین دو ویژگی است که 

زیرا  ،زند. نخستین مورد منشأ الهی اوستبا نخستین شاهان اساطیری ایران پیوند میاو را 

که او برای هیولا است. دوم این-، از زمین زاده شده و انسان3و گایا 2، پسر هفائستوس1سکروپس

 ,Coleman, 2007) بار اموری همچون ازدواج، خاکسپاری و نوشتن را به مردم آموختنخستین

p. 199اند. نیمۀ بالای بدن سکروپس، را نیز به او نسبت دادهچنین ساختن خانه و سرشماری (. هم

رساند که وی پسر زمین باشد. در زمان پادشاهی پایین بدنش پیکر مار بود و این می انسان و نیمۀ

ها بسط دهند به منازعه شان را در آنخواستند قدرتکه میاو خدایان بر سر تصرف شهرهایی 

. آتن مورد ادعای آتنا و پوزئیدون بود و زئوس برای حل مسئله، سکروپس را به عنوان برخاستند

م برگزید. سکروپس با بیان اینکه آتنا نخستین درخت زیتون را در آتن کاشته، به سود آتنا کَحَ

آتیک فرستاد، تمامی آن  اراحت شده، با طوفانی که به ناحیۀرأی داد. پوزئیدون از این رأی ن

 (.172، ص. 1391گریمال، ) ناحیه را زیر آب فرو برد

ای است. او شناسی یونانی، سکروپس هم در زمین و هم در آسمان دارای جایگاه ویژهدر نسب

ها را نیز با خویش همراه دارد؛ از که نخستین پادشاه آتن است، بسیاری از نخستین افزون بر این

خاکسپاری، نوشتن و ساختن خانه. او در میان خدایان نیز دارای اعتبار خاصی جمله ازدواج، 

ای که از طرف زئوس برای داوری میان خدایان برگزیده شد. گایا نامی است برای است؛ به گونه

آید؛ سکروپس فرزند گایا یعنی فرزند زمین است. وجود می زمین و نیرویی که همه چیز از آن به

هیولا حامل نوعی امتیاز خاص برای اوست. او نخستین -و به عنوان یک انسانهمچنین معرفی ا

کسی بود که در آتیکا برای کرونوس و رئا قربانگاه ساخت و به جای این خدایان، پرستش زئوس 

ها را رواج داد. برای مقدر کردن این کار، زمانی که محصولات و میوه -به عنوان خدای خدایان-

با بردگانی که  ،در هر کجا، همان محصولی را که انبار شده بود ،ن خاندانشدند سراانبار می

شدند. این امتیاز ویژه برای خوشایند خدایان، به بردگان سختی زراعت را کشیده بودند، شریک می

ز هایی نیشد. در برخی از منابع ذکر شده که این رسم با جشندر ازای کارشان اختصاص داده می

 (.  Bremmer, 1988, p. 129) همراه بوده است

                                                           
1. Cecrops 
2. Hephaestus 
3. Gaia 
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پیوند سکروپس و آیین، با ساختن قربانگاه برای پرستش خدایان و رواج دادن پرستش پسر 

کرونوس، زئوس به عنوان خدای خدایان قابل درک است. همراه کردن برخی آداب اجتماعی با 

 أثیرات سکروپسکرد از دیگر تها و مراسم خاص نمود پیدا میپرستش خدایان که در قالب جشن

گیری و گسترش آیین در یونان است که این نکته به خوبی در روایات در تکامل فرآیند شکل

 1خورد. سکروپس همچنین یک دادگاه در آرئوپاگوساساطیری که مربوط به اوست به چشم می

انش را بنا کرد. این تپه محل دادرسی آرس خدای جنگ بود، جایی که او متجاوزان به دختر

گرفت. یکی دیگر از کارهای تاریخی آتن نیز مورد استفاده قرار می ته بود. این تپه در دورۀکش

 ,Houtzager, 2003) بود مهم سکروپس تصمیم او مبنی بر خاتمه بخشیدن به آیین قربانی انسان

p. 77.) 
 

 مبارزه با اهریمنشاهان پیشدادی و آیین  .2-3

در  مزدااهوره عنوان نخستین شاهان زمین، نمایندۀشاهان پیشدادی به  ،ایرانی هایطورهدر اس

چشمگیر در آیین  اهمیتی دارای کاشف آتش و از این جهت پیشدادی، هوشنگ ند.ااهریمنبرابر 

با  ،پیشدادیهوشنگ و تهمورث به عنوان نخستین شاهان  ،اوستامتن  پایۀ بر زردشتی است.

 د: نجنگدیوان و دروگان می

که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و که دیرزمانی از آن هوشنگ پیشدادی بود؛ چنان... »

ها چیره شد و دو سوم از دیوان های ستمکار و کرپمردمان }دروند{ و جادوان و پریان و کوی

یاری مزندری دروندان ورن را برانداخت... که از آن تهمورث زیناوند بود؛ چنان که بر هفت کشور شهر

ها چیره شد... و های ستمکار و کرپکرد و بر دیوان و مردمان }دروند{ و جادوان و پریان و کوی

 .Yašt) «. زمین همی تاخت... سال سوار به او به دو کرانۀاهریمن را به پیکر اسبی درآورد و سی 

19:26.)  

کردند، پادشاهی می بر هفت کشورهوشنگ و تهمورث که متن، بلافاصله پس از بیان این در این

ین و یآ ،اوستااین فراز از  پایۀ شود. برها خاطرنشان میچیرگی آنان بر دیوان و پیروان آنتسط و 

ادشاهان پ خویشکاریترین ت قرین یکدیگرند؛ به عبارت دیگر حکومت و نبرد با دیوان مهمموحک

. این پادشاهان همچون الگویی (136-135. ص، ص1396سنگاری و کرباسی، ) پیشدادی بوده است

سال سوار بر اهریمن بوده که خودش او را به آیند. تهمورث سیبرای شاهان بعدی به شمار می

                                                           
1 Areopagus 
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ای از پیروی نکردن تهمورث استعاره، این تمثیلشاید . (Yašt. 19:29) آورده استشکل اسبی در

 تهمورث به خیر و نیکی باشد. راسخاز اهریمن و یا ایمان 

. است از او یاد شدهکه در هند با نام یمه  است شخصیتی هندوایرانی ،1پسر ویونگهان جمشید

کند تا راه جاودانان که مرگ را انتخاب می مرگان استدر اساطیر هندی نخستین فرد از بی یمه

، 1390حریریان و دیگران، ) شودسرور دنیای درگذشتگان می در نتیجه را به مردم نشان دهد و

ها انعکاس یافته، این پادشاه اساطیری، از جمشید در یشتبارۀ بر اساس آنچه در (.143ص. 

قربانی پیشکش  4و اشی 3آناهیتا اسوربرای اردوی 2رَ ئیکوه هوکَنخستین پادشاهانی است که در 

به وجود آوردن طبقات اجتماعی، ساختن . (28: 17و  25: 5/ یشت 69، ص. 1387نیولی، ) کندمی

 و برقراری آیین نوروز ابداع جامه و ریسندگی، ساخت خانه و گرمابه و رواج پزشکیآلات جنگ، 

بیماری و درد  ،اند. در دوران پادشاهی او مرگاز جمله کارهایی است که به جمشید نسبت داده

غرور و ادعای  لکن. (33-32: 19، یشت 323-322، صص. 1389)رضائی راد،  وجود نداشت

مرگی در نتیجه بیشود. ه از او میسبب گناهکار شدن جم و گریختن فرّ ایزداندروغین همسانی با 

 .(36-34: 19/ یشت 60، ص. 1391آموزگار، ) شوددهد و ضحاک بر او چیره میرا از دست می

میان او و  ،ها همچون ساخت خانه، سلاح جنگی و... به جمشیدنخستیننسبت دادن بسیاری از 

 .سازدهایی برقرار میشباهتیونان سکروپس پادشاه اساطیری 
 

 سرو زردشت و شمشیر گشتاسب، شکوفایی آیین و فرمانروایی ۀشاخ. 2-4

 زردشتی مقامی والا به او اختصاص-که در اساطیر ایرانی است کیانی انپادشاهیکی از گشتاسب 

 ی دارندۀامعننام او به صفات ناپسندی هم برای او ذکر گردیده است.  شاهنامهداده شده ولی در 

 ,Bartholomae, 1904) رمق(، دارای اسبان فسرده و بیKent, 1953, P. 209) آماده هایاسب

P. 1474شده(، و دارای اسبان فراخ بسته (Mayrhofer, 1977, P. 97 )است. در گاهان از او  آمده

، 1391آموزگار، ) یاد شده است ین زردشت را پذیرفته و حامی آیین زردشتیآیبه عنوان کسی که 

ها او از خاندان نوذریان است که با نیرومندی برای گسترش . بنا به یشت(85-84: 19/ یشت 81ص. 

نسکی مستقل به نام او موجود بوده که در آن از زندگی و صفات وی یاد  اوستاکوشد. در آیین می

                                                           

 رسد که صاحب فرزندی بهفشارد و این سعادت به او می، نخستین کسی که هوم را مطابق آیین میVivahvant:اوستایی.1

 نام جم یا جمشید شود.

2 Hukairya 
3 Arədvī Sūrā Anāhitā 

4 Aši 
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هم  شاهنامهاین پادشاه کیانی که در  .(87-86 :19/ یشت 350، ص. 1392زاده، قلی) شده است

اه و یا به عبارت دیگر ش پیوند دین و دولت ه، بارزترین نمونۀداستان او توسط فردوسی نقل شد

او موفقیت خود را در جهانداری و پیروزی بر ارجاسب خیونی مدیون آیین در ایران است.  آیین

خود را مرهون ایمان آوردن گشتاسب  گسترش و رشد نیز آیین زردشتی در مقابل .ستمزدااهوره

برای خشنود ساختن مزدا باید از روی میل »در گاهان چنین آمده: آیین است. این و حمایت او از 

و پسر  گشتاسباز پی ستایش اوست که کی .در اندیشه و گفتار و کردار در ستایش وی کوشا بود

، 1384پورداود، « )منبسط میکنند تمان راه دین برحق و فرستاده اهورا را روشن ویسپ زردشت

  .(2: 53/ یسن 143ص. 

در این متن گاهانی از گشتاسب و پسر زردشت به عنوان نخستین کسانی که به آیین گرویده و 

سالگی رسید، برای تبلیغ زمانی که زردشت به چهلاند یاد شده است. سبب گسترش آن شده

 : کرد دینیوجرآیین خود به دربار گشتاسب رفت و به روایت 

ش ، آتاوستانسک  ویکبیستسحرگاهان زردشت سقف کاخ گشتاسب را شکافت و در حالی که »

ماسب و اسفندیار سروی را با خود داشت وارد شد. آتش را در دست گشتاسب، جا مهر و شاخۀبرزین

ها برگ و از میانهایش رویید برگ ها را نسوزاند. سرو را در زمین کاشت و فوراًنهاد ولی آتش آن

وجرکرد ، 42، ص. 1389آموزگار و تفضلی، ) «ای آشکار شد خطاب به گشتاسب که دین را بپذیردنوشته

 (.17: دینی

برجای نمانده، زردشت چنین به گشتاسب  به صورت کاملیشت که متن اوستایی آن در ویشتاسپ

 فرستد: درود می

گشتاسپ بکند که تو از زندگی خوب و پاک که به تو آفرین همیخوانم، ای پسرم کی زردشتمنم »

ین تبشوی، بکند که تو مانند خاندان آ پاک زردشتاز زندگی بلند برخوردار شوی... بکند که تو مانند 

رو ور شوی، بکند که تو مانند کیخساز گله و رمه توانگر گردی، بکند که مانند پورشسپ از اسبها بهره

پیرو آیین راستی باشی... بکند که از تن و پیکرت ده فرزند آیند: سه تن از آنان چون آتوربانان و سه 

تن چون ارتشتاران و سه تن چون واستریوشان )کشاورزان( و دهمی از آن پسران همانند جاماسپ 

 (. 77، ص. 1381پورداود، ) «گردد، آنکه داند به کشور گشتاسپ آفرین خواندن

گشتاسب به آیین زردشت وهفت سال که از درآمدن کیای که شایع است پس از پنجاهنهگوبه

ر، )مشکو گرددو در سراسر هفت اقلیم جهان منتشر می هگذشت، آیین مزدیسنی عالمگیر شد

ان خیون دشاهپا  ، نبرد او با ارجاسباز دیگر وقایع مهم دوران پادشاهی گشتاسب(. 43، ص. 1325

. در پی ایمان آوردن گشتاسب، ارجاسب شاه خیونان است آمده یادگار زریراناست که شرح آن در 
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و در غیر این صورت  کیش شودرا رها کند و با آنان هماهد که آیین زردشت وخاز گشتاسب می

 نخست اینکه ما این»دهد: ای به ارجاسب چنین پاسخ میتاسب نیز در نامهشجنگ باشد. گ آمادۀ

کیش نباشیم. ما این دین ویژه را از اورمزد پذیرفتیم و رها ویژه را رها نکنیم و با شما هم دین

یادگار / 17، ص. 1395آموزگار، ) «نوشخواری کنیم )پس از شکست شما( نکنیم، بلکه ماه دیگر

پس از درگرفتن جنگ میان ایرانیان و خیونان، سپاه گشتاسب پیروز گشته و آیین (. 18: زریران

 یابد.زردشتی گسترش می
 

 ساختاری اساطیر ایران و یونان در باب پیوند شاه و آیین یهاشباهت. 2-5

متقابل شاه با ایزدان و  ها به نحوی به ارتباطاساطیری ایران و یونان که در آن با بررسی روایات

محتوای اساطیر این هایی که در ساخت و توان دریافت که با وجود تفاوتها اشاره شده میآیین آن

 این اند. از جملۀیتی متفاوت مطرح شدهدو سرزمین وجود دارد، مفاهیم مشترکی نیز با کیف

های شاه را به تصویر ها و همچنین وظایف، کارکردها و محدودیتمفاهیم که صفات و ویژگی

اه و شیاری و دینداری، روابط تنگاتنگ تنی، سرشت ایزدی شاهان، دینکشند؛ حس رویینمی

گونگی، رهبری جنگ، اجتناب از عذاب خدایان، بنای شهرها و تلاش در آیین، رؤیای خدای

وزۀ حدو  ییونانجهان و  زمینایرانرسد که نظر میه بادی امر باگرچه در  پیشرفت مدنیت است.

 از ادوار تاریخی خویش، ایسیاسی و اجتماعی در برههجدای از یکدیگرند که از لحاظ  فرهنگی

ظری ن هایبررسی اساطیر این دو قوم ما را با بنیان با وجود این، گیرند،قابل یکدیگر قرار میم

اه ها ارتباط شبنیان کند. یکی از اینفرهنگی مواجه می اجتماعی و-سیاسی هایمشابهی در حوزه

و ریشه د بر اساس روایات اساطیری ایرانی و یونانی، که هر یونانی است.-و آیین در اساطیر ایرانی

در اساطیر و باورهای هندواروپایی دارد، سکروپس نخستین کسی است که آیین پرستش زئوس 

دارد. سلئوس آیین پرستش دمتر را در قالب اسرار دهد و برای او قربانگاه بر پا میرا رواج می

 ایند که با دیوان و نیروهاتهمورث نخستین شاهان پیشدادی دهد. هوشنگ والوزیسی رواج می

ه گسترش ب آید،است که به آیین زردشت درمی کنند و گشتاسپ نخستین شاهیاهریمنی نبرد می

 جنگد.بدیلی کرده، با دشمنان این آیین میاین آیین نوپا کمک بی
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ی هابا وجود تفاوتهایی که از اساطیر یونانی و ایرانی ارائه گردید، بر اساس شاهدمثالهمچنین 

گیری بسزایی در شکل تأثیریم که اساطیر ایرانی و یونانی شاهد مشابه را در اتنک، این 1بسیار

  اند:داشته سرزمین این دو فرهنگی-سیاسی تاریخ

مچون اند؛ هاند از شاهان اولیه بودهشاهانی که در پیدایش و گسترش آیین نقش داشته عموماً الف. 

  گشتاسب، جمشید، سلئوس و سکروپس.

ه جنگ و آتش ک و ادوات بد، آلاتانوشتن، ازدواج، مع مانند مسائل بشریز پیدایش بسیاری اب. 

اند به شاهان اساطیری همچون هوشنگ، جمشید یا سکروپس نسبت زندگی بشر را دگرگون کرده

 رسوم . همچنیناست های ایرانی و یونانی دارای اهمیت فراوان بودهداده شده است. آتش در آیین

 برای نخستین که معمولاً صی همراه بوده های خابا آداب و آیین ازدواج و خاکسپاری مثلبسیاری 

  ه است.شد نسبت دادهیک شاه اساطیری  بهبار آن عمل 

یونان به طرق گوناگونی با  پادشاهان اولیۀو در زمین  مزدااهوره پادشاهان پیشدادی نمایندۀج. 

ان ری میزبدر یک داستان اساطی پسر خدا و برخی دیگری از آنان اند؛ برخخدایان در ارتباط بوده

  اند.آنان برای انجام کاری مهم بوده یکی از خدایان یا وسیلۀ

لهی یید اأها به شاهان اساطیری نسبت داده شده و آنان با تساخت نخستین معابد و قربانگاهد. 

کردن پس که آیین قربانیهمچون سکرو .اندقادر به ایجاد یا از میان بردن یک آیین خاص بوده

  انسان را منسوخ کرد.

ین ثقلی در آی شت و پرستش زئوس توسط سکروپس نقطۀگرویدن گشتاسب به آیین زرده. 

  آید.زردشتی در ایران و آیین پرستش زئوس در یونان به شمار می

                                                           
ان راند، در یونها حکم میشویم که بر تمامی سرزمینرو میدر حالی که در جهان ایرانی با یک شاه بزرگ و قدرتمند روبه 1

 اندای مشخصنامهرانند. همچنین شاهان در ایران دارای نسبخاص فرمان می بسیاری وجود دارند که در یک ناحیۀشاهان 

ین کیفیت اند. اکند، ولی در اساطیر یونان شاهان متعددی در مناطق گوناگون معرفی شدهکه آنان را از ابتدا تا انتها معرفی می

ترین دوگانه، متأثر از جغرافیای متفاوت این دو سرزمین است؛ جغرافیای هموار ایران و پراکندگی جغرافیایی یونان. یکی از مهم

و آخرزمان است. زمانی که شهریاری نیکی برپا خواهد شد و وجوه تمایز اندیشۀ ایرانی، برپایی شهریاری اورمزد در فرشکرد 

(. از آنجایی که شهریاری بدون درنظرگرفتن وجود شاه ممکن 38، ص. 1378گیمن، دوشن) همه باید جانب آن را بگیرند

رکز تمامی ایران مثنوی که در  د. همچنین اندیشۀزنمزدا گره مینیست، چنین باوری مفهوم شاه را با پیروزی نهایی آیین اهوره

توان به نبرد الشعاع قرار داده بود که از آن میان میتحت های زندگی بشر از جمله زندگی شاهان را نیزباورها بود تمامی جنبه

   ای در اساطیر یونان وجود ندارد.هوشنگ و تهمورث با دیوان اشاره کرد؛ در صورتی که چنین ساختار ثنوی
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ه نحوی ب نسبتی که میان دین و سیاست در اساطیر ایران برقرار بوده، در اساطیر یونانی نیزز. 

ی روایات اساطیر اند. مطالعۀو ملزوم یکدیگر بوده دیگر وجود داشته است. شاه و آیین همواره لازم

 کند.ع میها نیز مطلگیری و تکوین آییننخستین پادشاهان ایرانی و یونانی ما را از چگونگی شکل
 

 های اقوام گوناگون امپراتوریکوروش دوم و آیین. 3

در پژوهش  ،نداکردهارائه نظرات گوناگونی  پارسیمحققان در مورد دین شاهان  نظر به اینکه

ها هر چه بوده باشد پیوند آنان نیست بلکه دین آن شاهان پارسیمشخص کردن دین  ،حاضر هدف

آیینی که کوروش اختیار کرده بسیار در  کنداشاره می ،شواهد با ارائۀ ،بویس با آیین مسلم است.

 دمشقی سئولاونیک روایتدر دیگری که  . مسئلۀاست ادی به سپاهش کارساز بودهپیوستن سران م

گیرد، در واقع بازتاب اجرای مورد توجه قرار می ساگوهای ابتدایی کوروش و آستدرگیریدر مورد 

کند میقل ن چنین دمشقی ئوسلاونیک مراسم آیینی توسط کوروش و پشتیبانی خدایان از اوست.

وروش ک زیاننخستین برخوردهای میان سپاهیان کوروش و آستیاگ در نزدیکی پاسارگاد به  که

آیند. در این هنگام کوروش دشمن درمی سپاهیان او در کوهستانی به محاصرۀ. رسدبه اتمام می

 رود: بزچرانان پدر و مادرش می به خانۀ

کرد، آرد گندم را به عنوان قربانی بر آن  قربانگاه اختیار که تنۀ سرو و غار را به مثابۀپس از آن»

ها آتش فروخت. چیزی نگذشت که از چیزی از سایش ترکهپیشکش کرد و مانند مرد تهیدست بی

سمت راست آسمان، رعد و برق و غرش طوفان برخاست. کوروش به خاک افتاد. در این هنگام 

 ر گرفتند تا کوروش دوباره راه پاسارگاد)شکاری( به فال نیک پدیدار شدند و بر بام خانه قرا پرندگان

را در پیش گرفت. سپس شام بزرگی ترتیب دادند و بر کوهستان موضع گرفتند. صبح روز بعد، به 

کرد، یورش بردند و با گرمی این پرندگان به دشمن، که در همان لحظه به طرف قلّه صعود میپشت

 .  (369، ص. 1387بریان، ) «ها جنگیدندقدرت و شهامت مدت

نشان از هایی در میان مردم سرایت چنین داستان نه،داده باشد یا  رخ واقعه که اینفارغ از این

در این روایت، کوروش پارسی همانند گشتاسپ که در ابتدای  .داردپیوند ناگسستنی شاه و آیین 

 د؛ آتشیافروزگردد، برای پیروزی بر دشمنان آتش میورود زردشت، آتش در دستش فروزان می

علاوه بر  ،دوم در مورد کوروشباید خاطرنشان کرد که  که در هر دو مورد جنبۀ آیینی دارد. 

فتح بابل نیز بسیار  به واسطۀ 1ارتباط او با آیین یهود ، مسئلۀهندواروپاییهای پیوند او با آیین

                                                           
، ذکر ارتباط کوروش با آیین یهود صرفاً برای اشاره به پیوند شاه پارسی ها، در اصل سامی بودهبابلین با توجه به اینکه آیی1 

 های رایج در زمان خود صورت گرفته است.با آیین
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پیوند کوروش و  -یهود قوم دهندۀنجات-جالب توجه است. ذکر نام او در تورات به عنوان مسیح 

ماد رخ  های شرقی قلمرو مادها و خود سرزمینتر از آنچه در سرزمینعدی متفاوتآیین را در بُ

دهندۀ آیین که نجات ،در این مورد نیز کوروش همانند گشتاسپ کیانیکند. داده مطرح می

در کتاب اشعیای  ذکر نام اورهاند. زردشت و پیروان او معرفی شده، یهودیان را از بند دشمنان می

کنندگان پارسی های تبلیغفعالیتهای گستردۀ او نتیجۀ گستردگی دامنۀ بینی پیروزینبی و پیش

وه خدایی اگرچه در اینجا یَهُ (.62، ص. 1393بویس، ) و نفوذ آنان در میان کاهنان بابلی بوده است

 مزدااهوره ،یزردشت آید ولی همین کارکرد را در سنتشود که به یاری کوروش میمعرفی می

وجه با تکه  –های متعددی که در کاخ پاسارگاد پیدا شده وجود آتشدان کند.برای شاهان ایفا می

رامیگ فرضیۀ -ها داشته باشندای جز نماز بردن بر آند استفادهتوانستنشان نمیبه نحوه ساخت

 (.71، ص. 1393بویس، ) کندداشت آیین آتش توسط شخص کوروش را تا حد زیادی اثبات می

های مردوک در بابل و ادعای تقویت آیین او توسط کوروش نیز بر پیوند او با مرمت پرستشگاه

اجرای آیین رقص و قربانی در پارس توسط کوروش  (.81، ص. 1393بویس، گذارد )آیین صحه می

 های مناسکی کهن است.نیز شاهد پیوند نیرومند کوروش و آیین (282، ص. 1387بریان، ) دوم

گیری آیین نوعی شکلهای رقص و قربانی به دست شاه پارسی، بههمچنین بنیان نهادن این آیین

 سازد.الوزیس توسط سلئوس را در ذهن متبادر می

برای وم، دکوروش های گوناگون توسط پس از فتح سرزمیناین نکته را نیز باید مدنظر داشت که 

ای که کوروش را با یم؛ به گونهمذهبی شاهد لحاظ تسامحبار جانبداری یک شاه را از نخستین

خود در کنار فقدان  سازد. این امر به نوبۀمرتبط میخود  ۀهای موجود در زمانسایر خدایان و آیین

به دنیا آمدن کوروش کند. دشواری صحبت از آیین کوروش را دو چندان می کافیاسناد و مدارک 

 این مطلب را تداعی ،که فضایی چندفرهنگی داشته رودانمیاندر انشان و در محیطی نزدیک به 

 (Daryaee, 2013, p. 17) است میکند که او از جوانی با پیروان مذاهب گوناگون در ارتباط بوده

 نبوده است.  تأثیرمذهبی او در دوران فرمانروایی بی تسامحکه این مسئله خود در 

ای با نام خدایان از اینکه او را در هر منطقه ،شدباعث می دوم دانی کوروشسیاستمداری و آداب

استقبال کند. این مطلب به جز مردوک خدای بابلی در مورد خدای  ،خاص همان ناحیه پیوند زنند

، ص. 1393س، بوی) ماه در معبد سین و خدایان معبد شهر اور و همچنین یهوه نیز صادق است

بودن کوروش بپذیریم کوروش همزمان یزردشتاگر ادعای بویس را نسبت به  ،(. به عبارت دیگر82

 نیز پ.م6 شد. شرایط فرهنگی سدۀیان یاری می، یهوه، مردوک و دیگر خدامزدااهورهتوسط 
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با کاردانی خود به نحو احسن چنین مسامحت دوم کرده و کوروش چنین چیزی را طلب می

های گوناگون اتخاذ کرده و همین امر سبب گسترش مذهبی را با استفاده از پیوند خود با آیین

البته نباید  های پهناور از مرز هندوستان تا ایونیا گردیده است.قدرت هخامنشیان در سرزمین

بلکه بازگرداندن  ،طرح کردمهای مذهبی کوروش را در ابعاد سیاسی آن تمامی علل سیاست

باید  ،که به دستور کوروش صورت پذیرفته را و بازسازی معابدی یشن به وطن اصلی خویهودیا

دانست که هر چیز باید در جای خود قرار گرفته و نظم کیهان باید برقرار باشد.  ملهم از این ایده

اش گسترش که وظیفه-مینو ست که در مقابل انگرهمزدااهورهای که مستقیماً معطوف به ایده

 .(Daryaee, 2013, p. 19) گیردقرار می -ی و دروغ استنظمبی
 

 مزداهو آیین پرستش اهور داریوش. 4

اداری _بر تغییر و تحولاتی که در سازمان نوپای سیاسی افزونبا روی کارآمدن داریوش اول 

شاهی جهاندر رویکرد آیینی را  یشگرف تغییر (،97، ص. 1387بریان، ) وجود آمده یان بپارس

همانند آنچه در باب سکروپس مبنی بر گسترش آیین پرستش زئوس . کنیممشاهده می پارس

ه ک گردیدکانون محوری رویکرد آیینی جدیدی  مزدااهورهبیان گردید، در شاهنشاهی پارس نیز 

این خدای  مزدااهورهنشستن داریوش، تخت رای که پس از بگونه ؛ بهتوسط داریوش ایجاد شد

 _یایران ایزداندیگر _نپات خدای آسمان بوده و در کنار میثره و اپم زردشتاز کهن اگر چه پیش 

بیانی به  .(67، ص. 1397فکنده، ا) دش یکتادارای قدرتی بیش از پیش و قادر  ،شدپرستیده می

تد، چه را بپرس مزدااهورهآنکه »کند: بیستون بیان می گونه که در کتیبۀاز دید داریوش آن دیگر،

 .DB,5:18-20 Kent, 1953, p) «از آن او خواهد بود و فرخندگی مقدس زنده چه مرده، برکت

در ایران باستان بسیار حائز اهمیت است و پیوند  یاین مسئله در بررسی تاریخ آیین. (/ .134

در راستای کسب مشروعیت  مزدااهورهرا با آیین پرستش  -اولداریوش-مستحکم شاه هخامنشی 

تایش داریوش بر س ۀکید پیوستتأ دهد.است نشان می شامهاَرتوسط او که نخستین شاه از فرزندان 

توان ناشی از این حقیقت دانست که شاهان ایران باستان تنها در صورتی را می مزدااهوره

بات را به دین و آیین اثتوانستند بر بقای خود امید داشته باشند که همواره سرسپردگی خود می

. لیکن باید در نظر داشت که داریوش هخامنشی به عنوان (305، ص. 1389رضایی راد، ) کنند

 سایر پادشاهان پس از خود در ارائۀتر از کنندههخامنشی، نقشی تعیین شاهنشاهیمعمار واقعی 

 چارچوب روابط شاه و آیین داشته است.
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به  کهبل ،های سیاسی او نیستتنها متضمن بیان پیروزیکندهای داریوش ها و نگارهکتیبه

رستم به وضوح شدر نقاما خورد. ها به چشم میدر آن مزدااهوره گویاترین شکل ممکن نقش ویژۀ

مراسم قربانی که توسط شاه در مقابل محرابی از آتش به جا آورده  و به نحوی آیینی صحنۀ

. همچنین در این تصویر اهمیت سه عنصر مقدس (383، ص. 1387بریان، ) شود نمایان استمی

سه دعای مهم  ی، کهزردشتهر سه از مقدسات  ،ی یعنی خورشید، ماه و آتشزردشت

ها اختصاص دارد، برای داریوش به نمایش نیایش به ستایش آننیایش و آتشهخورشیدنیایش، ما

 (.134، ص. 1393بویس، ) درآمده است
 

 
 

 (327، ص. 1387بریان، ) سردر آرامگاهشبر داریوش نیایش . 2صویرت
 

آیینی اشاره می مانده به دو نکتۀکندهایی که از داریوش هخامنشی برجاینگاره باببویس در 

شان ن ،که در بالای تصویر داریوش در بیستون وجود دارد را بالداری که او پیکرۀکند؛ نخست این

پارسی را به همراه داریوش،  زادۀتصویر شش اشرافکند، ه نگارهکداند و دوم این)فرّه( می خورّنه

(. به118، ص. 1393بویس، ) کندو و شش امشاسپند تلقی مییینئمَتهتلاش شاه برای تداعی سپن

شرافی ا پیکر مبنای مشروعیت شاهنشاهی داریوش توجیه و با وجود شش ه،نماد فرّای که با گونه

 تباربه ع .شودمی نشان دادهی زردشت اندیشۀ در به موجودات مینوی ، شباهت آنانهمراه داریوش
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امشاسپند اطراف او و داریوش به همراه شش مزدااهورههمانی هوشمندانه میان -یک نوع این ،دیگر

 شود.و شش نفر نجبای پارسی در ذهن مخاطب ایجاد می

 دهد: شده اهمیت میهای ویرانبه بازسازی پرستشگاه دومنیز همانند کوروشاول داریوش

ها و ها و رمهمغ ویران کرده بود مرمت نمودم. به مردم چراگاههایی را که گئوماتمن پرستشگاه»

ر نمودم، امغ ستانده بود بازگرداندم. من مردم را در جایشان استوهایی را که گئوماتغلامان و خانه

 ،طور من آنچه را برداشته شدهبود( همانکه پیش از این )هم پارس، هم ماد و سایر کشورها را. چنان

 (. Kent, 1953, p. 120./ DB,1:63-67) «آوردم...پس

شود که در اینجا نیز همانند آنچه در مورد کوروش بیان شد از نظمی آیینی سخن رانده می

های ویران شده را بازسازی کرده و هر چیزی را در جای داریوش آن را برقرار ساخته، پرستشگاه

 ،بخشی به حکومت برای داریوش از اهمیتی بسیار برخوردار بودمشروعیت خودش قرار داده است.

ها و به تبع آنان سایر اقوامی که تحت فرمانروایی شد تا مادها و پارسای عمل میباید به گونهزیرا 

بدانند  ینه اینکه او را غاصب ،یان بودند او را به عنوان جانشین برحق کوروش تصدیق کنندپارس

ترین نقش را برای مهم ،آیین ،به زعم ما در این میان است.که با زور تاج و تخت را تصرف کرده 

سیاست مدارای  ،نشستنداریوش نیز پس از به تخت، زیرا دهرسیدن داریوش به این هدف ایفا کر

 . (141، ص. 1393بویس، ) کردمذهبی کوروش را تا حدودی دنبال می

راسم م ه وکوشید نیاکانش و استوارکردن بنیادهای آیینی هار تقویت سنتد همچنینداریوش 

به تعهدات کوروش در منشور  او .ه استتداوم بخشیدروزانه و ماهانه را در آرامگاه کوروش یادبود 

پایبند ماند و رسمی را برقرار کرد که شاه پس از تاجگذاری  1مربوط به پرستشگاه آپولو در میاندر

، 1393بویس، ) به پاسارگاد رفته، در هنگام اجرای مراسمی آیینی ردای کوروش را بر دوش افکند

ی است که او خود به پارستر از سایر شاهان نقش کوروش از این جهت برجستهاما (. 115ص. 

مرگش منشأ ایجاد و اجرای مراسمی آیینی گردیده که  پس از ،یپارسعنوان نخستین شاهنشاه 

فقط محدود به زمان  اند. البته اجرای این نوع مراسمشاهان پس از او ملزم به اجرای آن بوده

 بلکه در همۀ ،نبوده -به طور مثال پارس یا شوش-نشستن شاهان در مرکز شاهنشاهیتخترب

ی با توجه به آداب و رسوم آن پارسط شاهان گونه مراسم توستابع امپراتوری این هایشهرب

دریافت آنها القاب محلی نیز  و پذیرفتهت صورت میت و ادای احترام به خدایان همان ایالاایالا

                                                           
1 Menderes 
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فتق ودر رتقمغان بدیهی است که نقش  ؛(173، ص. 1390آبادی و شرافت، دمحمو) کردندمی

 اینگونه امور بسیار چشمگیر بوده است.

آوردن جایگاه ویژه در دست هب ،یانپارسقدرت گرفتن بیش از پیش مغان در زمان شاهنشاهی 

هایی آوردن سمتداری تربیت شاهزادگان و به دستدربار، اجرای مراسم مهم دینی و آیینی، عهده

همه نشان از  ،توسط آنان (40، ص. 1390کوب، حریریان و زرین) چون مشاور و خوابگزار شاهنشاه

بار را های درکه پرداختپارسه الواح باروی  براساسی و آیین دارد. پارس انپیوند ناگسستنی شاه

 آیینی دارند؛ مبالغی برخی از این الواح کاملاً جنبۀ ،اندبه افراد در مناصب گوناگون ثبت کرده

رگزاری مراسم گردیده تا برای بمشخص که از طرف شاه به مغان مناطق مختلف پرداخت می

متولی اصلی اجرای  ،(. در واقع33، ص. 1390کوب، حریریان و زرین) آیینی و قربانی استفاده شود

هیچ  در از دیگر سوی،شخص شاه بوده است.  ،شاهنشاهی قلمرو مراسم آیینی و قربانی در سراسر

 ،دایان را نداشتهخ ها و آیینکس حق تعرض به پرستشگاههیچ پارسیای از قلمرو شاهنشاهی نقطه

   (.71، ص. 1396رسولی، ) تعریف شده بودشاه ها تحت حمایت شخصهمۀ آن زیرا

 ایناصلی  مایۀدروندر باب کتیبۀ بیستون نیز نکات مهمی در زمینۀ مورد بحث وجود دارد. 

شورشیان مخالف  توسط داریوش است. انچگونگی شورش اقوام مختلف و سرکوب آنکتیبه، 

 کارکرد آیینی داریوش به .گیرند)اشَه( قرار می راستی برابردر که  ،(وج)در اندداریوش پیرو دروغ

 ،دار گردیدهحکومت بر زمین را عهده مزدااهورهعنوان شاهی که با داشتن فضایل نیک از جانب 

و دروغ به همان  . ثنویت میان اشه(230، ص. 1384زنر، ) برقراری نظم و از بین بردن دروغ است

ت با این تفاو است. های داریوش نیز انعکاس یافتهدر کتیبه ،آمده زردشت نهاروشنی که در گا

ک ی نهاولی نبرد این دو در گا ،است نظامی-که میدان عمل داریوش محدود به مناسبات سیاسی

 از زبان شاه رزمین سکاهافتح س چگونگیهنگامی که . (232، ص. 1384زنر، )است کیهانی اصل 

 :شوندخوانده میوفا بی ،مزدااهورهنکردن به سبب پرستش از جانب او ، سکاهاشودبازگو می

را  مزدااهورهشد. )من( از طرف آنها پرستش نمی مزدااهورهبودند، و  ایمان()بی وفاآن سکاها بی»

را  مزدااهورهکه طور با آنها کردم. آنهر طور میل من بود همان مزدااهورهپرستیدم. به خواست می

  (.77، ص. 1345شارپ، نارمن/ DB,5:31-33) «بپرستد، چه زنده چه مرده، برکت از آن او خواهد بود

سبب پیروزی او در برابر سکاهایی که  مزدااهورهبیان این مطلب توسط داریوش که پرستش 

ال چند س طیاین مهم است که  بیانگر گردیده، ایمانان()اریکَه: بی پرستیدندرا نمی مزدااهوره

ی مذهبی مستحکم-نشستن داریوش، قدرت سلطنتی پارس به ایدئولوژی سیاسیتخترپس از ب

بلکه در زمان صلح  ،ای که بیش از هر زمان دیگر نه تنها در زمان جنگگونه تبدیل شده است. به
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ریوش، شاه دا برپایۀ کتیبۀ (.195، ص. 1387بریان، ) شدبر زمین تلقی می مزدااهورهنیز شاه نایب 

مزدا در زمین، سخنگوی راستی است و نظم اخلاقی را در جامعه برقرار به عنوان نمایندۀ اهوره

در  .(76، ص. 1391مالاندرا، ) نمایدکند و از جامعه در برابر گزند پیروان دروغ پاسداری میمی

ایمانان، همانند چیرگی هوشنگ و تهمورث بر دیوان و یبیستون پیروزی بر بددینان و ب کتیبۀ

 نوعی خویشکاری شاهانه برای داریوش بازتاب یافته است. مثابۀ پیروان آنان، به

)همانند روایتی که  داده دست یر بریان با بیان شرحی که پولیانوس از لشکرکشی داریوش بهپی

ی و قدرت-با خدایان  را روابط ممتاز شاه کند(در مورد کوروش نقل می اماسکوسید ئوساز نیکلا

 -آورددست می کنند، بهکه شاه بر اثر نزدیکی با خدایانی که بر عناصر طبیعی فرمانروایی می

 1در جریان لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها، سیراکس ،اساس این روایت بردهد. نشان می

گونه اما داریوش بدین .کندوعلف راهنمایی میآبای بیشاه را به منطقهخائنانه لشکریان  ،سکایی

 بخشد: سپاه خود را رهایی می

، (kandys) هشد و عصای سلطنت در زمین فرو برد و جام رای بسیار مرتفع بَ)داریوش( به نقطه»

پارسیان و بارش باران را تاج سلطنت بر آن نهاد. گاه برآمدن خورشید بود. از آپولون نجات افسر و نیم

 Polyaenus, VII,XI:8) «درخواست کرد. خداوند سخنان او را شنید و بارانی فراوان از آسمان ببارید

  (.367، ص. 1387/ بریان، 

ردن در زمین فرو ب- آیینی بارزی دارند ۀبینیم که شاه چگونه با انجام اعمالی که وجهدر اینجا می

بنا بر دهند و پاسخ او را می ایزدانکه کند و جالب اینطلب باران می -عصا هنگام طلوع خورشید

 اهیپادشبخشی به مشروعیت ،اگرچه دهبارزی .باردمی یباران فراوان، پولیانوسبنیاد متن کهن

بر مبنای مشروعیت ایزدی ویژه کوروش و داریوش که توسط پادشاهان این سلسله به-یان را پارس

 زادۀمحمودی) داند که برای ایرانیان تازگی داشتهامری می -صورت گرفته مزدااهوره بواسطۀ ارادۀ

جه قدمت و متو ،یونانی-ایرانیبا دقت در اساطیر کهن با وجود این،  (،388، ص. 1396دهبارزی، 

کمبود باید در نظر داشت که یم. شومی هندواروپاییاناندیشه در میان  دار بودن این نحوۀریشه

به باید نویژه از جانب نظرگاهی پارسی و نه یونانی، به تا قبل از به قدرت رسیدن پارسیان، منابع

روعیت مش ۀلئان در باب پیوند شاه و آیین و مسهای آیینی پارسیمانعی در جهت درک ما از دیدگاه

 . منجر شود

 

                                                           
1 Sirakes 
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 گیرینتیجه

 مسئلهاین  .استنمایان  هندواروپایی فرهنگ بستربنیادین در  شکلی بهپیوند شاه و آیین ۀ مسئل

 ،اقوام هندواروپایی است هایتفکرات و اندیشه ترین آیینۀروایات اساطیری که کهنرا با دقت در 

 و اکتشافاتبناها و استحکامات، ، هاوکاراساطیر نه تنها نخستین ساز این توان دریافت. درمی

بلکه پرستش  ،شاهان صورت گرفتهتوسط  و کشاورزی خاکسپاری ،هایی همچون ازدواجآیین

. تگره خورده اس انشاهپادو ساخت نخستین معابد نیز با نام  دختانبغان و بغ، رواج آیین ایزدان

مام بلکه با قوت ت ،رودنمی میاننه تنها از  شاه و آیین ازلی ۀدوسوی ۀرابط این رسد کهنظر میبه 

 در قالب عناصری دیگر، نمایانها ها و سدهدر گذر سال تیح داده، تبلور یافته وبه راه خود ادامه 

شده در پژوهش حاضر، در دوران هخامنشی و با بر اساس مباحث مطرح ای کهبه گونه ؛شودمی

ای نوین به این پیوستگی دوسویه افزوده های رایج در زمان خود، سویهپیوند شاهان پارسی با آیین

امروزه نیز دین و سیاست دو مفهوم به  ای است که حتیا اندازهیاد شده ت اهمیت پیوند گردد.می

ه باهمیت این مفهوم زمانی  گیرند.مورد بررسی قرار می یسیاس ۀاند که در فلسفهم پیوسته

 هخامنشیان متوجهشناختی شواهد مکتوب و باستان بررسیبا  که نمایدرخ میشکلی بارزتر 

 مضامین اساطیری ،دوران این به جای مانده از فرهنگ مادیگونه که در رست هماند که شویممی

اسبات در بطن منآیین -شاه یسیاسی آنان نیز مفهوم اساطیر ۀدر اندیش ،به قوت تمام نمایان است

 .سیاسی و آیینی شاهنشاهی پارسی جریان دارد

اقوام  لل وکه مسیان هخامنشی و نخستین فرد از پار شاهنشاهی گذاربنیانکوروش دوم به عنوان 

ها رفتار جویانه نسبت به تمامی آیینآورد، با رویکردی مسالمتخود درمی ۀبسیاری را زیر سلط

مار به ش ایزدانو اقوام گوناگون تحت انقیاد خود که پرستندگان این کند و از جانب خدایان می

ی را پ ایشاهینجهامشروعیت سیاسی لازم را برای فرمانروایی به دست آورده، بنیان  ،رفتندمی

بود، ن دوم کوروش تبارکه از  ،. داریوش اول نیزیابداستمرار میریزد که تا دو سده پس از خود می

آورد و موفق به فرونشاندن مشروعیت لازم را به دست می مزدااهورهبا تأکید بر آیین پرستش 

 ؛شوداو روشن میبر جای مانده از  هایگردد. این مسئله با دقت در کتیبههای متعدد میشورش

ست. مزدااهوره ، بنا به قراین و شواهد موجود،های اوترین واژه در کتیبهبسامدبه طوری که پر

به شکل و شمایلی متفاوت در دوران سایر  اول،و داریوش  دوم پیوند شاه و آیین پس از کوروش

 بر اساس شود.نیز دیده میباستان های ایرانی شاهان این سلسله و پس از آن در سایر حکومت

آنچه در این پژوهش مورد بحث و واکاوی قرار گرفت، رویکرد کوروش دوم و داریوش اول به 
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ه هایی شبیه بمایهشده بود، بن ستای کسب مشروعیت سیاسی اتخاذهای موجود که در راآیین

های به بیان دیگر، همسانیآنچه در باب پادشاهان اساطیری هندواروپایی گزارش شده است، دارد. 

ندیشۀ پیوستگی ا ری ایرانی و یونانی، تأییدکنندۀموجود میان این دو شاهنشاه و پادشاهان اساطی

 .استپیوند شاه و آیین در تاریخ دیرپای هندواروپاییان 

 

 کتابنامه

 سمت. تاریخ اساطیری ایران.(. 1391)آموزگار، ژ. 

 معین. .یادگار زریران(. 1395)آموزگار، ژ. 

 چشمه. .زندگی زردشت اسطورۀ (. 1389)آموزگار، ژ. و تفضلی، ا. 

 میآذرفزا(. عل ترجمۀ ا. )ویراستۀ س. بنردتی؛ ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس(. 1396اشتراوس، ل. )

 فرهنگی. و

 .76-57 (،1)11 تاریخ ایران، .مزدا در کتیبه بیستونخاستگاه و برآمدن اهوره(. 1397افکنده، ا. )

 ثالث. )ترجمۀ م. اسدی(. تئوفانیا؛ جانمایۀ دین یونان باستان(. 1396)اوتو، و. ف. 

های پژوهش .بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان(. 1394امانلو، ح. و احمدوند، ش. )

 .103-133 (،14)4، راهبردی سیاست

 روز.فرزان ن. فروغان(. ترجمۀ) امپراتوری هخامنشی(. 1387)بریان، پ. 

 گستره. زاده(.)ترجمۀ ه. صنعتی تاریخ کیش زرتشت(. 1393)بویس، م. 

 اساطیر. .ترین بخش اوستاها کهنگات(. 1384)پورداوود، ا. 

 اساطیر. .ویسپرد(. 1381)پورداود، ا. 

 (.1)ج.  تاریخ ایران باستان (.1390)شهمیرزادی، ن.، آموزگار، ژ. و میرسعیدی، ن. حریریان، م.؛ ملک

 سمت.

مغان در روزگار هخامنشیان بر اساس متون کلاسیک و الواح (. 1395)کوب، ر. سرابی، ف. و زرینحسینی

-25 (،27)7 ،نامۀ انجمن ایرانی تاریخ؛ پژوهشاریخ فرهنگیمطالعات ت .باروی تخت جمشید

43. 

 مروارید. .اوستا (.1385)دوستخواه، ج. 

 فرزان )ترجمۀ ع. باقری(. باوری در عهد باستاناورمزد و اهریمن؛ ماجرای دوگانه(. 1378)گیمن، ژ. دوشن

 روز.

 .های پیشدادی و کیانیران بر بنیاد اسطورهسیر تحول اساطیر ای(. 1387راشدمحصل، م. ت. و تهامی، م. )

 .56-31 (،11)- ،فارسی ادبیات و پژوهش زبان



 1402دوم، پاییز و زمستان  سال چهارم، شمارههای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 106

 .76-59 (، 1)10 ،تاریخ ایرانها، اصول اعتقادی هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته(. 1396رسولی، آ. )

 طرح نو. .سیاسی در خرد مزدایی ءمبانی اندیشه(. 1389)راد، م. رضایی

 امیرکبیر. ت. قادری(. ترجمۀ) گریطلوع و غروب زردشتی(. 1384) .زنر، ر. چ

و کارکرد مفاهیم فرّه و خویشکاری بر اساس متون پهلوی  رابطۀ(. 1396سنگاری، ا. و کرباسی، ع. ر. )

 .139-127 (،31)16 ،مطالعات ایرانی .سیاسی ایران باستان اجتماعی آنها در اندیشۀ

 دانشگاه تهران. .مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم(. 1375)فاطمی، س. 

 پارسه. .متون پهلوی فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایۀ (.1392)زاده، خ. قلی

 امیرکبیر. ا. بهمنش(. ترجمۀ) فرهنگ اساطیر یونان و رم(. 1391)گریمال، پ. 

 پارسه. زاده(.خ. قلی ترجمۀای بر دین ایران باستان )مقدمه(. 1391)مالاندرا، و. 

شیان در دو دوره کوروش و داریوش بررسی تطبیقی حکومت هخامن(. 1390محمودآبادی، ا. و شرافت، م. )

 .182-163 (،22)6 ،تاریخنامۀ علمی پژوهشی فصلیکم )تفاوتها و شباهتها(، 
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Abstract 

Pegasus is one of the hybrid creatures whose motif has been seen on Sassanid 

seals, but its history in Iran is much older than the Sassanid period and goes 

back to the 10th or 9th century. Apparently, in the beginning, the ancients 

considered the image of a winged horse to be a symbol for carrying the souls 

of the deceased, whose meaning changed over time and acquired a 

mythological aspect. Different legends have been told about the creation of 

this hybrid creature in different civilizations, which we explore in common 

with the Pegasus' relationship with the supernatural world and gods. Although 

the legends of the origin of the Pegasus are different in each civilization, there 

are many similarities in the branch of art. On the back of Greek, Roman and 

some Parthian coins, the winged horse is mostly seen at a gallop and on 

Sassanid seals is generally seen with one raised leg. In Iran, the winged horse 

has been one of the manifestations of the gods Tishtar and Bahram and as a 

bearer of the Mihr wheel in the Zoroastrian religion. This research aims to 

answer these questions: What has been Iran's impact on the transfer of 

Pegasus horses? And what is the relationship between the motif of the winged 

horse and the religious and mythological beliefs? According to the hypothesis 

of this research, the Pegasus horse was introduced from Iran to neighboring 

civilizations such as India, China and Greece, and in the Sassanid period, 

which is the peak of Zoroastrian religion in Iran, its role was mostly used on 

seals and sometimes on textiles and dishes, which show the influence of 

religious beliefs on art. Studies on inscription seals that contain the motif of 

the winged horse show that the motif of this horse was more used on Mobedan 

(chaplains) seals. This research was done in a historical-descriptive method 

and library materials collection. 
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  ایران باستاناسب بالدار در نماد شناسی 

 (بوعلی سینای همدان هری از موزۀ: مُمطالعه موردی)

 2فریبا شریفیان، 1کتایون فکری پور

، )نویسندۀ مسئول(. ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریدانشیار پژوهشکدۀ زبان شناسی، کتیبه1
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 sushansfar@gmail.com. فرهنگی و گردشگریها و متون، پژوهشگاه میراث دانشیار پژوهشکدۀ زبان شناسی، کتیبه2

 چکیده

تر از کهندر ایران بسیار آن  انی نقش اسب بالدار است که پیشینۀمانده بر مهرهای ساس جا یکی از نقوش به 

ل حمرکبی برای مَنشان از را اسب بالدار تصویر  ابتدادر . گرددبرمیق.م  9یا  10به قرن  و دوران ساسانی است

 اساطیر وجه اشتراک .یافتای اسطوره ۀتغییر و جنبکه مفهوم آن به مرور زمان  دانستندمیدرگذشتگان روح 

ن ی و ایزدابا عالم ماورائاسب بالدار ارتباط های مختلف، تمدنترکیبی در  خلقت این موجودِ متفاوت دربارۀ

 .وجود دارد یهنرآثار مختلف  در زیادیهای شباهت ،پیدایش اسب بالدار اساطیرِ ها درعلیرغم تفاوت .است

. ستآمده اروی مهرهای ساسانی و های اشکانی و بعضی از سکهی، رومی یونان هایپشت سکه نقش اسب بالدار

در  هرمِ گردونۀ حمل کنندۀ و به عنوان های ایزدان تیشتر و بهرام اسب بالدار به عنوان یکی از جلوه ایران در

مایۀ اسب بالدار ثیر ایران در انتقال درونتأ :تند از رهای این پژوهش عباپرسش. استدین زردشتی بوده

 این پژوهش ۀبر اساس فرضی ؟چیستاسب بالدار با باورهای دینی و اساطیری ؟ ارتباط میان نقش چیست

 وبر روی مهرها بیشتر  ، نقش آندر دورۀ ساسانیانهای همسایه راه پیدا کرد و اسب بالدار از ایران به تمدن

مطالعات انجام  دهد.دینی بر هنر را نشان می هایثیر باورأستفاده شد که تاها و ظروف گاهی بر روی پارچه

 بر روی مهرهایاین اسب نقش حاکی از آن است که  ند،ی که حاوی نقش اسب بالداردارمهرهای کتیبه شده بر

 گردآوری مطالب شیوۀ به توصیفی و-تاریخی پژوهش فوق به روش .ی داشته استبیشترکاربرد موبدان 

 است. شده انجام ایکتابخانه
 

 ساسانی ،ییونان ،اساطیر ،هرمُ ،: اسب بالدارهاکلیدواژه
 

                                                                 1402/ 9/11تاریخ پذیرش:                                                                             1402/  6/11بازنگری: تاریخ  2140/  9/8 تاریخ دریافت: 

(. نماد شناسی اسب بالدار در ایران باستان )مطالعه موردی مهری از موزه 1402) .و شریفیان, ف .پور, کفکری استناد به این مقاله:

 .131-109(، 2)4 ،باستان هایپژوهشنامه فرهنگ و زبان. بوعلی سینای همدان(

 های باستانی یادگار باستانمؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 



  111 سینای همدان(نمادشناسی اسب بالدار در ایران باستان )مطالعۀ موردی: مُهری از موزۀ بوعلی

 مقدمه

و در فارسی  -aspaدر فارسی باستان:  ؛aspa-  (Bartholomae, 1961, p. 216)واژۀ اسب در اوستایی

به عنوان مرکب  همواره های مختلفدر دوره اسب ( است.Mackenzie, 1986, p. 12) aspمیانه 

در دوم ق.م این حیوان  در هزارۀ. ه استقدرت و سرعت بود ،جنگجویان و قهرمانان، نماد شجاعت

های مهاجم شناخته شد و در میان اقوام هندواروپایی خاورمیانه، هند و مصر توسط آریایی منطقۀ

مختلف برای  کشورهایدر اساطیر  (.11 ص. ،الف1390گیرشمن، ) در هنر به دست آورد ایجایگاه ویژه

 ردونۀگ. (52 ص. ،1392زاده، قلی) دبخشی و پیشگویی قائل بودندرمان بخشی،های برکتاسب خاصیت

 (.25-24، صص.1390هال، )شد خدایان در اقوام مختلف توسط اسب کشیده می

آزادی، سرعت، انرژی، است. بودهبالایی برخوردار  جایگاهو از قابل ستایش باستان ایرانیان باور اسب در 

و  ؛ دادور15 ص. ،1370جابز، ) جنگ، هوش، غرور، اندام زیبا و زمان از معانی رمزی این حیوان است

از سرزمین  (AmH, AsH, DSp DSf, DZc)های فارسی باستان کتیبه در (.53ص.  ،1388، مبینی

و  اوستاکاربرد پربسامد نام این حیوان در  شود.یاد می (uvaspa)اسبان خوب  پارس به عنوان دارندۀ

ایرانیان باستان حکایت  باورهای دینی و اساطیریاز اهمیت آن در  اسب اهمراه ب یِ ماس ترکیباتِ

نیروی  مزدا طلب اعطایزردشت از اهوره ،10بند  در دین یشت .(48ص.  ،1392زاده، قلی) کندمی

ای آیند یا سوار بر گردونهدر میبالدار ایزدان یا خود به پیکر اسب  اوستادر کند. بینایی اسب را می

ایزد بهرام به ده کالبد در ( 9 بند یشت )بهرام اوستادر کشند. آن را میبالدار شوند که چهار اسب می

، ایزد (18)بند  در تیشتر یشت. استگوش زرین لگام زرین اسب سفید  کالبد سوم آن، که دآیمی

 .ستا سومین کالبد آن اسب سفید زرین گوش و زرین لگامکه  شودمجسم میکالبد  سه درتیشتر 

 آوردیدرماهریمن را به شکل اسب  ،تهمورث دیوبند ،(12بند ) یشت رام ( و29بند )یشت  در زامیاد

 چهارایزدان ایران باستان را  نیتربزرگهر یکی از مِ گردونۀ .تازدیمو سی سال سوار بر او بر زمین 

ایزد سروش  .(68بند : مهریشت) نداکه در هوا پرّان (125بند : مهریشت) کشدیم بالدار اسب سفید

ایزد حامی چهارپایان و ایزد  ،. درواسپ(27بند  :57 )یسن دارد بالدار اسب سفید چهاری با اگردونه

هر جا  اوستا(. در 2-1بندهای  :درواسپ یشت)است  شده فیتوصی زین شده هااسببا  ،توانایی

چنانچه سپاهیان  ؛استآن پیوند خورده هنام اسب نیز ب، صحبت از شجاعت و دلیری به میان آمده

)آبان  پردازندیمناهیتا به نیایش برای ایزد اردویسورا «فرّ»ی در برتر وبرای رسیدن به اسبان تندرو 
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 ،1392زاده، )قلی خواهندالم میهای قوی و ساسب «درواسپ»و در نماز و ستایش از  (86یشت: بند 

 .(1386، دوستخواه ؛65 ص.

، 22بند  :68، یسن 11بند  :1یسن ) استآمده« تیز اسب» صورتبهبارها  اوستاصفت خورشید در 

به ملقب اپام نپات، یکی از ایزدان مرتبط با آب،  (.13بند  :هر یشت، مِ 7-1بندهای : خورشید یشت

اسب در اساطیر به رنگ سفید و مشکی . (5بند :2؛ یسن 51بند  :یشتزامیاد )است « تیز اسب»صفت 

 تیشترنیز ایزدان  اوستادر است.  بوده ای برخورداراز ارزش ویژهها در همۀ فرهنگاسب سفید  و آمده

 (.433و334 صص. ،1386، دوستخواه) ندارنگاسب بالدار سیاه ،دیو سفید و اپوشبالدار و بهرام اسب 

 مفاهیم دینی و بر اوستاهر و تیشتر در ون مِچپیوستگی مفهوم اسب بالدار با ایزدانی از یک سو 

شدن این حیوان در آثار رد و از سوی دیگر به تصویر کشیدهداکید در دوران ساسانی تأ آناساطیری 

اهمیت  ۀها گرفته تا مهرهای ساسانی خود به نوعی نشان دهنداز ظروف و گچبری این دورههنری 

وش به اسب بالدار یا از است. جالب توجه است که دارندگان مهرهای منق زماندین زردشتی در این 

اند اند یا به نوعی با مفاهیم اساطیری اسب بالدار مانند پیروزی ارتباط داشتهمردان بودهطبقه دین

ر ارتباط است. در بهرام د ساسانی که با ایزد دورۀ در سواره نظام فرمانده به عنوان «بداسب»مانند 

نقش اسب این مقاله نیز نمادهایی وجود دارند که خود تأییدی بر ادعای ارتباط  مهر مورد مطالعۀ

 ند.ابالدار و مفاهیم دینی
 

 تحقیق پیشینۀ

جمله از آنهایی به صورت پراکنده انجام شده است. پژوهشیا پگاسوس یونانی اسب بالدار  بارۀدر

(، 1384های اساطیر یونان و روم اشاره کرد: اسمیت )ها و کتابالمعارف ۃمطالبی در دائرتوان به می

(. Daly, 2009لی )ی(، دRoman, 2010) رومنلوک و مونیکا (، Cooper, 1987کوپر )(، 1390هال )

که  استهبخارا منتشر کرد در مجلۀ «های بالداراسب»ای تحت عنوان ( مقاله1400)دریایی  تورج

 موسوی کوهپر، سید مهدیدهد. در اختیار ما قرار می اساطیریدربارۀ این موجود  مفیدیاطلاعات 

لۀ مقادر بشقاب ساسانی  بر رویاسب بالدار نقش به اختصار به  (،1392) سجاد نوید و جواد  نیستانی

 مطالعات نخستیناست که شده نقرنقش اسب بالدار بر برخی از مهرهای ساسانی  .اندکردهاشارهخود 

بر با پژوهش  1891 در سال Horn & Steindorff)) اشتایندورف و هورن توسط هاآن روی بر جدی

 کتاب ، بررسی و درمهر با تصویر اسب بالدار 14میان در این شد و  آغاز برلین مجموعۀ مهرهای موزۀ



  113 سینای همدان(نمادشناسی اسب بالدار در ایران باستان )مطالعۀ موردی: مُهری از موزۀ بوعلی

قصر  اسب بالدار در مجموعۀرۀ نقش مایۀ توضیحاتی دربا( Harper, 1973هارپر ). به چاپ رسید هاآن

است که در بین کرده معرفی را بریتانیا موزۀ ساسانی مهرهای (Bivar, 1969بیوار )دهد. ابونصر می

گل مهرهای تخت سلیمان که  در میان مجموعۀ. شوددیده می نیزاسب بالدار مهر منقوش به آنها 

نسبت به  بدست آمد کهمهر با تصویر اسب بالدار اثر  20تعداد بررسی شدند،  (1384)گوبل توسط 

 ,Brunner) برونر .است اطیری از تعداد بیشتری برخوردارموجودات اس های مربوط بهمایهنقش سایر

شنق بندیطبقه با را متروپولیتن موزۀ ساسانی مهرهایپژوهش خود بر  ارزشمند تلاشی در (1978

 و گیزلن ژینیو. پرداخته است نیز اسب بالداربه اختصار به نقش  و کرده مختلف ارائه هایمایه

(Gignoux & Gyselen )اند، مهرهایی با نقش ام دادههایی که بر روی مهرهای ساسانی انجدر پژوهش

 توان بهمیاز میان آثارشان در این زمینه که  اندمعرفی کردهاسب بالدار را در کنار دیگر مهرها  مایۀ

Sceaux Sasanides de diverses collections privées   و  1982در سالBulles et sceaux 

Sassanides de diverses collection   (1388) مبینی و دادوراشاره کرد.  1987در سال ،

و به طور ضمنی به اسب  شتهکلی به موجودات ترکیبی دا ینگاه( 1385) دادور و منصوری همچنین

مهرهای ایران در دوران ( در کتاب 1400). مصطفی اختصاصی و خانمرادی انداشاره کردهبالدار 

 اسب بالداربه مهرهای منقوش به  دارند وبندی کلی از مهرهای هخامنشی تا ساسانی طبقه، تاریخی

 را سعیدی مهرهای مجموعۀ (Gyselen, 2007) گیزلن .اندنیز در میان مهرهای ساسانی اشاره کرده

در پژوهش است. د پژوهش قرار داده و چند نمونه گل مهر با تصویر اسب بالدار را معرفی کردهمور

 شود، برای نخستینبوعلی سینای همدان نگهداری می ی منقوش به اسب بالدار که در موزۀحاضر مهر

 است. بار معرفی و مورد مطالعه قرار گرفته
 

  روش پژوهش

و تحلیلی -روش، توصیفی جهت ماهیت و از هدف بنیادی و ، ازنظرروش تحقیق دراین پژوهش

رد است. رویک منابع مکتوب استوار ۀپای بر و اسنادی گردآوری اطلاعات نیز، ۀشیو وای بوده مقایسه

 ،بوعلی سینای همدان بالدار بر مهر معرفی شده از موزۀ پژوهش در این مقاله نمادشناسی نقش اسب

 حک شده بر مهر است. و تحلیل کتیبۀ ،هنر ایران و یونان تطبیقی آن در همراه با مقایسۀ
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 و فرضیاتها پرسش

ثیر ایران در انتقال درون مایۀ اسب بالدار چه میزان بوده و تأ عبارتند از:این پژوهش های پرسش

چه ارتباطی میان است؟  بار در ایران تا چه اندازه مستندبرای نخستین این درون مایه ایجاد یادعا

بی یاراه این پژوهش فرضیۀ ،اساس این بر اسب بالدار با باورهای دینی و اساطیری وجود دارد؟ نقش

که از روی قدمت نقش اسب بالدار بر روی اشیا  استهای همسایه اسب بالدار از ایران به تمدن نقش

چون  یایزدانمایه با از سویی دیگر، با توجه به ارتباط این نقش. توان به این حقیقت دست یافتمی

حک  هایکتیبه درنظرگرفتن مضمونو با  ،های آناندر قالب تجسم ،تیشتر و بهرام در دین زردشتی

 نقش اسب بالدارشود که مایه بر مهرهای ساسانی، این فرضیه مطرح میاین نقش شده در حاشیۀ

و اهمیت  است فتهربه کار می بدانو سپس اسب مردان ساسانیه دینبمتعلق  بر روی مهرهای بیشتر

 است. ثر بودهؤبر روی مهرهای این دوره مآن ساسانیان بر گسترش  یافتن دین زردشتی در دورۀ
 

 و روم یونان ،هندو هنر  اسب بالدار در اساطیر

این حیوان بوده است. سرعت و شتاب  مورد توجهکهن  نااز روزگار هاآریایی اسب درمیان جایگاه مهم

 ای را در زندگی خود به اسب اختصاص دهد وحیوانات باعث شد تا بشر جایگاه ویژهنسبت به سایر 

  تصورات خود را چنان بپرواند که منتهی به بالدار کردن آن در اساطیر و باورهای خود شود.

ده آم اشواشاسترادر متن هندی باستان  در هند و یونان متفاوت است.پیدایش اسب بالدار  ۀاسطور

رای از بین ب و شکست ناپذیر بودند؛ اما ایندره در ابتدا با بال متولد شدند و بسیار سرکشاست: اسبان 

خواهد که بال آنها را بردارد و به همین دلیل می ،دانای هندی ،بردن قدرت زیاد آنها از شالیهوترا

 هایاسب ودا ریگدر . (186 ، ص.1400)دریایی، کنند اسبان بدون بال بر روی زمین حرکت می

نابود و رساننده، خستگی ناپذیرسودبالدار، هایی چون با صفت همراه ،ها«اشوین» ،قهرمانان هندی

نجات  «بهوگیوس»به نام  یها به کمک اسب قرمز رنگ و بالداراشوین .استدشمنان آمده ۀکنند

و عقابی همانند پرنده  کهاست  1«کراددهی» ریگ ودا در اساطیر بالدار یکی از اسبان معروفیابند. می

 نقصآسمانی با پرواز بی یاسب است که  2«تارکشیه»دیگر بالدار اسب  شده است. توصیف ،ورحمله

                                                 
1
 Dadhikrā 

2 Tārkšya 
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اسب اساطیری توصیف . انددانستهیکی  «گرودا»ای به نام و در ادبیات متأخر او را با پرنده است

ابد. یها دست میشایستۀ ستایش است که به آسمان و در ودا به صورت اسبی سفید رنگ 1«پئیدوه»

هایی ذکر داستان های بالدار نیزتوسط اسب خدایان ۀگردونبارۀ کشیدن در در ادبیات هندی همچنین

های هند قابل مشاهده اسب بالدار بر روی سنگ نگاره تصویر (.54-50 صص. ،1392زاده، )قلی است شده

 .(1)تصویر است
 

 
 

 (Fekripour, 2016, P. 588)ایالت کرناتکه هند  ،بر روی سنگ نگارهاسب بالدار  : 1تصویر
    

وجود دارد. گاهی گفته  ،یونانی در اسب بالدار یا پگاسوسظهور  بارۀدرمتعددی  اساطیردر یونان هم 

زند و از خون او اسب بالدار سپیدی به وجود را گردن می 3مدوزا 2،قهرمانی به نام پرسئوس شودمی

 ،1390)هال،  رودشاهزاده خانم حبشی می 4شود و برای نجات آندرومداب پرسئوس میآید که مرکَمی

اسمیت، ) است یونان، یدریا خدای دیگر اسب بالدار زادۀ مدوزا و پوزیدون، ایاسطورهدر . (27 ص.

پوزیدون در مبارزه با آتنا بر فراز آکروپولیس، آتنا را با نیزۀ سه شاخۀ  دیگر،در جایی  (.149 ص. ،1384

را  5بلروفون ،پگاسوس (.27 ص. ،1390هال، )رود مید و از محل نیزه اسبی بیرون نزمیخود بر زمین 

همچنین (. Daly, 2009, p. 111کند )حمل می ، برپشت خودیبرای نبرد با هیولایی به نام کیمر

                                                 
1 Paidva 

2. Perseus  (344، ص 1390هال، )پسر دانائه و زئوس 

3. / MedusaMéduse  ان در میکه بود از ایزدبانوان نخستین  گورگونیکی از سه خواهر و  دختر خدایان دریا فورکوس و کتو
 .Dixon Kennedy, 2011, p ؛327، ص. 1384اسمیت، ) بود فانیمدوزا  تنها ،آن سه نفر

348.)                                                             
4 Andromeda 

5. Bellerophon 2011 141) پسر شاه گلائوکوس اهل افورا, p., Dixon Kennedy(. 
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یر اس ه،از چشم هنگام نوشیدن آبتا پگاسوس را  دهدمیبه بلروفون افساری جادویی  است آتناآمده

 و آنها را و هیولایی به نام جنگدمیبلروفون سوار بر پگاسوس با آمازونیان  در حکایتی دیگر، .کند

بلروفون سوار بر پگاسوس به (. 174 ، ص.1392 و دیگران، موسوی کوهپر) دهدمیشکست  کیمری را

 ایاسطورهطبق  رساند.یاری می در پرتاب رعد و برق را رود و زئوسسوی کوه المپ جایگاه خدایان می

و بر اثر ضربۀ سم او بر کوه هلیکون، چشمۀ  هپگاسوس وظیفۀ صاعقه را بر عهده داشت در یونان، دیگر

 & Roman؛ Daly, 2009, P. 111؛ 453 ص. ،1383رستگار فسایی، ) استههیپوکرنه به وجود آمد

Roman, 2010, P. 389.) های یونانی ای بر روی سکهحلقه هایبالترین تصویر اسب بالدار با کهن

ق.م است )تصویر  539-510به  متعلق یسفالقطعه بر روی  ( و2)تصویرق.م.  585-625مربوط به 

و به مفهوم مرگ نزدیک  بودهزمینی ر یونان نشانۀ یکی از خدایان زیر. به طور کلی نقش اسب د(3

کی از ی رود کهو احتمال آن می بسیار شبیه نقوش سفال ایرانی است ی. نقوش روی سفال یوناناست

 صص. ،الف1390)گیرشمن،  باشدهنر ایران بوده  .،ق.م 8هنر یونان از ربع سوم قرن دهندگان الهام

332-333.) 

 
 -https://coinweek.com/pegasus-on-ancient)ق.م  560حدود  ی،اسب بالدار در سکه استاتر یونان :2تصویر  

(greek-coins/ 
    

 

 

 
 

 

 
 

 بریتانیا ، شرق یونان، موزۀق.م 510-530 ،کوزه ای از سفال احتمالاًروی قطعه ،اسب بالدار ،راستسمت  :3تصویر 

(AN1896-1908-G.130.2) (1888,0601.595) بریتانیا موزۀ، ق.م، یونان 530-540، سفالقطعه  ،سمت چپ؛ 

(https://www.britishmuseum.org/collection/search?keyword ) 
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 هادر آن شود کهرومی مشاهده میو ظروف  هامجسمه ،هانقش برجسته ،هاسکهاسب بالدار در  نقش  

از اساطیر تراکسن الهام گرفته این نقش . (4)تصویر ستاهای اسب به زیبایی به تصویر کشیده شدهبال

 (.179، ص. 1400)دریایی،  است هوارد فرهنگ روم شدیونان و از 

 

  

 

 بریتانیا موزۀ ،ق.م 275-270، پشت و روی سکه نقش اسب بالدار ،سکه مسی رومی سمت راست :4تصویر 

)R.12182 https://www.britishmuseum.org/collection/search?)بلروفون و اسب بالدار کاخ  سمت چپ ؛

 (121 ، ص.1384)اسمیت،  اول میلادی ، سدۀمور ،اسپادا

 

 ایرانهنر اسب بالدار در 

تصویر ا در قالب هنر به های اساطیری خود رهای نزدیک به هم موضوعها در دورهها و یونانیایرانی

ها به نمایش در آمد و در سفالبر سپس  و هابر روی سنجاق کشیدند. این تصاویر در یونان، نخست،

 1390گیرشمن، ) های اساطیری ابتدا روی سفال و سپس اشیای فلزی نشان داده شدندایران موضوع

رسد و به نظر می هستانتساب خاستگاه شرقی برای تصویر اسب بالدار توافق  ۀدربار. (74ص. الف، 

ترین اثر کشف شده با تصویر اسب بالدار مربوط به سفال کهنایران خاستگاه آن بوده باشد. در ایران 

به  از ایرانرسد که تصویر اسب بالدار (. به نظر می5)تصویر بدست آمده از تپه سیلک کاشان است

از این رو است. ملکوتی تبدیل شده آسمانی و یها به حیوانراه یافته و بعدها در میان یونانی آشور

در معبد مسجد  1الهه آتنا بهاسب بالدار  منقوش به نذریِ شیءِ  ، بر همین اساس،روداحتمال می

 (.Ghirshman, 1976, P. 89) باشد داده شدههدیه سلیمان، 
 

 

                                                 
جنگ و حامی قهرمانان و جنگجویان بود که افسار و نیش برای مهار اسب را اختراع کرد و کسی بود  یونان آتنا الهۀ اساطیردر  1 

 (.Magub, 2018, P. 219) که پگاسوس را برای بلروفون رام کرد
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 (.205، الف1390)گیرشمن،  ق.م 9تا  10قرن  ،و سوارکار سفال بدست آمده از سیلک با تزیین اسب بالدار :5تصویر 
 

کشید و گاهی نماد مرگ به شمار را می آن اسب گاهی نماد خورشید بود و گردونۀبه طور کلی 

باستان اسب به منظور حمل  گیرشمن معتقد است که در دورۀکرد. رفت و روان متوفی را حمل میمی

است. مطالعات بر نقوش به دست آمده از این  شدهروح مرده به دنیای دیگر همراه با متوفی دفن می

نیز برای نشان دادن مرکبی برای حمل ارواح روی سفال تصویر اسب بالدار دهد که تپه نشان می

 اعظم فرس فلکیلدار به صورت اسب بانقش  (.14 ص. ،الف 1390)گیرشمن، است درگذشتگان بوده

 (.983 ص. ،1387اکرمن، ( است شده بازنمایی ( نیزبالدار اسب(

که در میان آنها نقش اسب بالدار نیز به چشم است های مفرغی پیدا شدهلگامسر سنجاق و در لرستان 

ق.م  7تا  8به قرن  ،اندپیدا شدهسر مردگان  و در زیرها که در گورها این لگام( 6)تصویرخورد می

  (.61 ص. ،الف1390)گیرشمن،  ندشومربوط می
 

 
 

 (375ص. ، الف1390)گیرشمن، ق.م  7تا  8قرن  ،گام مفرغی لرستانل :6رتصوی
 

ابوالهول بالدار، شیردال، بز بالدار یا شیر  ،نقش گاو بالدار هخامنشی و اشیای دورۀ هادر نقش برجسته

 است کی از مهرهای هخامنشی نقش بستهددر تعداد اناسب بالدار اما  ،شودبالدار بسیار مشاهده می
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اشیای ، هادر نقش برجستهاست و  بوده ای برخورداردر هنر هخامنشی از اهمیت ویژهاسب  (.7)تصویر 

 تعدادی سکه در سدۀ. شودمیدیده سفالی و یا ساخته شده از طلا و همچنین مهرها بسیار ، مفرغی

است.  چهارم ق.م در غرب آسیای صغیر یافت شده که در پشت سکه تصویر اسب بالدار نقش بسته

اند. به عنوان مثال از های هخامنشی ضرب شدهند توسط ساتراپیاها که از نوع نقره یا مفرغاین سکه

 تصویرهایی بدست آمده که روی سکه ساتراپ ایونیه و لیدیه سکهق.م.(  330-400) ستاسپیتریدا

 .(8)تصویر است سر وی و پشت سکه تصویر اسب بالدار نقر شده
  

 

 

 

  :7تصویر

 

 (Garrison & Cool Root, 2001, pl. 65, PFS 99) روی گل مهر هخامنشی اسب بالدار

 

 

 

 
 

 (https://www.numisbids.com/n.php) سکه اسپیتریداتس ساتراپ هخامنشی ایونیه و لیدیه :8تصویر 
 

هایی ضرب کرد که پشت انطاکیه در سوریه سکه در ضرابخانۀ سلوکوس دوم در نیمۀ قرن دوم ق.م

تصویر اسب  منقوش بهبرنزی  پلاککشف  پس از. بود به سمت چپ نقر شده رو سکه تصویر پگاسوس

یر شمش یک که شاید قسمتی از قلاف از دورۀ سلوکی در معبد بزرگ مسجد سلیمان، ،(9)تصویر بالدار

 ,Magub) است ای با معبد آتنا مرتبط بودهگیرشمن نتیجه گرفت که این حیوان اسطوره ،است بوده

2018, P. 219; Ghirshman, 1976, P. 88 .)تصویر اسب  دوره با پلاک مذکور،هم ،در دوران هلنی

خود آتنا نیز نقش بسته آمده و حتی بر روی کلاهها به شمار میینی برای اسلحهبالدار یک موضوع تزی

میانرودان  در محوطۀ باستانی اوروک در ناحیۀاز دوران سلوکیان  (.Ghirshman, 1976, P. 88است )

تصویر خر وجود دارد که روی بعضی از آنها روی الواحی به خط میخی بابلی متأ برمهر اثر  ینچند

https://www.numisbids.com/n.php
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اثر مهرهای نقوش رسد به نظر می .(151 ص. ،1394)نیکنامی و دیگران،  خوردبه چشم میاسب بالدار 

الدار اسب ب . در بیشتر این نقوش،از هنر یونانی باشند متأثر اسب بالدار ویژه نقش، بهسلوکی اوروک

 (10)تصویر است حک شدهدر حالت پرواز 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (Ghirshman, 1976, II, pl. xcviii)سلیمان  مسجد ،با نقش اسب بالدار پلاک :9تصویر 

 

 

 

 

 
 

  B.M 105200 ، شمارۀبریتانیا موزۀ ،میانرودان ،بالدار سبسلوکی با نقش  مهراثر  :10تصویر 

https://www.britishmuseum.org/collection/search?museum_number=105200)) 
    

از هنر ایرانی در کنار هنر یونانی استفاده کردند.  ،که پس از سلوکیان به سلطنت رسیدند ،اشکانیان

جای مانده از آن دوران اختلاط عناصر هنری با موضوعات ایرانی در کنار هنر مغرب زمین، در آثار به

ری دوره یکنواختی کمتهای اسب بالدار درآثار این حالت (.29 ص. ،ب1390)گیرشمن، مشهود است 

های سلوکی مشابه سکهفرهاد سوم، ارد دوم های مهرداد دوم و سوم دارد. نقش اسب بالدار پشت سکه

تصویر اسب به صورت چهار نعل با پاهای جلویی برافراشته از روی زمین، ، الف و ب(. 11است )تصویر

بلخ و مناطق مجاور  در ناحیۀ ل و اوتیدموس اول است کهیوخوس اوتهای آنمشابه تصویر روی سکه

آن نسبت به زمان هلنی مشخص با این حال تغییرات احتمالی در مفهوم کاربردی  ضرب شده بود

  .(Maghub, 2018, pp. 226, 228) نیست
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 سکه پشت بالدار اسب .؛ ب1901,0706.39شمارۀ  ،بریتانیا ، موزۀاسب بالدار پشت سکه مهرداد دوم .الف :11تصویر

 OR.8478 ، شمارۀبریتانیا موزۀ ،م.ق54-57، سوم مهرداد

(https://www.britishmuseum.org/collection/search?keyword=.39) 
 

 ۀهای نمادین دوریکی از نقشتبدیل به اسب بالدار  و با روی کارآمدن ساسانیان، اشکانیان پس از

 ص. ،1377)پورحقانی، هخامنشی از اهمیت خاصی برخوردار است  که برخلاف دورۀشود میساسانی 

ظروف است. ، آن مهرها و گل مهرهای ساسانی و در موارد نادر مایه ازاین نقش بیشترین کاربرد (.41

تصویر اسب بالدار به  ،ملی پاریس های کتابخانۀموجود در تالار مدالجامی با نقش خسرو اول  در

تواند با اسب بالدار می اند کهبرخی بر آن عقیده .(12)تصویر  است  نقش بستهتخت شاه  ۀعنوان پای

مال ت، از سویی اح(Bivar, 1969, P. 26) باشدمرتبط  ،که آتش را به آذرگشنسب آورد اساطیریاسب 

نشان و علامت جایگاه آذرگشنسب باشد که در بین مهرها و اثر  این نقش، شایددهند که آن را می

نام پگاسوس را برای این اسبان بالدار مناسب  (64ص.  ،1384) گوبل .تر استمهرها از همه فراوان

 . داند و عقیده دارد نام اسطورۀ بومی یونانی برای این نقش مایه مناسب نیستنمی
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 (205 ص. ،ب1390)گیرشمن،  پاریسملی  کتابخانۀ، جام خسرو یکم :12تصویر 
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است که از  هر و آتش نیز آمدهتصویر اسب بالدار در کنار نقوش مرتبط با ایزدان ساسانی از جمله مِ

، اشاره ر عهده دارندرا ب اوحمل  وظیفۀکه بالدار  اناسب هر وی با نقش ایزد مِهرمُتوان به آن جمله می

 .کنددر ذهن تداعی می راهر یشت در مِ توصیف مِهر ،هرمُ ایننقوش . (13)تصویر کرد
 

 

 
 

 (243ص.  ، ب1390)گیرشمن، هر و اسبان بالدار مهر ساسانی، نقش ایزد مِ  :13تصویر 
 

ز حائاسب  نوجود آن بر روی حیوانی مقدس همچو وایزدی است  وپر نشان فرّدر دوران ساسانی بال

شود و اغلب این سواری دیده نمی، اسب بالدارمنقوش به  ساسانیمهرهای بیشتر در اهمیت است. 

است. به  حیوان جز موارد بسیار معدود تنها و بدون نقش همراه حیوانی دیگر به تصویر کشیده شده

ی از نمادبرخی نبودن نقش سوار بر اسب بالدار مربوط به تقدس این حیوان است که بال آن  عقیدۀ

برخلاف فرهنگ و ست. ا هشدین بر این نماد نوعی هتک حرمت محسوب معالم ایزدان و سوار بود

 ۀجنب یدر دوران ساسان داند،یم انیو از نسل خدا یواقع یکه اسب بالدار را موجود یونانی ۀشیاند

 (.179-178 صص. ،1400اسفه و دیگران، )کاظمی تر استپررنگ وانیح نیا یئو ماورا یریاساط

افراشته و در تعداد کمی از آنها بر روی  یمهرهای ساسانی اغلب با یک پای جلوی اسب بالدار برنقش 

 ،های برنز اشکانیو سکه رومی-در هنر یونانیاست. این در حالی است که  شدهچهارپا نشان داده 

در ها بال .(Brunner, 1978, P. 82)د شویا در حالت پرواز دیده می و چهارنعلدر حالت اسب بالدار 

که این سبک آنها را از همتای غربی خود متمایز  ندابه صورت باز با انتهای خمیدهمهرهای ساسانی، 

 ریدیگ و اسب سینه از جلوی یکی که گاهی یک بال به نمایش درآمده است و گاهی دو بال کند.می

سوم میلادی و در ها در هنر ساسانی از قرن خمیدگی انتهای بال .آیدمی بیرون جلویی پای انتهای از

دم اسبان نیز به دو صورت است: آزاد و یا چسبیده به بدن که اندکی از آن  .استتمام دوره رایج بوده

صاحب  ۀنتخاب نقوش مهر مستقیماً با وظیفدر برخی موارد ا (.Harper, 1973, P. 88است ) بیرون زده
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هرهای سپاهبدان پوش که تنها بر روی مُنگاری یک سوارکار زرهشمایل ماننداست؛  مرتبط بوده آن

 ۀماینقش . لازم به ذکر است کهاست (فرمانده سوار نظام) دبِباسنقش اسب بالدار که مهر  یاآمده 

از آن استفاده نیز افراد  سایر احتمالاً و مغان و است  د نبودهببتنها منحصر به مهرهای اس اسب بالدار

روز پی و برگزیده فرهاد از خاندان کارن نقش اسب بالدار را برای مهر خود با توجه به آنکه کردند.می

توان اینگونه استنباط کرد که هر ، میاست نقش گرازی را انتخاب کرده راز )وراز=گراز(از خاندان و

ش نق میان احتمالاً گزیدند که از آنهای بزرگ ساسانی نقشی ویژه را برای خود بر مییک از خاندان

 (.14)تصویر  است اسب بالدار، نشانی برای معرفی خاندان کارن بوده

 

 

 

پارتی؛  بداسب (،مهر-برزین به پناه) مهر برز-داد ؛ وسطپارسی بداسب ،شاپور – وه سمت راست ،اثر مهر :14تصویر 

 (.Gyselen, 2007, P. 284) (پارتی) پهلو کارن( خاندان از) ، فرهاد سمت چپ

 

 بوعلی همدان مهر موزۀ

میلی 19قطر به سلیمانی جنس عقیق از  4643ثبتی  با شمارۀ یمهرمهر مورد مطالعه در این پژوهش، 

رو به  ،یاسب بالدار ،روی مهرنقش (. 15) تصویر  است گرم 7.9میلی متر و وزن  15متر و ارتفاع 

 انتهای بال مانندبیرون آمده و  آن که دو بال یکی از جلوی سینه و دیگری از پشت است سمت چپ

 ،است که یک پای اسب برافراشته ،بر خلاف غالب تصاویر مهرها .است مهرهای ساسانی دیگر خمیده

  .کاکل مانند استانتهای دم اسب بر روی چهار پا ایستاده است. در این تصویر اسب 

 پیوستگیدر بالای یال اسب نقش هلال ماه و سمت راست زیر بال نقش ستاره قابل مشاهده است. 

خنکی و باران را به همراه دارد و  ماهو ستاره در مهرهای ساسانی بسیار پربسامد است. تصویر ماه 

ساسانی با ارتباط ماه و حیوانات در ادبیات  ی در ارتباط با باروری است.از سویو عامل ریزش باران 
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اهریمن  ۀدر جریان حملگاو یکتا آفریده  ارتباط نیست.بی آفرینش ۀگاو یکتا آفریده در اسطور حکایت

های ز انداما وپنج نوع بذر و دوازده نوع گیاه داروییآن پنجاه از اما پس ،شد و نیروهای شرش کشته

 ۀسپس سایر نمونگاو به ماه برده و پالوده شد و از آن نخستین جفت گاو و  ۀاو به وجود آمد، نطف

 (.55 ص. ،1385 ،و منصوری دادور ؛142ص. ، 1372تفضلی، و  آموزگار) حیوانات ایجاد شدند

 ۀو در مهر مورد مطالع استاصلی مهر حک شده مایۀنقشستاره و ماه در اکثر مهرهای ساسانی در کنار  ۀنگار

 است.آمده ،هازیر یکی از بالو ستاره در  ،هلال ماه در بالای تصویر اسب بالدار گانه،این پژوهش به صورت جدا

اساطیری و کیهانی  دینی، مفاهیمز اهمیت و دارای ئحادر هنر ساسانی  ماهو هلال ستاره همراهی 

هفت »، «پروین»، «سدویس» ۀنام چهار ستار اوستادر  است. ناهید یا زهره ارۀست نمادستاره است. 

که خود سرور ستارگان است و دیو خشکسالی را شکست آمده در کنار ایزد تیشتر  «ونند» و «اورنگ

از ساسانی هم کاربرد نماد ماه و ستاره در دوران قبل (. 932و 432 .صص ،6138، دوستخواه)دهد می

ساسانی نیز ماه و  ۀشود. در دوردیده می نیزها و کلاه مهرداد دوم اشکانی روی سکه ۀداشت در دور

ها ظاهر شدند. همچنین از زمان یزدگرد یکم هلال ماه عنصری ستاره به همراه هلالی بر روی سکه

. است آمدهها نیز های پادشاه بود. این نماد همچنین در ظروف نقره و صخره نگارهروی تاج دائمی

های کیهانی ساسانی نشان از اهمیت آنها از لحاظ جنبه تکرار سمبل ماه و ستاره و خورشید در هنر

با توجه به کتیبۀ حک شده روی  .(,P.1978 Brunner , 128 ؛1386، دوستخواه) دداردر فرهنگ ایرانی 

  به یک موبد تعلق دارد. هرتوان حس زد که آن ممی ،مُهر

های زیر را برای آن در نظر خوانشتوانیم ، میهایی که در خط پهلوی وجود داردچیدگیبا توجه به پی

 بگیریم:
 

 
 

 

، «آرزوآرزوگ/ : » Ārzōgدر نظر بگیریم، نخستین واژه آن،  2چنانچه شروع کتیبه را در ساعت  -1

(. دو Gignoux, 1986, P. 48; Yamauchi, 1993, P. 3ساسانی است ) از اسامی خاص مذکر در دورۀ

ای مجزا در نظر بگیریم در آن واژه -1ن تفسیر کرد: توارا به دو صورت می "  "نویسۀ بعدی 

با  bgگیریم که با حرف نویسی در نظر می "b"را  " g"یعنی  Ārzōgصورت، آخرین نویسۀ واژۀ 

 ,Mackenzieدر زبان فارسی میانه به کار رفته است ) "خداوند"و  "سرور"در مفهوم  bayخوانش 
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1986, P. 17،)  آنگاه این دو واژه را همراه همʾrzw(g) bg: Ārzō(g)- bay  بیَ -آرزو"در مفهوم

ساسانی به صورت پسوند و میانوند  در اسامی دورۀ bay:bgخواهیم داشت. کاربرد واژه  ")سرور(

 ,mār-bay-ādur» (Gignoux»و  bāb- bay» (Yamauchi, 1993, P. 11)»است. معمول بوده 

1986, P. 116هایی از کاربرد نه( نموbay .به عنوان پسوند و میانوند در زبان پهلوی است 

شود. تفسیر حضور خوانده می« مغ» ،در فارسی نو   mōγیا  magu با آوانویسی mgwواژۀ بعدی    

 به دو روش امکان پذیر است:   " t"قبل از  ""نویسه 

تواند نخستین حرف از می " t "کسره اضافی که در چنین حالتی نویسه  "y"( برای نشان دادن 1

 احتمالی بعدی باشد.  واژۀ

شده باشد که در این صورت "p"جایگزین  "b" که شاید نویسۀ "b"( برای نشان دادن نویسۀ 2

ته اخنخست اسلامی س ن مهر به دستور موبدی بعد از دورۀ ساسانیان و در سدۀتوان احتمال داد ایمی

 mgwptدر  "p"شده باشد. با این توصیف در نگارش این واژه تلفظ آن مد نظر قرار گرفته و به جای 

نوشته  mgwbtبه کار رفته است یعنی به صورت  "b"شود؛ نویسه می mowbedکه آوانویسی آن 

که  bed-مرد ساسانی یعنی موبد است پسوند در پهلوی به مفهوم دین " mowbed" شده است. واژۀ

شود. در آوانویسی می bed-نویسی و حرف pt-پسوندی پر بسامد در متون پهلوی است به صورت 

 حک شده است که تشخیص آن بسیار دشوار است و تنها آثاری به صورت  ایپایین پای اسب کتیبه

 
 

 
 

 

 

در  "ʾn"هاینویسه شود.ختم می ʾnباشد که آخر آن به  ʾp... ابتدای آن شایدشود. دیده میمحو 

را ابتدای این واژه در نظر  tشود و پسوند نسبت است. همچنین اگر نویسۀ خوانده می "ān -"پهلوی 

را برای آن در نظر گرفت. که ابتدای اسم خاص باید  …tābبا آوانویسی  …tʾpبگیریم شاید بتوان 

 باشد. 
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 تواند به دو صورت زیر باشد: هر میمُ بنابراین خوانش کتیبۀ

 حرف نویسی آوانویسی ترجمه 

 Ārzōg ī magu/ mōγ  ī آرزوی مغ فرزند تاب... 1

tāb…ān 
ʾrzwg Y mgw Y 

tʾpn…ʾn 
بیَ )سرور( موبد -آرزو 2

 فرزند آبان...

Ārzō(g)- bay mowbed  

āb(ā)n…ān 
ʾrzw bg mgw bt 

ʾpn…ʾn: 

های فوق تنها در حد حدس باقی بودن کتیبه در زیر پای اسب خوانش به هر حال با توجه به ناخوانا

 ماند.می

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 بوعلی همدان )عکاس آقای سیدی تبار( : اسب بالدار دورۀ ساسانی، موزۀ15تصویر 

 

 گیرینتیجه

ه گرفت های شاهان هخامنشینبشتهاز سنگ در همه جای تاریخ هنر و ادبیات ایرانحضور عنصر اسب 

بال بر گذاشتن  ی دوران ساسانی نشان از اهمیت والای این حیوان در میان ایرانیان دارد.تا مهرها

یر گرفته تا نقشش بر تصاو بدن انساننقوش به جامانده از ایران باستان، از نقش آن بر تصویر روی 

کاربرد  ایزدانهای ژگیایزدی و اختلاط با ویمربوط به حیوانات، به نوعی برای نشان دادن نمادهای 

مایۀ حیوانات نقش است، در ایلام و میانرودان رایج بودهآنچنان که  رانینجد ا انیبوم. است داشته

 نقش استفاده از ظاهراًکردند. استفاده نمیشدند، یی که با شخص درگذشته دفن میروی اشیابالدار را 

ه این ، بایران فلات هنگام ورود آریاییان بهبرای بیان حیات بعد از مرگ، بر این اشیاء  موجودات بالدار

ترین اشیای منقوش به تصویر اسب بالدار در ایران، سفال سیلک مربوط به کهن راه یافت.سرزمین 

ق.م. است. بعدها در  7تا  8های مفرغی اسب لرستان مربوط به قرن و سپس لگام ق.م. 9- 10قرن 
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رها مههای ساتراپ ایونیه و لیدیه و روی تعداد کمی از گل، اسب بالدار بر روی سکهزمان هخامنشیان

توان یم، تپهاین اسب بالدار بر سفالی بدست آمده از  بهترین اثر منقوش کهنبا کشف است.  دیده شده

ری از قدمت بیشت های هند، یونان و رومنسبت به تمدن در سرزمین ایران این نقش نتیجه گرفت که

 .برخوردار بوده است

هر و سروش و تجسمی از ایزدان بهرام و تیشتر بوده مَرکب ایزدانی همچون مِ ،اوستااسب بالدار در 

ارتباط با  های زیادی درنمادها و نشانهبا توجه به اهمیت دین زردشتی در زمان ساسانیان، است. 

ی ساسانی نقش مایۀ اسب بالدار بر روی مهرهاها نی از آکه یکبه کار رفته آثار هنری  در یمفاهیم دین

 ی دورۀیراساط -ارتباط اسب بالدار و مفاهیم دینیهای مهرهای ساسانی با بررسی مفهوم کتیبه .است

ین مورد مطالعه در ا هرِمُ درکتیبۀ« موبد»شود. به عنوان نمونه کاربرد واژۀ بیشتر آشکار میساسانی 

ی هامهر درحتی  است.بوده مردان ساسانی مقاله خود حاکی از آن است که مهر متعلق به یکی از دین

در این  .دآیبا ایزد بهرام به عنوان ایزد پیروزی به میان می اسب بالدار ارتباط نقش، بدمتعلق به اسب

نیز حائز اهمیت است. استفاده از نقش هلال ماه در این مهر،  نقوش هلال ماه و ستارهحضور مهر 

« تماه یش» اوستادر  آنان است. کند که حافظ نطفۀران را تداعی میمفهوم ارتباطش با ستوران و جانو

ه در کنار اسب بالدار نیز دارای مضمون اساطیری و کیهانی است. در اربه ماه تعلق دارد. نقش ست

ار هایش اسب سپید بالدکه یکی از تجسم کنار ایزد تیشتر، سرور ستارگان، در از چهار ستاره اوستا

 همراهی ماه و ستاره به نوعی بر ارتباط اسب بالدار با مفاهیم دینی، اساطیری است، نام برده شده است.

 و کیهانی تأکید دارد.
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Abstract 
Letting male goats in cattle because sheep mating is been named Narigale. In 

the past, in Nodoushan district (western of Yazd province- Meybod town 

ship) Narigale cult has been done at 16th November and along with special 

celebration for all cattle. To find the ancient roots of this cult is the aim of this 

research. The research was done in descriptive-analytical method and data 

has been collected from library documents. The ceremony analysis significant 

that organizers used ritual and religious symbols to get better results. They 

had been used pomegranate fruit that is symbol of productivity in various 

cultures. Proper time for sheep mating is between 29th August and 21th 

December. Also it is Ormazd day, Aban month at Zoroastrian calendar. 

Zoroastrians believe that Ahuramazda has created sheep since Ormazd day. 

Sheep means all useful quadrupeds. Narigale and Ayāsrim Gāhānbār which 

semantically related time to cattle return and sheep mating have been 

synchronized. Narigale is similar Gushn giri at written sources of Zoroastrian. 

Ardāvirāfnāme, says duties of shepherds include guarding, to water and to 

food sheep and also prevent or do mating them according to the rule (Gushn 

giri). Because of this, people reach many benefits and soul of shepherds will 

gain great happiness in heaven. How performing and Time Narigale also 

written sources of Zoroastrian impaling show Narigale goes back to very 

ancient times.     
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 چکیده

)شهری  ندوشن در گذشته، از. گویندمی «گلهنری» گیریجفت به منظور گله در را بزهای نر کردن رها

با انجام مراسمی  و بیست و پنجم مهرماه روز در هاگله برای کار این در شهرستان میبد، غرب استان یزد(،

های کهن این ردن ریشهاز انجام پژوهش، پیدا ک منظور .است گرفتهمی خاص شبیه یک جشن صورت

ای نهاز مطالعات کتابخا این پژوهش نیازت مورد تحلیلی بوده و اطلاعا-پژوهش توصیفی شیوۀآیین است. 

گله، نشان از های مختلف( در مراسم نری)نماد باروری در فرهنگ انار میوۀکاربرد آوری شده است. گرد

لحاظ  زمانی مناسب از گله در بازۀدارد. روز انجام نریم برای برگزارکنندگانش اهمیت نتایج این مراس

که از  نظر شتی( ورمزد از ماه آبان در گاهشمار زرد)روز ا همچنین روزی استطبیعی و زیستی قرار دارد. 

 همزمان است ایاسرمگله با گهنبار نری است. جمله گوسفند از سودمند چهارپایان آفرینش شتیان آغاززرد

گیری )گشنتوان با گشنگله را می. نریشودری گوسفندان معنی میگیکه زمان بازگشت گله و جفت

ی از وظایف شبانان، یک نامهارداویرافاز نظر شتی همسان دانست. بیات مکتوب زردگذاری( در اد

گله در ندوشن نشان یمراسم نر اجرا و زمان برگزاری گیری به قاعدۀ گوسفندان بوده است. شیوۀگشن

 گله، آیین بسیار کهنی است.دهد که مراسم نریمی
      

 شتی داری، زردگیری، گلهگله، گشننری: هاکلیدواژه
 

                                                                23/11/1403 تاریخ پذیرش: 27/10/1403بازنگری: تاریخ  21/4/1403تاریخ دریافت: 

های ژوهشنامه فرهنگ و زبانپ .در ندوشن« گلهنری»های آیین کهن  نگاهی به ریشه(. 1403. )جعفری, م استناد به این مقاله:

  145 -133(، 2)4نی، باستا
 باستانهای باستانی یادگار مؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 مقدمه

ی بیشتر به های قدیمی رایج در جامعه، کشاورزی و برزیگرشاید در نگاه اول در میان پیشه

اه دهد که شبانان همرشتی نشان میا به منابع مکتوب زرداما نگاهی گذر شتیان منتسب باشد.زرد

ها ستوده شده هایشان در خدمت به سایر انساناند و تلاشبا برزیگران مورد توجه خاص بوده

ها به فزون ساختن دام گاثاهادی، در به نظر ایوانف و همکاران، برای افزایش رفاه زندگی ما است.

 به کشت و زرع و آبیاری اهمیت خاصی داده شده است خرده اوستاها و در و گسترش چراگاه

 (.  63و  62 .، صص1357)ایوانف و همکاران، 

رزی از ، دامداری و کشاوبرند. بنابرایندامداران و کشاورزان بهره میها از دسترنج انسان همۀ 

آید. یکی از امور مورد توجه جمله مشاغلی است که در همۀ جوامع نیک و ارزشمند به حساب می

یعی طبزایش گوسفندان است پس  ها بوده است. تداوم کار چوپانی در سایۀداران، زاد و ولد دامگله

 چرانند، بسیار مهم باشد.  هایی که گله را میدار و چوپانها برای گلهاست تولید مثل دام

 اگر کشاوزر دانه نکارد یا در گیری گوسفند نزد دامدار همانند بذرافشانی در کشاورزی است.جفت

هم  ،کاربا این  باشد که محصول خوبی برداشت کند. این کار اهمال نماید، نباید انتظار داشته

به لطف  انند کشاورزی که امیدوارران. دامدار همشود و هم دیگار خسران میخود کشاورز دچ

مند هکند تا همگان از فواید آن بهردر گله رها میرا ها افشاند، نریپروردگار دانه در خاک می

 شوند.  

ه ی این مراسم پرداختدر این نوشتار به بررس اد و ولد گوسفندان در ندوشن است.ز گله مقدمۀنری

توصیفی و تحلیلی  مشخص گردد. پژوهش به شیوۀآن گیری های شکلها و زمینهده تا ریشهش

جزئیات مراسم نری ه است.دست آمده های مورد نیاز بای دادهبوده و از طریق مطالعات کتابخانه

 برای ه است.  همچنینشدهای موجود استخراج از مقالات و کتاب دیگر مناطقگله در ندوشن و 

و متون  اوستااز اطلاعات موجود در  چهارپایان، گیریگشن شناخت دیدگاه کیش مزدیسنا دربارۀ

 .     ه استپهلوی بهره گرفته شد

طور خاص  به -ندوشن به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی فعالیت دامداری در منطقۀ

ل یک فرهنگ سنتی رواج داشته است. به همین دلی های پیشیناز سده -پرورش بز و میش

هم تداوم  های اخیرکه قدمت زیادی دارد و کم و بیش تا سال ل گرفتهپیرامون این پیشه شک

گله جزئی آئین نری داران این منطقه مورد توجه پژوهشگران بوده است وفرهنگ گلهداشته است. 
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میراث غیر هرست در ف 1393دی ماه  15در تاریخ  1065به شماره از فرهنگ مذکور است که 

 .  است ملموس ثبت شده
 

 تحقیق پیشینۀ

صد و ، پاریزدر  یهای چوپاندر ضمن برشمردن ویژگی (.400، ص. 7137) باستانی پاریزی

جان  ،کند که ]ماه[ مهرندازی معرفی کرده است و اضافه میااندازی و نریرا فصل قوچ 1هشتادم

 اند.  گیری شدهگشن ها و بزها آمادۀمیش

گله وجود دارد. در اوایل پاییز در آیینی مانند نری هم (خراسان جنوبی -فردوس) خراساندر 

یک های هر گیری، بر سر شاخها( در میان بزهای ماده برای جفتتکه) کردن بزهای نرفصل رها

کنند تا چند دور بگردد یک دختر بچه را سوار یک بز نر میزنند و از بزهای نر ابتدا یک انار می

مردم جنوب خراسان، با ها جدایی از ماده، به میان بزها برود و به باور بعد از آن پس از مدت و

ت گله و زاد و ولد زایند و در نتیجه برکشوند و بزغالۀ ماده هم میاین کار همۀ بزها آبستن می

عث را با گویا در روزگار گذشته بزغاله ماده(. 168، ص. 1386)یاحقی،  شودآنها بیشتر می

 دانستند.  ماندگاری گله می

، )بشارت )بز نر( بوده است شپِاز نظر بشارت یک نوع مراسم دامادی برای چَ گله در ندوشنرین

1394  .)   

مذکور پرداخته و  در منطقۀگله آیین نریبه بررسی ( 33، ص. 1395) صادقی ندوشنهمچنین 

. با استچند صد ساله  حاصل تجربۀگله، برای نریخاص یک روز  انتخاباست که  این باوربر 

شدن و سپریگوسفندان در این تاریخ، شرایط مناسب به جهت فراوانی آذوقه  گیریِانجام جفت

 گردد.  فصل یخبندان فراهم می
 

 مفهومیهای چارچوب
 

  انار آیینی کاربرد 

در میان برخی  ن کهباروری است و بر اساس یک سنت که های فراوان نشانۀه خاطر دانهانار ب

یش روی زمین پخش شود. هااندازد تا بترکد و دانه، عروس، اناری بر زمین میاقوام رایج است

زاده و )عادل های پخش شده نمایانگر این است که او چند فرزند به دنیا خواهد آوردتعداد دانه

                                                           
  1  منظور 180روز پس از نوروز که روز 25 ماه شهریور است.
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 ی ازنماد وان وهای فرابا دانهاست ای انار میوه همچنین (.  366، ص. 1394پاشایی فخری، 

   (. 100و  99، صص. 1381پور، )مزداهای بسیار دواج و داشتن بچهاز

ت که در ابتدای ورود )شهرستان تایباد خراسان رضوی( این اس یکی از مناسک ازدواج در خراسان

و  173، صص. 1346زاده، )شکور کنداماد سه انار به سمت او پرتاب میبخت، د عروس به خانۀ

، صص. 1372گشسب، آذر) انار کاربرد دارد نیز شتیانمزدی و عروسی زردمراسم نادر  (.174

زدند و به دو انار سکه می(.  154، ص. 1383و اشیدری،  55، ص. 1379و نیکنام،  184و  183

دادن انار در این مراسم دادند.  اگرچه دست عروس و داماد میه رو و آویشن ببه همراه گل و س

، ص. 1381)مزداپور،  استفاده کنندنیز ه جای آن از سیب و بِ هتوانستند بمی اما، شیرین بهتر بود

100 .)    
 

 گوسفندان  تولید مثلشناسی زیست 

 وجا، گوسفندان فعالیت تولیدمثلی بیشتری دارند. اندتر شدندر زمانی که روزها در حال کوتاه

همچنین از ابتدای خرداد تا اوایل شهریور تا اول دی ماه است.  8مثلی گوسفند از فعالیت تولید

 (.16و  7، صص. 1395صادقی نیا، ) شهریور نباید قوچ یا نری در گله باشد

روز بعد از  153تا  148بزها، درصد  80روز بوده و  150ی بز در حدود نآبست میانگین دورۀ

روز قبل یا بعد از موعد مورد  10موارد زایمان ممکن است  در بعضیکنند. گیری زایمان میجفت

 (.75، ص. 1369)اکبری،  انتظار باشد، بدون اینکه ضرری برای مادر یا فرزند داشته باشد

در اواخر  1خورندآبان نری میگوسفندانی که در اول حدود پنج ماهه،  جنینیِ  با توجه به دورۀ

ان احتمال رخداد یخبندکند و شدن میهوا شروع به گرم سفندا از نیمۀ کنند.اسفند زایمان می

)جعفری  هست صل بهار آغاز رویش گیاهان تازه نیزهمچنین فگردد. در روزهای بهار کمتر می

     (.74، ص. 1402 ندوشن، 

در غیر ده باشند(. )فحل ش گیری شده باشندبزها هم باید آمادۀ جفت مثل گله،در فرایند تولید

تن اول آبس کان دارد برخی بزها در همان مرحلۀام گیری اتفاق نخواهد افتاد.تاین صورت جف

گیری بیشتر گوسفندان به طور معمول جفتگیری انجام گیرد. نشوند و لازم باشد دوباره جفت

  (.72، ص. 1394)جعفری ندوشن،  بردیدر گله حدود یک ماه زمان م

 بزی که در مرحلۀ برای(. 75، ص. 1369)اکبری،  شودروزه تکرار می 21گیری با فواصل جفت

 فراهم نیست.  گیرین نشده تا سه هفته بعد امکان جفتاول آبست

                                                           
 رود.گیری گوسفند نر و ماده به کار میاصطلاحی محلی که برای جفت. 1 
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 شتیداری در کیش زردگله 

جانوران سودمند از جمله گوسفند در ادبیات گیری جفتای با موضوع مطالب قابل ملاحظه

      مزدیسنا وجود دارد.

 شده هاینگونه نوشت مراحل ششگانۀ آفرینش -مکتوب قدیمی زردشتییکی از منابع  -هشبنددر 

 است: 

تا روز آبان، ماه اردیبهشت به چهل روز که از روز هرمزد، ماه فروردین نخست آسمان را آفرید. »

آن را  اهنبار و آن را نام مدیوزرم است.پنج روز درنگ کرد تا روز دی به مهر. آن پنج روز گاست. 

دیگر آب را آفرید به پنجاه و پنج هر و ماه و سبزی به پیدایی آمد. گزارش این بود که زیستگاه م

روز که از روز مهر ماه اردیبهشت است تا روز آبان، ماه تیر... سدیگر زمین را به هفتاد روز آفرید 

 )که ید به بیست و پنج روزچهارم گیاه را آفریر تا روز ارد، ماه شهریور است. که از روز مهر، ماه ت

.... پنجم گوسفند را آفرید به هفتاد و پنج روز که از روز هرمزد ماه مهر تا روز ارد است(. از روز 

پنج روز درنگ کرد تا )روز بهرام( آن پنج روز  ، تا روز دی به مهر، ماه دی است.هرمزد، ماه آبان

های خویش ین که انبار زمستان را برای دامگاهنبار و او را نام مدیاریم است که او را گزارش ا

  (.  35، ص. 1369، بهار) «فراهم کرد

 روز هرمزد یا شود.چهارپایان مفید اطلاق می است و به همۀ «مجاز جزء از کل»سفند گو واژۀ

 مهر است.  ماه شتی همان روز بیست و پنجم اورمزد از ماه آبان در تقویم زرد

شده است. در این تابستان بزرگ و زمستان تقسیم می فصلشتی سال به دو در سنت زرد

فروردین تابستان آغاز و تا روز )اول( از ماه  دینی هم دارد؛ از روز اورمزد بندی که جنبۀتقسیم

زمستان است.   یابد. روز اول آبان شروع فصل پنج ماهۀبیست و چهارم( ماه مهر ادامه می) انارام

 الانۀچهارمین گاهنبار سانجام  عنی بیستم تا بیست و پنجم مهر ماه، گاهِآبان ی پنج روز قبل از ماهِ

 از گهنبارها یاد شده و کتب پهلوی مکررا   معروف است. در کلیۀ «ایاسرم»شتیان است که به زرد

شده است. ها ثواب بزرگ و ترک آنها گناه بزرگ شمرده جای آوردن مراسم دینی در این جشنب

 (.220، ص. 1310)پورداود،  اندها را به جمشید نسبت دادهاین جشندر سنت مزدیسنا بنای 

نامبردار شده گیری( گله )گشن گیری، این گهنبار به هنگامۀ جفت2، فقره 1کردۀ  ویسپرددر 

اند و را برگشت هم گفته ایاسرم (.519، ص. 1385و دوستخواه،  27. ، ص1357)پورداود،  است

گیری گردد و وقت جفتمیاز چراگاه تابستانی به آغل برله و رمه از آن هنگامی اراده شده که گ

به معنای  در یسنا برای ایاسرم صفاتی(. 219و  218، صص. 1310)پورداود،  استگوسفندان 

، 4، 3، 2های شده است. از این صفات که در یسن ذکر« گوسفند نر رها شده»و  «ود آیندهفر»
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برگشتن گله از چراگاه تابستانی به آغل و هشتن گوسفندان نر تکرار شده است،  17و  9،  7، 6

لازم (. 118، ص. 1356پورداود، ) گیری اراده شده استرها نمودن گوسفندان از برای جفت یعنی

نکوهیده  یشتیان بایسته بوده و ترک آن کارام گهنبارها از نظر دینی برای زردبه ذکر است که انج

 شود.  شمرده می

گیری نیز گشن تگیری حیوانااند. به جفترا جوان، پهلوان و نر معنی کرده 1گشن پهلوی واژۀ

( است که انسان و aršanارشن ) اوستاگشن در  معادل (.283، ص. 1383)شهزادی،  اندگفته

 تااوس( در varšani) ورشنی(  122، ص. 1369)بهرامی،  دهدحیوان نر و دلیر و دلاور معنی می

 (.  1298، ص. 1369)بهرامی،  نر است به معنی بارورسازی ماده بوسیلۀ

شبانی و کارهای وابسته به این  آمده است، نشان از اهمیت پیشیۀ مهناارداویرافعبارت زیر که در 

سفر گزارشی از  نامهارداویرافبه زاد و ولد گوسفندان در کیش زردشتی دارد. شغل از جمله توجه 

شتی به جهان پس از مرگ و شرح حال نیکوکاران و بدکاران در آن جهان موبد زردتمثیلی یک 

 است.  

آن روان شبانان را دیدم که به گیتی چهارپای و گوسفند را ورزیدند و پروردند و از گرگ و دزد »

و مردم ستنبه نگاه داشتند و به هنگام مناسب آب و گیاه و خورش دادند و از سرما و گرمای 

 )به هنگام( از ماده کردند و گشن را به گاه خویش، )بر ماده( برهشتند و بنا به قاعده سخت حفظ

بازداشتند و بسیار سود بزرگ و بر و نیکی و خورش و جامه بر مردمان زمان بخشیدند، که در آن 

 «مرا بسیار ستودنی در نظر آمدی درخشان و رامش و شادی بزرگ )می(روند. روشنی و بدان بالا

 (.  260، ص. 1362، )بهار

گیری در زمان مشخص به معنی انجام جفت «ر ماده برهشتنگشن را به گاه خویش ب»عبارت 

تابستان است.  این  ها از گله در اولهم جدا کردن نری «داشتن از مادهزبا»گله و یعنی همان نری

دادن ها و دزدها، آبهر چوپان مثل محافظت گوسفندان از گرگ سایر وظایف معمولیِ کار همراه با

به رامش و شادی  شود، چوپانان در آن دنیاکردن سبب میاز سرما و گرما حفظ دادن وو علف

اقبت نه تنها مر رای ارداویراف بسیار ستودنی است.طوریکه این جایگاه آنان ب بزرگ دست یابند.

و انجام آن در یک گیری گوسفندان به جفت و مواظبت از گوسفندان کار نیکی است بلکه توجه

است  این وظایفزیرا با انجام  ر کارهای پسندیده شمرده شده است.موقع مشخص، هم در شما

 رسد.  و گوشت و پوشاک و ... به مردم میکه منافع و سود بزرگی از گوسفندان مثل تولید شیر 

                                                           
1 gušn 
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 و ستور به گشن ، گاوکه در اشتاد روز اسبروان آذرباد ماراسپندان این است از اندرزهای انوشه

روز بیست وششم در  1اشتاد (.109، ص. 1371، عریان) درستی باز آیندهل تا به« نرینه»

 . ه مهر روز آغاز گهنبار ایاسرم استشتی است و روز اشتاد از ماگاهشماری زرد

شتی است که خواندنش در آغاز ردهای مقدسی در آیین زاز کلام.....« یتا اهو وئیریو »اهونور یا 

خواستن در آغاز کارهای مهم فرخنده است. در هنگام زن ها بایسته و گفتن آنها و جشننیایش

همین طور ده بار اهونور گفتن کسی را که خواهد  ر گوید تا شگون در کار بهتر شود.ده بار اهونو

اپور، )مزد نیکوتر شود یوان( دارای بچۀ)حیوان نر( گذارد، تا )ح )ماده(، گشن بر ستور و گوسفند

شمرده می بسیار مهمکارهای  وجز یریگدهد که گشناین عبارت نشان می (.239، ص. 1369

 شده است.
 

 بحث

د. شونها جدا بودند، به گله ملحق میربزها که پنج ماه از مادهگله مراسمی است که طی آن ننری

در شود. کردن آنها از گله انجام میو دورمناسب  یمقدمات کار از اواسط بهار با انتخاب نربزها

گرفته است.  اگرچه برخی در یک روز خاص انجام می گیری همۀ گوسفندهای گلهندوشن جفت

سی بز یک در گله به تعداد هر  دادند.روز قبل از این تاریخ انجام می دارها این کار را پنجاز گله

 تر،شدند که جثۀ درشتگیری انتخاب میهایی برای جفتنری گرفتند.بز نر یا نری در نظر می

د گفتنهای یکساله که به آنها چَپِش میهمینطور نری ی داشتند.پرشیرتر تر و مادرهیکل خوشگل

 ترتیبکردند، بدینها را در اواخر بهار از گله جدا میهای چند ساله اولویت داشتند. نریبه نری

 فند نری در گله نبود.  در مدت چهار ماه هیچ گوس

و پنجم مهرماه در  مطابق بیست اند،های سال سی روزهدر اول ماه آبان به تقویمی که همۀ ماه

گفتند می 2گُداریا نری گلهنریشدند. به این کار در اصطلاح میها به گله اضافه تقویم رسمی، نری

ها ها اول نریصاحب گله و چوپاندر حضور . شدها و مناسک خاصی انجام میمراه با آئینکه ه

ترین نری یک انار زده و پس از رد کردن او از بعد به شاخ بزرگ گردانند.را سه بار دور گله می

ه ها بنری کردند.  بقیۀاتِ افراد حاضر به سوی گله رها میزیر قرآن، و از سمت قبله همراه با صلو

را  گیری کرد و به اصطلاح نری خوردا نری جفتاولین بزی که ب رفتند.دنبال او به سمت گله می

                                                           
1 aštād 

گذار به وند گدار در اصل گذار بوده و نریممکن است پس تر.قدیمیگله ح کمتر رایج است و از اصطلاح نریاین اصطلا 2 
    معنای قرار دادن بز نر در گله بوده باشد.
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بعد این انار را به یکی  ب انار وارد بینی و دهان بز شود.کوبند تا آگرفته و به صورت او اناری می

کردند وی شاخ خود تحمل نمیهم بز نر و هم بز ماده، سنگینی انار را بر رزنند. ی او میهااز شاخ

باور  ردند، چونخوها هم انارها را برداشته و میچوپانانداختند. میو با تکان دادن سر، آن را دور 

 کردند.  هم استفاده می« هبِ» به جای انار از میوۀ ند.اداشتند این انارها دارای برکت

داد به افراد حاضر در مراسم می «تخمیسر»صاحب گله از آجیلی که همراه آورده بود به عنوان 

 . (71، ص. 1402)جعفری ندوشن،  کردمراسم پذیرایی میافراد حاضر در  و سپس از

ا راین آیین  اهمیت جیل و پذیرایی،افراد گوناگون تا دادن آ گله از حضورتشریفات مربوط به نری

کنند. گله را آماده میی لازم برای نریهاگر چوپانان از چند ماه قبل زمینهاز طرف دی رساند.می

تر در این تر و از نسل ماردان پرشیرگیری با ظاهر مناسبجفتانتخاب نربزهایی برای کار 

ان اگر گوسفند گله، گام اول در فرایند تولیدمثل گله است.نری است. آشکاردلیل آن هم  راستاست.

ضمن اینکه، شیر که نقطۀ آغاز فراهم آوردن  اهد بود.ای در کار نخوگلهنزایند در طی چند سال 

 دارگذران زندگی چوپان و یا گلهبنابراین  آید.پس از زایش بدست می های گوناگون است،خوراکی

 گله وابسته است.  نری به انجام بهنیۀ

گیری نتیجه را از جفتکنند تا بهترین گله استفاده میهای آیینی در نریچوپانان از نماد

ی اند برخگونهاین نمادها دو  ا  کارشان برکت داشته باشد.اصطلاح ه دست آورند وگوسفندان ب

ربوط مباورهای کهن  بهکاربرد انار  شوند.اسلامی و برخی دیگر به دوران پیش از اسلام مربوط می

بزها از زیر قرآن و صلوات جنبه اسلامی توجه به جهت قبله، گذراندن نرمثل نمادهایی  اما ،است

برخلاف  ای است.نکته شده از شاخ بز توسط چوپان، حاویخوردن انارهای ریختهطور همین .دندار

 مقدس و سپندی است، زیرا رویدادگله مراسم نریاز نگاه این چوپان، پندارند، دیگران میآنچه 

      آفرین است.   اناری که در آن استفاده شده برکت

ان از آن دارد که گردانندگان نرینش د باروری و فرزندآوری زیاد است،که نمانیز، انار  کاربرد میوۀ

دن انار ز های زیادی به دنیا بیاورند. همچنین،اشتند، بیشتر بزها آبستن شده و بزغالهامید دگله 

اهمیت  که این نیز نشان از ست.هاگله با مراسم ازدواج انساننری به شاخ بزها، برای همانندکردن

 .  گله داردآیین نری

د شدن هوا، آمادگی بزها اول اینکه با سر گله، مناسب است.انجام آیین نری به دو جهت زمان

شدن آبستنو احتمال ( 16و  7، صص. 1395صادقی نیا، )شود گیری بیشینه میبرای جفت

  .  بیشتر، حداکثر بزها
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افتد.  در زایش گله در زمان مناسب اتفاق میگیری، با انتخاب این زمان برای جفتاز طرف دیگر 

بهتر و بیشتری در اختیار بزهای  یبا رویش گیاه، غذا شده واین زمان دور، یخبندان سپری 

صادقی )شود شدن شیر بزها منجر میها و خشکشدن بزغالهگیرد. یخبندان به تلفده قرار میشیر

ها از گرسنگی بزغاله شیر(، بدون 74، ص. 1402و جعفری ندوشن،  33، ص. 1395ندوشن، 

 ربنابراین وقتی نربزها را د ای لبنی از بین خواهد رفت.ههدرآمد چوپان از تولید فراورد مرده و

صورت، در غیر این افتدگیری در زمان مناسب اتفاق میجفت کننداواخر بهار از بزها جدا می

گیریِ گله از جمله تجربههای زیادی متحمل خواهد شد. انتخاب زمان مناسب جفتدامدار زیان

 بوده است.   گلهگان نریکه مد نظر گردانند های کهن بشری است

وز ردرست است که تجارب گذشته است؟  به استناد گله صرفا آیا انتخاب یک روز خاص برای نری

 همۀ ،در روز اول اما ،گیری مناسب استط محیطی و زیستی برای فرایند جفتگله، شراینری

از طرف  شود.ماه انجام می تدریج در طی حدود یکهو این کار بخوردند نری نمیگوسفندان 

ن اتفاق ای شرایط اقلیمی یند تدریجی است و به واسطۀدیگر، رویش گیاهان در فصل بهار یک فرا

 در نتیجۀگله چند روز جلوتر یا عقب تر انجام گیرد، راین اگر نریبناب افتد.زودتر و یا دیرتر می

اله بدست آمده، یافتن بازۀ زمانی مناسب به طور حتم آنچه از تجربۀ چند س تأثیر زیادی ندارد.کار 

 دلیل آیینی دارد.  گله انتخاب یک روز خاص برای نریگیری است و برای جفت
 

 نتیجه گیری

ز ا نامهارداویرافه در است ک« را به گاه خویش بر ماده برهشتن حیوان نر() گشن»گله همان نری

ست که در ا ضمن اینکه زمان انجام آن روزی های شبانان برشمرده شده است.کاریجملۀ خویش

.  چهارمین گهنبار است )روز اورمزد از ماه آبان(ز آغاز آفرینش جانوران سودمند شتیان، روباور زرد

شتیان، به ایاسرم نامبردار است که از جهت معنای واژه و زمان انجام گانۀ زرداز گهنبارهای شش

ند اهای بسیار کهنیاز آنجا که گهنبارها جشنارد. گیری گوسفندان هماهنگی دجفتبا هنگام 

 روز .دارد ینگی و پیشینۀ زیادیگویند، دیرگله میار که در ندوشن به آن نریتوان گفت این کمی

به جهت شرایط زیستی و طبیعی گیری گوسفند گله در مناسبترین بازۀ زمانی برای جفتنری

ودند و بر مبنای آن به انجام جفتاز این موضوع آگاه بتجربه شبانان بدوی نیز به احتمالا  است.

اند. نمود این موضوع در وضع گهنبار ایاسرم و گزینش وسفندان در زمان خاص پایبند بودهگیری گ

 روز آغاز آفرینش جانوران سودمند است.      
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قاعده به) هاداشتن از مادهبا انتخاب نرهای مناسب و دور نگهگله از چند ماه قبل مقدمات نری

گله با مناسک انگاری مراسم نریهمسانگیرد. ( صورت مینامهارداویرافبازداشتن از ماده در 

 دادنسر شاخ گوسفند افزون بر نشاندادن انار بر کارگیری نمادهای آیینی مثل قرار ازدواج و به

     .داردراسم از قدمت این م نشان نیز ،گله برای برگزارکنندگاناهمیت نتایج نری
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 چکیده

 یفرهنگ ،یزبان خیتار لیدر تحل ینقش مهم ،یشناسرانیا یدیکل یهااز شاخه یکی ،یخیتار یشناسزبان

، به باستان یو فارس یپهلو ،ییمانند اوستا یباستان یهازبان ۀحوزه با مطالع نیدارد. ا رانیا یو اجتماع

. در کندیرا روشن م انیرانیا یو فرهنگ یفکر یهاو جنبه پردازدیو تحولات آن م یروابط زبان یبازساز

در  یلیو تحل یقیتطب یهاشده و روش یبررس یشناسرانیدر ا یخیتار یشناسزبان گاهیپژوهش، جا نیا

دقت در  رغمیعل ه،یاول یهاکه پژوهش دهدینشان م هاافتهیاند. شده یابیارز یباستان یهازبان یبازساز

 یمحل تیو هو یفرهنگ ،یاز ابعاد اجتماع ،ییهندواروپا یهاهیبر اساس نظر یرانیا یهازبان یبازساز

 ارتباط ،یرانیا نیو نو انهیم یهاو زبان یخیمعاصر با تمرکز بر متون تار یهااند. پژوهشغفلت کرده

 یتنوع زبان ،یرسم یهامنابع و تمرکز بر زبان تیاما محدود دهند،یزبان و فرهنگ ارائه م انیم یترجامع

ت نقاط ضعف و قو ،یقیو تطب ییمحتوا لیمقاله با تحل نیگرفته است. ا دهیرا ناد یحلم یهاشیو گو

 یهاشیو توجه به گو ،یارشتهانیم یکردهایرو تال،یجید یکه ابزارها کندیم دیو تأک یها را بررسروش

 حوزه را برطرف سازد. نیا یهاشکاف تواندیم ،یمحل
 

 .یفرهنگ تیهو ،یباستان یهازبان ،یشناسرانیا ،یخیتار یشناسزبان: هاکلیدواژه
 

 

                                                                8/12/1404 تاریخ پذیرش: 26/12/1403بازنگری: تاریخ  3/12/1403تاریخ دریافت: 

ا شناسان تاز دیدگاه شرق شناسیشناسی تاریخی در ایرانقد و بررسی جایگاه زبانن(. 2140. ), ممیرمیران استناد به این مقاله:

 .170 -147(، 2)4نی، های باستاژوهشنامه فرهنگ و زبانپ ی.گران ایرانپژوهش
 های باستانی یادگار باستانمؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 مقدمه

ناختی ششناسی به بررسی تغییرات ساختاری، نحوی، واژگانی و واجشناسی تاریخی در ایرانزبان

پردازد و نقشی کلیدی در بازسازی هویت زبانی و فرهنگی ایران های ایرانی در طول زمان میزبان

ها با ت آناستان، میانه و نو، و تعاملاب ۀبا تحلیل تحولات زبانی در سه دورکند. این رشته ایفا می

به درک تحولات فرهنگی و اجتماعی کمک  ، ) کردی، تالشی، لری، تاتی و ... (ایهای منطقهزبان

شناسی از پیش از قرن نوزدهم میلادی آغاز شناسی تاریخی در ایرانهای زبانکرده است. پژوهش

ی تطبیقی و هاو در قرن نوزدهم به اوج خود رسید. پژوهشگران این دوره با استفاده از روش

تار خهای هخامنشی و متون پهلوی به شناسایی سانوشته، سنگاوستاتحلیل متون کهن مانند 

های اخیر، با در دههها پژوهشهای هندواروپایی پرداختند. ها با زبانهای ایرانی و روابط آنزبان

اند و علاوه بر های جدیدی را در این حوزه گشودهافق ،نوهای گیری از منابع محلی و روشبهره

ها، اند. باوجود این پیشرفتپرداخته نوهای میانه و های باستانی، به بررسی زبانتحلیل زبان

هایی نظیر کمبود منابع معتبر، محدودیت شناسی تاریخی در ایران با چالشهای زبانپژوهش

ای مواجه است که مانع رسیدن رشتهاز رویکردهای میانگیری ابزارهای پژوهشی و ضعف در بهره

 .شودآن به استانداردهای جهانی می

شناسی انجام شده و به سؤالات شناسی تاریخی در ایراناین پژوهش با هدف بررسی جایگاه زبان

 دهد:زیر پاسخ می

 شناسی ایفا کرده است؟شناسی تاریخی چه نقشی در ایرانزبان -

 های ایرانی چیست؟شناسی تاریخی در تحلیل تاریخ زبانزباندستاوردهای مهم  -

 شناسی محدود کرده است؟شناسی تاریخی را در ایرانهای زبانهایی پژوهشچه چالش -

شناسی تاریخی در ایران به تواند برای بهبود مطالعات زبانها و ابزارهایی میچه روش -

 کار گرفته شود؟

می ها و مقالات علهای ثانویه شامل کتابو استفاده از داده توصیفی-این مطالعه با روش تحلیلی

س با شود، سپشناسی تاریخی بررسی میهای زبانپژوهش ۀمعتبر انجام شده است. ابتدا پیشین

های موجود، نقاط قوت و ضعف این حوزه شناسایی شده و در نهایت، تحلیل روندها و روش

 ۀائکند با ارشود. مقاله تلاش میشناسی ارائه میانپیشنهادهایی برای تقویت این شاخه از ایر

ت ساز پیشرفای، زمینهرشتهرویکردهای میان ۀراهکارهایی مبتنی بر ابزارهای دیجیتال و توسع
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شناسی شناسی تاریخی شود. امید است این مطالعه به تقویت جایگاه زبانهای زبانپژوهش

 .یاری رساندلمللی در این حوزه اهای بینشناسی و همکاریتاریخی در ایران
 

 پژوهشة پیشین

 کید بر نظریات علمیأبا ت ،شناسیشناسی تاریخی در مطالعات ایراننقش زبان

شناسی است که نقش مهمی در های کلیدی در مطالعات ایرانشناسی تاریخی یکی از حوزهزبان

ها در طول زمان زبانکند. این حوزه به تحلیل تحول درک تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی ایفا می

نند اهای ایرانی باستان، مپردازد. مطالعۀ زبانها با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی میو ارتباط آن

فارسی باستان، اوستایی، امکان بازسازی تفکر، باورها و هویت فرهنگی مردمان این سرزمین را 

 .کندفراهم می

عنوان یک  از جمله نظریات مهم در این حوزه، دیدگاه فردینان دو سوسور است که زبان را به

دهی شکل لکه ابزاری برایتنها وسیلۀ ارتباط، ب کند. او زبان را نهشناختی معرفی میسیستم نشانه

بر این اساس، مطالعۀ  (.Saussure, 2013, pp. 15-22) داندبه الگوهای اجتماعی و فرهنگی می

های تاریخی تواند به بازسازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دورههای ایرانی باستان میزبان

 .مختلف ایران کمک کند

تنها بازتابی از شیوۀ تفکر است، بلکه  دارد که زبان نهورف نیز تأکید -نظریۀ نسبیت زبانی ساپیر

 (,Sapir, 2014, pp. 145-152; Whorfدهی به ادراک جهان داردخود نقشی کلیدی در شکل

(2012, pp. 55-56 .های دهد که چگونه زبانشناسی تاریخی نشان میدر این چارچوب، زبان

اند. برای مثال، در متون اوستایی و کرده ایرانی مفاهیم دینی، فلسفی و اجتماعی را منعکس

تنها در سطح معنا، بلکه در ساختارهای  پهلوی، مفاهیمی چون ثنویت زرتشتی و نظم کیهانی، نه

 .اندزبانی بازتاب یافته

ساختارگرایی لوی استروس نیز بر ارتباط میان زبان و اسطوره تأکید دارد. او معتقد است که زبان 

-Lévi) کنندند که الگوهای فکری جوامع را منعکس میاساختارهای مشترکی ها دارایو اسطوره

Strauss, 2008, pp. 30-35). ه دهد کنشان می اوستاای مانند شناختی متون اسطورهتحلیل زبان

صورت نمادین  چگونه این متون از طریق زبان، مفاهیمی همچون خیر و شر یا نظم و آشوب را به

شناسی تاریخی به ابزاری برای رمزگشایی از الگوهای فکری و همین راستا، زبان اند. دربیان کرده

 .شودفرهنگی ایرانیان تبدیل می
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کند. او ای برای تجربۀ تاریخی تأکید میعنوان واسطه هانس گئورگ گادامر نیز بر نقش زبان به

های آن، انتقال تجربهداند و معتقد است که بدون زبان را بستر اصلی درک تاریخ و فرهنگ می

این دیدگاه در تحلیل متون باستانی مانند  (Gadamer, 2013, pp. 35-40). تاریخی ممکن نیست

های هخامنشی یا متون زرتشتی اهمیت دارد، زیرا این متون علاوه بر ثبت وقایع نوشتهسنگ

 .ندام فرهنگی و فکری جوامع ایرانیدهندۀ مفاهیتاریخی، بازتاب

کند که شناختی فرهنگی معرفی میعنوان یک سیستم نشانه بارت نیز زبان را بهرولان 

تحلیل  (Barthes, 2010, pp. 60-65). های اجتماعی استها و ارزشدهندۀ ایدئولوژیبازتاب

گ دهد که فرهنهای خارجی مانند یونانی، عربی و ترکی نشان میهای ایرانی در تعامل با زبانزبان

ها تعامل داشته و این تأثیرات را از طریق زبان بازنمایی ه در طول تاریخ با دیگر تمدنایرانی چگون

از  دانند کهکرده است. یوری لوتمان و ارنست کاسیرر نیز زبان را نظامی فرهنگی و نمادین می

 (.Lotman, 2009, ppتوان مسیرهای مهاجرت و تعاملات فرهنگی را بازسازی کردطریق آن می

Cassirer, 2020, pp. 50-55 (80-85; های ها با زبانهای ایرانی و ارتباط آنیقی زبانمطالعۀ تطب

تواند مسیرهای مهاجرت اقوام های واژگانی و نحوی، میویژه از نظر ویژگیدیگر، به هندواروپاییِ

 .تبار را روشن کندایرانی

ار ترین ابزعنوان اصلی که زبان، به در نهایت، تمامی این نظریات بر این موضوع تأکید دارند

های ایرانی، بلکه تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران را تنها تاریخ زبان بازنمایی فرهنگ و تفکر، نه

شناسی تاریخی، بر اساس نظریات سوسور، ساپیر، گادامر و دیگر کند. زباننیز روشن می

تبدیل شده است. این حوزه، با  درک فرهنگ و هویت ایرانی اندیشمندان، به رکن اساسیِ

های تاریخی، ابزاری مهم برای بازسازی میراث شناختی و پژوهشگیری از نظریات زبانبهره

 .گذاردفرهنگی ایران در اختیار ما می

شناسان که از قرن هفدهم میلادی آغاز های تاریخی شرقتحقق عملی این نظریات بدون پژوهش

ویژه در دورۀ صفوی، ۀ مستشرقان با فرهنگ و زبان ایران، بهشد، ممکن نبود. نخستین مواجه

عنوان یک حوزۀ علمی مستقل شد. این مطالعات که ابتدا  شناسی بهگیری ایرانساز شکلزمینه

های تخصصی به توصیف تاریخ، فرهنگ و معماری ایران محدود بود، در قرن نوزدهم به پژوهش

و نقش کلیدی این شاخه از مطالعات را در درک هویت  شناسی تاریخی انجامیددر زمینۀ زبان

 .زبانی و فرهنگی ایران تثبیت کرد
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شناسان و پژوهشگران شناسی: رویکردهای شرقشناسی تاریخی در ایرانتحول زبان

 داخلی

 مروردی آغاز شد و بهشناسی از قرن هفدهم میلاای از مطالعات شرقعنوان شاخهشناسی بهایران

علمی گسترده تبدیل گردید. نخستین مواجهۀ مستشرقان با ایران در عصر صفوی  ۀبه یک حوز

شناس انگلیسی، طی سفر خود به ایران در سال رخ داد. در این دوره، سر توماس هربرت، شرق

را نگاشت که تصویری مستند از معماری، فرهنگ و  زمینسفر به ایران و مشرقکتاب ، م1634

 (,Herbert, 2015کردداد و شهرهایی مانند اصفهان و شیراز را توصیف میتاریخ ایران ارائه می

.(pp. 10-18 

شناسی با افزایش علاقه به متون ادبی و دینی ایران گسترش در قرن هجدهم، مطالعات ایران

 به فرانسوی، ادبیات فارسی هزار و یک شب ۀرانسوی، با ترجمشناس فالان، شرقیافت. آنتوان گ

ن، ویلیام جونز با مطالعه زماهم (Galland, 2019, pp. 28-35). را به مخاطبان اروپایی معرفی کرد

، نقش مهمی در شناساندن ادب فارسی ایفا گلستان سعدیآثار کلاسیک فارسی نظیر  ۀو ترجم

گذار های هندواروپایی، بنیانرتباط زبان فارسی با زبانبا کشف ا م.1786کرد. او در سال 

ک انی، لاتین و فارسی به یهای سانسکریت، یونشناسی تطبیقی شد و نشان داد که زبانزبان

جونز همچنین با  (Jones, 2018, pp. 40-48; Kennedy, 2021, p. 20) زبانی تعلق دارند ۀخانواد

ثیر ه تأفردوسی و آثار حافظ و سعدی، بر نویسندگانی مانند گوت شاهنامههایی از بخش ۀترجم

 .(45 ، ص.1402گذاشت )کریمی حکاک، 

های تر شد. فرانتس بوپ با تحلیل زبانشناسی تخصصیدر قرن نوزدهم، مطالعات ایران

 ردهای هندواروپایی تثبیت کسانسکریت، فارسی و اوستایی، جایگاه زبان فارسی را در میان زبان

.(Bopp, 2019, pp. 72-79) ( تاریخ ایران 1815) تاریخ ایرانزمان، سر جان ملکم در کتاب هم

   از دوران هخامنشی تا صفوی را پوشش داد و به مرجع مهمی در محافل علمی اروپا تبدیل شد

.(Malcolm, 2012, pp. 90-105) زبان اوستایی، های خود در دستور اوژن بورنوف، با پژوهش

ترین یکی از مهم.  (Burnouf, 2020, pp. 30-35)های ایرانی باستان را گسترش دادزبان شناخت

بود که  1851بیستون توسط هنری راولینسون در سال  ۀاوردهای این دوره، رمزگشایی کتیبدست

  .(Rawlinson, 2014, pp. 10-16) ساختار زبان فارسی باستان را روشن ساخت

 پورگشتالتوسط جوزف فون هامر دیوان حافظ ۀهایی مانند ترجمهشات فارسی، پژوادبی ۀدر حوز

در کتاب چهارجلدی ( 1341)و تحلیل آثار مولانا توسط رینولد نیکلسون انجام شد. ادوارد براون 

، اوستادر این دوره، متونی همچون  .کرد، سیر تحول ادبیات فارسی را بررسی تاریخ ادبیات ایران
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تند عه قرار گرفهای باستانی مورد مطالو کتیبه حافظ دیوانفردوسی،  شاهنامه، دینکرد، بندهش

 .اطلاعات تاریخی، به تحلیل ساختارهای زبانی و فرهنگی ایران کمک کردند ۀکه علاوه بر ارائ

یافت. ابراهیم پورداوود با  شناسی در داخل ایران نیز توسعههای ایراندر قرن بیستم، پژوهش

. (130-115 ، صص.1400)پورداوود، رتشتی ارائه کرد دقیقی از متون دینی ز، شناخت اوستا ۀترجم

، تغییرات آوایی، صرفی و نحوی زبان تاریخ زبان فارسیناتل خانلری، با آثار خود نظیر  پرویز

اد ان فارسی نشان دفارسی را بررسی کرد و تأثیر تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی را بر زب

. او نشان داد (30-20 ، صص.1385؛ 130-112 ، صص.1398؛ 80-72 ، صص.1399خانلری، ناتل )

 .که چگونه تأثیر فرهنگ عربی، تغییراتی در واژگان و ساختارهای نحوی فارسی ایجاد کرده است

 ایرانیکا ۀدانشنامشناسی، با تأسیس ژوهشگران ایرانترین پاحسان یارشاطر، از برجسته

(Encyclopedia Iranica) و خود نیز تاریخی ارائه داد شناسی زبان ۀمقالات متعددی در حوز

احمد تفضلی و ژاله آموزگار نیز  (.30-20 ، صص.1336)یارشاطر، مقالاتی در این حوزه منتشر کرد 

 . (1397)آموزگار و تفضلی، ها را بررسی کردند یل متون پهلوی، ساختار دستوری آنبا تحل

متون  ۀای و ترجمهای سفرنامهاز توصیف از قرن هفدهم تا کنونشناسی طور کلی، ایران به

های ها و متون دینی و ادبی گسترش یافته است. پژوهشکلاسیک به تحلیل تخصصی زبان

ا ایفا هشناسی تاریخی نقش کلیدی در درک روابط زبانی و فرهنگی ایران با سایر فرهنگزبان

عنوان حاملان اصلی هویت فرهنگی و تاریخی  ی چگونه بههای ایراناند که زبانکرده و نشان داده

 .اندایران عمل کرده

 

 شناسیشناسی تاریخی در ایرانهای مطالعات زبانها و کاستیچالش

روست هایی روبههای قابل توجه، همچنان با چالششناسی تاریخی با وجود پیشرفتمطالعات زبان

 ها، کمبود منابعترین این چالششود. یکی از مهمهای آن میگیری کامل از ظرفیتکه مانع بهره

طور کامل حفظ نشده و  و متون پهلوی به اوستامعتبر است. بسیاری از متون کهن مانند 

اند. این امر، بازسازی دقیق ساختارهای زبانی را دشوار های موجود دستخوش تغییرات شدههنسخ

 .های حدسی محدود ساخته استها را به تحلیلکرده و پژوهش

های ای مهم است. در حالی که فناوریافزون بر این، محدودیت ابزارهای پژوهشی نیز مسئله

 یافته بهدیجیتال در کشورهای توسعه ۀهای دادی و پایگاهای تحلیل زبانافزارهپیشرفته مانند نرم

مند شده است. نبود شناسی تاریخی در ایران از این ابزارها کمتر بهرهروند، مطالعات زبانکار می
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وزه های این حقابل اتکا و ابزارهای تحلیلی مدرن، پژوهشگران ایرانی را از ظرفیت ۀهای دادپایگاه

 .محروم ساخته است

شناسی های این حوزه است. مطالعات زبانهای رسمی نیز یکی از کاستیحد بر زبان از تمرکز بیش

هایی مانند فارسی باستان، اوستایی و پهلوی محدود شده، در حالی تاریخی در ایران عمدتاً به زبان

متر د، کدهنهای محلی متعددی که بخشی از تنوع زبانی ایران را تشکیل میها و زبانکه گویش

زبانی و فرهنگی ایران شده  ۀمسئله مانع از بازسازی دقیق نقش اند. اینمورد توجه قرار گرفته

 .است

ناسی شای از دیگر مشکلات اساسی در مطالعات زبانرشتهعلاوه بر این، ضعف در رویکردهای میان

ناسی ششناسی، باستانمردمتاریخی است. این حوزه نیازمند تعامل با علوم دیگر همچون تاریخ، 

ها افتد، در نتیجه، پژوهشای کمتر اتفاق میرشتهو علوم رایانه است، اما در ایران همکاری میان

 .مانندعمدتاً به رویکردهای سنتی محدود می

ای دیجیتال مانند ابزاره ۀشود: نخست، توسعهکار پیشنهاد میها، چهار رابرای رفع این چالش

ل صورت ساختاریافته و قاب افزارهای تحلیل زبانی که متون کهن را بهمتنی و نرم ۀهای دادپایگاه

ای از طریق رشتهوجو در اختیار پژوهشگران قرار دهند. دوم، گسترش رویکردهای میانجست

ابعاد  تواند به کشفشناسان که میشناسان و باستاندانان، مردمشناسان، تاریخهمکاری میان زبان

ها شناسی تاریخی منجر شود. سوم، توجه به تنوع زبانی ایران و تمرکز بر گویشز زبانجدیدی ا

المللی های بینزبانی ایران. چهارم، تشویق همکاری ۀتر نقشی محلی برای بازسازی دقیقهاو زبان

های نوین را منتقل کرده ها و مؤسسات پژوهشی خارجی، دانش و فناوریکه با ارتباط با دانشگاه

 .و ظرفیت پژوهشگران داخلی را تقویت کند

شناسی تاریخی را در ایران ارتقا داده و به پیشبرد مطالعات این توانند جایگاه زباناین اقدامات می

 .حوزه در سطح جهانی کمک کنند
 

 شناختیتحولات پژوهشی و روش

پژوهشی به طور مداوم ها و رویکردهای شناسی، روششناسی تاریخی در ایراندر طول تاریخ زبان

گیری از ابزارهای نوین و رویکردهای های تطبیقی تا بهرهاند. از آغاز با استفاده از روشتغییر کرده

شناسی تاریخی تحولات مهمی را تجربه کرده است که به درک بهتر تاریخ، ای، زبانرشتهمیان

ی این تحولات پژوهشی و های ایرانی کمک کرده است. در این بخش، به بررسفرهنگ و زبان

 شناختی پرداخته خواهد شد.روش
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 های تطبیقیتحولات اولیه: روش

 ۀهای تطبیقی شکل گرفت که بر مقایسشناسی ابتدا بر اساس روششناسی تاریخی در ایرانزبان

های هندواروپایی تمرکز داشت. پژوهشگران اولیه تلاش کردند تا ارتباط های ایرانی با زبانزبان

های واژگانی، دستوری و های هندواروپایی را از طریق مقایسههای ایرانی با سایر زبانزبان

 یهاشناسی شناسایی کنند. این رویکرد در قرن نوزدهم میلادی به اوج خود رسید و زبانواج

اعلام  1786های سانسکریت، یونانی و لاتین قرار داد. ویلیام جونز در سال ایرانی را در کنار زبان

ی زبان ۀطور مشترک در یک خانواد های فارسی، سانسکریت، یونانی و لاتین بهکرد که زبان

 استان به)پدر( در سانسکریت و فارسی ب «pitar» هایی مانندهندواروپایی قرار دارند، و از واژه

ها این تطبیق (Jones, 2020, pp. 20-25). های واژگانی استفاده کردای از شباهتعنوان نمونه

 شناسی شد. همچنین، آرتور پینی درشناسی تاریخی ایرانگذار تحقیقات تطبیقی در زبانپایه

 یی مانندهاهای سلتی و ژرمنی را بررسی کرد و نمونههای زبانی میان زبانشباهت 1845سال 

«bráthair» ایرلندی( و زبان )برادر در «brother »انگلیسی( را مطرح کرد زبان )برادر در 

(Penny, 2019) .ماکس مولر، در کتاب The Science of Language  های ساختاری بر شباهت

ها شباهتای دیگر از این را نمونه« pitar» های هندواروپایی تأکید کرد و واژهو واژگانی زبان

، ولی ندشناسی تطبیقی مؤثر بودها در تحقیقات زباناین تحلیل(. Müller, 2021, p. 78) دانست

اد کردند و کمتر به ابعها توجه میهای ساختاری زبانها بیشتر به جنبههایی داشتند. آنمحدودیت

 .شدها پرداخته میاجتماعی و فرهنگی زبان
 

 شناسیساختارگرایی تا نشانهتحول به رویکردهای نوین: از 

شناسی با استفاده از رویکردهای نوین شناسی تاریخی در ایرانهای اخیر، زباندر دهه

شناسی تحول قابل توجهی یافته است. این رویکردها ای مانند ساختارگرایی و نشانهرشتهمیان

شناختی جتماعی و روانبینند که مفاهیم فرهنگی، اشناختی میعنوان سیستمی نشانهزبان را به

های باستانی ویژه در تحلیل زبانبه (Barthes, 2020, pp. 65-70). کندجامعه را منعکس می

اند ابعاد جدیدی از تاریخ و فرهنگ ایران را روشن سازند. برای نمونه، ایران، این رویکردها توانسته

تنها برای انتقال مفاهیم دینی های باستانی ایران دهد که زباننشان می ییتحلیل متون اوستا

ها و تفکرات اجتماعی دوران را شدند، بلکه از طریق ساختارهای زبانی خود نگرشاستفاده نمی

عنوان نمادی از پاکی و قدرت، در این متون علاوه بر مفاهیم مذهبی، دادند. آتش، بهنیز بازتاب می

ها این تحلیل (Mallory, 2001, p. 80). کردهای اجتماعی و فرهنگی خاصی را منتقل مینقش
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ای از هنجارهای اجتماعی، تواند مفاهیم پیچیدهشناسی تاریخی میدهد که زباننشان می

ی شناسی تاریخهای فرهنگی و روابط اجتماعی ایران باستان را آشکار سازد. در نتیجه، زبانارزش

های صرف ساختاری را به تحلیلشناختی های فرهنگی، اجتماعی و روانتوانسته است تحلیل

 .تری از تاریخ و فرهنگ ایران باستان ارائه دهداضافه کند و درک عمیق
 

 های دادههای نوین: ابزارهای دیجیتال و پایگاهکاربرد فناوری

های نوین و ابزارهای دیجیتال، شناسی تاریخی، استفاده از فناوریهای معاصر زباندر پژوهش

هند دلیل متون کهن داشته است. این ابزارها به پژوهشگران این امکان را میتأثیر زیادی در تح

طور ها، ساختارهای نحوی و معنایی را بهها را سیستماتیک بررسی کرده و روابط میان واژهکه داده

، امکان اوستاهای دیجیتال مانند پروژۀ پروژه (Dahel, 2010, p. 45). مؤثری استخراج کنند

 دهند که تغییراتمقایسه متون مختلف را فراهم کرده و به پژوهشگران این اجازه را میجستجو و 

دیجیتال متون پهلوی،  ۀهمچنین، پایگاه داد، معنایی و ساختاری در طول زمان را بررسی کنند

 توانندسازد و پژوهشگران میتغییرات واژگان و ساختار جملات را در طول زمان قابل مشاهده می

 (Dahel, 2010, pp. 47-50). کنند ها و اصطلاحات را پیگیریغییرات معنایی و فرهنگی واژهروند ت

های اند، بلکه ظرفیتشناختی را افزایش دادههای زبانها نه تنها دقت و سرعت تحلیلاین فناوری

ز ا اند. در نتیجه، استفادههای باستانی ایران فراهم کردهجدیدی برای بازسازی و تحلیل زبان

ی ترتر و دقیقطور جامعابزارهای دیجیتال به پژوهشگران کمک کرده است تا متون کهن را به

 .دست آورند ها بههای ایرانی و تحولات آنریخ زبانبررسی کنند و درک بهتری از تا

 

 شناسیای: تعامل با تاریخ و باستانرشتهرویکردهای میان

شناسی، ویژه در تعامل میان زبانای بهرشتهرویکردهای میانشناسی تاریخی معاصر، در زبان

درک  ها منجر بهشدت گسترش یافته است. این همکاریشناسی، بهشناسی و باستانتاریخ، مردم

اند. یکی از دستاوردهای این رویکرد، تحلیل ها و روابط فرهنگی ایران شدهتری از زبانعمیق

ول، های داریوش اشناسی است. کتیبههای باستاندر کنار دادههای باستانی و متون کهن کتیبه

های مختلفی مانند فارسی باستان، عیلامی و ویژه در تخت جمشید و نقش رستم، که به زبانبه

ل د. تحلیدهناند، اطلاعات ارزشمندی از فرهنگ و تاریخ هخامنشیان ارائه میبابلی نوشته شده

 هخامنشی و تعاملات فرهنگی آن دوره است ۀانی بودن جامعچندزب ۀدهندها نشاناین کتیبه

.(Davis, 2010, pp. 60-65) ها و های مادی، مانند سکههای زبانی با یافتههمچنین، ترکیب داده
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رانی های ایدهد که تحولات معنایی و دستوری زبانآثار باستانی، به پژوهشگران این امکان را می

اند دههای تطبیقی نشان داهای دیگر بررسی کنند. برای نمونه، بررسیباستان را در تعامل با زبان

مچنین این رویکرد هاند. های یونانی و آرامی قرار گرفتههای ایرانی باستان تحت تأثیر زبانکه زبان

، مورد شدکمک کرده است تا ابعاد فرهنگی و اجتماعی که در تحقیقات سنتی نادیده گرفته می

أثیر ت ۀدهندشناسی نشانهای باستاندادهتوجه قرار گیرد. در مطالعۀ آثار سغدی و متون پهلوی، 

 ( .Suder, 2012, pهای ایرانی استهای ترکی و چین بر زبانهای همسایه مانند فرهنگفرهنگ

 .شناسی شده استشناسی و ایرانهای زباناین تحولات باعث گسترش مرزهای پژوهش. 70)
 

 های پژوهشیها: کمبود منابع و محدودیتها و کاستیچالش

رو است، از جمله کمبود های جدی روبهشناسی با چالششناسی تاریخی در ایرانهای زبانپژوهش

طور ناقص  و متون پهلوی به اوستامنابع معتبر و ناقص بودن بسیاری از متون کهن. متونی مانند 

ز ااند که این موضوع باعث شده پژوهشگران مجبور به استفاده شده به دست ما رسیدهیا تحریف

    (.Gren, 2008, pها و ساختارهای دستوری شوندهای حدسی و ناقص برای تحلیل زبانروش

ها، بازسازی دقیق ساختار زبانی آن دشوار ، به دلیل تغییرات در نسخهاوستادر تحلیل زبان  55).

ای آن به دلیل فقدان منابع معتبر به چالش کشیده های مذهبی و اسطورهاست و برخی از بخش

رو است، چرا که با مشکلات مشابهی روبهو اوستایی  تحلیل متون پهلویشوند. همچنین، می

شده موجودند و تغییرات معنایی و های پراکنده و تحریفخهبرخی از این متون تنها در نس

علاوه بر این،  (Kaiser, 2010, p. 80). هایی ایجاد کرده استدستوری در طول زمان پیچیدگی

های رسمی و کلاسیک ایران، مانند فارسی باستان، اوستایی و پهلوی، تمرکز بیش از حد بر زبان

 یتنوع زبانی زیاد دارایر مورد توجه قرار گیرند. ایران های محلی ایران کمتباعث شده گویش

سی شناهای زبانکه کمتر در تحلیل ،های کردی، لری، بلوچی و تالشیاز جمله گویش است،

های محلی، باعث شده که توجهی به گویش(. این کم22 ، ص.1394اند )عابدینی، بررسی شده

شناسی تاریخی های زبانها نادیده گرفته شود و تحلیلبسیاری از ابعاد تنوع زبانی ایران در پژوهش

وجه شناسی نیازمند تشناسی تاریخی ایرانهای زباندقت کمتری داشته باشند. در نتیجه، پژوهش

 ۀامنای پژوهشی پیشرفته، و گسترش دهای نوین و ابزارهبیشتر به منابع معتبر، استفاده از فناوری

تری از تحولات زبانی و فرهنگی ایران دست ا به درک دقیقهای محلی است تتحقیقات به گویش

 .یابند
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 شناسی امروزشناسی تاریخی در ایراننقد جایگاه زبان

تری از تاریخ، فرهنگ شناسی، درک عمیقای بنیادی در ایرانعنوان شاخه شناسی تاریخی، بهزبان

رو توجهی روبههای قابلایران با چالشدهد. با این وجود، این حوزه در و هویت ایرانی ارائه می

المللی های ایرانی را در سطح بیناست که پیشرفت آن را محدود کرده و توان رقابت پژوهش

های ها، از جمله پراکندگی منابع، روشکاهش داده است. در این بخش، به بررسی این چالش

شود. در ی مالی پرداخته میهاای و محدودیترشتههای میانپژوهشی قدیمی، کمبود همکاری

 .های مشابه از دیگر نقاط جهان نیز برای مقایسه و تحلیل ارائه خواهد شداین راستا، نمونه
 

 پراکندگی منابع و دسترسی محدود

شناسی تاریخی ایران، پراکندگی و محدودیت دسترسی به های اساسی در زبانیکی از چالش

، های خطی پهلویهای هخامنشی و نسخه، از جمله کتیبهمنابع اصلی است. بسیاری از منابع مهم

های هخامنشی، مانند شوند. برای مثال، کتیبهداری میهای خارجی نگهها و موزهدر کتابخانه

ر از طریق شوند، بیشتشناسی تاریخی محسوب میبیستون، که از ارزشمندترین منابع زبان ۀکتیب

های هنری راولینسون در قرن نوزدهم، مورد استفاده قرار اروپایی، مانند ترجمه ۀهای اولیترجمه

نبود ابزارهای مدرن،  و ندامستقیم در ایران قابل مطالعه طور ها بهاند. در حالی که این کتیبهگرفته

 .گران را محدود کرده استهای دیجیتالی با کیفیت بالا، دسترسی پژوهشمانند اسکن

که نقش کلیدی در  «سنگ روزتا» شود. برای مثالایران محدود نمی تی تنها بهچنین وضعی

 شود و پژوهشگران مصری برایداری میبریتانیا نگه ۀرمزگشایی هیروگلیف مصری داشت، در موز

همچنین، متون فلسفی یونان  (El Daly, 2005, pp. 50-55). اندآن با محدودیت مواجه ۀمطالع

چار دهای واتیکان و آکسفورد، ها در کتابخانهباستان، مانند آثار ارسطو، به دلیل پراکندگی نسخه

 .(Grafton, 2010, p. 30)  اندهای ایرانمشابه چالشهایی چالش
 

 های پژوهشی قدیمی و ناکارآمدروش

واژگان و  ۀایران، که عمدتاً بر مقایسشناسی تاریخی های سنتی مورد استفاده در زبانروش

ها های توصیفی تمرکز دارند، یکی دیگر از موانع اصلی پیشرفت این حوزه است. این روشتحلیل

شناسان اروپایی توسعه یافتند، امروزه در مواجهه با مسائل که در قرن نوزدهم توسط شرق

های شده روی کتیبهمطالعات انجام رسند. برای مثال، درتر زبانی ناکارآمد به نظر میپیچیده
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اند و ها به ترجمه و تفسیر واژگان محدود شدهبیستون، بیشتر پژوهش ۀهخامنشی، مانند کتیب

 .کمتر به تحلیل ساختاری یا بررسی کاربرد دستوری زبان در این متون پرداخته شده است

این  ۀهای اولیاست. پژوهششناسی تاریخی هندواروپایی نیز دیده شده ها در زباناین چالش

واژگان محدود بود، اما با ورود ابزارهای مدرن، مانند  ۀشناسی و مقایسحوزه عمدتاً به ریشه

 (Clackson, 2007, p. 40). در آن رخ داد شناسی، تغییرات بنیادینی های آماری زبانمدل

سازی متون دیجیتالی   Chinese Text Projectهایی مانند همچنین، در چین، استفاده از پروژه

 .( (Hockx, 2015, p. 75استشناسی تاریخی را متحول کرده های زبانکهن، پژوهش

 

 ایرشتههای میاننبود همکاری

ایی های، پتانسیل بالایی برای تعامل با رشتهرشتهمیان ۀعنوان یک حوز شناسی تاریخی بهزبان

حال، در ایران، این ارتباطات کمتر مورد  این شناسی دارد. باشناسی، تاریخ، و مردممانند باستان

های فارسی باستان، ابعاد سیاسی و اجتماعی توجه قرار گرفته است. برای مثال، در تحلیل کتیبه

ست زبانی داریوش برای یکپارچگی امپراتوری، غالباً نادیده گرفته هخامنشی، مانند سیا ۀدور

 شناسان واروپا اشاره کرد که همکاری میان باستان ۀتوان به تجربشود. در همین راستا، میمی

 تناد لاتین قرون وسطی منجر شده اسشناسان به کشف تعاملات زبان و سیاست در اسزبان

(Brown, 2010, p. 25) . ،های بانتو در آفریقا، همکاری در مطالعات مربوط به زبانهمچنین

 & Nurse) گسترش این اقوام را روشن ساخته است ۀشناسان فرهنگی نقشای با انسانهرشتمیان

philippson, 2003, p. 63.) 
 

 های مالی و فقدان ابزارهای مدرنمحدودیت

 های دیجیتالابزارهای مدرن و پروژهشدت به شناسی تاریخی در سطح جهانی بهپیشرفت زبان

سازی منابع، و این ابزارها، دیجیتالی ۀگذاری مالی برای توسعوابسته است. در ایران، سرمایه

المللی بسیار محدود است. این در حالی است که در اروپا ابزارهایی های بینمشارکت در پروژه

 Digitalهایی مانند شرق آسیا پروژه در و  Indo-European Lexical Cognacy Databaseمانند

Corpus of Sanskrit  شدت گسترش دهندشناسی تاریخی را بههای زباناند پژوهشتوانسته 

.(Lowe & Singer, 2020, pp. 75-80) 

شوند و داری میهای اروپایی نگههای سانسکریت همچنان در کتابخانهدر هند نیز، نسخه

ها دسترسی دارند. های قدیمی به آنی چاپی یا ترجمههاطریق نسخهپژوهشگران هندی تنها از 
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در ایران، مانع تحلیل جامع  اوستاهای خطی پهلوی و ها، مشابه وضعیت نسخهاین محدودیت

  (Pollock, 2006, pp. 45-50). اندمنابع شده

ای و رشتهمیانهای های قدیمی، کمبود همکاریپراکندگی منابع، روشبه این ترتیب 

اند که باعث شده این شناسی تاریخی در ایرانزبان ۀهای عمدهای مالی از جمله چالشمحدودیت

دهد های مشابه از دیگر نقاط جهان نشان میحوزه از روندهای جهانی فاصله بگیرد. بررسی نمونه

های همکاریسازی منابع، تقویت گذاری در دیجیتالنیازمند سرمایهکه رفع این مشکلات 

توان ها و ابزارهای مدرن است. تنها با چنین رویکردی میکارگیری روش ای، و بهرشتهمیان

 های اینالمللی همگام کرد و از ظرفیتشناسی تاریخی ایران را با سطح بینهای زبانپژوهش

 .برداری کردحوزه بهره
 

 روندهای نوین در ایران و جهان

 شناسی تاریخیین در تحلیل زبانهای نواستفاده از فناوری

های مدرن در تحلیل متون کهن به یکی از نیازهای اساسی های اخیر، استفاده از فناوریدر دهه

تایی سازی متون اوسهایی برای دیجیتالیشناسی تاریخی تبدیل شده است. در ایران، پروژهدر زبان

 ۀهای دادو پایگاه (NLP) زبان طبیعیاند که از ابزارهایی چون پردازش و پهلوی آغاز شده

 کنند. برای مثال، پژوهشگران دانشگاه تهراندیجیتال برای تحلیل ساختاری و معنایی استفاده می

اند که به شناسایی الگوهای زبانی و تحول ای به تحلیل واژگان پهلوی و اوستایی پرداختهدر پروژه

   Indo-European Lexicalی چونهاینحوی کمک کرده است. در سطح جهانی، پروژه

Cognacy Database (IELex)  در اروپا با هدف بازسازی واژگان و الگوهای زبانی، نقش مهمی

مصر، با در  (Bouckaert et al., 2012, p. 392). شناسی تاریخی ایفا کرده استدر پیشبرد زبان

 بازآفرینی شده استها تون هیروگلیفی بازسازی و تلفظ آناستفاده از هوش مصنوعی، م

.(Verhoeven, 2018, pp. 121-125) بعدی برای تحلیل های سههمچنین در چین، فناوری

  (Wang & Schmidt, 2019, p. 203). اندهای بودایی به کار گرفته شدهکتیبه

 

 شناسی تاریخیای در زبانرشتهرویکردهای میان

شناسی، های دیگر مانند باستانرشتهشناسی تاریخی با های اخیر، ترکیب زباندر دهه

شناسی تبدیل شده است. های ایرانشناسی و تاریخ به یکی از رویکردهای نوین در پژوهشمردم

اند که تعاملات فرهنگی میان اقوام عنوان مثال، مطالعاتی در سیستان و بلوچستان نشان داده به
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اشته است. در سطح جهانی نیز این سکایی و ایرانی تأثیر زیادی بر زبان فارسی باستان د

های های مربوط به زباناند. پژوهشگیری داشتههای چشمای موفقیترشتهرویکردهای میان

ای این هشناسی، ریشهشناسی و زبانهای باستانباسکی و ایبریایی در اروپا، با استفاده از داده

 های هندواروپایی نداردی ارتباطی با زباناند که زبان باسکاند و نشان دادهها را مشخص کردهزبان

(Trask, 1997. P. 83). ی هاهای بومی مانند ناواهو و مایایی همراه با دادهآمریکا نیز تحلیل زبان در

 شناسی و تاریخ اجتماعی روندهای فرهنگی و زبانی این اقوام را روشن کرده استمردم

(Campbell & Mithun, 1989, pp. 45-47). شناسی به درک های باستانر، دادهدر مص

اند که نقش زبان را در فرهنگ مصری آشکار ساختارهای زبانی در متون هیروگلیفی کمک کرده

اند های مشابه در چین نیز نشان دادهپژوهش (Verhoeven, 2018, pp. 128-131). ساخته است

 اندآیینی و حکومتی داشتههای باستانی مانند شانگ تأثیر مستقیم بر ساختارهای که زبان

.(Wang & Schmidt, 2019, p. 200) 
 

 شناسی تاریخی ایرانها در زباننیازها و فرصت

هایی چون پراکندگی منابع، استفاده از شناسی تاریخی در ایران با چالشهای زبانپژوهش

انی روزرسالمللی مواجه است. برای پیشرفت این حوزه، بههای قدیمی، و کمبود تعاملات بینروش

ن وافزارهای تحلیل معنایی متدیجیتال و نرم ۀهای دادضروری است. ایجاد پایگاهها و ابزارها روش

   ,.Bouckaert et al) ها کمک کندتواند به دقت تحلیلدر اروپا، می IELex کهن، مانند پروژه

های معتبر، مانند کمبریج و هایدلبرگ، برای المللی با دانشگاههای بینهمکاریهمچنین،  ،2012)

 شناسی منجر شودتواند به تولید دانش جدید و بهبود روشتبادل تجربیات و منابع می

(Campbell & Mithun, 1989) .های ایران ای در دانشگاهرشتههای تخصصی میانبرگزاری دوره

 شناسی با تاریخ وهای دیجیتال و ترکیب زبانبرای تحلیل متون کهن با استفاده از فناوری

ر این های آکسفورد دکند، مانند دورهشناسی نیز نسل جدیدی از پژوهشگران را تربیت میباستان

های المللی و روشهای بینسازی متون، همکاریت، دیجیتالدر نهای (Georgiou, 2020). ینهزم

 .شناسی تاریخی در ایران کمک خواهد کردای به ارتقای زبانرشتهمیان
 

 شناسان و پژوهشگران ایرانیرویکردها: شرق ةمقایس

 شناسیشناسان اولیه: تحلیل ساختارهای زبانی و ریشهرویکرد شرق

 گذاری مطالعاتشناسان اروپایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نقش اساسی در پایهشرق

ند های علمی و تطبیقی، تلاش کردگیری از روشها با بهرهاسی تاریخی ایران ایفا کردند. آنشنزبان
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های انبهلوی را با دیگر زهای باستانی ایران مانند فارسی باستان، اوستایی و پتا ارتباط زبان

 هندواروپایی بررسی کنند. این پژوهشگران، با تأکید بر دو رویکرد اصلی، یعنی تحلیل ۀخانواد

شناسی، به نتایج ارزشمندی دست یافتند که مبنای بسیاری از ساختارهای زبانی و ریشه

های امروزی است. این دو رویکرد، مکمل یکدیگر بودند؛ تحلیل ساختارهای زبانی برای پژوهش

شناسی برای بازسازی روابط تاریخی میان واژگان ها و ریشهناسایی قوانین دستوری و نحوی زبانش

هایی از فارسی باستان، اوستایی و پهلوی مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، این رویکردها با مثال

لایشر وست شو دستاوردهای پژوهشگرانی مانند هنری راولینسون، ویلیام جونز، تئودور نولدکه، آگ

 .شودو دیگران بررسی می

دستور زبان، صرف و نحو  ۀشناسان توجه خود را بر مطالعدر تحلیل ساختارهای زبانی، شرق

ستون بی ۀهای باستانی متمرکز کردند. برای مثال، هنری راولینسون با رمزگشایی کتیبزبان

 «aham» های صرف افعال فارسی باستان را شناسایی کند. او نشان داد که فعلتوانست ویژگی

ریشه در یونانی هم «eimi» ودر سانسکریت  «asmi» مانند )هستم( در فارسی باستان، با افعالی

 (.Rawlinson, 2014, pp های هندواروپایی قرار داداست و این خویشاوندی را در چارچوب زبان

تان، های فارسی باسهای دستوری در کتیبهآگوست شلایشر نیز با بررسی ساختار حالت. 91-93)

توجهی به ساختارهای مشابه در های فاعلی، مفعولی و اضافی شباهت قابلنشان داد که حالت

حفظ ساختارهای کهن هندواروپایی در فارسی  ۀدهندها نشانلاتین و یونانی دارند. این ویژگی

گذار عنوان بنیانویلیام جونز، که به ،همچنین(Schleicher, 2020, p. 87).  باستان است

های شود، با تحلیل ترتیب نحوی جملات فارسی باستان در کتیبهشناسی تطبیقی شناخته میزبان

کند استفاده می (SOV) «فعل-مفعول-فاعل»تخت جمشید، اثبات کرد که این زبان از ساختار 

  (Jones, 2021, pp. 15-20). است ودایی و سانسکریت مشابه زبانکه با 

های دستوری این زبان متمرکز بود. شناسان بر پیچیدگیهای شرقدر زبان اوستایی، پژوهش

-عولمف-فاعل»های خود نشان داد که اوستایی نیز از ترتیب نحوی ویلیام دارمستتر در تحلیل

 (.Darmesteter, 2015, ppکند. ترتیب واژگان کاملًا مشابه زبان ودایی استاستفاده می «فعل

ا مفعول ی های دستوری اوستایی، به وجود حالت ابزاریتئودور نولدکه نیز با بررسی حالت .28-30)

هندواروپایی های در این زبان اشاره کرد. او نشان داد که این ویژگی با زبان (Instrumental) معه

 دهدخوبی نشان میپذیری دستوری زبان اوستایی را بهمانند سانسکریت تطابق دارد و انعطاف

.(Nöldeke, 2020, p. 142)  ویلهلم گایگر نیز ساختار افعال اوستایی را تحلیل کرد و به این نتیجه
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ایز بین برای مثال، تمرسید که اوستایی در مقایسه با فارسی باستان، تنوع زمانی بیشتری دارد؛ 

  ,Geiger, 2019 a) زمان ماضی و مضارع با جزئیات بیشتری در صرف افعال مشخص شده است

p. 40-50) 

مچنان تر شده، اما هها نشان داد که این زبان نسبت به فارسی باستان سادهدر زبان پهلوی، تحلیل

تحلیل متون پهلوی مانند  های کهن را حفظ کرده است. هارولد والتر بیلی دربرخی ویژگی

کند، در حالی که ، نشان داد که این زبان از افعال کمکی برای انتقال زمان استفاده میبندهش

  (Bailey, 2018, pp. 55-65).های صرفی فارسی باستان در آن حذف شده استبسیاری از ویژگی

جملات در پهلوی به مارتین هاگ، با بررسی متون مذهبی پهلوی، نشان داد که ترتیب نحوی 

های تغییر کرده، اما این تغییر تدریجی صورت گرفته است و برخی ویژگی SVO به SOV مرور از

  (Haug, 2022, pp. 34-36).شودنحوی فارسی باستان همچنان در متون کهن پهلوی دیده می

سازی سادهآگوست شلایشر نیز در بررسی افعال مرکب پهلوی نشان داد که این ساختارها برای 

 تی اسشناسایها در افعال ساده فارسی باستان قابلهای آناند، اما ریشهکامل یافتهارتباط زبانی ت

(schleicher, 2020, p. 95). 

و  های باستانیژگان زبانشناسان، به تحلیل واعنوان دومین رویکرد مهم شرقشناسی، بهریشه

ها پایی اختصاص داشت. این روش به آنهای هندواروزبانها با واژگان مشابه در دیگر نتطبیق آ

ها را بازسازی کنند. فرانتس بوپ، یکی از پیشگامان این کمک کرد تا روابط تاریخی میان زبان

در  «pitṛ» )پدر( در فارسی باستان، نشان داد که این واژه با «pita» ۀرویکرد، با تحلیل واژ

 (,Bopp ها را تأیید کردشه است و خویشاوندی این زبانریدر یونانی هم «patēr» و سانسکریت

(2019, p. 198. ۀ  ویلیام جونز نیز به بررسی واژ«xšaθra»  پرداخت و نشان داد که این )شاه(

ها در لاتین مرتبط است و مفهوم حکمرانی در این زبان «rex»و  در سانسکریت  «rāja» واژه با

 «baga» ۀهنری راولینسون نیز در تحلیل واژ (Jones, 2021, p. 268). دخاستگاه مشترکی دار

در سانسکریت اشاره کرد و نشان داد که این واژه در هر دو « bhaga» ژۀ)خدا( به ارتباط آن با وا

  (Rawlinson, 1846, p. 96).  را دارد «الهه»و  «سهم»زبان معنای مشترک 

در  «ṛta»)حق و نظم( را تحلیل کرد و ارتباط آن با  «aša» ۀدر اوستایی، تئودور نولدکه واژ

سانسکریت را نشان داد. او توضیح داد که این واژه در هر دو زبان به مفاهیم اخلاقی و دینی 

)دیو(  «daēva» ۀویلیام دارمستتر نیز به بررسی واژ (Nöldeke, 1874, p. 146). مرتبط است

پرداخت و تفاوت معنایی آن در اوستایی و ودایی را تحلیل کرد. او نشان داد که این واژه در 

 ستا «و نیروی خیر ایزد»است، در حالی که در ودایی به معنای  «نیروی شر»اوستایی به معنای 
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(Darmesteter, 1892, p. 24) . ۀویلهلم گایگر نیز در تحلیل واژ «yazata»  )نشان داد )ستوده

به مفاهیم مذهبی مرتبط است و این ارتباط در  (yajata) که این واژه در اوستایی و سانسکریت

  (Geiger, 2019 b, p. 49). تحول معنایی حفظ شده است

را تحلیل کرد و نشان داد که این واژه  (ahura mazdā) «اورمزد» ۀدر پهلوی، مارتین هاگ واژ

 (Haug, 2022, p. 94). تر شده استاما در تلفظ ساده ،کرده معنای خود را از اوستایی حفظ

در  «yazata» )خدا( را بررسی کرد و توضیح داد که این واژه از «yazd»واژۀ هارولد والتر بیلی 

آگوست  (Bailey, 2018, p. 63). اوستایی مشتق شده و تقدس معنایی خود را حفظ کرده است

در  «angiras» )روح شر( را تحلیل کرد و نشان داد که این واژه با «انگره مینو» ۀشلایشر نیز واژ

 (,Schleicherکندسانسکریت مرتبط است و مفاهیم متضاد خیر و شر را در هر دو زبان بیان می

.(2020, p. 98 
تند جایگاه شناسی، توانسشناسان اولیه با استفاده از تحلیل ساختارهای زبانی و ریشهشرقین ابنابر

ها با تمرکز بر های هندواروپایی مشخص کنند. آننزبا ۀهای باستانی ایران را در خانوادزبان

های فارسی باستان، اوستایی و پهلوی، دستاوردهایی های دستوری، نحوی و معنایی زبانجنبه

 ها، با تلفیقشناسی تاریخی ارزشمند است. این پژوهشارائه دادند که هنوز هم در مطالعات زبان

 .شناسی شدندگذار مطالعات مدرن در ایرانهای علمی و تطبیقی، پایهروش
 

 شناسی تاریخیرویکرد پژوهشگران ایرانی در زبان

ته و شناسی تاریخی پرداخدوم قرن بیستم، پژوهشگران ایرانی با رویکردی بومی به زبان ۀدر نیم

د ها تقویت پیونکردند. هدف آنستر فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آنها تحلیل متون کهن را در ب

های باستانی ایران با فارسی نوین و بازشناسی هویت زبانی و تاریخی ایران بود. برخلاف زبان

ویژه پرداختند، پژوهشگران ایرانی بههای ساختاری و تطبیقی میشناسان که عمدتاً به تحلیلشرق

ران تاریخ ادبیات ایفضلی در کتاب به بافت فرهنگی و اجتماعی این متون توجه داشتند. احمد ت

 ۀدهندابی، بازتعلاوه بر ابعاد زبان بندهشو  دینکردنشان داد که متون پهلوی مانند  پیش از اسلام

. او بر این نکته تأکید کرد که این متون (1399)تفضلی، ند اختارهای اجتماعی ایران ساسانیسا

 .نداهای پیش از اسلامیان در دورهرانمنابعی ارزشمند برای مطالعۀ باورها و تفکرات ای

تنها یک  ، این متن را نهاوستایکی دیگر از پژوهشگران برجسته ابراهیم پورداوود بود که با ترجمۀ 

 ترجمۀ خود تأکید کرد که ۀو تاریخی معرفی کرد. او در مقدم اثر دینی بلکه یک سند فرهنگی

)پورداوود، ایران باستان پرداخته است  ۀجامع های زرتشتی و ساختار طبقاتیبه ثبت آیین اوستا
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از یک متن مذهبی به منبعی برای  اوستا. این رویکرد فرهنگی باعث شد تا (45-40 ، صص.1400

 .شناسی تبدیل شودمطالعات ایران

شناسی تاریخی، پژوهشگران ایرانی نیز بر هویت زبانی تأکید داشتند. احسان زبان ۀدر حوز

اوستایی تا فارسی نوین پرداخت  ۀهای خود به روند تحول زبان فارسی از دوریارشاطر در پژوهش

، ریشه در «آزادی»و « دانش»، «فرهنگ»و نشان داد که بسیاری از واژگان فارسی امروز، مانند 

یران هنگی اارند. او این تداوم زبانی را نمادی از پیوند ناگسستنی هویت زبانی و فرمتون کهن د

 .(125-120 ، صص.1384)یارشاطر، دانست 

طی های خهایی در دسترسی به منابع مواجه بودند. نسخهبا این حال، پژوهشگران ایرانی با چالش

شدند و پژوهشگران ایرانی مجبور داری میهای اروپایی نگهو متون پهلوی اغلب در کتابخانه اوستا

ای هزبان ۀهای خود در زمینن قریب در پژوهشهای ثانویه تکیه کنند. بدرالزمابودند به ترجمه

های داده اایرانی میانه، به این مسئله پرداخته و با انتشار مقالاتی دربارۀ متون پهلوی، تلاش کرد ت

 .(35-30 ، صص.1395)قریب، ران ایرانی قرار دهد پراکنده را در دسترس پژوهشگ

 های مرجع، شامللیف کتابشناسی تاریخی، علاوه بر تأدستاوردهای پژوهشگران ایرانی در زبان

زبان  ۀهایی در زمینفضلی با تألیف کتابسازی و سازماندهی متون کهن نیز بود. احمد تدیجیتال

ای هساز پژوهشاسلامی، زمینه ۀقال مفاهیم فرهنگی و دینی به دورپهلوی و نقش آن در انت

شناسی . این دستاوردها باعث شدند که زبان(55-45 ، صص.1399)تفضلی، های بعدی شد نسل

 .شناسی تبدیل شودناپذیر از مطالعات ایرانتاریخی ایران به بخشی جدایی

های تحلیلی مختلف ای نشان داده است که ترکیب روشرشتهت میاندر سطح جهانی، تجربیا

های ها و جوامع باستانی منجر شود. مالوری و آدامز در پژوهشتر از زبانتواند به درک عمیقمی

تنها  های زبانی، نهشناسی در کنار تحلیلهای باستانخوبی نشان دادند که استفاده از دادهخود به

ها و ساختارهای اجتماعی کند، بلکه تصویری جامع از فرهنگتر میا را روشنهروند تحول زبان

ها این نوع ترکیب روش (Mallory & Adams, 2006, p. 238). دهدجوامع باستانی ارائه می

وی ویژه در تحلیل متون پهلشناسی تاریخی ایران باشد، بههای زبانتواند الگویی برای پژوهشمی

 .هخامنشیهای و کتیبه

و  های ساختاری با درک بومیاند که ترکیب تحلیلپژوهشگران ایرانی نیز به این نتیجه رسیده

سازی متون کهن و استفاده از ابزارهای ه نتایج بهتری منجر شود. دیجیتالتواند بفرهنگی می

ت هایی اسشو متون پهلوی، از جمله تلا اوستاهای مرتبط با ویژه در پروژهشناسی، بهنوین زبان
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های پژوهشی انجام شده است. های دسترسی به منابع و بهبود روشکه برای کاهش محدودیت

سوی ترکیب  دهندۀ حرکت بهاین اقدامات، هرچند هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، نشان

 .های بومی استرویکردهای جهانی با روش

، تاریخی با تأکید بر بافت فرهنگی و تاریخی شناسیدر نهایت، رویکرد پژوهشگران ایرانی به زبان

اشته در تقویت این حوزه دنقش اساسی  یتی و تلاش برای دسترسی به منابعتمرکز بر مسائل هو

ها با تألیف و ترجمۀ متون کهن، توانستند میراث زبانی ایران را بازشناسی کرده و در سطح است. آن

تعهد پژوهشگران ایرانی به حفظ هویت  ۀدهندانعرفی کنند. این رویکرد نشعلمی به جهانیان م

 .تر از تاریخ زبانی این سرزمین استفرهنگی ایران و ارائۀ تصویری دقیق

 

 گیرینتیجه

شناسی نقشی کلیدی در فهم تحولات زبانی، فرهنگی و تاریخی شناسی تاریخی در ایرانزبان

ین های بومی ایرانیان، اشناسان تا پژوهششرق ۀرده است. از تحقیقات تطبیقی اولیایران ایفا ک

تدریج به ابزاری برای بازسازی روابط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران تبدیل شده است. حوزه به

تان لوی و فارسی باسهای اوستایی، پههای تطبیقی، جایگاه زبانشناسان با استفاده از روششرق

 به درک بهتر تاریخ زبانی و فرهنگی ایران کمک های هندواروپایی تثبیت وزبان ۀرا در خانواد

فاً های صرشناسی تاریخی را از تحلیلدوم قرن بیستم، زبان ۀهای داخلی، از نیمکردند. پژوهش

های فرهنگی و هویتی سوق داد. این تغییر رویکرد به تحلیل متون کهن در ساختاری به تحلیل

 .، اجتماعی و تاریخی، نقشی اساسی در تقویت هویت ملی ایران ایفا کردبسترهای مذهبی

هایی مواجه است، مانند پراکندگی منابع و شناسی تاریخی در ایران با چالشبا این حال، زبان

های اصلی متون کهن. همچنین، محدودیت استفاده از محدودیت در دسترسی به نسخه

انجام ای، از جمله موانع موجود است. با وجود رشتهیانهای نوین و عدم رویکردهای مفناوری

ها هنوز در مراحل لاشسازی و استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی، این تهای دیجیتالپروژه

 تواند به درکای میرشتههای میانشناسی تاریخی با استفاده از روشند. در نهایت، زباناابتدایی

  .فرهنگی ایران کمک کندتر تاریخ و هویت دقیق
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Abstract 

Ethics has its roots in the deepest beliefs of human beings. Many ancient 

Iranian texts emphasize the importance of adhering to ethical principles. In 

Iran's mythological and epic narratives, we find examples of foreign enemies 

who, despite being in conflict with Iranians, chose to assist them. This study 

refers to such individuals as "Aniranians" and aims to explore the reasons 

behind their assistance, asking whether ethical values and good intentions 

played a role in their decisions and to what extent. This research is a 

theoretical one, based on a library method, using sources such as ancient 

Iranian texts and Ferdowsi’s Shahnameh. It focuses on Turanian Aniranians, 

who are lesser-known compared to other heroes in these stories, yet are 

selected from both ancient texts and the Shahnameh for examination. These 

Aniranian figures, who helped Iranians in various situations, sometimes acted 

out of personal gain or interest. However, the study reveals that the majority 

of them were motivated by a desire to preserve ethical values. These 

individuals range from mythical figures like Afrasiab, who provided indirect 

support to Iranians through his political power, to characters like Aghriras 

and Piran, who acted out of chivalry and moral principles. Ultimately, the 

analysis of these characters’ hidden motives suggests that observing and 

emulating the noble virtues of the Iranians may have inspired the Aniranians 

to perform such honorable and altruistic deeds. 
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 دهیچک

ترین بخش باورهای انسانی دارد. بسیاری متون باستانی ایران بر رعایت اصول اخلاقی ژرفاخلاق ریشه در 

 رغم تقابلی که با ایرانیانای و حماسی ایران، برخی دشمنان بیگانه علیتأکید دارند. در روایات اسطوره

 ین پژوهش با عنواناند؛ در راستای اقدامات این بیگانگان که در اداشتند، برای یاری آنها قدم برداشته

ها چه بوده و چقدر رسانیشود که دلیل این یاریشوند، این پرسش مطرح میبررسی می« انیرانیان»

 یا، مطالعهشپژوهاین است؟ ثر بودهاصد خیرخواهانه در تصمیم ایشان مؤپیروی از موازین اخلاقی و مق

مورد بررسی آن، برخی متون باستانی ایران منابع است.  شده انجام یاکتابخانه ۀویبه ش کهاست  مروری

ای و حماسی ایران منابعی قابل اطمینان در مورد روایات کهن اسطوره، که فردوسی استشاهنامۀ  و نیز

که دربرخی موارد، نسبت به سایر  تورانی بررسی شده ِدر این پژوهش آن دسته از مردان انیرانیباشند. می

 اساس تصمیمات اند. . اما اقداماتی بس نیک و درخور توجه انجام دادهنداشده شناختهقهرمانان، کمتر 

اند، گاهی های مختلف، به نحوی در مواجهه با ایرانیان تصمیم به یاری آنان گرفتهیانی که در موقعیتراننیا

. ی استهای اخلاقارزش داشتننگه، اما انگیزۀ بیشترشان زنده ردیگیدر برممنافع و خواست فردی را نیز 

 های سیاسی، و غیر مستقیم به ایرانیاناند که در گسترۀ قدرتهایی مانند افراسیاباین افراد یا شخصیت

خدماتی کردند، و یا کسانی چون اغریرث و پیران که از روی موازین جوانمردی و اخلاقی به ایرانیان یاری 

توان خصیت، برای خدمت به ایران، میهای پنهان هر شرسانیدند. در نهایت با تحلیل و بررسی انگیزه

ان را به چنین اقدامات نیک و گفت که چه بسا مشاهده و الگوبرداری از اخلاق نیک ایرانیان، انیرانی

 است.ای واداشته خواهانهخیر

، متون باستانی ایران، متون شاهنامهیی، جویراستتورانیان، خدمات،  ،اسطوره، ایرانیان :هایدواژهکل

 حماسی
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 . مقدمه1

پشت شان های بسیاری از کسانی است که در جایگاهی به سرزمینراوی حکایت هانیسرزمتاریخ 

اما  ،اندبرداشتهدر راستای پیروزی دشمن بر بومشان  گامی و با پیوستن به کشور مقابلکرده 

عامل سرزمین و فرهنگی همواره مذموم و مورد نکوهش است.  ربدیهی است که خیانت در ه

هایی چون پست و مقام، مال و ثروت و در وعده عمدتا  ، انتکارانیخاین  بیشترۀ برنده و انگیزپیش

قرار گرفته و به برپا،  مورد ظلم پادشاه وقت یا آن حکومتِ که فردی بوده خواهیِمواردی کین

 .اندظلم و جور آن حکومت بسته بودهکمر به برچیدن بنای  دنبال آن

ایران در جایگاه دشمن بررسی  دهندگانِکه در این پژوهش با عنوان یاری ،در رابطه با افرادی اما

این افراد در پی کسب جایگاه و مقام والا یا مال  تنها نهدرخور توجه این است که  ۀ، نکتشوندیم

به سبب یاریشان نرسیده بوده، بلکه هرکدام هاآناز جانب ایران به  یاوعدهاند و و ثروت نبوده

 سشپر. حال اندپرداخته سنگینی نیز یهاغرامت دبه سرزمین خو پشت کردنو  به ایران رسانی

داشتن منافع بدون در نظر تا گیردتصمیم می یکه فرد شودیمآن است که چه عواملی سبب 

سود مادی و هیچ مقامی، به کشورش پشت کند، در راستای پیروزی  گونهچیهشخصی و دریافت 

 ؟سخت این ماجرا را به جان بخرد یهاتاوانو کمک به سپاه مقابل گام بردارد و تمامی عواقب و 

ن در راستای دفاع از سرزمی ، بسیاریاست دهیدشمار نبردهایی که تاریخ ایران به خود از میان بی 

مواردی که جنگ ازی به خاک ایران را داشته و یا در یبیگانه قصد دست کهیهنگامیعنی ؛ اندبوده

 در فرهنگ ایران، ایران به مقابله با دشمن برخاسته و درگیر نبرد شده است. بر سر دین بوده

راه در جهان یکی است و آن راه »شعار  و ییجویراستکه بر بنای دینی با ایدئولوژی  باستان

ظلم و جور در برابر دشمن ذهن نیست که فردی از جامعۀ ، چندان دور ازبناشده 1«استراستی 

قلب  رسانیاریکه آن شرط به. البته ندکشور مقابل دراز ک یسو بهکشورش برخیزد و دست یاری 

ر و اندک نونشده  آلوده سرزمینش به سیاهی و تاریکی منصبان صاحبدیگر  قدر بهو جانش 

فرزند پشنگ و  ،روشن و درخشان باشد. شخصی چون اغریرثحقیقتی در وجودش هم چنان 

 این گروه است. شایستۀهای از نمونه که از سرزمین توران ،برادر افراسیاب

 یرانیا ،یکژ رویپ فردِ ،نکهیبود که فارغ از ا دارشهیر یرانیدر فرهنگ ا یقدرو عدالت به یراست

 هیعل دیبا شد،یم دهیاز ظلم و جور د یاهر جا که نشانه گانه،یب ایخون بود هم ،یرانیرایغ ایبود 

ان می درگرفته ینبرد درسیاوش در مقابل پدرش کیکاووس.  داستانهمچون  .کردندیآن اقدام م

                                                           
 72یسن  11بند ، اوستایسنای . 1
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 مانیپ همحتی به درخواست پدر با توران  بستن پیمان صلحایران و توران، سیاوش پس از 

این داستان  شود.بردن به توران میپناهشکند و در راستای حفظ پیمان مجبور به ترک دیار و نمی

و صداقت و وفای به عهد بر فرمان هرکس  یراست بهنشان از آن دارد که فرمان یزدان، عمل 

 معیار کهیراستبهاصل انسانی است.  کی نیاارجح است و  دیگراندیگری حتی پدر، پادشاه و 

 ت.اس ادشدهیاز آن  به تکراراست که در متون باستانی  یاواژهسنجش ما راستی است. راستی 

 آمده است: اوستادوم مهریشت  دربندطور که همان

 رستدروغ پپیمانی که( تو با یک آن )تو نباید مهر و پیمان بشکنی، نه  ،]زرتشت[ اسپیتمانای »

 و دروغ پرستبستی، زیرا معاهده با هردو درست است، خواه  پرست یراستکه تو با یک و نه آن

 (.318-317، صص.  1394پورداود، ) 1«پرست یراستخواه 

 ۀنزد همیکی آن دسته مسائل فرهنگی که  به دو پدیده توجه داشت:باید ها در بررسی فرهنگ

طبیعت مسلط بر  عمومیت دارد و زاییدۀ ،لحهر م خاصِ هایاقوام بشری، هرچند با اختلاف

و دیگری آن دسته مسائل  انسان و کیفیات مادی و معنوی مشترک میان همه جوامع انسانی است

ای متنوع مادی و معنوی میان اقوام، از قوم یا اقوامی به قوم یا هفرهنگی که در پی وجود ارتباط

-344، صص. 1397)بهار،  گیردرود و متناسب با شرایط محیط تازه شکل میاقوامی دیگر می

345.)  

 مجاوری هافرهنگگیری مفاهیم اخلاقی در مواردی که در شکل های مشترک و شباهتوجود نیاز

آورد. برای مثال میی مردمان همسایه از یکدیگر را فراهم ریرپذیتأث، کماکان راهی برای مؤثرند

ی دیگران، نیاز به آزادی اریی و مدح صداقت، تلاش برای یگودروغ، مذمت ارزش و جایگاه خانواده

بهکه  های کسانیهایی بود برای ارزشسرمشق ازجملهو عدالت و بسیاری موارد همسان دیگر، 

 نگریستند.های دورتری از انسانیت میبیداری به افق قصد

توان از آن در راستای گفته شد به موضوع این پژوهش از دلایل مهمی است که می آنچهتعمیم 

 شماربهشان که در بسیاری موارد همواره دشمن دیرینهی اقدامات انیرانیان به کشورجویی علت

از  برخی شی است برای معرفی و بررسیکوشپژوهش پیش رو  آمده، یعنی ایران، بهره جست.می

ی از اعضادر جایگاه یکی  و های مختلفتای انیرانی )مردان تورانی( که در موقعیهشخصیت

و در  ی از ایران گرفتهجانبدارتصمیم به  که به نحوی در مواجهه با ایران است، ،سرزمین مقابل

به قیمت  اند و حتی برای برخیایرانی داشته ۀاین راستا کمک و خدماتی به شاه، سپاه، یا نمایند

                                                           
 .هست، موحّد و مشرک مقصود پرستیراستو  پرستدروغاز  .1
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 است. شده تمامجانشان 
 

 مفاهیم نظری .2

 شاهنامهحماسه و  .2-1

حوادث  ییو به بازگو شوندیم تیاند، معمولا  به نظم رواگرفتهت ئنش یها که از سنت شفاهحماسه

خود دفاع  نیاست که از سرزم یقهرمانان یهایقوم پرداخته و تمرکز آنها بر دلاور کیگذشته 

 (.275-273، صص. 1390)بهار،  کنندیرا فتح م گانهیب یهانیکرده و سرزم

و بر  دیآیمهای اساطیری و حماسی ایران به زبان پارسی به شمار منبع اصلی روایت شاهنامه

و  شده حفظ ۀنیس به نهیسهای توان روایتمی شاهنامه. در شده استسروده  هانامهیخدااساس 

این است  شاهنامهنیز ملاحظه کرد. ویژگی  شودنقل می« دهقان»های شفاهی را که از قول تسن

 شوند کههایی در آن دیده میتشخصی رو نیا ازکند و تلفیق می هم باهای گوناگون را که روایت

های ملی توان گفت که روایتمی گرید عبارت ؛ بهنداو منابع پهلوی ناشناخته اوستابرای  گاهی

صورت فردوسی به ۀشاهنامکرده و در یر میتکامل و توسعه سِ راه درساسانی  متأخر در دورۀ

 (.9ص. ،1397)آموزگار،  است قرارگرفتهکنونی خود در دسترس ما 

 ۀ، این پژوهش براساس نسخاست در دسترس که شاهنامه یهانسخهمیان  از لازم به ذکر است،

 .است شده داده، به این نسخه ارجاع و ابیات برگزیده گرفته است انجامچاپ مسکو 
   

 پژوهش ۀفرضی .2-2

 الگوبرداری از اخلاقشوند، در برخی موارد، در ارتباط با انیرانیانی که در این پژوهش بررسی می

رسانان اریی ۀنیک، از عوامل اصلی برانگیزانند ۀتلاش برای قرارگیری در جبه نیز و گرایی ایرانیان 

 .تاسانیرانی در کنار موارد دیگری چون منافع شخصی و ترس از جان 

 

 پیشینۀ پژوهش .2-3

ن نقش و خدمات مردا یبه بررس کپارچهیطور جامع و  به یپژوهش مستقل چیه نکهیبا توجه به ا

به  قیتحق نینپرداخته است، ا یو متون باستان شاهنامه یبر مبنا انیرانیبه ا یتوران یرانیان

ه مختلف موضوع پرداخت یهامرتبط با جنبه یاطلاعات پراکنده و مطالعات جزئ لیو تحل یگردآور

را در  ییایو جغراف یخیتار ،یاخلاق ،یریاساط می. در واقع، پژوهش حاضر تلاش دارد مفاهتاس
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که  یشاخص یهابر پژوهش یقرار دهد. در ادامه، مرور یمورد بررس دیجد یلیچارچوب تحل کی

 :شودیاند، ارائه مموضوع پرداخته نیاز ا ییهابه بخش
 

 متون باستانیدر  یریو اساط یاخلاق میفاهم .2-3-1

 گاهی( جایو نظم جهان ییجویچون اشه )راست یمی، مفاهاوستادر  ژهیوبه ران،یا یمتون باستان در

 اند، از جمله:پرداخته میمفاه نیا لیبه تحل یادیز یهادارند. پژوهش یاژهیو

به  توانیها مو ترجمه کرده است که در آن یرا گردآور اوستامختلف  یها( بخش1394) پورداود

 .مورد بحث در پژوهش حاضر پرداخت یهاتیشخص گاهی)اشه( و جا ییجویمفهوم راست یبررس

مرتبط با نظم و عدالت  یاخلاق میباستان، به مفاه یپارس یهابهیکت ۀ( در ترجم1950) کنت

 .شوندیمحسوب م یدر سنت زرتشت یعناصر فکر نیتراشاره کرده که از مهم

 یدر سنت زرتشت شاهنامه یهاتیشخص گاهیو جا یریاساط میمفاه لی( به تحل1397) آموزگار

 .پرداخته است

، تلاش شاهنامهو  اوستادر  یاخلاق نیبا تمرکز بر مضام ایمقاله در( 1401) دبیر، طبسی و رادفر

 .دنکن لیتحل یو انسان یمیتعل یهادو اثر را از نظر آموزه نیا یمفهوم یهاتا شباهت دنکنیم

رهنگ آن بر ف ریتأث یبا تمرکز بر مفهوم اشه در متون مختلف و چگونگ قیتحق نیوجود، ا نیا با

به  یلیو تحل نینو یهاو جنبه کندیم لیتکم میطور مستق را به نیشیپ قاتیباستان، تحق رانیا

 .کندیآنها اضافه م
 

 یفارس اتیدر ادب یزرتشت یهاشهیاند ریتأث .2-3-2

است که در  یزرتشت یهاشهیدار اندوام ،یو فلسف یاخلاق میاز نظر مفاه یفردوس ۀشاهنام

 اند:قرار گرفته یمورد بررس یمتعدد یهاپژوهش

همچون جنگ، عشق،  یمی، مفاهشاهنامه یهاداستان یریگشکل ی( در بررس1368) یسرام

ا هرا در آن یزرتشت یهاشهیاند یکرده و ردپا لیرا تحل هاتیشخص یاجتماع گاهیو جا انت،یخ

 .نشان داده است

 اهنامهشدر  یعرفان ریو تعاب ،یشیعناصر نما ات،یگسترده در باب اخلاق ی( پژوهش1375) مسکوب

 .اثر پرداخته است نیدر ا یزرتشت یهاآموزه ریتأث لیارائه داده و به تحل
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 ،اندرزهای مینوی خرد یاخلاق یهاآموزه یبررس  ا( ب1397) مهجوری، استاجی، غلامی و میرنژاد

 شاهنامهدر  یدر قالب حکمت عمل این متن پهلوی یمیتعل میکه چگونه مفاه دندهینشان م

 .اندافتهیبازتاب 

ر د یاخلاق یساختارها ترقیدق یمطالعه و بررس یدر راستا ژهیوبه نهیزم نیدر ا قیتحق نیا

یموجود فراهم م یهارا در پژوهش یدیجد یطور خاص، فضا به یرانیا یهاو اسطوره شاهنامه

 .آورد
 

 یریو اساط یزبان یهاها و پژوهشنامهواژه .2-3-3

 یزبان یهاها و پژوهشنامهباستان، واژه رانیا یو فرهنگ یریاساط میمفاه ترقیدرک عم یبرا

 دارند: تیاهم اریبس

 ۀدربار یحاتیپرداخته و توض یرانیا یهانام یخود به معرف ۀنام( در واژه1895) یوستی

 .ارائه داده است یریاساط یهاتیشخص

 لیو تحل ییاوستا یهاواژه یشناسشهیر ی، به بررسباستان یرانیا ۀنامواژه( در 1961) بارتولمه

 .شودیپرداخته است که با وجود قدمت آن، همچنان از منابع معتبر محسوب م یریاساط میمفاه

و  یریمرتبط با متون اساط یهاواژه ی، معنا(ی)پهلو انهیم یفارس ۀنامواژه( در 1971) یمکنز

 .کندیکمک م یرا ارائه داده که به درک بهتر متون پهلو یحماس

در  ژهیواما پژوهش حاضر به ،ندامهم ق،یدق یلیو تحل یشناساز لحاظ واژه نیشیپ قاتیتحق نیا

 است. دیجد یریو اساط یخیتار یهاتیخاص بر روند روا یهاواژه راتیمورد تأث
 

 یرانیدر متون ا رانیو ان رانیا یایجغراف یبررس  .2-3-4

 یایشده، جغراف یبررس شاهنامهو  بندهشن ژهیوبه یرانیکه در متون ا یاز موضوعات مهم یکی

 دشمن( است: یهانی)سرزم رانیو ان رانیا

 یو معرف رانیان یو نواح رانیا یایجغراف یکه به بررس بندهشناز  یا(: ترجمه1400) بهار

 پرداخته است. ایجغراف نیمرتبط با ا یهاتیشخص

 لیو تحل ییبه شناسا شاهنامه یخیتار یایفرهنگ جغرافدر کتاب  (1403) یدی فرخدس

و  ییها را در ساختار روامکان نیپرداخته و نقش ا شاهنامهآمده در  ییایجغراف یهامکان

اختار در س ایجغراف ریتأث یپژوهش با تمرکز خاص بر بررس نیا کرده است یاثر بررس یااسطوره

  .را گسترش دهد یقبل یهابخش از پژوهش نیا تواندیباستان، م رانیا یو فرهنگ یاجتماع
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 پژوهش ینوآور  .2-3-5

 قیقکرده باشد، تح یرا در کنار هم بررس میمفاه نیکه تمام ا یمیتوجه به نبود پژوهش مستق با

پراکنده از منابع  یهاداده لیو تحل یپژوهش با گردآور نی. ادهدیارائه م نینو یکردیحاضر رو

 ب،یتتر نیارائه کرده و به ا انیرانیبه ا یتوران یرانیجامع از خدمات مردان ان یریمختلف، تصو

 .دیافزایم نیشیبه مطالعات پ دیجد یبُعد

 

 مفاهیم اصلیدر مورد بحث  .3

 خواهی در متون باستانی ایرانجویی و عدالتراستی .3-1

های فارسی باستان، متون اوستایی و دینی سه مرجع مهم متون باستانی ایران شامل کتیبه

های دینی ی متون و کتابا. محتواندامروزه در دسترسزرتشتیان و متون پهلوی دوران میانه 

 آیند.یها به شمار مهای پهلوی بخشی از این متندینی است که اندرزنامه ائلمسزرتشتیان بیشتر 

تون بیس توان در کتیبۀی هخامنشی را میهابهیکتادبیات اندرزی در  نیتریمیقدمزداپور  به باور

و  گودروغکند که از فرد یافت که در آن داریوش بزرگ به جانشینان و افراد خود سفارش می

  (.25، ص. 1387)مزداپور،  باشندستمگر به دور 

 دوراناین موارد در شواهدی از  ای بدین امور شده، با این حالویژه دیتأکدر متون باستان  اگرچه

به  یرانیانان، اساسانی از زمان بنابر شواهد متنی پرتعداد بسیار بیشتر است. میانه )متون پهلوی(

تاب دادند. کفراوانی نشان می ، علاقۀندپندآمیز و اخلاقی داشت یاهایی که محتوسخنان و نوشته

ی درقبهو اندرزها  زیآمحکمتسخنان است. در این دوره گفتارهای  گونهنیازاارزشمند  ۀنمون اوستا

ها، در میان ظروف و ها، فرشلباس در حاشیۀ ،هابر کتاب ، افزوناین گفتارهابوده که  توجه مورد

  (.6-5، صص. 1393)میرفخرایی،  خورندبه چشم می زنی هانوشتهسنگ
 

 انیران ۀواژ ۀمعرفی ریشه و پیشین .3-2

ا نخست به توضیح و تفسیر این کند تایجاب می «انیران» ۀمستقیم عنوان پژوهش به واژ ۀاشار

 نام پرداخته شود.جای

 «غیر ایرانی» an-airya از ایرانی باستان:، «خوی زشت و طبیعت بد را گویند» /a.nēr/ انیر

جز »/ nē.rānمعادل نیران /، که مراد از آن کشورهای غیر ایرانی است( an-ērān )پارسی میانه:

  (.320، ص. 1394دوست، )حسن «از ایران خارج ایران،

 anēr واژۀ آن دنبال و به کندیمترجمه « رانیای سوآنغیر ایران، جهان »مکنزی نیز این واژه را 
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  (MacKenzie, 1971, p. 9). آوردمی اصلیببه معنای غیر آریایی و 

 اوستایسنای  71 هات 9 دربند اشارات به این واژه در متون ایرانی باستان به این صورت است:

 ستاید.و آن را می شده اشارهانیران  به واژۀ ما یمستق

ران شاهان شاه ای»شاپور یکم در نقش رستم شاه خود را  ۀمیانه در کتیب ۀای دوردر متون کتیبه

 نامد.می «رانیانو 

های زادسپرم، زند وهومن یسن، ماه مینوی خرد، گزیدهمتون  مانندمیانه،  ۀی دورآثار کتابدر 

 .شده است استفادهاز این واژه  فروردین روز خرداد

هایی ند که در سرزمینابوده غیر ایرانیانی نیرانیان،ادهد که اشارات به این واژه در متون نشان می

زیستند. این در حالی است که در مواردی چون برای ایران می شدهفیتعرخارج از مرز جغرافیایی 

 شده هاستفادی دارند نیز رانیا ریغاز این واژه برای اشاره به افرادی که دین  دادستان دینیکمتن 

 است.

گیرند. از میان نیران جای میاایران و  ۀدست دودر  هانیسرزمهای نام فردوسی ۀشاهنامدر 

ترین دیرینه ترین وگمهمترین سرزمین توران است که از بزر ،شاهنامهنیرانی اای هسرزمین

 بر دررا  شاهنامهی از توجه قابلرویدادهای میان آن کشور و ایران بخش  دشمنان ایران است و

 .ردیگیم
 

 رسانیارهای یداستان شخصیتبررسی سیر  .3-3

 یبنددستهیاری رساننده به ایران، در دو گروه کلی  ای و تاریخیِ اسطوره نیرانیِ اَی هاتیشخص

 شوند:می

 در قلمرو حکومت، قدرت سیاسی و نظامی شاهان. رسانانیاری -1

 در روابط اجتماعی و خانوادگی و عشق. رسانانیاری -2

 ی که میان ایران و سرزمیندرزمانحکومتی -در موارد سیاسی عمدتا ند که امردانی انیرانی گروه اول

ه ند کااند. گروه دوم بانوانیرساندهایشان جنگ یا درگیری وجود داشته، به ایران خدمت و یاری 

اند. در این پژوهش تنها به بررسی مردان تورانی روابط خانوادگی و عشق اقداماتی داشتهۀ در گستر

 .شده است پرداختهت از گروه نخس

به ترتیب اهمیت جایگاه سیاسی و میزان قدرت هریک در  ،تورانی انی مردهاتیشخصدر ادامه 

رسانی خودآگاه و برخی شوند. باید در نظر داشت که بعضی از موارد یاریبررسی می ،این سرزمین

 ناخودآگاه است.



 1402سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 180

 تورانیان .3-3-1

=سکایان( در سکان )اند، به نام ی از اقوام ایرانیاشاخهبخش دیگری از اقوام آریایی که خود 

های هشتم و هفتم پ.م. از شمال آسیای میانه برخاستند و به قفقاز و شمال دریای سیاه در سده

های جنوب سیبری تا نزدیک دریاچه بایکال، در شرق و به سرزمین جنوبی و به سرزمین غرب

 ندآور دیپدامروزی دولتی عظیم  تا در جنوب روسیۀد ور شدند و قادر گشتنآسیای میانه حمله

هایی از ایشان در آغاز کریمه برجای ماند. گروه ۀریجزشبهآن تا قرن دوم پ.م. در  که بازماندۀ

هایی از ایشان که در ماوراءالنهر بودند گروه ق قفقاز به غرب ایران حمله کردند.عصر مادها از طری

صورت بهو خاطره تلخشان در یاد ما  شدندبا هخامنشیان درافتادند و مرگ کوروش را باعث 

 (.194، ص. 1394؛ پورداود، 390، ص. 1397)بهار،  فردوسی بازمانده است شاهنامهدر « تورانیان»

 امهشاهندشمن ایرانیان در  نیترتورانی و بزرگپهلوان نامدار -فراسیاب، شاها: افراسیاب (الف

 ـحماسی ایران از او در کنار شهریاران وست هامدت  سخن نیزمرانیا لانی که در منابع اساطیری 

 کند:. یوستی او را چنین معرفی میرفته است

 : پادشاه توران که به دست هوم گرفتار شد و توسط کیخسرو به انتقام خوناکیفراس /افراسیاب

 کارنامک بار که در متون پهلوی پورسراسیاک، درپدرش سیاوش کشته شد. پادشاهی زیان

 .(Justi. 1895. p. 103) نام دارد اکیفراسو پازند  دینکردفراسیاف، در  مینوی خردفراسیاک، در 

ها با شاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرد. افراسیاب )به معنی شخص هراسناک( یا فراسیاب مدت

، ص. 1386)یاحقی،  رسیدیکی از سه پسران فریدون( میتور )نام پدرش پشنگ بود و نژادش به 

 روزگار پادشاهی او، از دوران کامروایی اهریمن است. پیمان مشهور بین ایران و توران که (.145

آن با پرتاب تیری مرز دو کشور را معین کرد، در زمان  موجببهبنا به بسیاری روایات، آرش 

 افراسیاب روی داد.

برکسی پوشیده نیست. اگر حتی افراسیاب را فردی  نیزمرانیااو بر  بارانیز اقداماتافراسیاب و 

تا همواره  است یکافسیاوش برای ایرانیان  ناحقبهتنها کشتن  بازهمنیک در نظر بگیریم،  مطلقا  

ها دشمنی و درگیری میان ایران و توران به دستور در خلال سال هرآن چهاو را مذمت کنند. 

 و ددمنشانه بوده است. ورانهشراقداماتی  عمدتا افراسیاب صورت گرفت، 

 و گیا را دهان کخا کشده خش  همان بد که تنگی بد اندر جهان

 همی برکشیدند نان بــــا درم  آسمان باد و نـــم ز ینیامد هم
 (44، ص. 2، ج. 1350-1340)فردوسی،  
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ونه گاین ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستانکه یاحقی در کتاب  است یحالاین در 

آب و هفت رودخانه قابل کشتیرانی را  هزارچشمهها ایجاد کرد و افراسیاب جوی»که  آورده است

  (.146، ص. 1386)یاحقی،  1«ی دریاچه هامون روانه ساختسوبه

بدنام و ملعون نیست و همواره کمی از صفات پهلوانی  صد صد درای ، چهرهشاهنامهافراسیاب در 

 :ازجملهها، سودهایی هم برای ایران داشت. تلخی پادشاهی او با همۀ دوران نیز برخوردار است.

حب صا مرتبهکی گودروغافراسیاب به سبب کشتن زنگیاب  2یشتدر زامیاد : کشتن زنگیاب  -

 شود:می فرّ

 از این یشت چنین آمده است: 93پانزدهم، فقره  ۀدرکرد

 ستاییم...را می دهیمزدا آفرکیانی  فرّ -91

، 1377)نجاری،  که زنگیاب دروند کشته شدافراسیاب تورانی در اختیار داشت، هنگامی که -93

 (. 79ص. 

مردی است تازی که در زمان گرفتاری کاووس  ،گاونیایرانی بانام ز نبندهشزنگیاب مذکور، در  

 .کشدییابد و افراسیاب به خواهش ایرانیان او را مدر هاماوران بر ایران تسلّط می

، از تازیان به شاهی داشتچشمکه زهر به  گاو خواننداو را( زینکه )یکی » بندهشن،در اما 

ایرانشهر آمد. به هرکه به بدچشمی نگریست، کشته شد. ایرانیان افراسیاب را به خواهش خواستند 

گاو را کشت و )خود( شاهی ایرانشهر کرد. بس مردم را از ایرانشهر برد و باز( گشت و آن زینتا )

 (.140، ص. 1400)بهار،  «به ترکستان نشاست

صورت شکست تازیان از افراسیاب به هنگام زندانی بودن کاووس در به شاهنامهاین داستان در 

 «فرهمند» به شاهنامه در بارکی هم افراسیابو  شودیهاماوران و آشفتگی کار ایران، دیده م

  :(24، ص. 1382 نلو،)آید کرده استاشاره بودن خویش

 دادگرهمان یاورم ایزد  مرا دانش ایزدی هست و فر

 (305، ص. 5، ج. 1350-1340)فردوسی، 
 

                                                           
مامی ت ،تلاش بر آن بوده که ازآنجاکهاما  ،تنها در این منبع با این موضوع مواجه شدند است که نگارندگان لازم به ذکر 1

 بررسی شود، در این بخش به این موضوع اشاره شد. مذکور در این پژوهشهای اقدامات شخصیتاشارات به 

کیانی است. البته نظر به اسم این یشت، تصور بر این است که صحبت بر سر ایزد زمین باشد که  فرّ زامیاد یشت تاریخچه  2

 طور نیست.البته این
تدار مخصوصی بوده که از سوی بوده و آن عبارت از فروغ، شکوه و بزرگی و اقدارای اهمیتی ویژه  فرّدر آیین ایران باستان 

 .(14، ص. 1377شود )نجاری، مزدا به پیامبر و کیان و پادشاهان بخشیده میاهوره
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که موضوع آن جغرافیای تاریخی شهرهای  های ایرانشهرستاندر متن پهلوی : احداث شهر  -

ها که بیشترشان شاهان ساسانی ر آنگذاایران است، نام صد و ده شهر به همراه اشاره به بنیان

که به دست افراسیاب  دو شهراین متن، به معرفی  58و  38ی دربندها اند، آورده شده است.بوده

 پردازد:می بناشدهتورانی ساخته و 

  (.1398 پور،)گشتاسب و حاجی ساخت تورانی ۀشهرستان زرنگ را نخست افراسیاب گجست :38بند 

ر، پو)گشتاسب و حاجی در ناحیه آذربایجان، شهرستان گنجه را افراسیاب تورانی ساخت :58بند 

1398.) 

، دانا از مینوی خرد در مورد علت کامکاری مینوی خرد 26در پرسش  جانشینی دیو خشم:  -

ی که وجود باکه چرا و این ،پرسدو هوشنگ تا زمان گشتاسب شاه می ومرثیکمردمان در زمان 

که هریک بیشتر کسانی بودند که نسبت به ایزدان ناسپاس بودند، از نیکی بیشتر بهره بردند؟ و این

 ؟اندشده دهیآفراز ایشان برای چه نیکی 

در ادامه یکایک  کند.اشاره می کار جهانمینوی خرد در پاسخ به تقدیر و زمانه و بخت مقدر در 

 بنددرپردازد. ها میآن تکتکزمانی با ذکر نام  ۀین برهترین سودآوری کسان در ابه بررسی مهم

 گوید:شمارد و میمیاین پرسش سود افراسیاب و ضحاک را بر 37تا  34

که اگر فرمانروایی به بیوراسب  -35 دو از ضحاک بیوراسب و افراسیاب تور ملعون این سود بو -34

داده  «خشم» دیو )=اهریمن( آن فرمانروایی را بهوی ملعون ننامیو افراسیاب نرسیده بود، آنگاه گَ 

 د،شو اگر به خشم رسیده بود تا رستاخیز و تن پسین بازستدن آن از او ممکن نمی -36 بود،

  (.45، ص. 1398)تفضلی،  زیرا که خشم صورت مجسم ندارد-37

 :شودیمعرفی م گونهنیافردوسی  ۀدر شاهنام یرانسانیعنوان عملی اهریمنی و غخشم به

 به مردی زدل دور کن خشم و کین

 

 و جوش پرخشمدگر دیو کین است 

 جهان را به چشم جوانی مبین

 (242، ص. 6، ج. 1350-1340)فردوسی،

 زمردم بتابد گه خشم، هوش

 (196، ص. 8، ج. 1350-1340)فردوسی، 
 

توان به پناه دادن سیاوش از دیگر خدمات افراسیاب می :هشاهنامپناه دادن به سیاوش در  -

)باری( دیگر افراسیاب کوشید، کی » آمده است: گونهنیا نبندهش متن کتاب در اشاره نمود.

 سیاوش به ایرانشهر باز نشد. -که زن کاووس سودابه بود -سودابه ۀسیاوش به کارزار آمد. به بهان

آوردن سیاوش( به وی را پذیرفته بود، )سیاوش( به کاووس نیامد، ) نهاریزبدین روی که افراسیاب 
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، 1397)بهار،  «خت افراسیاب را به زنی گرفت، کیخسرو از او زاده شدبلکه خود به ترکستان شد. دُ

 (.140ص. 

( را در اغریرث) یبرادرکشفرنگیس و کیخسرو( و نیز ) یکشافراسیاب که دو تراژدی ناکام فرزند

شود و این تراژدی با پدرکشی خود کیخسرو کشته می ۀرد، سرانجام به دست نوخود دا ۀکارنام

 .(127، ص. 1392نیا عمران، )اکبری و ذبیح رسدبه پایان می

و  اندنبردهاز میان تورانیان نخستین کسی که در روایت ملی ما از آن به زشتی نام : ب( اغریرث

که مظلومیت او  و عاقل ریباتدبجوانی  ؛است« رثیاغر» اندنشمردهاو را با خوی اهریمنی دمساز 

 متجلی است. شاهنامهدر برابر اهریمنان و عناصر نابکار در 

 (Aɣrērad) اغریرث، برادر افراسیاب، پهلوی: اغرِرَد» کند:گونه معرفی مییوستی اغریرث را این

نَروََ  اصفتبدیگر اَغریر و  نام باافراسیاب.  ۀشود. پسر پشنگ و فرماندکه گوپدشاه نیز نامیده می

دیگر اغریرث، برادر افراسیاب که در  نام باگوپدشاه » ،نیز ،(Justi, 1895, p. 6) «دآیدلیر( می)

مرد است -او یک گاو خرد مینویای از میان ترکستان و چین تا غرب حکومت دارد. در منطقه

 . (Justi, 1895, p. 117) «بردکه با ریختن زوهر به آب خرفستران را از میان می

، 1394)پورداود،  شده استدین اغریرث دلیر ستوده فروهر پاک 131 ۀکرداوستا در فروردین یشت 

 (.512ص. 

مذکور برای غلبه کردن به هماوردان خویش یا  ۀفرشتیشت هفت تن از نامداران از  1در درواسپ

ها هوم است. در این یشت نیایش هوم برند که یکی از آنی بدو نماز میبرای موفقیت در امر

هوم برای او فدیه آورد و از او این کامیابی را درخواست نمود که بتواند » آمده است: گونهنیا

، به نزد کیخسرو آورد تا کیخسرو انتقام خون سیاوش و کشدافراسیاب، مجرم تورانی را به زنجیر 

  (.288 ، ص.1394)پورداود،   «اغریرث دلیر را از او بستاند

 ۀدرباراین متن در بخش بیستم  اند.زرتشتی نامیدهدر ردیف جاودانان را اغریرث  نبندهشدر 

ان خوانند( و اغریرث هر سه دافراسیاب و گرسیوز )که او را کی»تخمه و پیوند کیان آمده است: 

افراسیاب منوچهر را با ایرانیان در کوه  کهیهنگام برادر بودند، از اغریرث گوبد شاه زاده شد.

                                                           
 اسبان است که ارتباط خصوصبهایزدان حامی چهارپایان و  از اسبان تندرست است. ۀدارندمعنی  به( Druvāspā) درواسپ .1

ه در ستایش درواسپ است و او ک ، سراسرنهم که مخصوص ایزد گوشورون و چهارپایان است شتی زدیکی با گوشورون دارد.ن
را ایزد  او .شودیمو گردونه دارد و نگاهبان چهارپایان است نیایش  ، اسببخشدیمی گاوان و نیز کودکان را تندرستی هارمه

 (.38 ، ص1397،آموزگاراند )کردهبانو فرض 
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( برهشت، اغریرث از ایزدان آیفت خواست hečکرد و سیج و تنگی ) 1(kōftārکوهتار ) پدشخوارگر

و آن نیکی یافت که آن سپاه و گند ایرانیان را از آن سختی رهایی داد. افراسیاب بدان بهانه 

، اغریرث از پانزده تن مردی است که از یاران نبندهش 17 فقره  30در فصل  .«اغریرث را کشت

ند که در روز واپسین اییهاجاودانسوشیانت  ارانیو. دوستان شوندیمشمرده  «انتیسوش»

)بهار،  نمودن جهان و تازه ساختن گیتی یاری خواهند کرد نو کارِ برخاسته و سوشیانت را در 

 (.150، ص. 1400

رد، تن سام، اقامت مکَرجَ ز، وَدِنگاز مینوی خرد جای کَ  دانا ،مینوی خرداز کتاب  61در پرسش 

یماین پرسش پاسخ  31 دربند. مینوی خرد پرسدیمو ... را  2شاهگوبد پا، هوم، 3سروش، خر 

 مِین زا و 3تن گاو خونیرس( است. از پای تا نیمِ) رهیخندر کشور  چیرانویاکه گوبد شاه در  دهد

یمو زوهر به دریا  کندیمو پرستش ایزدان  ندینشیمهمواره در ساحل  ؛ وتن تا بالا انسان است

یخدا. چه گر رندیمیمی در دریا شماریباو حیوانات موذی  به علت آن زوهر ریختنِ ؛ وزدیر

نابود شوند،  شماریبآن مراسم یزش را نکند و آن زوهر به دریا نریزد تا آن حیوانات موذی  ناکرده

 (.69، ص. 1398)تفضلی،  دفروبارنان ببارد، حیوانات موذی مانند باران بار کهیهنگامپس 

 است: چنین آمده دیگر روایت این داستان در منابع

گذرد و پشنگ افراسیاب را به قصد کین خواهی تور از ایرانیان به جنگ با منوچهر شاه در می»

این جنگ، در ابتدا که زال مشغول  کند. درکند و نوذر اعلام آمادگی نبرد میشاه نوذر تحریک می

ان که نوذر و بسیاری از بزرگطوریه خاکسپاری پدرش سام است، چیرگی با سپاه افراسیاب است ب

گیرد. افراسیاب قصد کشتن نوذر و اسیران را دارد. اما اغریرث ایران را سپاه توران به اسارت می

آنان را هم چنان در بند نگه دارد و مراقبت خواهد که کند و از او میاو را از این کشتن منع می

کند. اما آنگاه که اغریرث با آمدن زال از ایشان را به وی بسپارد. افراسیاب با نظر برادر موافقت می

آزاد کند، افراسیاب چنان  آنان را کند تا زالکند و اسرا را در آنجا رها میعقب نشینی می

، 1387یاقی،  دبیرس) «کندبرادر را از میان به دو نیم میکشد و شود که شمشیر میخشمگین می

 (. 53ص. 

 است، اغریرث ادشدهدر طی داستان افراسیاب اغلب از دو برادرش اغریرث و گرسیوز ی ،شاهنامهدر 

                                                           
 تارانده شده در کوه، فراری در کوه. .1

2. Gōbad .اول نام او جزء پسر اغریرث است gava نام وی به معنای  نی؛ بنابراای در سرزمین سغُد استاست که نام منطقه

 . (Tafazzoli. 2018. p. 69) اندافزودهکلمه را بسیط گمان کرده و شاه را بدان  بعداً است. " وَگَحاکم "

های بسیار مهم است و اساطیر متعددی پیرامون آن توتم ، ازاساطیر ایرانی گاو به سبب فراوانی که برای آدمیان دارد در 3

 .(Tafazzoli. 2018. p. 81) است گرفتهشکل
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سپاه  ناموران سپهدار لشکر توران بوده و نسبت به ایرانیان محبتی داشته است. شاهنامهبه قول 

، اندفتهااغریرث آزادی ی ۀواسطبهایران که پس از شکست نوذر اسیر و گرفتار افراسیاب شده بودند، 

در رابطه با  (.191، ص. 1394)پورداود،  شدافراسیاب کشته  حکم بهاما خود اغریرث به این جرم 

 گوید:شدن اغریرث به دست افراسیاب میاز کشته شاهنامهاین داستان روایت 

 سپهبد برآشفت چون پیل مست 

 کرد میدون برادر بهمیان 

 

 به پاسخ به شمشیر یازید دست

 چنان سنگدل ناهشیوار مرد

 .(42، ص. 2، ج. 1350-1340)فردوسی، 
 

دختری افراسیاب  ۀکیخسرو پسر سیاوش و نو خیزد.اغریرث از نژاد قاتل او برمی خواهِکینسرانجام 

   .(82، ص. 1389 )قائمی، یعنی فرنگیس است

 است. پدرشختن تور، خویش افراسیاب و خود فرمانروای سرزمین  ۀپیران نواد: ج( پیران ویسه

 شود.سپهسالار پشنگ و افراسیاب بوده و پیران پس از مرگ پدر، جانشین او می ،ویسه

 و نیز خود پیران در رابطه با این مطلب: های هومان برادر پیراناشاره

 1به گوهر مگر با تو خود همرهم  تور تورانشهممن از تخمه 

 و نیز:

 مرا نیز خویشی است با او به خون

 

 همش پهلوانم همش رهنمون 

 (81، ص. 3، ج. 1350-1340)فردوسی، 
  

پیران پسر ویسه بود، ویسه پسر » پیران چنین آمده است: دربارۀ شاهنامه ابومنصوری ۀدر مقدم

  (.252ص. ، 1349)اسلامی ندوشن،  «دونیآفرزادشم، پسر کهن بود، زادشم پسر تور و تور پسر 

 ، دانسته استکه به دست گودرز کشته شد افراسیاب ۀختن، فرماند دۀشاهزا یوستی پیران را

.(Justi, 1895, p. 252)   
های تراز شخصیتپیران در میان پهلوانان تورانی، تنها کسی است که از جهت صفات اخلاقی، هم

ود صلح ب راه درایرانی است. او همواره در تلاش برای تفاهم و همدلی ایرانیان و تورانیان  برجستۀ

در  خرد و مردانگی حضوری فعال داشت. تیدرنهاو در اغلب نبردهای میان این دو سرزمین، 

اجرای پیران در م» اند.که نکوهش نشده نداان و اغریرث، تنها بزرگان تورانیمتون کهن ایرانی، پیر

   .(53-52، صص. 1400)بیرانوند،  «افراد بوده است نیمؤثرترنجات سیاوش، کیخسرو و نیز بیژن از 

                                                           
 (.252، ص. 1349)اسلامی ندوشن،  این بیت در متن بروخیم است 1
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ت سهم اوبرد. که سیاوش به توران پناه می ستا هنگامی شاهنامه ۀورود اصلی پیران به صحن»

، رانبا آمدن سیاوش به تو کهنیا دیامبه کند. می تشویق که افراسیاب را به پناه دادن به سیاوش

 «ندیفرونشبوده،  شدهختهیبرانگای که از زمان قتل ایرج بین این دو سرزمین دشمنی دیرینه

   (.252ص. ، 1349)اسلامی ندوشن، 

 .گزیندبرمی همسریپس از اندک زمانی، دختر پیران را به  یابد وسیاوش در توران پناهی می»

یز کند و خودش نزدواج با فرنگیس، دختر افراسیاب را به سیاوش توصیه میا چندی بعد پیران،

   (.54، ص. 1395 )خالقی مطلق، «شوداین ازدواج را از افراسیاب خواستار می ۀاجاز

برادر افراسیاب( به سیاوش ) وزیگرس یورز حسادتداستان ماجراهایی است که به کینه و  ۀادام

ان با ایر ۀاندازد. با این تهمت به سیاوش که او خائن است و با مراودو دامی که برای او می رسدمی

 کشانند.گناه را به دام مرگ میقصد تباهی افراسیاب و توران را دارد. سرانجام سیاوش بی

پیران  انجیاو افراسیاب فرمان داده که جنین فرنگیس را ساقط کنند. در  شدهکشتهحال سیاوش 

 رهاند.جان فرنگیس و کودک را می اندیشد،که می یریباتدب سررسیده و

 در رابطه با پیران و نقش .است یرانیاسومی است که پیران فریادرس ایران و  ماجرای بیژن مرتبۀ

، پیران با شنیدن خبر نزد دیفرارسزدن بیژن  دارزمان کهیهنگام ا در روایات آمده:او در این ماجر

ا شهریار را از کشتن تلاش کرد تکه از این .ادکردیگناهی او افراسیاب آمده و از سیاوش و بی

ای عدام برای بیژن کینهابا دادن حکم  شاه و اکنونموفق نشده بود سیاوش منصرف کند ولی 

در پی تلاش پیران، افراسیاب  کند.می یپابهو جنگی دگر  نشاندمیجدید بر دل گیو و ایرانیان 

 در نجات جان یک ایرانی پیران بیترتنیابهحکم بیژن را از مجازات مرگ به زندان تقلیل دهد و 

 .شودمی مؤثر دیگر

با ممانعت از کشتن کیخسرو و فرار او به ایران، خطری بزرگ برای توران فراهم  کهآنپیران با 

عمر، شخص  ۀوطنانش کاسته نشد. وی تا آخرین لحظاعتبار و منزلتش در نزد هم ای ازورده، ذرهآ

  (. 270ص. ، 1349)اسلامی ندوشن،  توران بعد از افراسیاب باقی مانددوم 

راهنما  عنوان بهکه اسفندیار او را گرفتار کرد و  گرگسار، تورانی» بنا به نظر یوستی:: گرگسار د(

   (Justi, 1895, p. 122).  «گرگ سانبهاز او برای رسیدن به رویین دژ استفاده نمود. 

 . در اینگیرندیم که قهرمانان از راهنمایانی بهره میشاهد شاهنامههای در چند داستان از داستان

 یهاخانهفتدر  رساند.می قهرمانان را به هدف استفاده از علم و اطلاع راهنمایان،ها داستان

ره گرگسار به مایی اولاد و اسفندیار از راهنماییبینیم رستم از راهنرستم و اسفندیار نیز می
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  گذرند.های شگفت و هولناک میگیرند و سرانجام پیروزمندانه از خانمی

زد. در دوران پادشاهی گشتاسب گرگسار از پهلوانان تورانی بود که در سپاه ارجاسب شمشیر می

ها میان ایران و توران صورت گرفت که طی مراحل مختلفی انجام شد. جنگ ۀ، عمدنیزمرانیابر 

راهنما برای دستیابی اسفندیار  عنوان بهبه اسارت ایران درآمده و  گرگسار از این نبردها یکی در

اسفندیار در هر مرحله به گرگسار  ،خانهفتاین  در طی مراحلِ شود.به گنگ دژ گماشته می

 گویی گشاده و راه درست را نشان دهد. نوشاند تا او زبان به راستشراب می

 بازهمیابی به اطلاعات دقیق و درست، ها برای دستتمام تلاش وجود بااین در حالی است که  

 بعدی بیابان خشک گوید که خانکند. او به اسفندیار میزنی میدروغ ،گرگسار بعد از خان برف

دهد برای گذار گوید که شاهزاده دستور میاست و چندان از خشکی راه سخن می وعلفآبیبو 

ر ها را بآن مشک یجابهها را از آب پر کنند و ابزارهای سنگین را فروگذارند و از آن بیابان مشک

رود که با بیابانی خشک انتظار می کهیهنگامها بنهند. پس از گذشتن از خان برف، درست بارگی

برای عبور از آن دریا  همچناناسفندیار  نجایااما در ؛ بینندمواجه شوند، دریا را رویاروی خود می

به کمک گرگسار محتاج است. پس با او از در نرمی درآمده و نوید سپهبدی رویین دژ را به او 

، 1368)سرامی،  دهدراهنما را به او می ییگودروغدهد. پس از عبور از آب اسفندیار سزای می

 (.754، 732صص. 

پس از کشته شدن سیاوش و ماجراهایی که در توران در جهت : گیو تبارترکراهنمای  (هـ

شود که شاه بیند که به او مژده داده میحفظ جان کیخسرو روی داد، شبی گودرز در خواب می

است و گیو دلاور کسی است  شده متولددر سرزمینی دوردست از خون سیاوش  نیزمرانیابعدی 

 او رفته، او را بیابد و به ایران بازگرداند. یوجوجستت به سبایکه می

کند. گیو از پدر خداحافظی کرده و عزم این مهم می مأمورگودرز شرح خواب با پسر گفته و او را 

طور تصادفی با کیخسرو روبرو شده  هپس از هفت سال گشتن، ب .کندوجوگرانه میسفری جست

ه در کگیو به هنگامی گرداند.و پس از شناختنش او را به همراه مادرش فرنگیس به ایران بازمی

اما آمده است که گیو ؛ کندوجوی کیخسرو است، ترکی را رهنمون خویش میتوران در جست

، 1368)سرامی،  کشدرا فاش نسازد، می راز کارشکه این دلیلراهنمای ترک خویش را تنها به 

 (. 459ص. 

ن راز ای برملا شدنممکن بود در پی  صورت نیاور به این کار بود. چراکه در غیر بدرواقع گیو مج

اهی ایران و جان ایرانیان به جوید، پادشکیخسرو آمده و او را می یدر پ نیزمرانیاکه پهلوانی از 

از این راهنما نام ونشان دقیقی در دست نیست، اما او نیز یک انیرانی خدمت رسان  .خطر افتد
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 است.
 

 گیرینتیجه .4

یم فروهای جامعه را نهاد انسانیت ریشه دارد. تضعیف اخلاق بنیان بخش تریناخلاق در ژرف

وست اخلاق ابخشد. انسانیت انسان به ها را استحکام میکه تقویت آن، همین بنیان، درحالیزدیر

ر های دیگای مانند انسانپهلوانان و قهرمانان اسطوره ترین تجلی انسانیت هم اخلاق است.و ناب

ا هآنان است. این ها شده، سلوک اخلاقیموجب ترفیع آن آنچهاند، اما کردهبر روی زمین زندگی می

میان خیر و شر، خیر را ند که در نزاع اکسانی هااین ند.ازمین یبر روخدایان  درواقع نمایندۀ

  اند.برگزیده و به جد در این مسیر کوشیده

ایران ریشه دارد، سرشار از مبانی دینی، اخلاقی  ۀفردوسی که در فرهنگ کهن و گسترد شاهنامه

کتاب قهرمانانی برای شناخت شایست نشایست، گریز از بدی، روی آوردن  نیدر او تربیتی است. 

 دهیآفرکاری پیکار با پلیدی و نابکاری، برای به کرسی نشاندن راستی و راست تیدرنهابه نیکی و 

  .اندشده

تر بهپیش کهپردازیم می یرسانیاری هایهای شخصیتداستان بندی نتیجۀبه جمع در اینجا

را  اییهتفاوت ها، علاوه بر وجود اشتراکات،داستان شخصیت .قرار گرفتند یبررس موردتفکیک 

 .قراردادگروهانش تراز با دیگر همهم صد درصدها را د نتوان آنوشکه باعث می ردیگیبرم درهم 

 ها:این تفاوت ۀازجمل

اغریرث و پیران سراسر نیکی رساندند. اینان برای جاه و مال و مقام به ایران کمک نکردند، بلکه -

وجود عشق سرشار به وطن خویشتن در  شان بود. اینان باخواهیخرد و نیک یبرمبنا خدماتشان

راستی جان بداد و پیران با اندیشه و منش نیک، راه را به  راه دربرابر بدی ایستادند؛ اغریرث 

اش در نجات سیاوش، جز ناکامی سمتی رهنمون ساخت که آسیب کمتری به ایران برسد. او به

 گرفت.ا میتری شد که دامان هردو کشور رهمواره مانع بروز شرهای بزرگ

مایی به راهن اجباربهراهنمایانی بودند که  دوهر که  این وجود تبار گیو باگرگسار و راهنمای ترک-

دیار در دست اسفن گرگسار ، اختلافاتی هم در داستانشان مشهود است.شده بودندبیگانه گمارده 

 و وعدۀابه در جایی دیگر از روایت د. دهتن به راهنمایی دشمن می اجباربهد و شواسیر می

کند و سرانجام می یزندروغ گرگسار اما در پایان شود.پادشاهی پس از عبور از خان هفتم داده می

، سرانجامش مرگ است. او هددمیترکِ گیو هم که نشان از کیخسرو  راهنمای شود.کشته می

 دهد.یو میگراز پنهان ماندن  به خاطرکه  ییگودروغجان خود را نه بر سر 
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د. کنره میاشا اوای شاید آشنا با کلامی باشد که به نیکی افراسیاب؛ پادشاهی که کمتر شنونده -

 .اردگذمیفرونها دست و از انواع بدی خو و بدطینت استکسی که اهریمن

همان اقدامات هم همگی؛  کمک به ایران کرد که البته انگیزۀافراسیاب اقدامات مقطعی برای 

صورت گرفته که پادشاه ایران دار فانی را وداع  یدرزمانها آن ۀکه عمد سود خودش بودند. چرا

گفته و در جریانات جانشینی وی برای مدتی هرچند کوتاه، افراسیاب به سرزمین ایران دست 

 .است دهیازی

توان گفت که هرچند در باب انیرانیانی که بررسی شدند، دلایلی چون در پایان این بحث می

ی به مقام و ثروت، عشق و دلدادگی، در مواردی جبر و ترس از جان و گاهی منافع ابیدست

رسانی ناخودآگاهانه )چون پادشاهی افراسیاب که منجر به ی دورتر یاریدر افقشخصی و حتی 

لاش خواهی و تنیک انیان صورت گرفته بود، اما انگیزۀ( به ایرشد کومت دیو خشمجلوگیری از ح

. اگر در میان هاستیرسانیارترین عوامل این خدمات و یاز اصلی برای قرار گرفتن در جبهه خیر،

داشتی به چشم چیهیبترس از جان ایران را یاری رسانید، اغریرث  موجب بهها، یکی شخصیت

 لم به فرجام کارش، جان خود را در این راه گذاشت.پاداش، با ع
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Abstract 

The processes of continuity and transformation are especially evident in the 

ancient Western Asia. Political shifts and the rise of various ethnic groups 

often led to significant changes. However, what stands out more prominently 

are the cultural, economic, and social structures that persisted over millennia 

with only limited reforms or adjustments. Many of these earlier structures can 

also be observed within the Persian era civilizations. Modern research has 

extensively explored the influence of ancient Mesopotamia on the 

Achaemenids. However, one area that has received less attention is the legal 

systems of the ancient world. This study seeks to address two primary 

questions: first, what were the defining characteristics of the Persian Empire 

legal system? Second, can the Persian Empire's legal system be understood 

as part of a process of continuity and transformation influenced by ancient 

Mesopotamia? To answer these questions, the study draws upon two sets of 

sources: Mesopotamian texts on one hand and Greek accounts on the other. 

Using a descriptive-analytical method and based on library research, this 

study finds that, despite the lack of foundational legal texts from the Persian 

period, a comparative analysis of Mesopotamian and Greek sources reveals 

that the Achaemenid legal system was characterized by a center-periphery 

structure. In this system, local and regional laws played a prominent role. 
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 چکیده

ولات است. تح مشاهدهقابلباستان بیش از هر چیز دیگر  آسیای غربیو تحول فرایندی است که در  تداوم

 کرد؛یمهای گوناگون از سویی زمینۀ تغییرات بسیاری را فراهم اقوام و گروه دنیرس قدرت بهسیاسی و 

 هایبود ساختارهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است که در طول هزاره مشاهدهقابلبیشتر اما آنچه 

دادند. بسیاری از این ساختارهای خود ادامه می زندگیبه  کرانمند هایدگرگونیباستان با تحولات یا 

 انپارسی یریرپذیتأثهای معاصر به نیز قابل مشاهد است. همواره در پژوهش یهخامنش دورۀپیشین در 

واقع شده است  موردتوجهتر ترین ساختارها که کمرودان باستان پرداخته شده است. یکی از مهماز میان

این پژوهش در نظر دارد به بررسی دو پرسش اساسی در  اساسنیبراست. های حقوقی عصر باستان انظام

ه آیا آنک گریدودهایی دارد؟ و این زمینه بپردازد. نخست آنکه نظام حقوقی هخامنشیان دقیقاً چه ویژگی

تان رودان باساز میان رفتهیپذ ریتأث تداوم و تحولِ ندیفراتوان نظام حقوقی هخامنشیان را در چارچوب می

روش است. هبه دنبال پاسخ به این پرسش حقوقی این عصر این مقاله با بررسی منابع اساسنیبرا دانست؟

دهد یهای این پژوهش نشان میافتهای است. این پژوهش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

و  توان با تحلیل تطبیقی اسنادرغم فقدان منابع بنیادین حقوقی مربوط به عصر هخامنشی، میکه علی

بوده  پیرامون استوار-بر ساختاری مرکز پارسیاننتیجه گرفت که نظام حقوقی  این عصر گوناگونِمدارک 

  .کردندایفا می یابرجسته نقشِای است؛ ساختاری که در آن قوانین محلی و منطقه
 

 داریوش اول منابع یونانی، رودان، نظام حقوقی،، میانشاهی هخامنشیجهان: هاکلیدواژه
 

 

                                                                17/1/1404 تاریخ پذیرش: 13/12/1403بازنگری: تاریخ  25/10/1403تاریخ دریافت: 

شاهی (. بازشناسی ساختار حقوقی جهان1402) شه، ف.و بوشاسب گو ، ن.جدیدی .،ج ،جعفری استناد به این مقاله:

 216-319(، 2)4نی، های باستاژوهشنامه فرهنگ و زبانپ. ایای بر قوانین مرکزی در برابر قوانین منطقههخامنشی: مطالعه
  باستانی یادگار باستانهای مؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 . مقدمه1

 . بیان مسئله1-1

 ارانکرقابلیغدستاوردهای های گذشته و رغم پیشرفت چشمگیر مطالعات هخامنشی در دههعلی

یاسی س کلیت در یهخامنش شاهیجهانر نسبتاً جامع از یشناسی در ایجاد تصوکشفیات باستان

در جایگاه موضوعی پر ابهام در عصر هخامنشی  یحقوقهای نظام همچنان مسئلۀ اما ،و اداری آن

توان گفت که اساساً موضوع است. این مسئله تا حدی است که بدون هیچ اغماضی می ماندهیباق

مغفول مانده است.  در مطالعات این حوزه یتوجهقابلهای حقوقی عصر هخامنشی به میزان نظام

ابعی من تأملقابلوق عصر هخامنشی فقدان ترین معضل در ارائۀ تصویری جامع از حقشک مهمبی

گرچه این بندی کرد. است که بتوان آنها را از نظر ماهوی در مدارک حقوقی این عصر دسته

کاملاً به این معنی نیست که هیچ اثر حقوقی از جهان هخامنشی برجای نمانده است  اظهارنظر

 و همچنین ، اما کمیتوجود نداردکی که بتوان از آن مسائل حقوقی استنباط کرد دریا هیچ م

ابلی های بتوان از بایگانیبرخی از اسناد حقوقی را می کیفیت این مدارک همچنان کافی نیست.

 ظراظهارناین  آنچهنشین جهان هخامنشی به دست آورد. های هلنییا مصری یا متعلق به سرزمین

دورۀ ه نامید یا ب از بنیاد پارسی ه دارد آن است که اثر حقوقی که بتوان آن رایبیشتر بر آن تک

این مسئله هرگونه کلیت انگاری در باب منسوب کرد تا کنون به دست نیامده است.  هخامنشی

 کند.رو میمشکلات اساسی روبه با حقوق عصر هخامنشی را

و  اندکه با اهداف و به دلایل متفاوتی به نگارش درآمده اندیمتوناست  ماندهیباق آنچههمۀ 

 تساخبازشود. در چنین شرایطی گرچه امکان کدام از نظر ماهیتی اثر حقوقی محسوب نمیهیچ

مکان انتخاب هر روی مورخ ابه  و دینمایمتقریباً غیرممکن  شاهی هخامنشیجهاننظام حقوقی 

به علت  را دورۀ هخامنشیهای متعدد از نظام حقوقی توان پرسشنمی منابع خویش را ندارد، اما

مورخ در چنین شرایطی  ،فقدان مدارک ماهوی کنار نهاد و به مسائل آن نپرداخت. در نتیجه

راهکاری جز بررسی منابع دیگر و استنباط از آنها نخواهد داشت. همین مسئله است که تاکنون 

د وانتای که میشده است. اما مسئله یهخامنش ۀمرتبط با دور یهاگونه پژوهش نیا یموجب سست

 شیپها باشد آن است که مدارک حقوقی بسیار در دوران این حوزه از پژوهشتا حدی راهگشای 

 در دست است. شاهی هخامنشیجهاناز  پس و

 یتداوم ساختارها ۀدهندنشان توانندایرانی پساهخامنشی میو متون  یرودانانیم یمنابع حقوق

 .ها نگاه کردبه آن اطیبا احت دی، اما باباشند یهخامنش دورۀ یدر نظام حقوق نیشیپ یهاتمدن
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 نیا ینظام حقوق قیدق اتیاست تا جزئ یضرور یهخامنش ۀدور یبه منابع ماهو یدسترس برای

 ۀدهندهم نشان ،پساهخامنشیو متون  یرودانانیم یحقوق منابع .شود یبازساز یدرستدوره به

 و هم است انیپارس یو ادار یفرهنگ ،یاسیس یهادر حوزه نیشیپ یهاتمدن یهاتداوم سنت

 .باشنددر دوران باستان  ینید هایبا سنت یحقوق یهابازتاب ارتباط نظام توانندمی

 نیا قیدق اتیجزئ یبازساز ،یهخامنش ۀدور یبه منابع ماهو یعدم دسترس لیحال، به دل نیا با

 اهیشجهانیک  پارسیان است. ژهیو اطیاحت ازمندیها ندچار ابهام بوده و استفاده از آن ینظام حقوق

ت. گرفسیاسی و همچنین اقوام متعددی را در بر می-یجغرافیای بنا نهادند که مرزهای گستردۀ

های سیاسی قدرتمند و خود دارای نظام ،دورۀ هخامنشیبسیاری از این اقوام تا پیش از تسلط 

ک شگشت. بیها قبل باز میبودند که قدمت برخی از آنها به سده یتوجهجالب یادارساختارهای 

چنین تنوع قومی و سیاسی در یک محیط گسترده آن هم به مدت بیش از دویست  یسازهمگون

ترین این ساختارها است. یکی از مهم رممکنیغمند تقریباً سال بدون داشتن ساختارهای نظام

 ادراکآنچه امروز از آن با  باستان مفهوم قانون در شرق و مسئلۀ قانون است.های حقوقی نظام

رای ب ییسازوکارهاای به این بزرگی . لکن چگونه ممکن است جامعهشود بسیار متفاوت بودمی

یا گروه یا افرادی تحت هر  های مختلف نداشته باشدمردمان از گروه گوناگون حل و رد اختلافات

 انپارسی دنیرسقدرت بهرسد عنوان مسئول بررسی چنین اموری نباشد. به هر روی به نظر می

ایجاد سازوکارهایی برای حل و عقد امور در نظم جدیدی  ازمندینضرورتاً  در خاورمیانۀ باستان

ت یک حکوم عنوان به پارسیانجاست که ظهور اما پرسش اساسی این بود که ایجاد کرده بودند.

باستان به وجود آورد؟  کیخاور نزدمسلط و حاکمان جامعه چه تغییراتی را در نظام حقوقی 

ای ههای این نظام حقوقی جدید چه بود و در یک فرایند تداوم و تحول تا چه میزان از نظامویژگی

ر دارد است که این مقاله در نظهایی پرسش هاو چه تغییراتی ایجاد کرد. این ثیر پذیرفتأپیشین ت

 به آن گام بردارد. یدهپاسخبا بررسی منابع در دسترس در جهت شفافیت بیشتر برای 
 

 . پیشینۀ پژوهش1-2

ها هایی انجام شده است گرچه این پژوهشپژوهش نیا از شیپدر باب حقوق در عصر هخامنشی 

ها بسیار محدود است. از نخستین های جهان هخامنشی در سایر حوزهناکافی و نسبت به پژوهش

 ,Olmstead)کسانی که به شکل ویژه در باب حقوق در عصر هخامنشی به بحث پرداخت اومستد 

بود. پژوهش او از این نظر اهمیت دارد که وی متوجه  تاریخ امپراتوری هخامنشیدر کتاب  (1948

 سۀرا در قالب مقایرودانی در عصر هخامنشی شده بود و سعی کرد این مسئله قوانین میان ریتأث
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ای هگیریگرچه در بیشتر موارد نتیجههای داریوش نشان دهد. و کتیبه یحموراببین قوانین 

ها در باب ترین بحثها یکی از مهماصلی او تا مدت دهیاما ا ،بودباورانه و اندکی ساده زدهشتاب

تاریخ حقوق ایران، در کتابی با عنوان  (1397) زادهصفر بیگشد. هخامنشی قلمداد میعصر حقوق 

های مختلف حقوق در ایران عصر هخامنشی بپردازد سعی کرده است به جنبه مادها و هخامنشیان

 حال نیا با. گرچه سود نبردن از بسیاری از منابع ابهامات بسیاری را در کتاب برجای نهاده است

کتاب  اختصاصی به حقوق عصر هخامنشی پرداخته است. صورت بهاین اثر تنها کتابی است که 

هایی دیگر اثری است که بخش (1388) ربابه عرب بدوئی نوشتۀ حقوق بشر در ایران باستان

در کنار این آثار مقالاتی چند نیز به هرچند محدود به حقوق هخامنشیان اختصاص داده است. 

هایی از آن مربوط به عصر هخامنشی که بخش اندداشتهدر ایران باستان توجه مسئلۀ حقوق 

حقوق اساسی در ایران »با عنوان  (1383) توان به مقالۀ عمید زنجانیاست. از میان این آثار می

با عنوان  (1399) و مقالۀ زاگرس زند« ن عهد باستاننظام قضایی ایرا» (1388) ، احمدپور«باستان

ین برخی منابع خارجی هم به نهمچاشاره نمود. « مفهوم نظم و قانون در نگاه هخامنشیان»

 ایساکوا و رانگتوان به اثر اند. از آن میان میمسئلۀ نظام حقوقی دورۀ هخامنشی پرداخته

(Isakova & Rung, 2023)  عنوانبا «“I established kingdom on its place”: an idea 

of law and order in the Achaemenid Empire»  به امور قضایی و اداری دورۀ که

دهد. نظم را مورد نظر قرار می ایدئولوژی عدالت وبه  پردازد و مباحث مربوطهخامنشی می

 Achaemenid Understanding of» ای با عنواندر مقاله (Jonker, 2019) همچنین یانکر

Law and Justice in Darius I’s Tomb Inscriptions: Are There Any Connections 

with Hebrew Bible Pentateuchal Conceptions?»  به بررسی تطبیقی مفاهیم قانون و

شان پژوهش ن نیاپرداخته است.  توراتمفاهیم پنجگانۀ عدالت در کتیبۀ آرامگاه داریوش بزرگ و 

که  کنندیرا منعکس م شاهنشاهیدر سطح  یو اخلاق یحقوق یچارچوب هابهیکت نیکه ا دهدیم

، قداست نیقوان ژهیوبه 1،یعبر کتاب مقدسموجود در  یو اخلاق یحقوق یهاممکن است بر سنت

 ,Law»با عنوان:  (Beckman, 2020) بکمنتوان به پژوهش همچنین می گذاشته باشد. ریتأث

mercy, and reconciliation in the Achaemenid Empire»  به بررسی اشاره نمود که

شاهان پادپردازد که بر اساس آنها و سازوکارهایی می رفتار پادشاهان هخامنشی با شورشیان

   .زدندهخامنشی به بخشش آنها دست می

                                                           
1 Holiness Legislation 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش .1-3

های ترین چالشهخامنشی، یکی از اصلی ۀدورکمبود منابع حقوقی مستقیم و ماهوی از  به باتوجه

های حقوقی این دوران است. باوجود پژوهشگران در این حوزه، بازسازی و تحلیل نظام

 شناسی که تصویری نسبی ازهای چشمگیر در مطالعات هخامنشی و کشفیات باستانپیشرفت

زیادی در خصوص نظام ساختارهای سیاسی و اداری این امپراتوری ارائه داده است، هنوز ابهامات 

تعاملات حقوقی در  ۀسازی نحوتواند به شفافپژوهش میاین  .است ماندهیباقحقوقی آن دوران 

های دینی بر ساختارهای حقوقی های پیشین و سنتدوران هخامنشی، تأثیرات احتمالی تمدن

سازی اقوام مختلف امپراتوری کمک کند. بررسی هخامنشی و همچنین نقش این نظام در همگون

ز پس اشتی ترودان باستان و همچنین اسناد زرهای پیشین همچون میانمنابع حقوقی از دوران

در  های حقوقیتر در خصوص تداوم یا تحول نظامهای دقیقتواند به تحلیلسقوط ساسانیان، می

به تکمیل دانش ما در مورد  تنهانه، پژوهش در این زمینه نیبنابرا ،دوران هخامنشیان منجر شود

اسی یتواند برای تحلیل تحولات تاریخی و سکند، بلکه میهای حقوقی باستانی کمک مینظام

و تعامل اقوام مختلف تحت سلطنت هخامنشیان نیز بسیار مفید  یستیزهم ۀاین دوران و نحو

 .باشد

 

 . بحث2

 رودانیساختار قوانین میان .2-1

یساختار و ویژگ دادننشانآنچه بسیار حائز اهمیت است  پارسیانپیش از بررسی نظام حقوقی 

 تأثیر یا عدم تأثیر این قوانین دادننشاناین طریق امکان است؛ چراکه از رودانی های قوانین میان

شود آن است در عصر هخامنشی فراهم خواهد شد. پس نخستین پرسشی که در اینجا مطرح می

این  کنیم واز چه صحبت می کنیم دقیقاً رودان بحث میکه هنگامی که از قوانین حقوقی در میان

 هایی دارند؟ قوانین چه ویژگی

جهان  یحقوق یهانظام نیتریمیسال، از قد 3000از  شیب یبا قدمت رودانمیان ۀو جامع نیقوان

 یو اشکال مختلف کار اجبار یدار. برده(Westbrook & Beckman, 2017) شوندیمحسوب م

 ,Verderameمستند شده است ) یرواج داشت و در منابع سومر لادیسوم قبل از م ۀدر هزار

 ۀفتشریپ یهاشکوفا شدند و روش دیجد یتا بابل یکاس ۀاز دور نیالنهرنیب ران(. دانشو2018

داشت، با  ینقش مهم زین نی(. دLenzi, 2016متون را توسعه دادند ) یدهو سازمان ریتفس

 (.Brisch, 2012) یو سام یسومر انیخدا ییو همگرا افتهیساختار  یپانتئون
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دان روتوان در میانهای حقوق و قوانین حقوقی را میتمدن بشری و نخستین سرچشمه خاستگاه

دهی اجتماعی و حل اختلافات را پدید آورد و به جستجو کرد. رشد جوامع شهری نیاز به سامان

رودان با کاربرد (. تمدن میان92 ، ص.1391بلخاری،  و ماهیرمضانتدوین قوانین مکتوب انجامید )

وندی نزدیک داشت و گسترش خط نیز، که از ثبت اقدامات حقوقی نشأت گرفته بود، حقوق پی

نخستین اسناد را به شکل رسیدهایی برای گواهی پذیرش اشیا یا حیوانات به وجود آورد. 

(. اگرچه این دیدگاه 295 ، ص.1382آیلرز، قراردادهای باستانی نیز شرح معاملات ابتدایی بودند )

 .دهدگیری نخستین قوانین ارائه میاست، اما منطقی قابل توجه برای چگونگی شکلانگارانه ساده

اما با توجه به وجود  ،های باستان نیستل تعمیم به دورهمفاهیم حقوق اساسی امروزی قاب

عمید زنجانی، های سیاسی مرتبط با مسائل حقوقی، بررسی حقوق اساسی ممکن است )نظام

حکومت، اختیارات دولت و حقوق مردم را تعیین  ۀیواساسی امروزه ش(. قانون 138 ، ص.1383

رودان در مقابل، در میان(. 20 ، ص.1389)غفاریان، داند کند و قدرت را منبعث از ملت میمی

گرفت و قوانین بر اساس کلام صاحبان باستان، قدرت از نظام حاکم یا نخبگان محلی سرچشمه می

کرد. این تفاوت بنیادین بیانگر ساختار متفاوت قوانین در آن می گرفت یا تغییرقدرت شکل می

  .زمان است

های حقوقی ها و پروندهنامههای سلطنتی، قانونفرمان ۀرودان به سه دستمتون حقوقی میان

طور مستقیم  ای دارند، زیرا بهها جایگاه ویژهنامهقانون(. 6 ، ص.1396)بادامچی، شوند تقسیم می

ند و دههای سلطنتی کلیات حقوقی را نشان میپردازند. فرمانبایدها و نبایدهای رفتاری میبه 

قانون  م.1950کنند. تا سال خوبی روشن میهای حقوقی فرایند حل مشکلات حقوقی را بهپرونده

نامه شد، اما پس از آن سه قانونترین قانون جهان شناخته می( قدیمیم.1902حمورابی )کشف 

 رودان است. نویسی در میانقدمت قانون ۀدهندنیز یافت شد که نشان ترکهن

-1934ایشتر شاه ایسین )-نامه لیپیتتوان به قانونرودان میهای مهم میاننامهاز دیگر قانون

.م.( پ 2095-2112نامه اورنمو ).م.( و قانونپ 1770نامه ددوشا از اشنونا ).م.(، قانونپ 1924

 ، صص.1396)بادامچی، اند های پس از حمورابی تدوین شدهن مشابهی نیز در سدهاشاره کرد. قوانی

 سومری برای ۀاستان کاملاً مشخص نیست، اما واژسومری ب ۀ. سازمان قضایی پیش از دور(19-20

 (;Sallaberger, 2006, p. 103است «dayyānum» معادل اکدی «di-ku/kud/kur»قاضی

.(Halloran, 2006, p. 42  شاه به عنوان قاضی والا در دعاوی حقوقی حضور داشت و به نام او

 2095-2112اورنمو، نخستین شاه خاندان سوم اور ) (Wilcke, 2007, p. 36). شدسوگند یاد می
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پ.م. تدوین کرد. برخی از این قوانین شفاهی و کهن  2100پ.م.(، قوانین نوشتاری را به تاریخ 

تای  23که  نامهقانون 29پ.م. و شامل  1750از حدود  اندهایی، رونوشتماندهاند. الواح باقیبوده

آزار جنسی، دفاع از زنان،  ۀقوانین اورنمو شامل مواردی دربارآن رمزگشایی شده است. بقایای 

  (Boardman & Edwards, 2008, p. 16). مجازات دختر برده و تفاسیر حقوقی مرتبط است

پ.م. فرمانروایی کرد. این سلسله  1750تا  1792نخست بابل، از  ۀحمورابی، ششمین شاه سلسل

پ.م. با هجوم  1595پ.م. تأسیس شده بود، تا  1894در  (Sūmû-abum) که توسط سومو ابوم

قانون حمورابی به خط  Sasson, 2004, p. 34). ؛37 ، ص.1396بادامچی،  (ها پایان یافتهیتی

و لوحه آن در سال  (33 ، ص.1396)بادامچی، لی قدیم نوشته شد میخی، زبان اکدی و لهجه باب

توسط هیئت فرانسوی به سرپرستی ژاک دومورگان در سیپار یافت شد و یک سال بعد  م.1901

 .(42-41 ، صص.1396)بادامچی، رایش و چاپ گردید وی

را  اینامهونرودان، دستور نگارش قانحمورابی در پایان فرمانروایی، پس از فتح بخش اعظم میان

متر حک شد و در معبد شمش در سیپار  2٫25رنگ به ارتفاع کبود سنگ یادبودداد که بر یک 

لوور  ۀاین ستل، که اکنون در موز (Huehnergard, 2011, pp. 160-161). به نمایش گذاشته شد

 های حقوقیاز سنتدهد. قوانین او، که بازتابی عنوان شاه عادل نشان می قرار دارد، حمورابی را به

 (,Sasson, 2004اندآن رمزگشایی شده ۀماد 258ماده است که  282سومر و اکد بودند، شامل 

.(p. 34 

متر حک شده است.  2قانون حمورابی بر ستون سنگی بلند از جنس دیوریت سیاه به طول حدود 

دلایل نامعلومی پاک ایلامی به ۀستون آخر در دور 7نوشته است که  ستون 23این ستون شامل 

ستون دیگر نیز در پشت سنگ حک شده است. پنج ستون ابتدایی و انتهایی کتیبه  28اند. شده

شوند. در بالای کتیبه، تصویری از حمورابی رو در روی خدای آن را شامل می ۀخرؤمقدمه و م

کند. ابی اهدا میشود، که شمش با دست راست خود نماد حکومت را به حمورشمش دیده می

که حالتی مرسوم در خاور نزدیک باستان  راستش را به لبانش نزدیک کردهحمورابی نیز دست 

کتیبه  50حمورابی، بیش از  ادبودیسنگ (. علاوه بر 44-43 ، صص.1396)بادامچی، است بوده 

ین قوانین های مختلف اشود. نسخههایی از قانون حمورابی را شامل میدیگر وجود دارد که بخش

نسخه از بابلی میانه،  4نسخه از بابلی قدیم،  20اند: دست آمده های متفاوتی بهها و مکاناز زمان

، 1396نسخه از بابلی جدید )بادامچی،  8نسخه از آشوری جدید و  19نسخه از آشوری میانه،  4

 .(96 ص.
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ده نثر و شعر استفاده ش طور متناوب از دست نیست و بهحمورابی یک ادبودیسنگ سبک نگارش 

ای در پنج ستون انتهایی است که متن ای در پنج ستون ابتدایی و مؤخرهاست. متن شامل مقدمه

، 1399)بوترو، اند رودان نوشته شدهحماسی میان-اند و به سبک ادبیات غناییکرده اصلی را احاطه

 ۀددهننبوده است، بلکه نشان مروزیحمورابی اعلان قانون به معنای ا ادبودیسنگ . هدف (25 ص.

ای کند که برخود بیان می ادبودیسنگ برقراری عدالت توسط شاه در سرزمین بود. حمورابی در 

 ادبودینگ سها، قوانین خود را بر سرپرستان و بیوهجلوگیری از ستم به ضعیفان و تأمین حقوق بی

ین اقدام را نشان دادن دادخواهی حک کرده و آن را در معرض عموم قرار داده است. او هدف از ا

  (Richardson, 2005; Roth, 1995, pp. 133-134). کندو تسکین دردهای مظلومان اعلام می

مانده، بازسازی شده های زیادی که از آن دوران باقیدستگاه دادگستری حمورابی از طریق نامه

نوان عشد: گاهی شاه بهانجام میهای مختلفی است. بر این اساس، رسیدگی به شکایات به روش

اما مسائل جزئی را به  ،گرفتتصمیم می احکام موردداد، در برخی موارد شاه در یقاضی حکم م

طور کامل به حکام محلی ارجاع داده  ها بهفرستاد، و در برخی دیگر، پروندهحکام محلی می

 .(53 ، ص.1396)بادامچی، شد می

ی اند. پنج بند ابتدایهای مختلف زندگی اجتماعی تقسیم شدهبخش نامه حمورابی بهمواد قانون

به شهادت دروغ اختصاص دارند. سرقت در بیست بند، تصدی اقطاعات سلطنتی در شانزده بند، 

های دیگری همچون تجارت، امانت و کار کشاورزی در بیست و پنج بند بعدی آمده است. بخش

های مختلف گان در بخشدهای آزاد، و برو همسران، حرفهو دیون، تجاوز و ضرب و شتم، خانواده 

 .(27 ، ص.1399)بوترو، اند نامه آورده شدهقانون

 آورهای خاورنزدیک باستان به دلایل مختلفی همچون جامع نبودن، الزامنامهبا این حال، قانون

شوند. این نبودن، و عدم وجود حقوق جزا به معنای دقیق کلمه قانون یا کد محسوب نمی

 ، ص.1396)بادامچی، اند ها بیشتر به حل اختلافات روزمره و حقوق غیرمذهبی پرداختهنامهقانون

های گذاری نهایی، نسخهرودان باستان، به دلیل عدم وجود یک سیستم قانوندر میان (.61

اند که احتمالاً به منظور اهداف مختلفی مختلفی از قانون حمورابی بعد از نگارش آن به دست آمده

 .(29 ، ص.1399)بوترو،  اندفراتر از یک متن هنجاری بوده

نامه است؟ بوترو معتقد است مورابی در حقیقت یک قانونح ۀنامپرسش این است که آیا قانون

نامه به معنای توان آن را یک قانونهای موضوعی در آن، نمیءکه به دلیل عدم جامعیت و خلا

ل همچنین، به دلی ،یک گزیده یا گلچین دانستتوان آن را واقعی دانست و در بهترین حالت می
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توان آن را های اصلی یک قانون کلی و همگانی، نمیویژگیجزئی بودن این قانون و عدم وجود 

 .(32-29 ، صص.1399)بوترو،  عنوان یک قانون اجرایی دانست به

هایی آموزشی همراه با مثال ۀحمورابی بیشتر یک رسال ۀنامت، بوترو معتقد است که قانوندر نهای

های یک فرمانروا است تا یک قانون جامع. او بر این باور است که هدف اصلی حمورابی از حکمت

 .(42-39 ، صص.1399)بوترو، از نگارش این متن بیشتر یادگار گذاشتن نام خود بوده است 

 رودانانیمظام حقوقی در این اسناد گواهی بر وجود نوعی ن به هر روی با همۀ این توصیفات، همۀ

رغم نظرات بوترو و ادامه داشته است. علی پارسیانکه از عصر سومری تا ظهور باستان است 

ها بیش از آنکه قانون باشند، نامهاین داشت که این قانونبه وستبروک که در بالا آمد و اشاره 

قانون  عنوان بهتوان از آنها چند نکته نمی به توجه بااما  ،اندیادبودهایی سیاسی تبلیغاتی

است. این مورد در  هبود بخشیساماننوعی  ،در جوامع ،کرد. نخست آنکه کارکرد آنها یپوشچشم

قرار  مورداستفادهپس از خود او هم  هامدتاست که  مشاهدهقابل یخوببهنمونۀ قانون حمورابی 

به  ،اهنامهبودن مشکل جامع و کلی نبودن این قانون کتمانرقابلیغ باوجود، گریدودگرفت. می

های قانون یعنی جنبۀ مجازات ترین ویژگییکی از مهم ۀکنندانیبشکل مشخص و آشکاری آنها 

اگر حتی نه به قانون،  ،اخلاقی در جامعه را تا حدودی یدهاینبا وها دیبا ینوع بهو  اندهیتنبو 

این  دهد کهبه معنای دقیق کلمه نشان نمی زیچچیهسه دیگر، کنند. حداقل به عرف تبدیل می

استان ب رودانانیممشخص است در  آنچهبر این مبنا  اند.نخستین قوانین ضمانت اجرایی نداشته

 قرار گیرد. پارسیان مورداستفادۀتوانست نوعی سنت حقوقی و قانونی حاکم بود که می

توان مشاهده میرا  دورۀ هخامنشیدر فلات ایران نیز نوعی از سنت و ساختار حقوقی پیش از 

 ای کیدموکرات یاسیس یوجود ساختارها ،در قلمرو ماد ،لادیاز م شیهشتم پ ۀدر اواخر سد کرد.

که  ییهاشامل انجمن ،و هگمتانه (ḫa-ar-zi-a- nu/i) انویمانند خارز یماد یدر شهرها ییشورا

. سپس گذار شد، نمایان استمی انجام یریگیبحث، گفتگو و رأ قیاز طر هایریگمیدر آن تصم

 وکسیکه با انتخاب د شودیمشاهده م یبه ساختار پادشاه یمشارکت یهانظام نیاز ا یجیتدر

(Deioces) دیبه اوج خود رس لادیاز م شیپ 700عنوان شاه توسط انجمن هگمتانه در حدود  به .

 هودیقضات  ای ونانیها در محور مشابه نظام آرخونقضاوت ۀدور کیابتدا با  هک ،یاسیتحول س نیا

 .است دیجد طیبا شرا قیمادها در تطب یاسیفرهنگ س یریپذانعطاف ۀدهندهمراه بود، نشان

در انشان تحت حکومت  ژهیوبه ان،یبر پارس یاسیفرهنگ س نیا قیعم ریتأث ن،ای بر افزون

. بر اساس گزنفون قابل بررسی است نامۀکوروشهای متن از طریق داده زین کم،ی ۀیکمبوج
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 ۀبرقرار بود که به هم یعموم ینظام آموزش کی، در انشان نامهکوروشگزنفون در  فاتیتوص

. ابندیدست  یو نظام یآموزش به مناصب حکومت قیاز طر دادیاجازه م یطبقات اجتماع

صرفاً  دودمانوابسته به  و شاهِ شدیانجام م رمردانیاز پ انجمنیکلان توسط  یهایریگمیتصم

رار شاه ماد، ق نیآخر اگس،یآست ۀا داشت، که در تضاد با نظام مطلقر ماتیتصم نیا ینقش مجر

وجود  از یحاک زیتپه ن جانیتپه و نوش نیمانند گود ییهااز محوطه یشناختدارد. شواهد باستان

 یاسیفرهنگ س نیا ت،یاست. در نها یریگمیتصم یهاانجمن نیا یبرگزار یبرا ییفضاها

 ،یهخامنش ۀدر دور ینظام جمع یبرقرار یاوتانس برا شنهادیپ یبرا یاشهیر نعنوا به یمشارکت

مادها  ۀاز دور یاسیس یهاو تداوم سنت شودیکه توسط هرودوت گزارش شده، در نظر گرفته م

-146 ، صص.1400مهر و سودایی، )فیروزی، سعادت دهدیرا نشان م یهخامنش یامپراتور لیتا اوا

150).  
 

 و منابع یونانی پارسی  قوانین. 2-2

قانون در عصر باستان باید به آن پرداخته شود،  ۀای که در باب مسئلنخستین مسئله ترین ومهم

مانده هخامنشی برجایطور کلی، کیفیت و کمیت منابع حقوقی که از عصر  منابع حقوقی است. به

های گریخته از گزارش و صورت جسته است، یکسان نیست. بیشتر مدارک حقوقی این عصر به

ند. شکی معتقد است که از دوران هخامنشی تقریباً هیچ مدرک ادسترسیگانه قابلمورخان ب

نظر واتس نیز با شکی هم (.79-74 ، صص.1393)شکی، مستقیم حقوقی به دست نیامده است 

اطلاعات زیادی پارسیان هنوز در مورد دستگاه اجرایی و مکان قانون در زمان »گوید: است و می

به دست نیامده است. با این فرآیند، سخت است که اظهار نظر منفی کرد که پارسیان چیزی 

م توانیکند و ما میف نمیاند. با وجود این، این موضوع ما را از مسئولیت تاریخی معاانجام نداده

  (Watts, 2001, p. 1). « از اطلاعات موجود بهترین قضاوت را داشته باشیم

در عین حال، گرچه منابع هخامنشی محدود است، اما منابع بسیاری از قوانین حقوقی عصر 

، ادوندیدتوان به ترین این منابع میشتی در دسترس است. از مهمتساسانی و سنت حقوقی زر

 نامه تنسرو  روایت ایمیت اشه وهیشته، دادستان دینیگ، روایت پهلوی، مادیان هزار دادستان

گرا است و در آن تغییرات بنیادی محدودتر اشاره کرد. شکی معتقد است که از آنجا که قانون سنت

پیش از آن نیز تصور کرد  ۀات حقوقی عصر ساسانی را برای دورتوان مناسبپذیرد، میصورت می

 .(74 ، ص.1393)شکی، 
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اساسی دارد. نخست آنکه حقوق در عصر ساسانی در قالب  مشکلدو  اما ،ستراهگشا این رویکرد

شتی مطرح است و همچنان در باب حضور این سنت در دورۀ هخامنشی یا عدم تیک سنت زر

دودیگر آنکه دقیقاً مشخص نیست کدام بخش از سنت  1.ای مطرح استهای گستردهبحث ،آن

توان به دورۀ هخامنشی نسبت داد. فاصلۀ زمانی بین پایان عصر حقوقی عصر ساسانی را می

گیرد و چگونگی سال را در بر می 600نشی و شروع دورۀ جدید ساسانی گسستی حدود مهخا

با این که خود ساسانیان اطلاع چندانی  در این رویکرد مشخص نشده است. یبرخورد با مسئلۀ زمان

توان سرچشمه و منشأ برخی از قوانین ساسانی را در دورۀ آیا می ،واقعی خود ندارنداز پیشینیان 

این مقاله  ؟ به هر روی پاسخ به این پرسش هرچه باشد مسئلۀ اصلیِ وجو کردهخامنشی جست

 نیست. 

توان از میان منابع یونانی به دست در باب نظام قضایی هخامنشی اطلاعاتی هرچند محدود را می

تواند های هرودوت میهرودوت است. چند بند از گزارش ، تواریخترین منابعیکی از مهمآورد. 

به آنها خواهیم  نجایاکه در  باشداطلاعات ارزشمندی دربارۀ حقوق عصر هخامنشی  دربردارندۀ

رسم دیگرشان را نیز من »گوید: پارسیان او می رسوم و آدابدر بخشی از گزارش  مثلاًپرداخت. 

ارتکاب یک گناه فرمان کشتن دهد، یا  خاطر بهد کسی را رستایم که حتی خود شاه حق ندامی

ارتکاب یک گناه به نحو  خاطر بههیچ یک از ایرانیان حق ندارد خدمتگزاران و زیردستان خود را 

کتک بزند و مجازات کند. روش آنان این است که گذشتۀ گناهکار  یریناپذجبرانیا  ریناپذدرمان

اش بود آنگاه حق دارند لگام خشم خود کنند و اگر گناهش بیش از خدمات گذشتها بررسی میر

. بررسی این بند چند نکته بسیار مهم را آشکار (137 .، بند1، کتاب1400)هرودوت،  «را رها کنند

 کند.می

 صراحتاً ذکررودانی قابل مشاهده است. چرا که هرودوت ای با قوانین میانتفاوت قابل ملاحظه  -

کند که حتی خود شاه نیز که کانون اصلی قدرت است اجازه ندارد فرمان قتل فردی را فقط می

عالیت ف ،به خاطر یک گناه صادر کند. این گذاره خود متعین چند نکته است. نخست آنکه کنش

. شودلحاظ مییا اقداماتی در جامعه هست که در صورت انجام برای همگان در جایگاه عمل خطا 

این بدان معنا است که جامعه حدود رفتاری افراد خود را مشخص کرده است. دودیگر آنکه اگر 

کسی این اعمال را انجام دهد حتی ممکن است توسط حاکم جامعه مورد مجازات واقع شود. این 

                                                           
 1401برای این موضوع رجوع کنید به : کلنز، . 1 
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بدان معنا است که حاکم جامعه نیز حدود رفتاری افراد حاضر در جامعه را مشخص کرده است و 

 و این رفتار مجازات در بر دارد. اوست خلاف هنجار جار و برخی دیگرنی از رفتارها مطابق هبرخ

این دو نکته به خوبی نشان دهندۀ وجود  به عبارت دیگر حاکم جامعه قوانین معین کرده است.

آن را رعایت کنند و  بایدهنجارهای رفتاری و قوانین بین حاکم و مردم جامعه است که همگان 

نشی قابل هخام نتیجه دو ویژگی در جامعۀدر  رت انجام ندادن آن مجازات در پی دارد.در صو

این قوانین از طرف حاکم یا دوم،  .هخامنشی قوانین مشخصی دارد ملاحظه است؛ نخست، جامعۀ

نمایندگان آن ضمانت اجرایی از طریق تنبیه دارد. که هر دو این موارد نشان از وجود نوعی نظام 

 عصر هخامنشی است.حقوقی در 

قرارداد اجتماعی نوشته شده یا  ،در عصر هخامنشی ،باتوجه به نکتۀ بالا مشخص شد که -

داد چند ویژگی اساسی دارد. ای بین مردم و حاکم جامعه وجود داشته است. این قرارنانوشته

هرودوت که خود احتمالاً  حتی نکه توسط یک فرد خارجی قابل مشاهده بوده است.نخست آ

هیچگاه به سرزمین اصلی ایران سفر نکرد از دور امکان دسترسی به آن را داشته است. پس در 

گو در ال نتیجه این قرارداد احتمالًا صرفاً در میان زیردستان شاه نبوده است. بلکه به عنوان یک

 نه نیز رسیده است. دودیگرتا جایی که به دید یک فرد بیگا سایر مناطق شاهی هم وجود داشته

گوید این رسم پارسیان را میآنکه این قرارداد برای هرودوت بسیار تعجب برانگیز است. او می

الاً شود. زیرا آنها احتمستایم. او با این گزارش عملاً میان قانون پارسیان و دیگران تمایز قائل می

کشند و این مسئله دقیقاً برخلاف نمیبر خلاف دیگر اقوام یک فرد را صرفاً به خاطر یک جرم 

ر ای قوانین در عصاز سویی دیگر شاهدی است بر نظام محلی و منطقه قوانین میان رودانی است. 

 هخامنشی.

مسئلۀ دیگری که در این گزارش مستتر است و بسیار اهمیت دارد نوع سنجش جرم در میان   -

مجازات در باب جرمی که مجرم آن را  گیری وگوید برای تصمیمپارسیان است. هرودوت می

 ود.ششود. بلکه به سایر کارهای او نیز پرداخته میمرتکب شده است صرفاً به خود جرم توجه نمی

اش اطلاع کسب دهد؟ چه کسانی از سایر اقدامات او در زندگیاین بررسی را چه کسی انجام می

فرد تصمیم گیری خواهند کرد؟  ۀکنند و چه کسانی در باب مقایسۀ جرم با خدمات گذشتمی

ات و فرایند بررسی است. این گزارۀ هرودوت نشان اساساً هر نوع سنجشی متضمن داشتن اطلاع

ایند دادرسی جرم در میان پارسیان و به عبارت دیگر در عصر هخامنشی رنوعی از ف دهندۀ وجود

 است. 
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گوید. دقیقاً مشخص هرودوت در این بند در باب یک جرم خاص یا مصداقی از جرم سخن نمی  -

اما به هر حال  ،شده است و چه جرمی به روش دیگرکند که چه جرمی این گونه بررسی مینمی

دهد. از سویی دیگر او مبنای نظری مشخصی را برای بررسی جرم در عصر هخامنشی ارائه می

حتی شاه اجازه ندارد فردی را تنها به خاطر یک »اه برای هر عملی را با عبارت اختیار حقوقی ش

کند. این بدان معنا است که نخست قوانین هخامنشی حدود بسیار مشخص می «جرم بکشد

گزارش از داشتن  ، اینآنکه دودیگر .تواند از آن عدول کندمشخصی دارد که حتی شاه نیز نمی

ست که عدول از قوانین خود گوید. این بدان معناآن سخن میمجازات و نداشتن حق برای 

روبه رو کند. به عبارت دیگر اگر فردی بر خلاف قوانین  تنبیهتواند مجازات کننده را با مسئلۀ می

د خود نیز باید پاسخگو باش که منطقی آن است به مجازات گناهکار بپردازد، نتیجۀبدون سنجش 

 حتی اگر شاه هخامنشی باشد.

هرودوت می گوید هیچ یک از پارسیان حق ندارد که خدمتکاران یا زیردستان خود را به   -

من تواند متضمگر به روشی که نشان داده بود. این عبارت می ی مجازات کند،صورت جبران ناپذیر

ر د ،تواند نشان دهندۀ این باشد کهچند مورد در نظام حقوقی هخامنشی باشد. نخست آنکه می

هر فرد مسئول مجازات زیردستان خود است. این بخش احتمالاً باید در  ،یک نظام سلسله مراتبی

گر فرضاً بپذیریم که این یک قاعدۀ حقوقی بوده . اموارد دیگرتا  باشدباب حقوق اداری جامعه 

یار یم که بسرویبهر هخامنشی با یک نظام حقوقی سلسله مراتبی روست که در عصاست، بدان معنا

 . است متفاوت تر از نظام حقوقی میان رودانی

دیگری از نظام حقوقی هخامنشی  مسئلۀگزارش دیگری از هرودوت در دسترس است که بیانگر 

در  نیا از شیپچگونگی این زناشویی که »گوید: است. او در باب ازدواج کمبوجیه با خواهرش می

خواست با او ایران مرسوم نبود چنین است. کمبوجیه که عاشق یکی از خواهران خود شده و می

د وجو یازدواج کند، چون چنین کاری سابقه نداشت داوران شاهی را فراخواند و پرسید آیا قانون

ان هستند ای در ایردارد که ازدواج میان خواهر و برادر را اجازه دهد؟ داوران شاهی مردان برگزیده

مگر  تهاسآناختلافات تا پایان عمر با  همۀ وفصلحلداوری تفسیر قوانین نیاکانی و  که وظیفۀ

این بند از گزارش (. 31 بند ،3 کتاب )هرودوت،« بیدادی شده باشنددر داوری مرتکب خطا و  آنکه

یر که در ز گذاردی هخامنشی در اختیار ما میقهرودوت اطلاعات منحصر به فردی از نظام حقو

 به آن خواهیم پرداخت؛
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اه ای که در آن نهفته است، حقوق شقانونی چیست، اولین نکته ۀاین مسئل ۀفارغ از آنکه نتیج  -

. عموماً سعی بر آن شده است که جایگاه پادشاه در ایران باستان در نظام حقوقی هخامنشی است

قدرت است و هر کاری که  سرچشمۀلق نسبت دهند که در آن شاه را به نوعی از استبداد مط

گاهی قرار دنخست از نظر حقوقی در مقابل چنین دی دهد. متن در درجۀخواهد انجام میمی

در انجام بسیاری از  را رسد وجود برخی از قراردادهای اجتماعی حقوق شاهگیرد. به نظر میمی

امتیازی فراتر از امتیاز کرده است. در این مورد کمبوجیه برای به دست آوردن امور محدود می

حتی بسیار جالب توجه است که  به طرح پرسش از داوران شاهی است.های قانونی خود مجبور 

ی اای که در متون یونانی حد و مرزی برای رفتارش نیست هم باید برای چنین مسئلهکمبوجیه

 به داوران شاهی رجوع کند.

کند که داوران شاهی از حضور افرادی در نظام حقوقی هخامنشی بحث می اآشکار هرودوت  -

و تلاف هاست. همین داخ همۀ نام دارند. وظیفۀ آنها تفسیر قوانین نیاکانی از سویی و حل و فصل

رسد. عبارت قوانین ت وجود یک نظام حقوقی در عصر هخامنشی کافی به نظر میابمورد برای اث

پارسی باقی مانده است و  که در قالب سنت برای جامعۀ داردبه قوانینی  اشاره احتمالاًنیاکانی 

در این مورد درخواست کمبوجیه از این قوانین  اند.ملزم به رعایت آن ،خود پادشاه هم حتی ،همه

ر یابند. از سویی دیگای را در این باب نمییا داوران شاهی در تفسیر قوانین ماده ،کندعدول نمی

ت. نشی قرار گرفمدیگر شاهان هخا های بعد نیز مورد استفادۀکمبوجیه بنا نهاد در دورهرسمی که 

تواند با عبارت جنون کمبوجیه آنگونه که هرودوت مدعی آن است مورد نقد قرار گیرد. پس نمی

اختلافات است. این دقیقاً به این معنا است که در ساختار  یگر وظیفۀ این افراد حل و فصل همۀد

اند و به ان عمر مسئول رسیدگی به اختلافاتت هخامنشی برخی افراد به طور کامل و تا پایحکوم

طور منطقی امتیازهایی هم برای آنها وجود دارد. حضور افرادی در چنین جایگاهی چگونه نمی

ید وجود یک نظام حقوقی مشخص در عصر هخامنشی باشد؟ صرف وجود افرادی که مؤتواند 

ن هم برای همۀ عمر نشان از وجود خود آن فعل یا آلی را بر عهده دارند مسئولیت انجام فع

 فعالیت نیست؟

ید وجود نوعی از سنجش است که به طور دومین اشارۀ هرودوت به مسائل حقوقی نیز مؤ -

منطقی نشان از وجود ساختار حقوقی دارد. متن دقیقاً اشاره کرده است که آنها به تفسیر قوانین 

این قوانین نباید چندان تغییر پذیر بوده باشند. همچنین متن هیچ  ،پردازند. در نتیجهنیاکانی می

ست که داوران شاهی ارتباط به موبدان ن معنااین بدابه روحانیون در این مورد ندارد.  ایاشاره
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ذکر شده در سایر منابع ندارند. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که قوانین حقوقی هخامنشی در 

 است.با قوانین دینی متمایز اینجا 

اما  ،استتر مهم هرودوت به مسائل حقوقی در عصر هخامنشی گرچه جزئی سومین اشارۀ

پدر این اوتانس، سیسامنس در زمان »گوید: مسائل مستتر بسیار مهمی است. او می دربردارندۀ

 دادگرانهیبگیری و دادن حکمی کمبوجیه یکی از داوران شاهی بود که کمبوجیه به جرم رشوه

 هایش همان کرسیفرمان داده بود اعدامش کنند و سپس پوست سرش را سراسر بکنند و با تکه

گاه کمبوجیه نشست روکش کنند؛ و آندادگاه را که سیسامنس برای اجرای عدالت بر آن می

 ر گماشته و به او اندرزبه مقام پد شده، یعنی همین اوتانس را، کندهپوستپسر فرد اعدام شده و 

هرودوت، )« م کرسی نشسته استداده بود که همیشه به یاد داشته باشد برای اجرای عدالت بر کدا

برخی  ۀکنندمشخصنیز  ،که در بالا آمد ،این بخش از گزارش هرودوت (.25 .، بند5، کتاب1400

 اشاره خواهم کرد:  هاآنموارد است که در زیر به 

. گذار استکند جایگاه پادشاه به عنوان داور و قاضی یا قانوناولین نکته که جلب توجه می  -

ی کرده و رأکمبوجیه خود در دادگاهی که یکی از داوران شاهی مرتکب جرم شده است شرکت 

بلکه به سبب بازدارنده  ،کندانه داده است. او به مرگ محکوم بسنده نمییرگبه حکمی سخت

دهد. در نتیجه ت فرمان کندن پوست سر و استفاده از آن در کرسی قضاوت را میبودن مجازا

نچه مشخص است مواردی از این دست که نیاز به حکمی قاطع  و مهم دارد خود شاه در جایگاه آ

 دهد. داور کار قضاوت را انجام می

گرفتن و همچنین دادن رشوه پارسیان دانیم که در نظام حقوقی حداقل از روی این گزارش می  -

د فراموش کرد که با توجه های بیداگرایانه عقوبتی بسیار سخت خواهد داشت. هر چند نبایحکم

تواند برای هر فرد متفاوت باشد. از سویی دیگر آنچه فرد این حکم می دۀ بررسی گذشتۀعبه قا

ی ایجاد بازدارندگمشخص است قوانین هخامنشی نیز مانند قوانین میان رودانی از خشونت برای 

 اند. بردهدر جرم سود می

رسد جایگاه قضاوت در عصر هخامنشی یا داوران شاهی جایگاهی موروثی بوده است به نظر می  -

چندان تحول پذیر نبوده است. چراکه پسر سیسامنس یعنی  ،های بسیارکه حتی با انجام جرم

 است.رغم اشتباه پدر بر جایگاه او تکیه زده اوتانس علی

 وساطلاعاتی از نظام حقوقی هخامنشی به دست آورد گزارش دیودور توانیماز منابع دیگری که 

است. نظام قضایی هخامنشی، نظامی بود که دیودوروس آن را در طی محاکمه و دادرسی 
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دهد که شاه، قضات شاهی را گردهم آورد و تصمیم گرفتند که شخص متهم تیریبازوس نشان می

: نخستین قاضی یا دادور نظرشان را بیان کردند کیبهکیدر پایان محکمه، قضات است.  گناهیب

ادور اعتراض نیست. دومین د شان شایستۀاست، در حالیکه نیکی بحثقابلاتهاماتشان  گفت که

شان چیرگی دارد. سومین دادور گفت که او شان بر پلیدیگفت که اتهامات وارد است، اما نیکی

و لطف شاه بوده است و  توجه موردگیرد، زیرا تیریبازوس بارها در نظر نمی کردارهای نیک را

رسد فرد متهم جرمی را مرتکب گیرد، به نظر نمیمورد بررسی قرار می ییتنهابه جرایم که یزمان

شده باشد. شاه دادوران را به جهت ارائۀ یک دادرسی دادگرانه ستود و به تیریبازوس بالاترین 

  .(Diodorus, 1909, Vol. 6, p. 353)طا کرد امتیاز را اع

م یقدهند گرچه کاملاً مستشواهدی که متون کلاسیک در باب نظام حقوقی هخامنشی ارائه می

تواند بخشی از این نظام حقوقی را برای ما مشخص که می است یموارد ۀاما دربردارند ،ستین

ی هخامنشکه نظام حقوقی مشخص در عصر  را، توان این گزارهنمیکند. بر اساس آنچه در بالا آمد 

ای جدی و معتبر قلمداد کرد. روایات به طور مشخصی اشاره به حضور ایده وجود نداشته است،

دستگاه قضایی در عصر هخامنشی دارد که حداقل در باب پارسیان هخامنشی اعمال نوعی از 

از  ترشیب حالنیدرعگذار و وندر جایگاه یک قان شده است. این سیستم تشکیل شده از شاهمی

آن کسی است که متضمن اجرای قانون است. در این سیستم داورانی حضور دارند که به نظر 

شدند. قوانین با قید نیاکانی بودن آن برای جامعه بزرگ انتخاب میرسد مستقیماً از سوی شاه می

انت دارد. ضم احترام به آنو حکومت اهمیت بسیاری داشته است و نظام حقوقی سعی در برپایی و 

و تنبیه و مجازات امری رایج بود گرچه تفاوت شد اجرا میهای مختلفی شکل به اجرایی قوانین

 داشت.  یرودانانیمبا قوانین  ثیحنیازاآشکاری 
 

 . داریوش اول و قوانین هخامنشی2-3

 به هک یانامها قانونیپارچه کین یقوان ۀچ مجموعی، هیهخامنش یدر شاهنشاه رسدیمبه نظر  

 ممفهو ساختار، نیا در. نداشت وجود شود، لیتحم هاسرزمین همۀ مردمان تمام بر سانکی صورت

. نبود طمرتب مستقل ییقضا نظام کی با و شدیم فیتعر یاسیس حوزۀ در بیشتر «یشاه قانون»

 خواست به: است ملأت قابل( 8 بند) ستونیب بۀیتک در وشیدار مشهور جملۀ بستر، نیا در

 دادم،احترام گذاشتند و هر آنچه را که من فرمان می (dāta) من قانون به مردمان این اهورامزدا،

 ،پرداخت سهم شاه «ارتَ »و فراتر از لزوم وفاداری «داتَ»در اینجا، واژۀ  (DB, 8) ادندد انجام

اشاره  مذهبی-بیشتر به مفهوم یک انگارۀ سیاسی آنگونه که بریان باور دارد، احتمالاً  است و ،باج



 1402سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 210

این واژه تسلط مطلق شاه بزرگ بر  .(Briant, 2002, p. 512) دارد تا سازمان قضایی مستقل

ند اگونه که اومستد و پیروانش قلمداد کردهرسد آناما به نظر نمی رساند،ممالک و مردمانش را می

به عبارت  باشد. هخامنشیهای سرزمین همۀ برای مردمان شمولهمه نامۀنشان از یک قانون

یشتر کارکرد ها برسد این واژهدیگر با توجه به متن کتیبه بیستون و با توجه روند وقایع به نظر می

، اما بر مبنای اقدامات دیگری مشخص است ا اشاره به یک نظام حقوقیتمذهبی دارند -سیاسی

 رفته است.یدهی به امور حقوق صورت پذهایی برای سامانکه در دورۀ داریوش هخامنشی تلاش

گوید: خود، وضع قوانینی را به داریوش منتسب کرده است. او می قوانینافلاطون در کتاب 

ناز و نعمت بزرگ شده. همین که بر تخت پادشاهی نشست  و نه در داریوش نه شاهزاده بود»

پیمانانش را به حکومت بخشی برگماشت، کشور را به هفت بخش تقسیم کرد و هر یک از هم

چنان که آثار کوچکی از آن تقسیم هنوز باقی است. سپس قوانینی وضع کرد و به هموطنانش 

اهد کرد. میان مردم تا حدی مساوات برقرار اطمینان داد که کشور را بر طبق آن قوانین اداره خو

آنچه از متن افلاطون مشخص است به شکل کاملاً  (.695بند  ،1370 ،3ج )افلاطون، « ساخت

 به وضع قوانین پرداخته است. پارسیان داند که از میان آشکاری داریوش را پادشاهی می
 

 شاهان نقش و یان منطقهیقوان. 2-3-1

خاص خود را داشته است، و شواهد  یحقوق یهاهیاز رو یامجموعه رسدیبه نظر م یهر ساتراپ

 یاهو اساس سنت هیاز فتح، به عنوان پا شیپ یِمحل یحقوق یهاکه سنت دهندینشان م یمحکم

ن در سطح یقوان. (Beckman, 2020, p. 129) قرار گرفتند یامپراتور یهایحاکم بر ساتراپ یحقوق

 نیا با. شدیم اجرا و میتنظ یساتراپ هر ناظران و گذارانقانون قضات، توسط معمولاً یامنطقه

 نمونه، عنوان به. نندک جادیا یاصلاحات یمحل نیقوان در توانستندیم یهخامنش شاهان ،حال

قوانین مصر را صادر کرد. همچنین، قوانین بابلی نیز به عنوان  در یبازنگر دستور بزرگ وشیدار

این اقدام موجب  .(Brosius, 2006, p. 40) الگویی برای قوانین پارسی مورد استفاده قرار گرفت

این تصور شد که داریوش درصدد صدور یک مجموعۀ مشترک از احکام قضایی برای سراسر 

نداریوش در راستای همین هدف، دستور تدوین قانوبرخی معتقدند که  .شاهنشاهی بوده است

 طتوس شدهنامۀ مصر را صادر کرد. اما این باور با تردیدهایی همراه است؛ چرا که قوانین گردآوری

. افتنی روزمره حقوقی متون در عملی کاربرد و داشت مرجع و آموزشی جنبۀ بیشتر مصری عالمان

 سنن کردندات محلی سودمند بودند و صرفاً تلاش میقض و قانونگذاران راهنمایی برای قوانین این

سان، از این مسئله بدین .(Briant, 2002, pp. 517-520) بشناسند رسمیت به را محلی حقوقی
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ان مجموعه قوانین یکسشاید بتوان سخت به این نتیجه رسید که تلاش داریوش هخامنشی ایجاد 

ا هرسد این تلاشلعکس به نظر میابشاهنشاهی هخامنشی بوده است.  سراسرو منسجم برای 

 ارسیانپبه قدرت رسیدن داریوش و ساماندهی قوانین محلی است که احتمالاً پس از بیشتر برای 

 شاید تا حدی ضعیف شده بودند.
 

 اول فرآیند تدوین قوانین مصر در عصر داریوش .2-3-2

پ.م، وی فرمانی به شهربان مصر صادر کرد تا  519سال وش، در یسال پس از جلوس دار چهار

کاهنان، جنگجویان و کاتبان مصری را گردآورد. این گروه موظف شد قوانین کهن مصر را تا چهل 

 به سال 16 مأموریت این. کند آوریپ.م( جمع 526) سو چهارمین سال حکومت فرعون آماسی

 زبان) آرامی و کشور، رسمی زبان محلی، هایزبان به قوانین و( م.پ 519-503) انجامید طول

این مجموعه شامل قوانین عمومی، معبد و خصوصی بود و به  .شد نوشته( دورۀ هخامنشی اداری

دورۀ  براساس متون مصریِ  .گرفت قرار استفاده مورد قضایی هایگیریعنوان مرجع برای تصمیم

بطالسه، داریوش این پروژه را به منظور احترام به سنن بومی مصر انجام داد. پولیانوس نیز در 

پ.م را به  526گزارشی آورده است که داریوش دستور گردآوری قوانین کهن مصری تا سال 

دیودوروس، داریوش ششمین  ۀبه گفت. (Polyaenus, 1974, pp. 11-17)د شهربان خود ابلاغ کر

 در را داریوش صرفاً  و کندگذار مصر بوده است، هرچند وی به اصلاحات خاصی اشاره نمیقانون

تار دیودوروس بر رف (Diodorus, 1909, Vol. I, p. 325) کندحسین میت کمبوجیه با مقایسه

  .کندمی معرفی آلکید دارد و او را به عنوان فرعونی ایدهأدقیق داریوش با معابد مصری ت

به دنبال آن بودند.  ،پارسیان ،قوانین حقوقی نمونۀ بسیار خوبی است از آنچه در حوزۀمصر 

که احتمالاً پس از سقوط مصر و آشوب و یا در  ی بودوری همۀ قوانین کهنآگرد آنها مأموریت

نه در جایگاه فاتح یک  پارسیان. با این روش ندبود دادهازدستکارکرد خودش را گذر زمان 

این . ندپرداختبه احیای نظم گذشته میپادشاهی کهن بلکه در جایگاه یک فرعون مصری 

است. با این روش، خواستۀ پادشاه  سال به طول انجامیده 16و حدود  کار عظیمی بوده یگردآور

و همچنین شاه هخامنشی دیگر صرفاً یک  افتاداتفاق  ،نظم ی، یعنی برقرارهخامنشی در مصر

 فاتح خارجی نبود.
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 ثیر قوانین بابلی و مقایسه با قانون حمورابیأت. 2-3-3

که او احتمالاً دستور به ایجاد آن داده است  یادادنامهگذاری داریوش و اومستد در باب قانون

 نهاتوان آدارد که در موارد زیر میاو سه مدعا است.  تأملقابلبسیار کند که مواردی را اشاره می

 را بررسی کرد؛

 برای شاهنشاهی هخامنشی اینامهنخست او معتقد است داریوش به ایجاد دادنامه یا قانون -

شواهد او برای این مسئله قرابت چارچوب و  (.179-162 ، صص.1380)اومستد،  زده است دست

ویژه افلاطون و های عبری و یونانی بهو اشارۀ نوشته نامۀ حمورابیساختار کتیبۀ بیستون و قانون

هر چند خود او نیز معتقد است که از مفاد این دادنامه گذار بودن داریوش است. هرودوت به قانون

ی اگیریتر شواهد او برای چنین نتیجهبررسی دقیقاما در یک  ،چیز زیادی باقی نمانده است

ورنزدیک نویسی در خاتواند تنها به علت سنت کتیبهکافی نیست. شباهت کتیبۀ بیستون می

تون م است. اما اشارۀ ها با یک دیگر مشابهباشد. چراکه ساختار بسیاری از این کتیبه باستان

تواند تنها به علت اقدامات او در مصر باشد نه اقدامی گذار بودن داریوش نیز میبه قانونیونانی 

 برای همۀ امپراتوری. 

رابی نامۀ حموحداقل رونوشتی از قانوننگارش کتیبۀ بیستون او مدعی است داریوش در هنگام   -

در اختیار داشته است. در واقع او معتقد است کتیبۀ بیستون به سبب شباهت ساختاری و برخی 

با این همه »گوید: قانون حمورابی است. او در این باب میاز محتوای آن نوعی الگوبرداری از 

ک اش یتواند جای شک معقولی بماند که داریوش و اندرزگران حقوقییات همانند، دیگر نمیجزئ

پیش خود داشتند. خیلی ممکن است که او سنگ یادبود  حمورابی را نسخۀ واقعی از مجموعۀ

شد، به کار برده باشد؛ یا شاید اصلی را که در پرستگاه اینشوشیناک در شوش نگهداری می

نها از زیر زمین بیرون آمده برای ترجمه و هایی از آکه تکه متأخری به خط بابل هایی را کهلوحه

گیری اومستد . نتیجه(173 ، ص.1380)اومستد، « رداری کرده بودنداقتباس از روی اصل نسخه ب

ها در میان این توان منکر برخی شباهتگرچه نمیتوان کمی عجولانه دانست. در این باب را می

گیرد گیری هم با توجه به مواردی اومستد به عنوان شاهد در نظر میچنین نتیجه اما ،دو بود

اومستد اگاهانه هدف اصلی و بخش قابل توجهی از کتیبۀ بیستون را به تاحدی عجولانه است. 

شود. یمنکر م ،برای داریوش ،د اصلی کتیبه راکرکارگیرد و اساساً، تا حدودی، طور کلی نادیده می

مورابی ح نامۀست و این مسئله قرابتی با قانونهااز کتیبۀ بیستون در باب شورش بخش زیادی

 ندارد.
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ن در حال حاضر بسیار که شواهد آ ای داشتهاومستد نه تنها معتقد است که داریوش دادنامه  -

بلکه به باور او با توجه  ،حمورابی به نگارش درآمده است اندک است و آن دادنامه از روی دادنامۀ

 هایسرزمین های مختلف برای همۀرا به شکل که او متن کتیبهداریوش مبنی بر آن ه اشارۀب

شاهی فرستاده است پس در واقع داریوش دادنامۀ خود را نیز برای همه ارسال نموده است. این 

 است که قصد داشته آن ای ایجاد کردهنظام حقوقیبه این معنا است که داریوش  مسئله تلویحاً

  را در همۀ امپراتوری خویش اجرا کند. 

داریوش  ساختاری قوانین حمورابی و دادنامۀ فرض شدۀهای اومستد از شباهت گیرینتیجه

 زده است. اما تهی از واقعیت نیز نیست. در استنتاج از منابعبرمبنای کتیبۀ بیستون بسیار شتاب

های خاصی در اختیار ساختار حقوقی منتسب به خود و با ویژگی پارسیانیونانی اشاره شد که 

ترین مشکل تفسیرهای اومستد در نهایت اشاره به ایجاد یک قانون رسد مهمبه نظر میداشتند. 

آید متفاوت است. به از منابع دیگر به دست میواحد برای امپراتوری باشد که از اساس با آنچه 

ان اند نه احیا کنندگجایگاه حامیان قوانین محلی گام برداشته بیشتر در پارسیانرسد نظر می

 به عنوان قانون شاهی در سراسر امپراتوری. رودانیقوانین میان
 

 گیرینتیجه

 کیز ا جیرا ریتصو ،یونانیو  یرودانانیمنابع م یبر مبنا دورۀ هخامنشی یساختار حقوق یبررس

ساختار در واقع  نیکه ا دهدیو نشان م کشدیرا به چالش م کپارچهیمتمرکز و  ینظام حقوق

دورۀ  ینظام حقوق ،یاست. به عبارت رفتهیپذ ریتأث یاو منطقه یو مقررات محل نیشدت از قوانبه

 یکل استیس ۀیدر نظر گرفت که بر پا «رامونیمرکز و پ»عنوان مدل  به توانیرا م هخامنشی

شکل  آن ۀگسترد یهانیدر سراسر سرزم یو اجتماع یبر تساهل و تسامح فرهنگ یمبن یامپراتور

 و یاجتماع یداریپا جادیدر ا ع،یوس یقلمروها ۀادار لیعلاوه بر تسه کرد،یرو نیگرفته است. ا

کرده است. شواهد موجود  فایا یینقش بسزا یاقوام و مناطق مختلف امپراتور انیم رد یفرهنگ

همزمان  ،یامپراتور نیا یحقوق یکه ساختارها دهدینشان م یونانیو متون  یرودانانیدر اسناد م

 یکزحکومت مر ند،یفرآ نیاند. در ابوده یحقوق تیریدر مد یو نوآور نیشیپ یهااز سنت یبازتاب

را فراهم آورده و با احترام به  یاو منطقه یمحل نیبروز قوان یلازم برا یاقتدار خود، فضا البا اعم

 نینموده است. ا جادیمختلف را ااقوام منافع  قیو تلف یستیامکان همز ،یو اجتماع یتنوع فرهنگ

هوشمندانه،  یتیریمد یاستراتژ کیبه عنوان  ،یو مقررات بوم یمرکز نیقوان انیتعامل م

 یاسیس یداریپا یهاهیپا تیبوده و به تثب یمناطق گوناگون امپراتور ۀدر ادار تیموفق سازنهیزم
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 یهااستیس نیکه ا دندهیپژوهش نشان م یهاافتهی نیکرده است. همچن یانیکمک شا

به وضوح بازتاب  یونانیو هم در متون  یرودانانیکه هم در منابع م ،یقیو تطب ریپذانعطاف

 یتورامپرا یتیاز ساختار چند قوم یناش یهادر مواجهه با چالش یدیکل یعامل نبه عنوا اند،افتهی

 یراثیعنوان م هم به تواندیمدورۀ هخامنشی  ینظام حقوق ن،ی. بنابراشوندیمحسوب م یهخامنش

قلمداد شود که  یحقوق تیریدر مد ینوآور کیعنوان  و هم به نیشیپ یحقوق یهااز سنت

 قیتحق نیا ت،یباشد. در نها یبعد چند یامپراتور کی ۀدیچیپ یازهاین یتوانسته است پاسخگو

و  یمحل یحقوق یهانظام یستیدر خصوص تعامل و همز شتریب یهایبررس یرا برا یبستر

و  یریپذکه انعطاف دهدیو نشان م آوردیفراهم م رانیا یباستان یهاتمدن ریدر سا یمرکز

اجهه در مو یهخامنش یامپراتور تیو موفق یداریپا یاز عوامل اصل ،یساختار حقوق یریپذقیتطب

 .دیآیبه شمار م یو قوم ییایجغراف ،یبا تنوع فرهنگ
 

 کتابنامه
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 چکیده

ر و شناختی خیر و شبررسی بنیادهای هستیای به پژوهش حاضر با بررسی متون زردشتی و با روش کتابخانه

ها نامهنقش تقابل این دو در تنظیم نظم اجتماعی، دینی، و سیاسی پرداخته است. تصویر ساسانیان در خدای

اتحاد بیشتر جهت جلب  شد. با اینکه ایننوعی شاهنشاهی متمرکز است که با همکاری روحانیان اداره می

تر کردن دین، رفت )تلاشی جهت تمرکزگرایی(، اما در هر حال، حکومتیمزدیسنان صورت گاعتماد عامۀ 

ثنویت  ثیرأتا نقش و تاست تلاش شده اسباب ضعف بیشتر حکومت و در نهایت، افول ایشان را فراهم ساخت. 

مبتنی بر دو مفهوم خیر و شر به عنوان یک نگرش کهن در این سرزمین بر دیانت زردشتی به معرض نظر و 

ها به های اخلاقی جامعه و چگونه واداشتن انسانثیر آن در فهم از بایدها و ضرورتأر داده شود و به تنقد قرا

 به ایجاد یک جامعۀ دارایکه ی ادوگانه .بپردازد« شدن»به « بودن»کنش بر آن اساس و به عبارتی گذر از 

ن تا امروز کیل دادند که اثرات آنظم، اخلاق، و هارمونی کمک کردند و بخشی از هویت فرهنگی ایران را تش

 ویژه افلاطون و کانت، باقی ماند.دنیا، به توانسته چه در جامعۀ ایرانی و چه در نظرات فلاسفۀ
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 مقدمه

م گرایانه )به زعویژه در بافت سیاستِ قدرت، سراسر آرمانگرایان اخلاق، آن را، بهواقعدرست است که 

درستی اند که بهها صرفاً جزئی از اخلاقدانند، اما از این حقیقت که آرمانناپذیر و نسبی( میآنها تحقق

جامعه یک فرد یا های معرفتی وقتی در عمق جان گزارهاند. چشم پوشیده به کاوش فلسفی درنیامده

 شدتبهجامعه را  -کنند که نظام فکری و رفتاری فردهایی عمل میستون رسوخ پیدا کنند، به مثابه

 یافته وها، آمال، و باورهای آنها در یک نظام تقریباً سامانگونه کنشدهند. اینثیر قرار میأتحت ت

ی دوگانگو تفکیک  گیرند.آنها قرار می که خود بدانند( تحت اثربخشی آن دار )حتی گاه بیچارچوب

، و همچنان در قلمرو ذهن و عمل الگوهای رایج و دیرین بشراز کهننیز خیر و شر یا روشنی و تاریکی 

ا به ببود نیز به این دوگانگی باور داشت و آن  ۀپای ،فضیلت ،کلاسیک که ۀاندیشحتی . جاری است

مستقل از نسبت او با هر چیز دیگر و همیشگی و  ،خیر ذاتی راهای الهی فرمان ،پای خداوند میان آمدن

گی در خصوص تفاوت یا ردر هماوردجویی صاحبان اندیشه نبردهای ستبه گواه تاریخ،  .دانستمی

این هماوردجویی به موضوعاتی مانند  ۀخیر و شر درگرفته و دامن باارتباط بین درست و نادرست 

 .هم رسیده است)نظر اسپینوزا( طبیعی بودن یا انتزاعی بودن خیر و شر 

ه اند این مقاله با توجرویکردهای متفاوت به این موضوع نظر داشته اافراد بسیاری ب طی ادوار تاریخ،

ستجو در با جیلیا گرشویچ او سن، مری بویس، شائول شاکد به نظرات کسانی مانند آرتور کریستین

 مورد بحث نموده است. ۀتر شدن مسألمآخذ سعی بر روشندیگر منابع پهلوی و 

ر و خی موضوعدر ایران  با اینکهدوگانگی خیر و شر. سرشارند از شتی دهای ایرانی و متون زراسطوره

 گرایی شدید بین خیر و شربر دوگانه  ، اما تأکیدشر پیش از ظهور دیانت زردشتی  نیز وجود داشت

ای های خاص دین زردشتی دانست. این دوگانگی به اندازهرا باید از ویژگیبه عنوان نیروهای مستقل 

قوی بوده که توانسته است تأثیر عمیقی بر افکار دیگران )ازجمله  افلاطون، ارسطو، کانت( داشته 

 باشد.
 

 حولاتها و ت: ریشهدیانت زردشتی ۀتاریخچ

 1500تا  1200های مختلف  روایت ترین ادیان جهان است که قدمت آن بهدیانت زردشتی از کهن

زمان با پیامبری حضرت موسی است که ، تقریباً هم. م.(پ 600)بر اساس برخی منابع، حدود  . م.پ
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گری ای چندخدایی دعوتشمال شرقی ایران یا آسیای میانه ظهور کرد. زردشت در جامعه ۀگستردر 

 ای که اساس آن بر دوگانگی بنیادینمزدا تأکید داشت. آموزهنوآور بود که بر پرستش دادار یکتا، اهوره

  دادمی که به اندیشه جهتاستوار بود  ، دو گوهر همزادمینو(مینو( و شر )انگرهدمیان خیر )سپن
دو مینو دو روش  .(68 .های زادسپرم، صوزیدگی ؛2، بند 45؛ یسن 8-7، بندهای 31یسن  ،1356پورداود، )

به کمک خرد خویش انتخاب کند. در این نگاه،  ،که انسان آزاد است یکی از آنها را ،ندااندیشیدن

پورداود، ) تنهایی خالق روشنایی و تاریکی استمزدا بهاهوره اهریمن واقعیت دارد، اما اصالت خیر.

 (.9، بند 45یسن  ،1356پورداود، ) خوشی و ناخوشی وجودآورندۀو به (5، بند 44یسن  ،1356

بین نیکی و بدی، راستی و دروغ، و زشتی و زیبایی )خیر  همیشگی و مستمردین زردشت نبرد  ۀفلسف

، اضرندح ،خیر و شر گانۀدو ،در ثنویت هرچند کهو  آفرینندگی هر دو مینوبا توجه به  .است و شر(

رت اهریمن از قدو  دهدتنها سپندمینوست که آفرینش الهی را انجام میاما در ثنویت زردشتی گاهانی 

ت نظم جهان نیک اس نابودی رسالتشفاقد توانایی آفرینش که است موجودی  نیست. اوبرخوردار  تام

خداست و  شناختی با نیروی نیک است. اولویت و برتری هستی(36-33 .صص ،1390 راشد محصل،)

ایزد نیکی  زیرا ،(7، بند 44یسن  ،1356پورداود، ) آفریندکه به دست مینوی مقدس همه چیز را می

شود از نوعی الگوی رفتاری گفته می. (122، ص 1386)شاکد،  دانشی[ استدارای خودآگاهی ]پیش

 کند و سپس در گفتار و کردارنمود پیدا می ، به شکل مینوی،ابتدا در اندیشه ایزد نیکی )خدا( که

مندی آحاد جامعه همیاری و کنشبدی نیز با  اضمحلالفتح نیکی و  .(13و  4 .صص ،1354)تفضلی، 

نابودی اهریمن در صورت نیکی به یابیم که زامیاد یشت در می 96تا  88از بندهای . ممکن است

 یپیروزبه امید  نیز هموارهو در نهایت گیرد ها صورت میدیگران، انجام اعمال خوب و حمایت از خوبی

که از آدمی انسانی آگاه خود نیازمند قوای ذهنی بسیار است  ۀو این خوبی کردن به نوب هست خوبی

با چنین  .(E45g, E45n ،1392شاکد، ) دارددان اندیشه، کلام و عملی برخاسته از ایزسازد که می

 ،ریافترا دسن کریستینتوان بهتر منظور به خیر و شر و سرنوشت فرجامین این نبرد می یرویکرد

آن ایزدان تجلیات  دینی که در کند؛میدین زردشت را یکتاپرستی ناقص توصیف گاه که آن

داند او می ۀتجلیات ذات مزدا و مجریان ارادند و پیروزی نهایی با خیر است. وی ایزدان را یمزدااهوره

و اینکه ثنویت یک امر ظاهری بیش نیست، زیرا نبرد بین دو گوهر نیک و بد به پیروزی گوهر نیک 

. به باور بویس نیز زردشت از درون باورهای کهن ایرانی موفق (61 .ص ،1375 سن،)کریستینانجامد می
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 به خلق دینی یکتاپرست شد که در آن ثنویت بخشی از توضیح نظم جهان است و نه عنصری مستقل

 مندسازی برایبه دلیل کنشآفرینش انسان ارجمندی  ،در این باورمندی .(99 .، ص1377، )بویس

 رختبدی برای همیشه  بر و مستمر. به عبارتی،ری است زمانغلبه بر اهریمن است و این تلاش ام

، بندهای 1راشد محصل، فصل ؛ 33-32، صص 1380شکیبا، ) بندد مگر آنکه آرام آرام تحلیل رودبرنمی

تواند نور و نمیدو نیروی خیر و شر تا آنجاست که اهریمن  منازعۀ، این روایت امیدآفریندر  (.9و  8

راشد محصل،  ؛4، بند1، فصل1380 ،بهار) کند تا آن را تباه کندیاورد و تلاش مینیکی اورمزد را تاب ب

جهان و تدبیر کرد و  خداوند برای پیروزی خیر بر شرتلاشی مذبوحانه، زیرا  ؛(5، بند 1، فصل 1390

 انسان را آفرید.

  نیست                  همه چیز جفتست و ایزد یکیست هست و خداوندِ خداوندِ

 (558 .ص ،1384 )فردوسی،                                                              

که در آن خیر و شر دو قدرت شویم رو میروبهکیشی راستبه نام رویکرد دیگری زردشت با  در آموزۀ

سوم  قدرتحتی تابع یکدیگر یا  کهند ا«اصلی»هر یک از دو نیرو  ؛در درون یک نظام ثنوی ندبرابر

که شر ذاتی است و تغییرش دهد به اهریمن اصالت می این روایت، .(147، ص 1386)شاکد،  نیستند

 .(32 .ص ،1380 ،شکیبا) ناممکن و حتی خارج از قدرت اورمزد
 

 خی و پیوند با ساختارهای سیاسییتحولات تار

در دوران تدریج به دین رسمی امپراتوری ایران به ،های زردشت که در آغاز جنبشی محلی بودآموزه

های نظم دینی و اجتماعی آن پایه ،تبدیل شد و خیر و شر و دوگانگی بنیادین ناشی از آنباستان 

ثیرات عمیق بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی برجای أواقعیتی که ت را استوار ساخت؛دوران 

گردد، اما واقعیت این است که این دوره بازمیاشکانی  ۀردواگرچه تثبیت باور زردشتی به  گذاشت.

 بزرگ تا باور به مزدا، خدای بگیرید؛ از ستایش طبیعت و مهرپرستی بودکمانی از باورهای دینی رنگین

و  (96 .ص ،1383 )کالج، ورود دین بودایی در این دوران حتی .(57-56 .صص ،1375 سن،)کریستین

با توجه ت دین زردشتی یتثبظاهراً  با این حال،. را نیز شاهدیم (2197 .ص ،1391 )پیرنیا، دین مسیح

دیده می م.([ 191-147) چهارم ]احتمالًا در اواخر این سلسله و در دوران بلاش چهارم  دینکردبه 

بندی اورمزد در صورت نیز با توجه به شواهدشود که دستور گردآوری و تنظیم اسناد زردشتی را داد. 

، 1396، )گرشویچمقابل اهریمن نخستین بار در میان روحانیان زردشتی ساسانی پدید نیامده است 
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 359 -405دوم ) .م.( تا اردشیرپ 465 -522ان داریوش و خشایارشا )میان تحولی که از زم .(36 .ص

حید گاهانی به چندخدایی اوستای ؛ تحولی که از توای استایجاد شده، رابطهدینی  پ.م.( ،در اندیشۀ

اوستای متأخر دینی بسیط نیست، بلکه مجموعه  دین .(39 .، ص1396، )گرشویچ متأخر انجامیده است

  .(51 .ص ،1396، )گرشویچ ای گوناگون مربوط به زادگاه اوستاستو آمیزه

زردشت آشنایی  آموزۀ ل زیاد، مغان با اصطلاحاتاند. به احتما.م. مغان زردشتی نبودهپتا قرن پنجم 

 موزۀآ داد که به هستۀآنان اجازه نمی ها بهشان تا مدتتام و کمالی پیدا کردند، اما تربیت التقاطی

ها دوست داشتند طرد و تخطئۀ دیوان بود که وزهپیامبر راه یابند و شاید آنچه بیش از همه از این آم

انی نظام ترتیب، مؤلفان روحبدین . (55 .ص ،1396، )گرشویچ گیری همسو بودآنان به جن با علاقۀ

خود را به نظامی یکسره ایرانی تبدیل نمودند و در مقیاس ملی، تداوم دین  ای و فروبستۀدینیِ فرقه

 (59 .ص ،1396 )گرشویچ، زردشتی را تا فتوحات اسلام و در مقیاسی محدودتر تا حال تأمین کردند

ر د دین زردشتی به مذهب رسمی تبدیل شد و ،ساسانیان دورۀدر . تاکنون حفظ شد اوستاو مکتوب 

این سلسله از همان ابتدا با توجه به اینکه جد بزرگ این سالاری درآمد. خدمت دولت و نظام دیوان

 نیریاست دی شاهی با مذهب حکومتی برقرار کرد کهخاندان موبد معبدی در استخر بود، دولتی 

به کمک تنسر، متون مقدس زردشتی  ،ر این سلسهاذگاردشیر اول، بنیان. جایگاه بعد از شاه را داشت

و زردشتی  ۀستون مهم آموز تقابل خیر و شر به مثابه را گردآوری و بازتنظیم کرد. با این اقدام عملاً

های اردشیر های تنظیم نظم اجتماعی، سیاسی و اخلاقی مورد توجه قرار گرفت. نگارهعنوان پایه به

دهد که او فرّ شاهی را از اورمزد ستانده است. انی در نقش رجب، نقش رستم و ... نشان میاول ساس

 1نظام دینی کاستیتوان اقرار کرد که گیرد و میقرار میدر این دوران شاه بر فراز سامان اجتماعی 

گوید: قرار داشت و این رابطه چنان مستحکم بود که فردوسی می «دین و شاهی» ۀاید ۀساسانیان بر پای

  .(231 .ص ،1384 )فردوسی، «نه بی تخت شاهی بود دین به پای، نه بی دین بود شهریاری به جای»

                                                           
غیرممکن  جابجاییزیراکاست یا شبه کاست دانست، وع نیماز نآن را توان بنظام ساسانی را نتوان کاست کامل خواند، و شاید   1

 ساسانیان صاحبان در حالی که در دورۀ ،طبقات به یکدیگر غیرممکن است( عبور از casteدر کاست ). ه استکم بود بلکه ،نبوده
مناصبی که ریاست اصناف را برعهده داشتند مشمول این مقررات نبودند. برای مثال، از سه پسر مهر نرسی، یکی )ارواندات( 

واستریوشان سالار، و پسر  گشتاسپ منصبسمت هرپاتان هرپات )مقام دوم بعد از موبدان موبد( را داشت، پسر دومش )ماه
  .(426 .ص ،1346 ف،و)دیاکون مقام ارتشتاران سالار را)کاردار( سومش 
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 های اجتماعی که وظیفۀات و گروهطبق مزداست و مافوق همۀنمایندۀ اهورهدر نظام شاهنشاهی، شاه 

دهی جامعه را برعهده دارد. این اندیشه در اساطیر ایرانی با آفرینش عدالت و سامان ،برقراری نظم

پر است از اشاره به اینکه جهان همواره نیازمند  هاناود. گشنخستین انسان )نخستین شاه( آغاز می

ورداود، پ)خدا، شهربان، شهریار، و زردشت خدا، دهند از: خانهات و پنج ردان عبارترهبری توانمند اس

هر دو جهان، شهریار نیکی بر ما مردان و زنان فرمانروایی در بشود که » (.18، بند 19یسن  ،1356

تقابل خیر و شر در کنار مفهوم اشه و نظم هستی و کیهانی و  (.2، بند 41یسن  ،1356پورداود، ) «کند

مزدا سامان کل هستی اهورهدهد. ها ضرورت راهبری جامعه را در جهتی مشخص نشان میتسوشیان

با مدیریتی متمرکز است.  «شاه آرمانی» ی و جهان مادی این وظیفه برعهدۀرا برعهده دارد و در گیت

مزداست به نظام اهوره شود و شاهی که برگزیدۀرقرار میگونه پیوندی میان زمین با آسمان باین

ت مردم به سمت خیر و بازداشت از هدای ،بخشد که در آن، خویشکاری شاهسیاسی بافتی قدسی می

 متنسر، نظ الهی در بین مردم است. در نامۀ امور اهریمنی است. شاه ناظر، حافظ و ضامن نظم و قانون

ط اختلاداند که در نظمی از مردم است. تنسر شر اجتماعی را ناشی از فساد خانوادگی میاز شاه و بی

تا مانع از بده و بستان زن و مال میان طبقات بالا و اند . قواعد دقیق وضع شدهطبقات ریشه دارد

ضیلت را اشخاص باف قه نیست و تنسر تنها تغییر طبقۀکس را حق تغییر طبپایین مردم باشند. هیچ

مینوی، ) در همین نامه به طبقات چهارگانه اشاره دارد. (66-65 .صص ،1354مینوی، ) ممکن دانسته

 .(54 .، ص1354

و  دهندها بر اساس قوانین و باورها بدان تن میهایی است که انسانبر کنش نظم اجتماعی مبتنی

براساس این آموزه، مردم نقشی کند. گونه سامان سیاسی و حکمرانی استمرار خود را تضمین میاین

ها زردشتی ایزدان ) یزته ۀبر اساس آموزگر در رخدادها و آنچه هست و خواهد شد دارند. مؤثر و کنش

در زندگی روزانه به  مردمان نیک کهند ایعانتزا یهایکیفیت جهان به آنان تعلق دارد( اساسا   که کل

 ،برترین هدف انسان نیک در زندگی، یگانه شدن با ایزدان استاز آنجایی که بخشند. آنها واقعیت می

صورت ناکامی، در است و حاشا که شدنی )فهم، تلقی، و باورها( با پرورش نیروهای درونی مهم این 

ارواح ناپاک به باید به هوش بود که  ؛(39 .، ص1386)شاکد، د کرد ندیوان در تن فرد نفوذ خواه

بدی و  «دیوان» نند. ایااهورایی هایو آلودگی آفرینشمینو )شر( در پی گمراهی همکاری انگره

 (.3، بند 32یسن  ،1356پورداود، ) گسترانندبدبختی را بر سراسر هفت کشور زمین می
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سمی و رحکمرانی، یک رویکرد دینی یا گفتمانی به صورت مطلق  ۀتاریخی و یا گستر ۀدر هیچ دور

ر . اما آنچه بیشتداشته باشدتنوعی از آرا و عقاید وجود  مگر ،گستراندنمی یچتر خود را بر سرزمین

گفتمان وضوع در خصوص مورد توجه است، رویکرد کلی و اصلی دینی، در آن گستره است. این م

 سلطنت بلاش ۀمسیح از اواخر عصر اشکانی و در دور آیین ،مثال رایکند. بنیز صدق می زردشتی

 ،1391 )پیرنیا،النهرین در ایران رواج یافت و در ممالک شرقی رو به گسترش نهاد اول از راه شمال بین

گروی بودایی تحت تأثیر شدیددر سراسر دوران ساسانی )از آغاز تا زمان خسرو پرویز( ایران  .(2197 .ص

تنها تیرداد اول، پادشاه ارمنستان )که که نهنفوذ مسیحیت تا بدانجا بود و مسیحیت قرار داشت و 

ون انی چخواند، بلکه کسشود و سراسر ارمنستان را به این آیین میجزئی از ایران بود( عیسوی می

، برادرزادۀ شاپور دوم و یکی از موبدان بزرگ دوران یزدگرد دوم، نیز به دین عیسی «پیرگشنسب»

ها تفسیرهای گونه گرایشالبته در خصوص موج این .(218و  215 .صص ،1387 )سامی، گروندمی

ا ی مقابله ببرخی از مورخان، مانند آلتهایم بر این باورند که شاپور برامختلفی شده است ازجمله 

مسیحیت به انتشار آن کمک کرد، زیرا ارمنستان مسیحی شده بود و همسایگان در برابر دین زردشت 

 .(196-178 .صص ،1382 )آلتهایم و استیل، کردندایستادگی می

 ،)سوم، هفتم دینکردنیز در ایران نقش درخور توجهی داشته است. در  ، و در ادامه مزدک، آیین مانی

سخن به میان آمده و این لقبی است که به پیروان مانی و « دینیدرست»هشتم( و منابع عربی از 

 ،الفهرستدر جلد دوم  ندیمبنابر روایت ابنمانی که  .(35-33 .صص ،1372 ،کی)ش شدمزدک داده می

و با  (583 .ص ،1381 ندیم،)ابن اش را در روز جلوس شاپور )یکشنبه اول نیسان( ایراد کردخطبه

عی مد ،شنیدن خبر مرگ اردشیر و جلوس شاپور به ایران بازگشت و در خوزستان به حضور او رسید

روح مقدس در او حلول کرده و برای اصلاح و تکمیل  ؛بود که جانشین زردشت، بودا و مسیح است

 .(264 .ص ،1375 سن،)کریستین ادیان قبلی آمده است

سال پس  17ای که یخ ایران نقش درخور توجهی ایفا کرده است به گونهای از تارآیین مانی در برهه

. در مانویت نیز تقابل میان نور و ظلمت، بازتاب رسداز پیروزی اردشیر، جنبش مانویان به اوج می

 شدت بدبینانه به جهان مادیدوگانگی بنیادین خیر و شر است، اما برخلاف دین زردشتی، مانویت به

اب که اسب را، شناسد. از این رو، مقاومت در برابر امیال جسمانیا قلمرو ظلمت و شر مینگرد و آن رمی
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خود قرار داده است. این دیدگاه حتی برخلاف  شوند، آموزۀر در تن انسان میبه دام افتادن ذرات نو

 داند.دانست، آن را کاملاً مستقل و به عالم ماده متعلق میزروانیسم نیز که شر را بخشی از هستی می

 ،م. است 496که ظهور آن پیش از  ،مزدکیان و جنبش مزدکتوان کتمان کرد که این واقعیت را نمی

با به قدرت رسیدن انوشیروان  جنبشسانیان تا هنگام فرونشستن سا ۀدوردر القاعده و علی در ایران

ها ها بحثدر خصوص افول این آیین .(480 .ص ،1375 سن،)کریستین آفرین بوده استنقش م، 531در 

ه ک بجاست« آیین مزدکی»یارشاطر در  گنجد، اما اشارۀر این مقال نمیمفصل است که بیان آن د

علاقگی به مشاغل دینی بسیار کم به تعلیمات مزدک روزگار قباد و انوشیروان به دلیل بیمورخان هم

. (450ص  ،1368 )یارشاطر، اند و آثارشان عموماً تحت تأثیر دیدگاه دولت ساسانی بوده استپرداخته

داد و تا قبل از آن  م. روی 528وی مانند بسیاری دیگر بر آن است که قتل عام مزدکیان حدود سال 

  .(480ص ،1368 )یارشاطر، توانستند در تعیین جانشینی شاه دخالت کنندحتی می

ه و حتی باورمندان ب ،زردشتی نبوددین های اندیشه ۀساسانیان فقط در چنبر ۀکوتاه سخن آنکه دور

 این دین نیز با سه رویکرد بدان مواجه بودند:

، مردم ۀمبتنی بر اعمال جادویی برای عام دوم: مذهبی، خاصمنان ؤتر برای میکم: مذهبی باطنی

 دانستندزردشتی می دین منان واقعیؤکه هر سه خود را م؛ سوم: مذهبی متعارف برای علما و عوام

 .(121، ص 1387)شاکد، 

به تکثر دینی در آن دوران نینجامید  در دوران ساسانی نهایتاً  فاوتاما آنچه مشخص است، عقاید مت

تنها نقشی دیانت زردشتی نه ،از این رو زردشتی بود.دیانت الب دینی مبتنی بر قو  ۀ غالبدیو عق

ثیرات عمیق بر أبلکه ت ،سترگ در شکل دادن به هویت فرهنگی ایران پیش از اسلام ایفا کرد

ر کید بر پیروزی نهایی خیر بر شأساختارهای اجتماعی و سیاسی آن گذاشت. نظام ثنوی این دین با ت

عنوان یک امر مهم  یم زندگی مردم بهتنظ جهتها و شرها، مبنایی استوار و برشمردن مصادیق خیر

های فکری ان به حیات خود در سنتنزیست اجتماعی فراهم کرد که تا دوران پس از اسلام نیز همچ

ان میپیوند و درآمیختگی است ایران زمین و پیرامون آن نقش، اثر و کارکرد داشته است. همچنین 

ای است نکتهدین با حکومت ی تنیدگکارکردهای ناشی از این درهم .دین و حکومت در دوران ساسانی

 های دینی و فلسفی ایران غیر قابل انکار است.ثیر آن بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی و قرائتأکه ت
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زیست عمومی مردم در شر در دیانت زردشتی و نقش آن در و خیر  ۀدر ادامه به کارکرد این دوگان

 قالب اخلاق و امر اجتماعی اشاره خواهد شد.
 

 خیر و شر بر اخلاقیات و رفتارهای فردی و اجتماعی ۀدوگانکارکرد 

مینو دتضاد بنیادین میان خیر و شر، محور اصلی نظام فکری زردشتی است که در تقابل میان سپن

تجسم رشد، هماهنگی و  این دیانت، مفهوم خیر شود. درمینو )روح بد( تبیین می)روح نیک( و انگره

 ۀیک وظیف سعادت است، از این روی در سطحی فراتر از یک ویژگی اخلاقی یا فردی، بلکه به مثابه

آن سوی دیگر، شر قرار  اجتماعی مطرح است و به دنبال بهبود زندگی انسان و حتی جهان است.

دند و تجلی آن را به اشکال خشونت، گناه و دروغ ی که لاجرم با خیر در تضایاعمال و نیرو دارد؛

در جهان زردشتی دروغ یک شر بزرگ است و نخستین دروغ به مشی و مشیانه نسبت  توان دید.می

 اند و این اولین گناه آدمی است.داده شده که بنیاد جهان را به شر نسبت داده

است و اساس شر نیز جهان بر خیر ثنویت گاهان امری اخلاقی و فلسفی است که براساس آن بنیاد 

طبیعی، بلکه متعلق به اراده است و درنتیجه، پایه و اساس رفتار و انسان در انتخاب خیر  نه در انگیزۀ

زد از نظر زمان ابدی و از شکن( است که اورمو شر است. البته در متون متأخر )مانند گزارش گمان

. در این (3 ، فصل1380 ،بهار)مند است هریمن از هر دو جهت کرانهاهت مکان محدود است، اما ج

، د و نزاعشودهد و نیرویی مستقل در برابر اورمزد میمینو به اهریمن تغییر نام میمتون است که انگره

در اوستای مینو(. نه دو مینوی اخلاقی دین گاهانی )سپندمینو و انگره میان اورمزد و اهریمن است

باید متذکر شد . (39 .ص ،1381 )بهار، ریمن دیوان دیو است که باید آنها را نابود کردمتأخر، اه

ستان پرستی نیست و البته در ایران باطور که شاکد هم گفته است ثنویت لزوماً در تقابل با یگانههمان

مانوی )قدیم وجود نوعی شر )یا عامل برابر خیر( در انواع و درجات وجود داشته است. از ثنویت مطلق 

گرایی اخلاقی زردشتی )ثنویتی اند( بگیرید تا دوگانهبودن دو اصل یا دو بن متضاد که هر دو ازلی

آور زردشتی یاد آموزۀ شود(.شناسانه که آفرینش از اساس خیر و نیکی است و شر به آن وارد میفرجام

اصل نیکی، و پیروی از  راساسعمل ب بهو موظف  ندآزاد و اختیار دارای هاانساناین مهم است که 

. زردشت در (11، بند 31یسن  ،1356پورداود، ) با اهریمن و نیروهای شرو تلاش جهت مبارزه اشه، 
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بار ژآگاه و کاملًا زیانبیند که دُمینو را میمزدا، مینوی تباهکار یا انگرهعالم شهود و در معیت اهوره

  (.5-3، بند 20یسن  ،1356پورداود، ) است

ردرگمی کند، و سشود، گرسنگی و تشنگی بر آنان غلبه میاز شر است که نیروی آز بر آدمیان چیره می

علت و  دگی فردی و اجتماعی در یک رابطۀهای زنبراساس این آیین، نابسامانیشود. آدمی آغاز می

امی اهی به ناکها گاین سردرگمیگردد. برای مثال، معلولی به واقعیت کنش و ماهیت خیر و شر بازمی

 ند که با کنترل نشدنشاخود اسباب تولید خشم در آدمی ۀفقر و ناکامی به نوب و یا شوندمنجر می

هیچ دیوی شدیدتر و شریرتر از  اوستاعدالتی کشیده شود. در ممکن است آدمی به ورطۀ ظلم و بی

با اینکه صورت مجسم . او (93، بند32، مهریشت، کرده 1307 ،)پورداود دیو خشم تعریف نشده است

بر هر کس غلبه کند، عقل و هوشش ببرد. سروش، ایزد  (37، بند 26، بخش 1354تفضلی، ) ندارد

و گروه  (10، بند 57یسن  ،1356پورداود، ) کوبدبرداری و انضباط، با گرز خویش خشم را میفرمان

خشم . (13 .، ص1384مزداپور، ) کنند تا نابودش سازندایزدان بهمن، ماه، گوش، رام با او مبازره می

دهد، توان حرف زد، گوش نمیانسانی که خشم در جسمش منزل دارد، نمیدیوی هولناک است و با 

، 1392، شاکد) کندگناه را بسیار ملامت میبیو گوید، شود، بسیار دروغ میاز تذکر اشتباه ناراحت می

یگانه شدن با ایزدان  باید نیک در زندگیبرترین هدف انسان برای رهایی از این دیوان، . (64 .ص

  د.پرورانبین باید نیروهای درونی را های انتزاعی دارند و بنابراکه کیفیت باشد مزدامتجلی اهوره
ند و دو اصل متضاد همواره از یکدیگر ابد با یکدیگر در تضاد و تقابلاز آنجایی که دو اصل نیک و 

 و با اینکه کندله میاش به روشنایی حمبه دلیل اختلاف جوهریگریزند، اهریمنِ ذاتاً خرابکار می

این هماوردجویی، کند. در تواند او را در مرز دنیای روشنایی متوقف کند، اما این کار را نمیاورمزد می

  ؛4، بند1، فصل 1380 ،بهار) کند تا آن را تباه کندتلاش میاهریمن که تاب تحمل نور و نیکی را ندارد، 

او که از تسلط بر مردم معزول بود در تنها قلمروش، جهان گیتی،  .(4، بند 1، فصل 1390محصل،  راشد

کنند او را از این جهان برانند مردم با انکارش، تلاش می تا گمراهی به بار آرد، اماکند حیله می

 .میان راستی و ناراستی ینبرددرواقع، نبردی بزرگ در میان است،  (.3، بند 30، یسن 1356پورداود، )

گویی برآمد... از او، تاریکی بیکران، دروغ دیوان را آفرید... از وجود تاریکاو ]اهریمن[ نخست ذات »

گیری این جهت شکل. (303، ص. 1397نظری فارسانی، ) «گویی ]برآمد[هستی روشنی ]هرمزد[ راست

تواند به حرکت ینش جهان مادی مینبرد، اهریمن که موجودی مینوی بوده است، تنها پس از آفر
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ی در خارج از ذهن پذیری موضوععینیت بادر اینجا تغییر وضعیت دهد. « شد»به « بود»درآید و از 

است که جلوی  آندر پایان تنها  و تازدبر آن می او با توانایی اختلال در جهان مادی، رو هستیم.روبه

انسان با  ،ستها«شدن»و در همین جهان مادی که محل  اثنادر همین  .شودمی هفعالیتش گرفت

 و اش را به انجام رساندتا خویشکاری آیدمیبر زمین فرود  با اورمزد یدستیار ها و درتوسل به نیکی

و مصادیق آن  تقابل با شر درتلاش مستمر  با. این تنها اهریمن و نیروهایش را از فعلیت بیندازد

 پذیر است.امکان

و قوۀ اندیشه آفریدی، در  بشر و دین ،هنگامی که تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویشدر »

ی، وقتی که تو کردار و اراده )آفریدی( خواستی که هر دهنگامی که زندگانی را به قالب مادی درآور

  (.11، بند 31یسن  ،1356پورداود، )« کسی برحسب ارادۀ خود، از روی اعتقاد باطنی رفتار کند

در هر آدمی وجه بد )از اصل شر( و خوب )از اصل خیر( در هم آمیخته است که نباید بدی چهرۀ 

دهندگی خوبی را بپوشاند. بدی مردمان ناشی از ذات آنها نیست، بلکه از تخریب، اغفال، تشویق، و فریب

کسی که به اشتباه  .(34 .، ص1380شکیبا، )های دروغ )کینه، خشم، شهوت،...( است دروغ و دیگر بدی

اود، پورد) برد و از گفتار و رفتار خویش پشیمان است فرصت توبه و اصلاح مسیر را داردخود پی می

پرستد که او را هستی بخشیده و پرورانده است. مزدایی را میآدمی اهوره  (.22-21، بند 1یسن  ،1356

ها خود را رها کند و فریب هاوسهشر وس ازبا یاری جستن مداوم از خداوند کند تا تلاش مینیز آدمی 

با راستی مرا از نیرو و » (.23بند  9 ن؛ یس1، بند 1یسن  ،1356پورداود، ) تا به پاکی و فرزانگی برسد

در این  (.12، بند 33یسن  ،1356پورداود، ) «ام بخشنیک سروری بسیار برخوردار کن، و با اندیشۀتوان 

 (.13 بند 10یسن  ،1356پورداود، ) توانگر نیستمیان تفاوتی هم میان درویش و 

 «ودنب»نباید به  است کهمند مسئول و رسالت یگرفکری کنش ۀترتیب انسان در این منظومبدین

 یوان و دیوپرستان جدا شد و همچونباید از د «.بشود»بلکه لازم و واجب است که  ،بسنده کند

این گزینش تنها پس از آگاهی و عمل است که  (.12یسن  ،1356پورداود، )د خود را پاک کر ،زردشت

بخشی از این آگاهی در فطرت  (.7، بند 33؛ یسن 2، بند 30یسن  ،1356پورداود، ) پذیردصورت می

بزرگمهر  .(2، 1384مزداپور، ط؛ 32ص ، 1307، پورداود) آدمی نهاده شده و بخش اعظم آن اکتسابی است

نگرویدن آنچه دانسته است که در گذشته انجام  [عبرت به دیدۀ]نیز خویشکاری خرد اکتسابی را 

چیزی که بودن را نشاید، »؛ [انجام خواهد گرفت]گرفته و آگاه بودن از آنچه دانسته است که در آینده 
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 «گرفت. [رس]و کاری را که فرجامیدن را نشاید، نباید  [=نباید به آن دل بست]نشاید  [نیز]گراییدن را 

نگاه که اندیشه ... در آ»اما در زمان شک و تردید چه باید کرد؟ . (108 .، ص1391آسانا، جاماسب )

ود، پوردا)« نمایدآید و به آن راه میافتد، پارسایی به یاری روان میسرگردانی و بدگمانی ]شک[ می

دمان است و ساز زندگی مرآید که چارهو در ادامه صفات این پارسای دانا می (12، بند 31یسن  ،1356

اما  ،اگر چه واقعی است «ودنب» (.19، بند 31یسن  ،1356پورداود، ) در گفتار راستین خود شیوا و توانا

گرایی یک باورمند به ساحت ایمانی و گری و وظیفهرفت و این همانا کنش «شدن»باید به سمت 

پورداود، )گردانند همواره باید از کسانی بود که جهان را تازه می های زردشت است.گفتمانی آموزه

 .(9، بند30یسن  ،1356

ای از عوامل مؤثر و محرک قرار دارد و در واکنش طور کلی در اخلاق سنتی، انسان در برابر مجموعهبه

ها در زندگی کنشدهد و نتایج این واای از رفتارهای نیک یا بد از خود نشان میدر برابر آنها مجموعه

  :گذارنداو تأثیر می

یژه دهر یا جهان و)به ینداین عوامل در اخلاق سنتی ابتدا عالم خاکی، و سپس دنیا عوامل خارجی:-1

که انسان باید از زمان و دنیا فاصله بگیرد. هر کس دارای فطرتی )گوهر، منش، سرشت،  فریبکار(

اس و نیز براس ،در جامعه شس طبقه و کارجایگاه خود براساانسان شأنی مبتنی بر طبع، نهاد( است. 

د. آدمی عوامل خارجی را انش انسانمعلول سرنوشت و کوش ها نیزاین داشته همۀ دارد.علم و دانش 

  .شناسد یا اندرزهای افراد مجربیا از طریق تجربه و آزمون می

)فهم و اندیشه و نیروهای درونی  ۀر زمینها ابتدا داین واکنشهای انسان: عوامل اخلاقی یا واکنش-2

از مراکز اصلی زندگی اخلاقی است « دل»در چارچوب این گفتمان، است و سپس در بطن رفتار. باور( 

ها و آنچه پنهان نگاه داشته شده انسان محل عواطف و احساسات، امیال و علایق و اندیشه« اندرون»و 

 ه.یت قرار داده شده است: مال، دیگری، جامعاست. عمل انسان اخلاقی در برابر سه واقع

های اخلاقی انسان در برابر عوامل خارجی نتایجی دارند. شکست منفور است و واکنشنتایج آنها: -3

هدف از اخلاق دستیابی به موفقیت است. خطا از اولین گناهانی است که باید پاک کرد و مجازاتش 

مسئولیت نیکی و بدی با عامل آنهاست و مجازات و پشیمانی است که شکل ظریف آن توبه است. 

، شادی، یا به عکس سختی و درد و اندوه همراه یتپاداش همراه با حالاتی روانی مانند آرامش، امن

 .(621-616 .صص ،1377 کور،)دوفوشه است
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ایجاد روح اجتماعی  .کندرا ترویج می «توحیدی اخلاقی» اساسی درواقع، زردشت همگام با سه فضیلتِ

در با منظورهای اخلاقی، اجتماعی، فردی، روح علمی و پرسش و پاسخ، سلامت، حیات خانوادگی 

با گذر از بودن به گرایی دین زردشت عمل ۀاصلی فلسف ۀشاخص شود.جای این دین دیده میجای

رداود، پو) استزندگانی مادی  ءامور اقتصادی و ارتقابهبودی از تبعات این باور تلاش جهت است. شدن 

اگر فاعل فعلی به اصالت و قداست هدفی که در پی آن است با تمام  (.6-5، بندهای 34یسن  ،1356

 آوردشو امان از خشم که رهوجود باور نداشته باشد، قادر نیست زندگی مادی خوبی هم داشته باشد. 

 انداهی زندگی بشر به دیو خشم پناه بردهز ندادند، برای تبدیوها چون بد را از خوب تمیستم است؛ 

نیرویش هفت برابر دیوان دیگر است، زیرا به او هفت قوه داده  که (6، بند 30یسن  ،1356پورداود، )

؛ 120 .، ص1380بهار، ) ماندکنند و تنها یکی باقی میشده است که یلان شش قوۀ او را نابود می

خشم باید باز داشته شود و در مقابل ستم باید از  جهت کهاز آن  (،12، بند 48یسن  ،1356پورداود، 

 (.7، بند 48یسن  ،1356پورداود، ) خود دفاع کرد

فرمانبرداری در این دین خصوصیتی انفعالی نیست، بلکه نیرویی فعال و پیروزمند در نبرد با شر است 

همین  ت از داستانپر اسها و همواره به صورتی حماسی به آنها نگریسته شده است. سراسر یشت

ها مبتنی امتداد نیکیویژه در مهریشت و زامیادیشت و تیریشت. ؛ بهو ستایش آنها هاپیکارها و دلیری

و اینکه کیفیت زندگانی آتی او  است اعتقاد به حیات پس از مرگ و عدالت و پیروزی قوای نوربر 

تواند انتخاب کند. هدف است که میساز انسان موجودی دوگانهبستگی به رفتارش در این عالم دارد. 

ها سانواقع، جهان و ان الهی است. در همانا ایجاد هماهنگی میان ارادۀ انسان و ارادۀاصلی این دین 

اگر شر یا باطل با چهرۀ واقعی ند تا شر را نابود کنند. در چنین هماوردی، اعوامل اجرایی طرح الهی

 .حالی که نیکی بر اساس صداقت و راستی بنیاد شده است، در خود بیاید، قطعاً شکست خواهد خورد

خواهی کینه است. آشتی ی غیرواقعی شرهایکی از چهره آید.واقعی خود نمی شر صادقانه و با چهرۀ

 ،شاکد) بنددو کینه راه دین را می (141، کرده 1396فضیلت، ) خردیورزی از بیاز خرد است و کینه

خواهی براساس دانش )عدالت اجتماعی به تشویق داد و دهش و آشتیاین دین با  .(117 .ص ،1392

می و رعایت نظم، امید ئهای اصیل و اخلاقی همچون سادگی و آمادگی دامفهوم امروزی(، خصلت

 .ص .1391آسانا، جاماسب )و اعتماد به نفس، عزت نفس )پایداری(  (95 .، ص1391آسانا، جاماسب )

جاماسب ) نوازیمحبت و مهمان ،(64 ، بند1، بخش 1354)تفضلی،  همکاری با جمع و سپاسگزاری ،(140
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فرصت  ، (2، بند 47؛ یسن 14، بند 34یسن  ،1356پورداود، ) تلاش و پشتکار ،(148 .، ص1391آسانا، 

داری، خودداری و خویشتنداری و هشیاری، امانت ،(194،212، 120های کرده ،1392 ،شاکد) اصلاح

سازد تا بتوان به کمک آنها با رذیلت اخلاقی قناعت )مفاهیم مردانگی( را در انسان جاری و ساری می

رو شد. دین بهی این تقابل خیر و شر را حتی در مورد واژگان بزرگ، یعنی خودکامگی و دشمنی، روبه

  .نداآنها اهورایی و بعضی اهریمنی برد؛ آنجا که بعضی ازبه کار می

و  کردار باشدباید راهبری راستین برای خویش برگزینند، که درستآنگاه از میان آن دو، مردمان می»

ورندۀ تواند آاندیشۀ نیک را بیفزاید. ای مزدا، هرگز راهبری فریبکار، با وانمود به راستی و پاکی نمی

در آغاز با اندیشۀ خویش، برای ما تن و خرد و یابش آفریدی، و به پیام تو باشد. ای مزدا، هنگامی که 

تن ما جان دمیدی، و به ما توانایی گفتار و کردار دادی، خواستی که ما باور خویش را به دلخواه 

ها به کسی خواهد رسید که در زندگی مادی و مینویی، راه راستی، بهترین نیکیبرگزینیم. پس به

رساند، به ما بیاموزاند. ای مزدا! سرانجام ، در پرتو دانش را به بارگاه اهورا میراست خوشبختی که ما 

 .(11-10، بندهای 31یسن  ،1356پورداود، ) «پیوندندیی دلدادگان تو به تو مینیک و پاکی و پارسا

تاری و گف گزینیم: آن اندیشه و کردارمزدا! ای اردیبهشت زیبا! این را برای خویشتن برمیای اهوره ...» 

های هر دو جهان است. از پی پاداش پسین، بهترین کنش را همی پذیریم که بهترین کنشرا می

اود، پورد) «جهان را آباد کنند و رامش بخشند گوییم به دانایان و نادانان، به شهریاران و شهروندان که

 (.4-3، بندهای 35یسن ،1356

بیند و جز به عدالت رفتار سال بدی را می 9000تر است که و در این مسیر، اورمزد از همه محکم

سوم هم آمده  دینکردگونه که در دفتر یکم . همان(9-8 بندهای ،27بخش ، 1354تفضلی، )کند نمی

کدیگرند و مزدا و لازم و ملزوم یکدیگرند و در آمیزش با یاست، نظم و دادگری از ارکان ذات اهوره

، خرد بهترین و برترین راه هدایت مردم 78شود، زیرا که بنا به کردۀ خرد از این آمیختگی زاییده می

 .از جهان آمیخته به شر و بدی است
ند، و خواه بیافریتواند خدای نیکهای شری مانند سیل و زلزله )از نوع غیرانسانی( را چگونه میپدیده

 «گناه گرفتار درد مرگ شود تا دیگری ارزش زندگی خوب را بشناسد؟بیاین کدام عدالت است که »یا 

با تفکیک دو جبهۀ دهد، بلکه ها نمی. زردشت پاسخ صریحی به این پرسش(9، فصل 1380شکیبا، )

است، نه تضاد موجود بین جوهر و ماده معنا کرده خوبی و بدی تقابل را میان  اخلاقی، خیر و شر

گرایی اعتراضی دوگانهتوان گفت که در واقع میشود. )روح و جسم( که در هند و دین مانی مطرح می
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است علیه اینکه اگر جهان را خدای نیکی آفریده است، چرا تا این اندازه از نیکی به دور است؟ زردشت 

 ،1356پورداود، ) ان، ارزیابی نهایی را برعهدۀ او گذارده استدر نهایت با دادن آزادی و اختیار به انس

  (.2، بند 30یسن 

دهی ساختارهای اجتماعی و سیاسی داشت. در دوران ساسانیان، این دوگانگی نقش مهمی در شکل

نماد خیر و نظم، حمایت حکومت را به همراه داشت و حکومت وظیفه داشت با شر  درمزدا اهوره

ستیز با فرمانروای ستمکار که پیرو از دل این باور است که را در جامعه ترویج کند.  و نیکی ،مقابله

این دوگانگی  .(31، بند 9یسن  ،1356پورداود، ) گیرداهریمن است، در دستور کار یک زیناوند قرار می

نهادهای  کنندۀ رفتار حکام وطور مستقیم در قوانین، اصول اجتماعی و سیاسی بازتاب یافته و تعیین به

در و  ،ترویجباید آن را حفظ و که حکومت  شدتلقی میحکومتی بود. به این ترتیب، خیر نیرویی 

  .کردمیسرکوب را شر مقابل، 

در دین زردشتی یک نظام منسجم برای  توان اذعان داشت که دوگانگی خیر و شرترتیب میبدین

به تعریف  تنها نهتبیین اخلاقیات فردی و تنظیم ساختارهای اجتماعی ارائه کرده است. این ثنویت 

ان عنصری فعال در نبرد بزرگ میان خیر عنو هبلکه نقش انسان را ب ،مرزهای نیکی و بدی کمک کرده

ثیری عمیق بر أبا دین، اخلاق و سیاست، تچنین رویکردی در تلفیق  و شر مشخص نموده است.

باقی همچنان عنوان یکی از ارکان تفکر اجتماعی و اخلاقی ایران باستان  ایرانی گذاشته و به ۀجامع

 مانده است.
 

 شناسی دینی زردشتیدوگانگی خیر و شر و غایت

سرنوشت نهایی جهان را در پیروزی  کهاست  گرایی قطعی آنفرجامدیانت زردشتی  اساس فلسفۀ

یشت، بندهای ، فروردین1309)پورداود،  بیندمیو حرکت جهان به سوی کمال و رستگاری نیکی بر بدی 

در این راستا، . (14، بند 34؛ یسن 5-1، بندهای 33؛ یسن 11، بند 30یسن  ،1356پورداود،  ؛16و  14و  5

 آگاه کنندز نیدیگران را  آنهاست تاخویشکاری بلکه  ،راه یابندبه نیکی تنهایی بهد مردان و زنان نبای

نامیراست تا  ی کهو جهان ستمیرا ی است کهجاودانگی در انسان. (7، بند 35، یسن 1356 ،)پورداود

و در  (6، بند 62یسن  ،1356پورداود، ) مزدا برسندبه اهورهبه این نظم هستی،  مؤمنانِ گیتی نو شود و 

است و « اومندتن»ند. او داد ابخش جامعۀ آرمانی پایان تاریخنوید مظاهر داد(ها )این راه سوشیانت
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حتی رستاخیزش برای آن است که دروغ را تباه، راستی را پایدار، و جهان را پر از عدل و داد کند. 

 و خوب بودن است سرنوشت غایی انسان مزدا خیر است؛سرشت اهورهجهنم نیز ابدی نیست، زیرا 

رشید یاسمی، )ند اه و برابرست، در آخرت سرگردانمردمانی که کارهای خیر و شرشان به یک انداز

 .(6 بند، 1314

توان به خیر کمک کرد؟ پاسخ این در این نبرد میان سیاهی و سپیدی، تباهی و رستگاری چگونه می

مزدا در نبرد بین خیر و شر کمک هاهور توان به پیروزیهای اخلاقی خود میاز طریق انتخاباست: 

عدالتی است. فتح ها شامل پیروی از اشه )نظم الهی و جهانی(، و مقابله با دروغ و بید. انتخابرک

نیکی و مغلوبیت بدی جز به همکاری تمام افراد ممکن نیست و پیروی از این اصول، فرد را به سوی 

 ؛4-3بندهای  30یسن  ،1356د، ورداو)پ کنددایت میبهروزی در این جهان و در جهان پس از مرگ ه

  .(96-88 بندهای زامیادیشت،، 1309پورداود، 
 

 گیرینتیجه

ل دهد که در آن که میای ارائبینیجهاندیانت زردشتی، شناختی شناختی و کیهانبنیادهای هستی

خیر در هماهنگی با اشه است و هر آنچه نظم کیهانی را بر هم نبرد خیر و شر است.  هستی صحنۀ

مزداست، اما این با اینکه پیروزی نهایی خواست اهورهشود. زند یا از آن منحرف کند شر شناخته می

وجود آمدن جهان مادی و پویایی آفرینش و نقش انسان در کنار اورمزد شدنی نیست. پیروزی بدون به 

یا بر هم زدن این نظم کیهانی تأثیر مستقیم دارد و نقش او در این نبرد، بخشی اعمال انسان در حفظ 

کند از مسئولیت اخلاقی اوست. جهان نیز در نهایت به سوی فرشکرد و یک بازسازی نهایی حرکت می

شود. طور کامل برقرار می مزدا بهو آن زمانی است که اهریمن نابود شده است و نظم کیهانی اهوره

 دهد تا در انتخاب خیر و نبرد با شر پایدار باشند؛ها انگیزه میشناسانه به انساننگاه فرجامهمین 

ای که حتی دوزخی بودن هم امری ابدی نیست، چون گونهنجاتی مختوم به ؛امید و نجاتاز  یآیین

« شدن» ها باانسان نجات بر اساس وظیفۀ آنچه مهم است اینکهخیر و خیریت امری الهی است، 

گر باشند. در این آیین، هم از منظر اخلاقی و ها ناگزیر باید کنشسان انسانشود و بدینمحقق می

چنین اگرچه طبقات ند. هماها موظف به سوگیری خیرطلبانهایمانی و هم از لحاظ اجتماعی، انسان

 بطی به طبقه ندارد.ند، اما شرور یا خیّر بودن راهای مشخصتأیید و دارای ویژگیاجتماعی مورد 
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آیین زردشت  شود.دار محقق میپذیری ضرورت اجتماع است که در قالب نظم چارچوببینیپیش

ها در امر اهورایی تعریف کرده است، اما دوقطبی بودن در های ضروری و بایدکنش این نظم را بر پایۀ

سازد و از این رو مانند آن چنان پررنگ است که تشخیص مرز خاکستری را سخت و گاه ناممکن می

از « پاک»جداسازی وجود آورده است.  هایی را برای باورمندان به آن بهبسیاری از ادیان دیگر چالش

های مختلف های اخلاقی خاص برای گروهایجاد طبقات اجتماعی و نقش در جامعه زمینۀ« ناپاک»

تیغ دولبه بودند و کاران زات گناهمفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، حمایت از مظلوم، و مجاشد. می

که  لاستدلاسرکوب مخالفان سیاسی و شورشیان با این جهت  قانونیابزاری ساسانی،  ویژه در دورۀبه

 حفظ نظم عمومی بسیار تأثیر گیرانه ورویکرد در اجرای قوانین سخت این .داناخلاقیغیرغیردینی و 

، ن عناصر طبیعت )آب، خاککردار نیک، و نیز آلوده نکردر و از سویی، باور به اندیشه و گفتا داشت و

دهی شد، به شکلها بر آنها تأکید میها، و اندرزنامههوا( که به صورت گسترده در ادبیات، آموزش

 محیطی جامعه تأثیری عمیق داشت. رفتارهای اخلاقی و زیست

ویت تق دانی، و مسئولیت اجتماعی راهایی مانند عدالت، صداقت، کار و آبادر نهایت، این مفاهیم ارزش

کمک کردند و بخشی از هویت فرهنگی  مدار و هماهنگبا نظم، اخلاق کردند و به ایجاد یک جامعۀ

ژه ویدنیا، به اثرات آن تا امروز چه در جامعۀ ایرانی و چه در نظرات فلاسفۀ ایران را تشکیل دادند که

 افلاطون و کانت، باقی ماند.
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 چکیده

های است. وی پدیده ،شناس فرانسوی، لوی استروسمیراث ارزشمند مردم ،رویکرد ساختارگرایانه

یم های دوگانه و ترسو با استخراج تقابل گیردمثابه متنی در نظر میرا به ایاجتماعی و روایات اسطوره

. در پژوهش حاضر به شیوۀ پردازدیا پدیدۀ مدنظر میاستان و واجی، به تحلیل دجدول اسطوره

مبنای  بر شاهنامههمسری زال، بیژن و کیکاوس در های برونرابطۀ وصلت در ازدواج ،تحلیلی-توصیفی

در پی پاسخ به این پرسش است که  شود، نیز این پژوهششیوۀ ساختارگرایانۀ استروس بررسی می

های جایگشت دهدمینتایج پژوهش نشان  ها چگونه است؟زدواجنظام ساختاری و الگوی حاکم بر این ا

ها بر الگوی ریاضی پیشنهادی استروس تطابق دارد و روایاتشان نیز چهارگانۀ هرکدام از این ازدواج

دۀ اهمیت کننایشان، بیان ، یعنی تقابل ما/هاآنترین های دوگانۀ متعددی است که مهمدربردارندۀ تقابل

گروهی با افراد خارج از گروه نزد ایرانیان است. وصلت با بیگانگان از نظر اختلاط رونهای دمرزبندی

ها بخشی از سرزمین با چنین نژادهایی چندان خوشایند نیست؛ اما از جنبۀ آنکه در اثر این نوع ازدواج

ا، تضعیف پیوندهای هکاهد. در این ازدواجهمسری میآید، از قبح برونبیگانه به تصرف ایرانیان درمی

 دختر چشمگیر است. پسر یا پدر/ صورت تقابل پدر/ خانوادگی به
 

 همسریهای دوگانه، برونس، تقابل، ساختارگرایی، لوی استروشاهنامه های کلیدی:واژه
 

                                                                21/2/1404 تاریخ پذیرش: 9/2/1404بازنگری: تاریخ  9/1/1404تاریخ دریافت: 

 .کیکاوس(و  )مطالعۀ موردی: زال، بیژن همسری شاهنامههای برونساختار ازدواج(. 2140) .پیکانی، پ استناد به این مقاله:

 .264-239(، 2)4نی، های باستاژوهشنامه فرهنگ و زبانپ
 های باستانی یادگار باستانفرهنگ و زبانمؤسسۀ پژوهشی ناشر: 
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 مقدمه

شود. تشکیل خانواده و ازدواج در هر جامعه، خانواده اولین نهاد اجتماعی است که فرد با آن آشنا می

ای از همۀ جوامع نظام خویشاوندی دارند: یعنی مجموعه»تابع قوانین خاص عرفی یا مذهبی است. 

« روکار دارندقواعد که با حرمت ازدواج میان افراد و تجویزِ سرشتِ پیوندهای خانوادگی در کل س

. درک سازوکار تشکیل خانواده و نحوۀ گزینش همسر از جامعۀ خود یا جوامع (51، ص. 1394هاوکس، )

 شناسی ساختارگرا است.بیگانه از موضوعات مهم در تحلیل ساختاری خویشاوندی و مردم

اسی، شنانهای زبهای اجتماعی و فرهنگی معلول تغییرات و پیشرفتنگاه ساختارگرایانه به پدیده

شناسی برپا کرد و این تغییرات چشمگیر به های سوسور است که انقلابی در زبانویژه اندیشهبه

شناسی و... تأثیرات آن مشهود است؛ شناسی، مردمهای دیگر نیز کشیده شد که در ادبیات، روانرشته

ه علاوه ند کاو پرباری منبع اصلیشناسی رشتۀ زباناصطلاحات عنوان نمونه، استروس معتقد است  به

، 1385)استروس،  «تولیدکنندۀ ساختارهای منطقی هستند»های ذهنی، بر نقش کلیدی در فعالیت

ها را همچون نمودی از یک نظام پدیده»که  کندو این امر به ساختارگرایان کمک می (71ص. 

 ددیدگاه است که در رویکر. بر اساس همین (71، ص. 1388کالر، ) دندر نظر بگیر« زیرساختی از روابط

ای شود که از عناصر یا واحدهای سازندهمثابه متنی در نظر گرفته میای بهساختارگرایانه هر پدیده

تشکیل شده است و استخراج این واحدهای سازندۀ پدیده و نشان دادن روابط خاص میان آنها و 

 قد ساختارگراست.شود، مبنای کار منتمعنایی که از خلال این روابط فهمیده می

شناسان و شود و مردمکار گرفته می های اجتماعی و فرهنگی نیز این شیوه بهدر بررسی پدیده

نند که پژوهشگر باید بتواند دامی دارای ساختار هاییها را مجموعهشناسان ساختارگرا این پدیدهجامعه

نوع آن استخراج کند تا بتواند آنها های مختلف و متهای سازندۀ آنها را از میان مباحث و بخشواحد

را در ساخت و نظامی مشخص قرار دهد و بر اساس این نظام، پدیدۀ یادشده را تحلیل کند و سازوکار 

 میان واحدهای سازنده و نظام را شرح دهد.

ط ها، توتمیسم و روابای است که لوی استروس در بررسی اسطورهبررسی ساختارگرایانه رویکرد ویژه

کند ها را به اجزای کوچکتری تقسیم میوندی از آن بهره گرفته است. وی هرکدام از این پدیدهخویشا

ها تعداد محدودی واحد طور مثال، در بررسی اسطورهند؛ بهامعتقد است واحدهای سازندۀ آن که

 و ی از شاخها در میان انبوهواجخواند. این اسطورهواج میها را اسطورهکند و آنازنده استخراج میس
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ها، گبر و های روایات آن اسطوره قرار دارند و منتقد ساختارگرا باید بتواند با کنار زدن این شاخبرگ

روس، است)ها به تحلیل نهایی روایات آن اسطوره بپردازد ا را کشف و جدا کند و بر اساس آنهواجاسطوره

. در توتمیسم نیز، استروس پدیدۀ یادشده را به عنوان رابطۀ میان دو یا چند (141-140 .ص، ص1373

کند و سپس در جدولی از تبدیلات ممکن، این عناصر را نشان عنصر حقیقی یا فرضی تعریف می

 .(51، ص. 1361استروس، )نماید وتحلیل میدهد و درنهایت، این جدول را تجزیهمی

ها، اجزای ساختاری و بنیادینی دارد که نظام نند اساطیر و توتماز نظر استروس، خویشاوندی هما

بر مبنای روابط سازگار یا ناسازگار دهند. به باور وی، نظام خویشاوندی نهایی خویشاوندی را شکل می

فرزندی(، زن و شوهر )رابطۀ -برادری(، پدر و فرزندان )رابطۀ پدر-میان خواهر و برادر )رابطۀ خواهر

وجود سه رابطۀ دیگر ناشی  از خواهرزاده-رابطۀ دایی رابطۀ چهارم یعنی؛ گیردل میزناشویی( شک

 .(74-72. ص، ص1361)استروس، شود می

ترین قوانین خویشاوندی است و شامل گزینش همسر از میان رابطۀ وصلت و انتخاب همسر از مهم

های ای از انتخابانتخاب از مجموعههای ممکن و مشروع و ممنوع کردن ای متشکل از انتخابدایره

های ممکن و مشروع، دیگر است. معمولًا بر اساس خواست جامعه و عرف مرسوم نیز، از میان انتخاب

ممکن است نوعی از ازدواج بر سایر انواع ترجیح داده شود؛ برای نمونه، در برخی جوامع ازدواج میان 

جوامع این ازدواج ممنوع است. گزینش همسر از جامعۀ  مقبولیت دارد و در برخی دخترعمو و پسرعمو

های دیگر نیز ممکن است مقبول یا مطرود باشد که دو گونه ازدواج خود و یا از جوامع و گروه

 دهد.همسری را شکل میهمسری یا بروندرون

اثر بر  تا پایان دورۀ حماسی این شاهنامههمسری های بروندر این پژوهش، رابطۀ وصلت در ازدواج

نظام پاسخ به این پرسش است که و در پی  شودمیمبنای شیوۀ ساختارگرایانۀ استروس بررسی 

ها ست. نظر به اینکه ساختار نهایی این ازدواجچگونه ا هاساختاری و الگوی ریاضی حاکم بر این ازدواج

س کیکاو ، بیژن و منیژه وهای زال و رودابهها، وصلتاغلب به یکدیگر شباهت دارد، از میان این ازدواج

 اهنامهشهمسری های برونهایی از دو گونۀ مرسوم ازدواجو سودابه که تفصیل بیشتری داشتند و نمونه

 )ازدواج پهلوان با شاهزاده/ ازدواج پادشاه با شاهزاده( بودند، برای بررسی و تحلیل انتخاب گردیدند.
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 پیشینۀ پژوهش

ساز های حادثهبررسی ازدواج»موضوع آثار متعددی بوده است؛ ازجمله مقالات  شاهنامههای ازدواج

، (1398ثامنی کیوانی و باراندازی، ) «های عشق نظریۀ استرنبرگبر اساس مؤلفه شاهنامهزنان غیرایرانی 

جلیلی )« فردوسی شاهنامۀردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آنها در ازدواج فرزندان در »

ستاری و )« های ایرانیانای پدرسالاری در ازدواجساخت اسطورهژرف»، (1401، ی و دیگرانشهرکهنه

ساختار »، (1387)ابوالمعالی حسینی، « فردوسی شاهنامۀشناسی ازدواج در شکل»، (1395حقیقی، 

 و... . (1370الامینی، )روح« شاهنامههای اجتماعی ازدواج

ی شناسهای ملی ایران از دیدگاه انسانتحلیل روابط خویشاوندی در حماسه»از میان این آثار، مقالۀ 

بر اساس نظریۀ استروس، به تحلیل روابط خویشاوندی در  (1395، ستاری و دیگران)« ساختارگرا

 ری/همسبرونانیران،  هایی چون ایران/و هشت اثر حماسی دیگر فارسی پرداخته است و تقابل شاهنامه

های نظام خویشاوندی در این ترین تقابلمادرمکانی و... را مهم مرد، پدرمکانی/ همسری، زن/درون

واجی های اسطورهدر همین سطح باقی مانده است و جدول هاها برشمرده است؛ اما تحلیلسهحما

 ستروس نیست.ها ترسیم نشده است و اثری از الگوی ریاضی پیشنهادی امجزایی برای ازدواج

ی ایی هریک و بررسها و نیز بیان ساختار نهبر اساس پیشینۀ پژوهش، لزوم تحلیل مجزای این ازدواج

 طلبید که با نگاهی ساختارگرایانه زوایایمی ،ها بر الگوی ریاضی پیشنهادی استروسمیزان تطابق آن

-ت تا به شیوۀ توصیفیها کشف و بررسی گردد. پژوهش حاضر در پی آن اسجدیدی از این ازدواج

های یادشده را بکاود و با ترسیم تحلیلی و با استفاده از رویکرد ساختارگرایانۀ لوی استروس ازدواج

های آن را نشان های دوگانۀ اصلی و فرعی هر داستان، جایگشتواجی و استخراج تقابلجدول اسطوره

را  شاهنامههمسری های برونی ازدواجها و الگوی ریاضی،  الگوی نهایدهد و بر اساس این جایگشت

 دست آورد. به
 

 شاهنامههای ازدواج

های های اصلی ذکر شده است که شامل داستانهای فراوانی در خلال داستان، ازدواجشاهنامهدر  

زال و رودابه، رستم و تهمینه، کیکاوس و سودابه، سیاوش و فرنگیس و جریره، گشتاسب و کتایون، 

ند، اغلب اشاهنامههمسری در های برونها که عموماً از ازدواجشود. این وصلت... می منیژه وبیژن و 
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گمان ایرانیان و بالطبع پهلوانان و شاهان ایرانی در روزگار بی»انجامد. به تولد قهرمانی نامدار می

ها فاقد عنصر غرابت گونه ازدواجاند؛ اما چون اینکردهمیهن خویش ازدواج میباستان بیشتر با زنان هم

چنین . (501، ص. 1388سرّامی، )« و بکارت بوده، مورد توجه پردازندگان حماسه قرار نگرفته است

اسطوره »همسری معقول است؛ اما اگر در نظر بگیریم که های برونتوجیهی برای حجم زیاد ازدواج

نمایشی از آن. این رابطه نوعی دیالکتیک است و  قطعاً مربوط به حقایق تجربی است؛ اما نه به عنوان

مخالف نهادهای واقعی باشد. این درواقع، زمانی  تواند کاملاًها میشده در اسطورهنهادهای توصیف

توانیم بگوییم ، می(Strauss, 1967, p. 29)« است که اسطوره سعی در بیان حقیقتی منفی داشته باشد

اکنش منفی ایرانیان به دهندۀ وو آثار حماسی دیگر، نشان شاهنامههمسری در های برونذکر ازدواج

 ها در عالم واقعیت است.این گونه ازدواج

 ساختاری مختلف دارند که برای بررسیروایت های حماسی معمولاً چند هرکدام از اساطیر و داستان

عنوان  ات بررسی شود. از میان این روایات، تنها تعداد محدودی از حوادث بهآنها نیاز است همۀ روای

د. شیوۀ قرار گیری واحدهای گردنشوند و در جدولی تدوین میواج( جدا میواحدهای سازنده )اسطوره

ند. این کبه این صورت است که خوانش افقی جدولی سیر کلی روایت را به خواننده منتقل می سازنده

ی الوی اشتراوس به تسلسل روایت علاقه»خوانش در تحلیل ساختاری استروس اهمیتی ندارد؛ زیرا 

بخشد. او در جستجوی ساخت ندارد، بلکه دلبستۀ آن انگارۀ ساختاری است که به اسطوره معنا می

لدن س)« کنداجی اسطوره است. به عقیدۀ او این مدل زبانی، ساختار بنیادین ذهن بشر را آشکار میو

های بنیادین ها که تقابلواج؛ بنابراین، خوانش عمودی جدول اسطوره(143، ص. 1388و ویدسون، 

دامه، ابتدا یابد. در اای میکند، در بررسی ساختاری متن اهمیت ویژهاسطوره و حماسه را آشکار می

 گردد.شود و سپس بررسی آن آغاز میهای هر روایت بیان میجدول
 

 زال و رودابه

است. تولد و زندگی شگفت زال سرآغاز  شاهنامهشروع فرمانروایی منوچهر، مقارن با ظهور پهلوانان 

سام فرزندی ندارد و در انتظار تولد کودکی است که جانشین  شاهنامهدر . است شاهنامهدورۀ پهلوانی 

شش فرزند... از سام زاده شدند... یکی از »فرزندان زیادی دارد:  بندهشنحال، سام در  این او شود؛ با

 «ایشان را نام دستان بود. از ایشان، او را فرازتر داشت و پادشاهی سکایان و ناحیت نیمروز را بدو داد
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 رسد که او یگانهنظر می ، تنها از زال نام برده شده است و چنین بهشاهنامه. در (151، ص. 1369، بهار)

داند و او را دیوزاد می سام، زال شاهنامهدر  شود.با موی سفید از مادر زاده میفرزند سام باشد. زال 

فردوسی، ) گرداندزال را برمیرود و مدتی بعد، سام به البرز می سازد.ا نزدیک لانۀ سیمرغ رها میر

با عهد و . شودرود و از پهلوان استقبال باشکوهی میسام با فرزند نزد منوچهر می .(163، ص. 1366

نویسد، زابلستان، سند، دنبر، کابل و مای و هند به وی داده میمنشوری که منوچهر به نام سام می

رسد. شنیدن وصف دهد، به نزدیک کابل میانجام میشود. در گردشی که زال در اطراف قلمرو پدری 

ای . همین اتفاق نیز بر(185-182 .ص، ص1366فردوسی، )گردد دختر مهراب سبب دلدادگی زال می

کنند و اندیشی میکنیزان رودابه برای به دام آوردن زال چارهدهد و رودابه دختر مهراب روی می

نویسد ای به سام میکنند. زال در بازگشت از قصر رودابه، نامهفراهم میزمینۀ دیدار زال و رودابه را 

فرستد تا اجازۀ ای نزد منوچهر میزال را با نامه کند. سامو تمایلش به ازدواج با رودابه را بیان می

 دهد.رضایت میبه این ازدواج شناسان ازدواج را صادر کند. منوچهر پس از رایزنی با ستاره
 

 های داستان زال و رودابهواجهای دوگانه و اسطورهتقابل

ایشان(  بیگانه )ما/ مرد، خودی/ پسر، زن/ ای چون تقابل پدر/های دوگانهدر داستان زال و رودابه تقابل

در بسیاری از اساطیر  پسرآید. تقابل پدر و همسری به چشم میبرون همسری/انیرانی، درون یا ایرانی/

ترین مهری به پسر تازه متولدشده ندارد و کودک را به های ایرانی وجود دارد. سام کوچکو حماسه

دفاع در دل طبیعت یا اسطورۀ کودک رهاشده سپارد. رها کردن نوزادی بیطبیعت وحشی می

وش، زئوس، پاریس، رمولوس ای جهانی است. قهرمانانی چون فریدون، کیخسرو، کیقباد، کورمایهدرون

، 1369مختاری، )اند ند که دور از خانواده و در طبیعت رشد یافتهاموس و اودیپوس ازجمله کودکانیو ر

با این تفاوت که او از شیر هیچ حیوانی  ،زال نیز از کودکان رهاشده در طبیعت است .(72 -70. صص

ها، تقابل بازگشت زال به تمدن و سرزمین انسان العاده است. باهم تغذیه نشده و زنده ماندنش خارق

شوند. تصمیم به ازدواج با رودابه، رود و دو طرف با شرایط جدید سازگار میمیان او و پدر از میان می

آید که او از انتخاب زال کند و از سخنان سام چنین برمیاختلاف دیدگاه این دو را مجدداً آشکار می

ای بسا که از »اندیشد که بین نیست. سام با خود مییندۀ چنین پیوندی خوشناخشنود است و به آ

ثعالبی، ) «جز شیطان رجیم مولودی پیدا نخواهد شد او و آن دخت کابلی که از تبار ضحاک است، به
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پسر به خواست او  برای جلوگیری از بازگشت تقابل پدر/ ،بر تعهدی که دارد ؛ اما بنا(59، ص. 1368

 دهد.تن می

اطراف آن  هایایشان( است. اگرچه کابل و سرزمین بیگانه )ما/ دومین تقابل داستان، تقابل خودی/ 

شوند. این امر چندان عجیب ند، هنوز برای ایران و سیستان بیگانه محسوب میاتحت فرمانروایی سام

مرزهای مشخصی با دیگر  های دیگری وجود دارد کهای، زیرمجموعهنیست؛ زیرا در درون هر مجموعه

گیرد شکل می هاآنبیگانۀ جدیدی میان  ها دارند و بر اساس این مرزبندی، دوگانۀ خودی/زیرمجموعه

تضاد ممکن است بین افراد و بین جماعت»و در بسیاری از موارد به تضاد میان دو طرف منجر شود. 

های ذاتی زندگی اجتماعی و از گروهی جزو ویژگیگروهی و درونوجود آید. این تضادهای بین ها به

ها و جماعت... تضاد غالباً در حفظ و رشد گروه های اصلی تعامل اجتماعی در همۀ جوامع استمؤلفه

کابل که  .(260-259. ص، ص1392، کوزر)« ها و همچنین در تقویت روابط بین اشخاص نقش دارد

های دهندۀ این مجموعه حدود و مرزبندیزیرمجموعۀ قلمرو سام است، با سایر مناطق تشکیل

ها مشهود است؛ ازجملۀ این حدود مشخصی دارد و تقابل و تضاد میان آن و سایر زیرمجموعه

بت ن، مهرابتوان به دین متفاوت کابلیان با سیستانیان اشاره کرد. از دید زال و دیگراجداکننده، می

همانی وت به مپرست است و شایسته نیست کسی از اهل سیستان مهمان او شود و بدین سبب، زال دع

. استقلال (185، ص. 1366فردوسی، )داند می« ناپاک دین»مهراب نیز زال را  وپذیرد مهراب را نمی

ر مانروایی مهراب استقلال دنسبی کابل نیز از دلایل ایجاد تقابل میان آنان و سایرین است. نحوۀ فر

ازای پرداخت خراج سالیانه به سیستان است و تا زمانی که برای سیستان تهدیدی ایجاد نکند، این 

رار در معرض نابودی ق ،عمل باقی خواهد ماند؛ اما اگر به منافع سام و سیستان آسیب برساند استقلالِ 

گوید: مهراب میگردد. دابه به این موضوع بازمیگیرد. نگرانی مهراب و سیندخت از رابطۀ زال و رومی

 .(62، ص. 1368ثعالبی، )« هراسانم که از خشم شاه بر ما آن رسد که موجب هلاک ما گردد»

ایشان( مؤثر است. مهراب از نژاد ضحاک است و ضحاک  بیگانه )ما/ نژاد مهراب در ایجاد تقابل خودی/ 

شود و اعقاب او نیز در همین ایران، اهریمنی و بیگانه محسوب میبا وجود فرمانروایی هزارساله در 

شر  تر خیر/انیرانی و نیز تقابل کلی توان حول تقابل ایرانی/گیرند. این موضوع را میدسته قرار می

 گیرد.شر سرچشمه می بندی کرد. برخورد سام با زال در دوران کودکی زال نیز از تقابل خیر/دسته

انیرانی این  شود که سام او را اهریمنی بداند. درواقع، مرزبندی ایرانی/متعارف زال سبب میظاهر نا
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ایرانی( است که ریشۀ خیر یا ) آنچه خوب است، مربوط به مجموعۀ خودی سازد که هرتفکر را می

 رود.انیرانی( است و اهریمنی به شمار می) بیگانه ،آنچه ناپسند است اهورایی دارد و هر

کند. پس از بازگشت زال به سیستان و علیای از او نزد سام ترسیم میپرورش ویژۀ زال، چهرۀ بیگانه 

رود. انتخاب های موردنیاز، این بیگانگی از میان نمیرغم تلاش او برای یادگیری آداب و سنن و دانش

 ،ماع بزرگ نشده استهمسری از نسل ضحاک برخلاف عرف جامعه است؛ اما برای زال که در این اجت

چنین برای ابراز علاقه به رودابه است.  ترین مانع اوترس از واکنش احتمالی منوچهر و سام مهم

کند و سام از اینکه زال آداب انتخاب خلاف عرفی، تقابل تربیت ایرانی و غیرایرانی را مجدداً آشکار می

اشی از تربیت غیرعادی او میاتفاق را ن شود و اینو عرف جامعه را رعایت نکرده است، خشمگین می

 )ما/ بیگانه نگرانی زال از گفتن موضوع انتخاب رودابه به موبدان نیز بر مبنای تقابل خودی/داند. 

حال، خود را برای هر  این داند موبدان با این پیوند موافق نیستند، باگیرد. زال میایشان( شکل می

ببستند لب »کند. واکنش موبدان پس از شنیدن ماجرا قابل حدس است: نوع برخوردی آماده می

 .(204، ص. 1366فردوسی، )« موبدان و ردان

 ،طور که اشاره شدهمسری است. هماندرون همسری/دوگانۀ برون ،های داستانیکی دیگر از تقابل

امعه، تابع قوانین خاصی است و انتخاب همسر از درون یا بیرون گروه نحوۀ گزینش همسر در هر ج

دو گونه ازدواج تعریف شده است: ازدواج  ،گیرد. بر این مبناهای آن جامعه انجام میبر اساس ارزش

اجتماعی اصلی  ازدواج برونی نوعی ازدواج با افراد نامتعلق به گروه»همسری. همسری و درونبرون

سگالن، )« سازدهای دودمانی را میسر میاست و این وصلت به نوبۀ خود ایجاد رابطه با دیگر گروه

همسری را به همین ترتیب، برگزیدن همسر از گروه اجتماعی اصلی، ازدواج درون .(70، ص. 1385

کنند؛ اما این ک همجوار ازدواج میغالباً پهلوانان و شاهان با زنانی از ممال ،شاهنامهدهد. در شکل می

همسری در ایران نیست و چنین ازدواجی میان ایرانیان امر به معنای پذیرش تام و کامل ازدواج برون

و غیرایرانیان همواره با نگرانی همراه بوده است. در داستان زال و رودابه نیز، علاوه بر سام، منوچهر و 

 ند.اار نگران عواقب این ازدواجدرب

های ازدواج غالباً به صورتی آیین»های اساسی است. مرد از تقابل در هر ازدواجی، تقابل دوگانۀ زن/

یین،  مثل از اتحاد اضداد یعنی مرد، زن؛شود که به هدف تولیدای مشاهده میتاریخی در هر جامعه

در . (127، ص. 1394 میتفورد،)« گیرد تا یک کل را به وجود آوردخدا، ایزدبانو شکل می یانگ؛
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ها ]و[ نیروی غریزی که با نظم عقلانی مذکر در ماه و زمین و آب»نمادشناسی، برای زن از نمادهای 

خورشید و »شود و برای مرد از نمادهایی چون استفاده می ،(182، ص. 1379کوپر، )« تضاد است

گیرند. در داستان زال رودابه، بهره می (348، ص. 1379کوپر، )« ها... شمشیر، نیزه، ژوپین، پیکانآسمان

دار است و رودابه برخلاف او، به محض عاشق زال با وجود علاقۀ شدیدی که در دل دارد، خویشتن

گونه اند و هیچمنیژه و رودابه هر دو در ابراز عشق پیشگام»کند. شدن، برای وصال تلاش می

ترس از  .(137ص.  ،1379کویاجی، )« دارندروا نمی کاری ناضروری را در بیان احساسات بر خودپنهان

برخورد پدر یا جامعه در رودابه وجود ندارد و تصمیمات او بر مبنای غریزه و احساسات شدید و آنی 

گیرد. در مقابل، زال هرچند در انتخاب همسر برخلاف عرف جامعه و میل پدر عمل میصورت می

نهد و ابتدا با موبدان کلی کنار نمیشدۀ اجتماع را بهروابط پذیرفته کند؛ اما رابطۀ پدر و فرزندی و نیز

کند. کند و پس از کسب رضایت آنان، رضایت پدر و درنهایت دربار ایران را کسب میمشورت می

چنین رفتاری برخاسته از نیروی عقل است، هرچند تماماً خالی از احساس نیست و مشوق اصلی او 

 و میل به ازدواج با اوست.علاقه به رودابه 

 بندی کرد:توان بدین صورت دستههای داستان زال و رودابه را میواججدول اسطوره
 

 (ل و رودابه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان زاواجاسطوره :1جدول شمارۀ 
 

زال با چهرۀ اهریمنی زاده  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 شود.می

 ـــــــــــــــــ

سام زال را به سیستان  پرورد.سیمرغ زال را می ـــــــــــــــــ کند.سام زال را طرد می
 گرداند.برمی

زال آداب ایرانیان را  ـــــــــــــــــ
 آموزد.می

رودابه زال به قصر مهراب 
 کشاند.می

 ـــــــــــــــــ

خواهد رودابه را مهراب می
 بکشد.

سیندخت رودابه را نجات  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 دهد.می

سام به خواست زال گردن  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 نهد.می

زال به دربار منوچهر  ـــــــــــــــــ
 رود.می

عروسی زال در کابل 
 شود.برگزار می

 ـــــــــــــــــ

بازگشت زال با رودابه به  ـــــــــــــــــ
 تولد رستم ایران.

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
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شود. هر دو پدر، گردد و نادیده گرفته میدر ستون اول این جدول، پیوندهای خانوادگی ضعیف می

سیمرغ و سیندخت مواجه گیرند فرزندان خود را نابود کنند که با موانعی چون در مقطعی تصمیم می

بینیم که گیری پیوندهای خانوادگی را مینادیده ، یعنیشوند. در ستون پایانی نقطۀ مقابل آنمی

آید و دهد و سام نیز در پی جبران اشتباه برمیرغم گناهی بزرگ نجات میسیندخت رودابه را علی

نهد. تقابل و رسوم جامعه است، گردن میگرداند و به خواست او که در تقابل با عرف زال را برمی

های برونهای مهم ازدواجاز تقابل «یف شدن پیوندهای خانوادگی/ توجه به پیوندهای خانوادگیعض»

شود که نمود کششی از طرف فرد به افراد خارج از گروه دیده می ،هاگونه ازدواجهمسری است. در این

کند و در مقابل، با تلاش به پیوندهای خانوادگی جلوه میصورت ضعیف شدن  آن در اسطوره به

 شود. چنین تقابلی به تقابل خودی/این پیوندها مستحکم می ،افزودن عضوی جدید به جامعۀ خودی

گردد. در ستون دوم و سوم توجه به ایران در مقابل نمادها و حوادث انیرانی ایشان( بازمی بیگانه )ما/

شود و پذیرش بینم زال با سیمایی غیرعادی زاده میاولین خانۀ ستون سوم میقرار گرفته است. در 

 شود ورو، او اهریمنی شمرده مینقص و نسبت دادن آن به جامعۀ خود )ایران( ممکن نیست و ازاین

های این ستون، توجه به بیگانه و اقامت در سرزمین شود. سایر خانهدر جامعۀ غیرخودی قرار داده می

دهد، موضوعی که در ستون دوم عکس آن نشان داده شده است. در مقابل خروج او را نشان می

به سیستان به همراه همسر قهرمان از سرزمین خود، بازگشت به دربار ایران و نیز بازگشت نهایی او 

ت یاست و نقطۀ اوج این ستون، تولد ابرقهرمانی است که پشت و پناه سرزمین پدری است. رعا آمده

 شده است. شاهنامه همسری در های بروننکردن این نکته سبب بروز فاجعه در بسیاری از ازدواج
 

 بیژن و منیژه 

داستان به شرح ماجرای عاشقانۀ بیژن پهلوان و  استشاهنامه های ترین بخشبیژن و منیژه از قدیمی

دلاور از گروه دلاوران کیخسرو است که در بیژن... تنها »پردازد. ایرانی و منیژه دختر افراسیاب می

 «هایش با بانوان تورانی به همان اندازه شهرت دارد که در پیکارهایش با پهلوانان تورانیورزیعشق

، بیژن از خاندان گودرزیان و فرزند گیو از نامداران دربار شاهنامهدر . (125، ص. 1379کویاجی، )

ورد نداشت، بانوگشسب دختر رستم را به زنی گرفته و از او گیو که پس از رستم هما»کیخسرو است. 

، ارمانیان از کیخسرو برای دفع گرازان کمک شاهنامهدر  .(575، ص. 1333صفا، ) «دید آمده بودبیژن پ

رود. گرگین به دلاوری بیژن در به همراه گرگین به مرز می شود ود و بیژن داوطلب میخواهنمی
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بیژن به جشنگاه میکند. منیژه ترغیب می کند و او را به رفتن به جشنگاهکشتن گرازها حسادت می

کند، به دستور منیژه به او داروی که بیژن آهنگ بازگشت میکند. هنگامیرود و با منیژه دیدار می

ر قصبا آگاهی افراسیاب، سربازانش برای دستگیری او به  برند.میخورانند و او را به قصر بیهوشی می

گذرد و به فرمان او، گرسیوز شود و با وساطت پیران، افراسیاب از جانش میروند و بیژن دستگیر میمی

سازد. با کند و کنار چاه بیژن رها میکند و منیژه را از کاخ بیرون میبیژن را در چاه زندانی می

کند. کیخسرو در را زندانی می یو، کیخسرو اوهای گوییدر پی پریشانو  بازگشت گرگین به ایران

کند و رستم و گروهی از ایرانیان در لباس بازرگان به توران میبین مکان بیژن را پیدا میجام جهان

 گردندزنند و به ایران بازمیمی کنند و به کاخ افراسیاب شبیخونروند و با کمک منیژه، بیژن را آزاد می

 .(391-315. ص، ص1371فردوسی، )
 

 های داستان بیژن و منیژهواجهای دوگانه و اسطورهتقابل

های دوگانۀ داستان زال و رودابه شباهت های دوگانۀ داستان بیژن و منیژه تا حد زیادی به تقابلتقابل

درون همسری/انیرانی، برون ایشان( یا ایرانی/ بیگانه )ما/ پسر، خودی/ های پدر/دارد و شامل تقابل

 زن است. همسری و تقابل مرد/

داند که با تجربه میپسر: سفر بیژن با مخالفت گیو همراه است. گیو بیژن را جوانی بی تقابل پدر/ 

دهد. این مخالفت از نظر بیژن نادیده داوطلب شدن برای نابود کردن گرازان، خامی خود را نشان می

تو بر من به سستی گمانی »گوید: به کیخسرو میهای اوست؛ پس خطاب کم گرفتن توانایییا دست

اگرچه مخالفت گیو از سر دلسوزی و نگرانی پدرانه برای فرزند جوان . (310، ص. 1371فردوسی، )« مبر

است؛ اما روی دیگر این مخالفت این است که گیو پهلوان بزرگ و نامداری است و هنوز آمادگی ندارد 

زنند، به ظهور ن کار خطیری که دیگران از انجام آن سرباز میفرزندش جانشین وی شود. انجام چنی

راند؛ بنابراین، تقابل پدرش را به حاشیه می ،تر از همهانجامد که سایرین و مهمپهلوان جدیدی می

 گیو و بیژن جدالی نهانی بر سر قدرت نیز هست.

سیار بیگانه در داستان بیژن و منیژه ب خودی/انیرانی: تقابل  ایشان( یا ایرانی/ بیگانه )ما/ تقابل خودی/

ترین عنصر جداکنندۀ دهد. مرز بزرگپررنگ است. حوادث اصلی ماجرا در مرز ایران و توران رخ می

دو طرف است و عبور از آن خط قرمز و ورود به دنیای مشکلات گوناگون است. قهرمان با عبور از مرز 

مناطق ناشناخته )صحرا، جنگل، دریای »رود. مشکلات می و رفتن به دنیای ناشناخته به استقبال
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شود؛ متجلی می هانآند که محتویات ناخودآگاهی در اهای آزادی...( حوزه عمیق، قلمروهای بیگانه و

انگیز ولی بار خیالبار و لذت... در مقابل فرد و جامعه به شکل تهدیدهای خشونت لیبیدو ،بنابراین

های بیژن در جشنگاه و نیز سرخوشیگذرانی. خوش(86، ص. 1385کمپبل، ) «شودیخطرناک ظاهر م

رغم آگاهی او از خطرات بالقوۀ اطرافش، جلوۀ لیبیدو در شکل خطرناک آن منیژه علی های او در کاخ

... بیژن تنها پهلوانی است که پیش از بستن عقد شرعی با زنی همخوابگی می شاهنامهدر »است. 

 افتد،خارج از قلمرو ایران اتفاق می . با توجه به اینکه این موضوع(275، ص. 1369مطلق، خالقی)« کند

یابد. این بیتوجهی به سنن جلوه میصورت پایبندی به سنن در مقابل بی تقابل ایران و انیران به

اصلی آن بر اساس تقابل دهد و زیرساخت توجهی به سنن، نوعی آزادی عمل را در اختیار فرد قرار می

های غیراصلی و حال، انتخاب همسر از دایرۀ گروه این طبیعت شکل گرفته است؛ با دوگانۀ فرهنگ/

همسری که نمودی از طبیعت است، قرار بیگانه نمودی از فرهنگ است که در مقابل گزینش درون

 گیرد.می

ن نیست. افراسیاب از رابطۀ بیژن و منیژه پذیرش فردی بیگانه به دامادی، برای تورانیان نیز آسا 

دهندۀ فرستد. چنین برخوردی نشانشود و گروهی را برای دستگیری و کشتن بیژن میخشمگین می

انیرانی است که برای دو طرف پذیرفته شده است. رجزخوانی بیژن برای سربازان  عمق تقابل ایرانی/

ن نیز همانند افراسیاب و تورانیان به این تقابل پایبند دهد که بیژافراسیاب و تهدید آنان نشان می

از  حال، انتخاب همسری این بیگانه را ندارد؛ با است و آمادگی و میل قلبی برای تغییر دوگانۀ خودی/

دلبستگی به جامعۀ همسر دهد؛ اما عدمجامعۀ بیگانه او را در مقابل جامعۀ اصلی یا خودی قرار می

، شاهنامههای دیگر کند. در داستان بیژن و منیژه همانند بسیاری از داستانرنگ میچنین تقابلی را کم

وشت انیرانی، نگران سرن پیران میانجی و خیرخواهی است که در عین پایبندی و باور به تقابل ایرانی/

افراد داستان، کند. در میان کشی دوباره جلوگیری میتوران است و با نجات جان بیژن، از جنگ و کینه

ماند گیرد و تا پایان بر موضع خود باقی میمنیژه تنها شخص تورانی است که این تقابل را نادیده می

شود. شود و از او استقبال میدر ایران نیز به عنوان عضو جدید جامعه پذیرفته می علت،و به همین 

انیرانی منیژه را در مقابل  ری تقابل ایرانی/گیهمسری و نیز نادیدهدرون همسری/تقابل انتخاب برون

 فرزند است. ای از تقابل پدر/دهد که جلوهافراسیاب قرار می
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مرد در داستان بیژن و منیژه، کمرنگ است. تصمیمات منیژه کاملاً احساسی است  تقابل دوگانۀ زن/ 

الی نیست. رفتن او به مرز ارمان ها خکند. بیژن نیز از این ویژگیپروا عمل میو در دزدیدن بیژن بی

ترین بزرگ دخترِ پروا بودن او در رفتن به جشنگاهِناشی از غرور جوانی و خامی اوست. بی ،از دید گیو

منطق عمل کردن خیالی و بیهای احساسی اوست. اوج بیدشمن ایرانیان نیز جلوۀ دیگری از انتخاب

 پردازد.به عیش و نوش می ،کندبزرگی که او را تهدید میبیژن در قصر منیژه است که با وجود خطر 

 کنیم:های این داستان را در جدول زیر مشاهده میواجاسطوره
 

 (ژن و منیژه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان بیواجاسطوره :2جدول شمارۀ 
 

بیژن مرز ایران را از  درگیری بیژن و گیو.
 کند.گرازها پاک می

به جشنگاه منیژه  بیژن
 رود.می

 ـــــــــــــــــ

منیژه، بیژن را به توران  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 برد.می

 ـــــــــــــــــ

افراسیاب، منیژه را طرد 
 کند.می

 گیو به دنبال بیژن است. شود.بیژن زندانی می ـــــــــــــــــ

ه کمک بیژن ایرانیان ب ـــــــــــــــــ
 روند.می

رستم، بیژن را نجات  ـــــــــــــــــ
 دهد.می

بیژن و منیژه به ایران  ـــــــــــــــــ
 آیند.می

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 

تضعیف پیوندهای خونی/ اهمیت دادن به پیوندهای »دهندۀ تقابل های اول و چهارم نشانستون

اند. جدال لفظی بیژن و است. ستون اول چندان قوی نیست و پیوندها به کلی گسسته نشده «خونی

گیو، هرچند در زیرساخت آن جدال قدرت و جانشینی است؛ اما از محبت و مهر پدری خالی نیست 

کند. رستم نیز پسر را ترمیم می و گیو با جستجوهای فراوان برای یافتن بیژن، این گسست میان پدر/

اش رود که نوۀ دختریپذیرد و به دنبال بیژن میبا پیوند نسبی میان خود و گیو، درخواست وی را می

دهندۀ اهمیت بالای پیوندهای خانوادگی برای رستم نیز هست. پذیرش خطر برای نجات بیژن، نشان

 خواهرزاده دایی/یک رابطۀ دیگر یعنی رابطۀ گانۀ خویشاوندی، است. لوی استروس در کنار روابط سه

یانه سخت و خشک است، درحالیکه رابطۀ فرزندی صمیمی باشد، رابطۀ داییزمانی» کند.اضافه میرا 

گیر است و اقتدار خانواده را در دست دارد، دایی رابطۀ صمیمی و آزادانه با فرزندان که وقتی پدر سخت

تواند در میان سایر خواهرزاده می این رابطه علاوه بر دایی/ .(93، ص. 1384ریویر، )« کندبرقرار می
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اقوام مادری کودک با او نیز شکل بگیرد؛ همانند رابطۀ پدربزرگ مادری با کودک. در اینجا نیز رستم 

چندان صمیمی گیو و بیژن، رابطۀ او با بیژن صمیمی از اقوام مادری بیژن است و با توجه به رابطۀ نه

است و در جهت تقویت پیوندهای نسبی شکل گرفته است. تقویت این پیوندها در رابطۀ و دلسوزانه 

رغم صادر کردن فرمان قتل منیژه، جانش را میافراسیاب و منیژه نیز وجود دارد. افراسیاب نیز علی

عملی منطقی در برابر شخصی که آگاهانه دایرۀ گروه  ؛کندبخشد و تنها به طرد کردن او اکتفا می

شود. ستون دوم و سوم نیز تقابل همیشگی ایرانیان کند و وارد دایرۀ گروه بیگانه میخود را ترک می

علاقۀ او به سرزمین  ،سازی مرز از گرازان وحشیدهد. تلاش بیژن برای پاکو انیرانیان را نشان می

رفتن او به جشنگاه منیژه، پشت کردن به ایران و نادیده گرفتن این علاقه را  دهد واصلی را نشان می

د گردشود و همین موضوع سبب میحال، پیوند او با سرزمین اصلی گسسته نمی این با کند؛بیان می

تا ایرانیان برای نجات یکی از افراد خود به سرزمین بیگانه بروند. چنین برداشتی در داستان سیاوش 

دهند. بازگشت با و سهراب وجود ندارد و ایرانیان تمایلی برای بازگشت این دو به کشور نشان نمی

ازجمله  شاهنامههای دهد که در غالب ازدواجمنیژه به ایران نیز آخرین خانۀ ستون دوم را تشکیل می

 افتد.داستان کیکاوس و سودابه نیز اتفاق می
 

 کیکاوس و سودابه

توان به ازدواج کیکاوس و بار دارد، میکه پایانی فاجعه شاهنامههمسری های برونازدواجاز میان 

 مهمث از حواد. یکی سری شهرت داردبه سبب تصمیمات اشتباه به سبکاوس سودابه اشاره کرد. کیک

یو سپید های اطراف بود که حمله به مازندران و گرفتاری او به دست ددوران کاوس، حمله به سرزمین

حرب کرد با »های وی است. در لشکرکشی بعدی به سوی جنوب رفت و نتیجۀ یکی از کشورگشایی

مر، ... دختر س شمار از سپاه کیکاوس بمردند و او را بگرفتند و اندر چاهی بازداشتندعنتر، بیسمربن

 من تو را از این محنت ،که اگر مرا بپذیریکرد خویشتن بر وی عرضه  ،سوداوه چون کیکاوس را بدید

، کاوس در پی طغیان مصر و شام، از راه دریا به شاهنامهدر  .(44، ص. 1363گردیزی، )« خلاص آورم

شود. کند و با قبول باژ و ساو از سوی شاه هاماوران، میان دو طرف صلح برقرار میهاماوران حمله می

کند و کاوس به خواستگاری سودابه ف میوص ،دختر شاه هاماوران را ،در مجلس جشن، فردی سودابه

کاوس را به  ،؛ اما با نیرنگ(74 -69، ص. 1369فردوسی، ) کندرود. شاه هاماوران ناچار قبول میمی

اش بار هم رستم به یاریکند. همانند گرفتاری کاوس در مازندران، اینکشاند و زندانی میشهر می
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همراه همسرش  ،همانند منیژه ،سودابه که در تمام مدت زندانی شدن کاوسکند. آید و او را آزاد میمی

، ص. 1369فردوسی، )آید ماند، در پایان مشکلات و پیروزی ایرانیان همراه کاوس به ایران میباقی می

 شود.دهد و مطیع او میبه کاوس می بسیاریشاه بربر نیز گنج و جواهرات و هدایای . (89
 

 های داستان کیکاوس و سودابهواجدوگانه و اسطورههای تقابل

هایی است که در دو داستان پیشین ذکر شد، با این تفاوت های داستان کاوس و سودابه همانتقابل 

پسر پیش از ازدواج این دو وجود ندارد و این تقابل به بعد از ازدواج و پیدایش سیاوش  که تقابل پدر/

گردد. پدر وی پیش از ن امر به جایگاه و شرایط کاوس در زمان ازدواج بازمیشود. دلیل ایمنتقل می

کاوس در رأس هرم حکومت قرار دارد و بالاتر  .(375، ص. 1369فردوسی، ) رودفرمانروایی او از دنیا می

کاوس حال، تقابل  این با ین پدر با او در تقابل قرار گیرد؛از او کسی نیست که در جایگاه پدر یا جانش

 ختر است.د فرزند یا پدر/ با پدر سودابه نمودی از این تقابل و نیز تقابل سودابه با او نمودی از تقابل پدر/

های میان دو انیرانی در داستان پررنگ است و نزاع و جنگ ایشان( یا ایرانی/ بیگانه )ما/ تقابل خودی/

 شاهنامههای اساطیری و حماسی ان در بخشند. دشمنی با غیرایرانیاطرف از مصادیق بارز این تقابل

های کاوس تقابل با سایر همسایگان نیز نمود دارد و نمونهتوران است. در داستان غالباً از نوع ایران/

توان در جنگ مازندران و هاماوران مشاهده کرد. نگاه کاوس به مردم هاماوران بیان های آن را می

چنین . (77، ص. 1369فردوسی، )« م داشت زیشان کسی را به مردکه ک»روشنی از این تقابل است: 

بیگانه اغلب بر پیوندهای خونی در مقابل  کند. تقابل خودی/نگاهی، اعتماد به پیوند سببی را نفی می

 پیوندهای نسبی تأکید دارد:

 چو پیوستۀ خون نباشد کسی 

 

 نباید برو بودن ایمن بسی 

 (78ص. ، 1369فردوسی، )              

 

پسر تقابلی  گروهی نیست و تقابلی چون پدر/های خانوادگی و دروناین به معنی نفی تقابل

گروهی هرچند های درونگروهی و کشمکشی برای کسب جایگاه بالاتر پدر یا پسر است. تقابلدرون

بیگانه،  های خودی/تقابلهای بیرون از گروه چندان اهمیت ندارند. در عمیق هم باشند، در برابر تقابل

داند و هر آنچه را به خود تعلق دارد، ستایش مییک سوی تقابل خود را برتر و بهتر از گروه دیگر می

شود. در نامه نشانی از سرزنش کردن کند. نامۀ رستم به شاه هاماوران نیز بر همین مبنا نوشته می

شود؛ زیرا او جویی شاه هاماوران نکوهش میکاوس( نیست؛ اما نیرنگ و چاره) کنندۀ جنگشروع
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. سودابه پس از ازدواج (82، ص. 1369فردوسی، )غیرایرانی است و از طرفی در موضع قدرت هم نیست 

کند و مانند سایر ایرانیان همراه داند و از همسرش در برابر پدرش دفاع میخود را ایرانی می ،با کاوس

 شود.کاوس زندانی می

ای که مشابه توصیفات نوازنده گیردصورت میای ناشناس سودابه بر اساس گفتار گوینده انتخاب 

شباهت به زندانی شدن کاوس به دست دیو سپید ناشناس از مازندران است و حوادث پس آن نیز بی

س الاخبار، این دو روایت تلفیق شده و جنگ هاماوران و مازندران در قالب حملۀ کاونیست. در زین

-44. ص، ص1363گردیزی، ) عنتر بازگو شده استبه مازندران و مبارزه با حاکم آن سرزمین، سمربن

قدم شدن سودابه برای ازدواج با کاوس شبیه آمدن مادر سیاوش به مرز ایران در این روایت، پیش .(45

 کند.با کاوس ازدواج می پیوندد و سرانجاماست که با پشت کردن به سرزمین پدری، آگاهانه به ایرانیان می

 کنیم:های کاوس را در ادامه مشاهده میواجی ازدواججدول اسطوره
 

 (کیکاوس و سودابه )تهیه و تنظیم نگارنده های داستانواج: اسطوره3جدول شمارۀ 
 

کاوس کشورگشایی  ـــــــــــــــــ
 کند.می

کاوس در هاماوران اقامت 
 کند.می

راضی به دور شاه هاماوران 
شدن سودابه از خود 

 نیست.
کاوس در هاماوران اسیر  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 شود.می
 ـــــــــــــــــ

شاه هاماوران سودابه را 
 کند.زندانی می

ایرانیان، شاه هاماوران و 
پیمانانش را شکست هم
 دهند.می

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

بازگشت کاوس به همراه  ـــــــــــــــــ
 سودابه به ایران.

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

خواهد گرسیوز می خویش
 دخترش را بکشد.

دختر در ایران با کاوس 
 کندازدواج می

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تولد سیاوش ـــــــــــــــــ
 

گیرد و فرزندش را به سوی مرگ میکاوس ازجمله افرادی است که پیوندهای خونی را نادیده می

کشاند. در داستان ازدواج او نیز تقویت پیوند خانوادگی چندان چشمگیر نیست و تنها نمونۀ آن 

ای علاوه بر نگرانیمخالفت شاه هاماوران با جدایی سودابه از او و ازدواجش با کاوس است. چنین 

ناخواه به زیرمجموعۀ کشور علاقۀ پدری به دختر، نگرانی از پیوندی سیاسی است که کشور را خواه
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کند و به همین سبب است که پذیرش خراج سالیانه برای شاه هاماوران از وصلت با داماد تبدیل می

های خونی قرار دارد که سودابه با تر است. در سوی دیگر این تقابل، ناچیز شمردن پیوندکاوس آسان

ماند. زندانی کردن دختر سرکش، کند و تا پایان با او میپشت کردن به پدر، همسرش را انتخاب می

دهد. در داستان ازدواج مادر سیاوش نمود دیگری از این تقابل است که شاه هاماوران از خود نشان می

د. به شونجر به فرار دختر و آشنایی او با کاوس میبا کاوس نیز ضعیف شدن پیوندهای خانوادگی م

توان اضافه کرد که های کاوس و خویشان مادری سیاوش را میاین ستون مرگ سیاوش بر اثر دخالت

دوم، توجه به ایران  دهد. در ستونبا ضعیف شدن و ناچیز انگاشتن پیوندهای خانوادگی، فاجعه رخ می

ترش قدرت آن آمده است. ستون سوم نیز در تقابل با این ستون، از سوی کاوس و تلاش برای گس

دهندۀ توجه قهرمان به انیران و عواقب این توجه است. نظر به اینکه کاوس پیوندی عمیق با نشان

شود، بازگشت او به ایران ایران دارد و این پیوند حتی با ازدواج و اقامت در خارج از ایران گسسته نمی

های فرزند آورد. در داستان ازدواجگیرد و همسر و خراج بسیاری را با خود میام میسادگی انجبه

شود و پایان ماجرا کاوس یعنی سیاوش، پیوندهای خانوادگی و نیز پیوند با سرزمین اصلی گسسته می

 خورد.به شکل دیگری رقم می

 اند:بندی شدهواجی زیر دستهورههای سیاوش، در جدول اسطهای یادشده در داستان ازدواجتقابل
 

 (و جریره و فرنگیس )تهیه و تنظیم نگارنده های داستان سیاوشواج: اسطوره4جدول شمارۀ 
 

سیاوش با تورانیان  تقابل سیاوش و کاوس
 جنگد.می

 ـــــــــــــــــ رود.سیاوش به توران می

فرنگیس و سیاوش با  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 کند.جریره ازدواج می

 ـــــــــــــــــ

تلاش سیاوش در دقایق  ـــــــــــــــــ
پایانی عمر برای گریز از 

 توران.

ترسیم نقش کاوس بر کاخ  ـــــــــــــــــ
 سیاوش.

افراسیاب دستور قتل 
 دهد.فرنگیس را می

را  افراسیاب فرنگیس ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 بخشد.می

 ـــــــــــــــــ تولد فرود. تولد کیخسرو. مرگ سیاوش.
 

گروهی و خانوادگی در ستون اول بسیار پررنگ است. توجه کاوس به نادیده گرفتن پیوندهای درون

کند. پیوند میان افراسیاب و پیوند سببی خود و سودابه، پیوند نسبی وی با سیاوش را کمرنگ می
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چندان محکم نیست و وی برای از بین بردن نوۀ خود، دستور قتل دخترش را صادر میفرنگیس نیز 

دهندۀ توجه به پیوندهای شود. تصمیم او نشانکند که با وساطت پیران از تصمیمش منصرف می

بخشد و خود را در معرض خطر اش را میها، زندگی دختر و نوهرغم پیشگوییخانوادگی است که علی

انجامد. توجه به پیوندهای خانوادگی از به سقوط او می ،دهد که درنهایتای قرار میو بالقوهبزرگ 

سوی کاوس و سیاوش کمرنگ است و نمود ضعیف آن یادآوری دوران کاوس و ترسیم نقش او و سایر 

ش پیش دهد. سیاوایرانیان بر دیوار قصر سیاوش است. ستون دوم توجه به سرزمین اصلی را نشان می

کند که هر دو عمل، جنگد و در دقایق پایانی عمر نیز به توران پشت میبرای ایرانیان می ،از ازدواج

ترین دستاورد سیاوش برای ایرانیان تولد کیخسرو است که بازگشت وی برای او سودی ندارد. بزرگ

وجه ون سوم بیانگر تبه همراه فرنگیس به ایران، جبران پشت کردن سیاوش به ایران بوده است. ست

به سرزمین بیگانه است. سیاوش با رفتن به سرزمین مادری، سرزمین پدری را در موضع ضعف قرار 

دهد. ازدواج و اقامت او در توران برخلاف سنن و عرف مرسوم جامعۀ ایرانی است. ماندن جریره و می

ای د تا پایان عمر، با وجود علاقهفرود در توران نیز بخش دیگری از توجه به سرزمین بیگانه است. فرو

شود و با ایرانیان وارد جنگی که به سرزمین پدری دارد، همانند سهراب فردی غیرایرانی محسوب می

 د.گردناخواسته می
 

 شاهنامههمسری در های برونالگوی ریاضی ازدواج

وسیلۀ عوامل بیگانۀ دختر و یا به، به درخواست پدر دختر یا خود شاهنامههمسری های بروندر ازدواج

ندرت طولانی، خود شود و پس از ازدواج و اقامتی کوتاه یا بهدیگر، قهرمان وارد قلمرو کشور دیگر می

گردد و در مواردی نیز رمیگردند. گاهی نیز قهرمان بدون همسر بو همسر یا فرزندش به ایران بازمی

توان بر اساس الگویی منطقی این حالات ممکن را می همۀشود. قهرمان در سرزمین بیگانه کشته می

سامان داد. در ادامه هریک از این حالات با بررسی داستان مربوط به آن در چارچوب الگوی ریاضی 

زیر را برای بررسی ریاضی الگوی استروس  شوند.ای لوی استروس بررسی میتحلیل ساختار اسطوره

 هد:دها پیشنهاد میجایگشت
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

 (.157، ص. 1373استروس، )    
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خواهند به کابل برود. پشت کردن به سرزمین در داستان زال و رودابه، مهراب و رودابه از زال می 

بهره می aشود و برای مهراب و رودابه از نماد نشان داده می xاصلی کارکردی منفی دارد که با نماد 

نشان  xاش را با و کارکرد منفی yکنیم و کارکرد مثبت او را با مشخص می bگیریم. زال را با نماد 

دهیم. ازدواج او با رودابه که منجر به تصاحب رودابه به عنوان بخشی از سرزمین بیگانه برای زال می

از ازدواج وی کارکردی کارکردی مثبت است؛ اما رفتن او به کابل و اقامت چندروزۀ او در کابل پس 

منفی دارد. بازگشت او به همراه همسر با جواهرات فراوان و پس از آن نیز تولد رستم، زال را به 

شود. این تعیین می Fa-1(y) رساند که با نمادموقعیتی برتر از آنچه پیش از ازدواج داشت می

 دهیم:صورت نشان میها را بر اساس فرمول پیشنهادی لوی استروس به این جایگشت
 

 (ل و رودابه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان زا: جایگشت5جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

رودابه زال را به 
 کشاند.کابل می

زال با رودابه  :
 کند.ازدواج می

زال در کابل اقامت  ~
 کند.می

زال به همراه رودابه به  :
 گردد.ایران بازمی

 

است و  شاهنامههای عاشقانۀ ترین داستانداستان بیژن و منیژه همانند داستان زال و رودابه از کامل

دزدد و این کارکرد بیژن را می aجابجایی و انتقال در الگوی آن صورت نگرفته است. منیژه با نماد 

شود. وصلت او با منیژه و اقامت تعیین می bگردد. بیژن با نماد مشخص می xوی منفی است و با نماد 

شوند. بازگشت بیژن نشان داده می xو  yند که با نمادهای وی دو کارکرد مثبت و منفی اوی در قصر

آورد و جایگاه او را در ای به بار میهای فراوان برای او موقعیت ویژهبه ایران به همراه منیژه و غنیمت

 کند.د و با شاه ایران نیز رابطۀ سببی پیدا میکنقالب پهلوانی نامدار تثبیت می
 

 (ژن و منیژه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان بی: جایگشت6جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

منیژه بیژن را 
 رباید.می

بیژن با منیژه  :
 کند.وصلت می

بیژن ناخواسته در  ~
قصر منیژه و نیز در 

باقی چاه افراسیاب 
 ماند.می

بیژن به همراه منیژه و  :
 .آیدبه ایران می غنائم

 

ای ناشناس وصف سودابه را ازدواج کاوس با سودابه نتیجۀ رفتن او به هاماوران است. کاوس از گوینده

کند. برای گویندۀ ناشناس یا سودابه از شنود. در روایت دیگر، سودابه خود را بر کاوس عرضه میمی
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[ و زندانی شدن و Fy(b)کنیم. ازدواج کاوس ]استفاده می xو برای کارد منفی آنان از نماد  aنماد 

دهند. بازگشت کاوس های دیگر این الگو را تشکیل می[ بخشFx(b)اقامت اجباری او در هاماوران ]

اش ندهشود کاوس از موضع ضعف خارج شود و سپاه پراکبا غنائم بسیار به همراه همسر، سبب می

این . (100، ص. 1369فردوسی، )« همه مهتران کهتر او شدند»و با رونق گرفتن کشور،  گردندجمع 

دهیم. برای اجتناب از طولانی شدن جایگشت، تنها [ نشان میFa-1(y)کارکرد و موقعیت تازه را با ]

 کنیم:از بازگشت کاوس برای این بخش از الگو استفاده می
 

 ()تهیه و تنظیم نگارنده های داستان کیکاوس و سودابهجایگشت: 7جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

 گویندۀ سودابه/
ناشناس کاوس را 
متوجه دربار 

 کند.هاماوران می

کاوس با سودابه  :
 کند.ازدواج می

کاوس در هاماوران  ~
کند و اقامت می
 شود.زندانی می

بازگشت کاوس به  :
همراه سودابه و غنائم 

 بسیار به کشور.

 

تواند به هایی از آن محذوف است. این امر میدر ازدواج دیگر کاوس این الگو کامل نیست و بخش

سبب یکی بودن سودابه و مادر سیاوش باشد یا ناشی از شکستگی و حذف یا جابجایی عناصر اسطوره

 شود.دیگری منتقل می ها حذف یا بهواجای باشد که بخشی از اسطوره

در بخش اول الگو عاملی غیرایرانی  ،دگردهای فوق را در نظر بگیریم، مشاهده میاگر مجموع جدول

طور موقت یا  کشاند و بهای ناشناس( قهرمان را به سرزمین بیگانه می)پدر دختر، دختر یا گوینده

هرمان با ازدواج با دختری بیگانه، او را که بخشی [. قFx(a)]کند دائمی او را از سرزمین اصلی جدا می

نظر از نتیجۀ احتمالی وصلت، برای کشورش عملکرد آورد و صرفاز سرزمین دیگری است به دست می

دهد که [. در بخش سوم الگو، قهرمان عملی را برخلاف منافع کشورش انجام میFy(b)]مثبتی دارد 

و همسرش در سرزمین بیگانه باشد و یا همانند داستان رستم و  تواند اقامت موقت یا دائمی خودمی

صورت باقی گذاشتن همسر در سرزمین بیگانه )سرزمین همسر(  تهمینه و نیز سیاوش و جریره، به

یابی قهرمان و یا جانشین او به موقعیتی جدید [. بخش چهارم الگو نیز دستFx(b)]نمود پیدا کند 

توان در الگوی زیر طورکلی می [. این موارد را بهFa-1(y)]او متفاوت است است که با موقعیت اولیۀ 

 بندی کرد:دسته
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 ()تهیه و تنظیم نگارنده های زال، بیژن و کیکاوس های نهایی ازدواج: جایگشت8جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

عاملی بیگانه، 
قهرمان را از 
سرزمین اصلی دور 

کند )به سرزمین می
 کشاند(.بیگانه می

قهرمان با دختری  :
از سرزمین دیگر 

 کند.ازدواج می

قهرمان در سرزمین  ~
ند کبیگانه اقامت می

)یا همسر را در آنجا 
 گذارد(جا می

به  جانشین او قهرمان/ :
گردد ایران بازمی

)موقعیت جدیدی 
 کند(.کسب می

 

 گیرینتیجه

اختصاص دارد. این حجم از همسری های برونازدواجبه  شاهنامههای توجهی از ازدواجبخش قابل

دهندۀ حساسیت ویژۀ این موضوع برای نشان همسری در این اثر بزرگهای برونازدواج توجه به

ت کشور را به مصلحهایی ازدواجچنین  هاست. ایرانیانبه این ازدواج آنانواکنش منفی  نیزو ایرانیان 

و یا به کشور پدری ها ازدواجاحتمالی فرزندان حاصل از این منفی دانستند و نگران واکنش نمی

توانست برای ایران خطر دلبستگی به کشور مادر بودند؛ زیرا در صورت تعلق به سرزمین مادر می

دربردارندۀ  شاهنامههمسری برون هایازدواجبر اساس این تفکر،  بزرگی به همراه داشته باشد.

ر ایشان(، بیانگ بیگانه )ما/ ، یعنی تقابل خودی/هاآنترین های دوگانۀ متعددی است که مهمتقابل

گروهی با افراد خارج از گروه نزد ایرانیان است. وصلت با بیگانگان های دروناهمیت و توجه به مرزبندی

دان خوشایند اختلاط با چنین نژادهایی چن شمارند وکه ایرانیان آنان را نژادهایی پست یا اهریمنی می

ها بخشی از سرزمین بیگانه به تصرف ایرانیان درمیکه در اثر این نوع ازدواجنیست؛ اما از این جنبه، 

 شود.ید، از قبح ماجرا کاسته میآ

دی، هر بناهریمنی نیز ناشی از همین تفکر است؛ زیرا در قالب این تقسیم شر یا اهوارایی/ تقابل خیر/

آنچه در دستۀ خودی یا ما قرار بگیرد، خوب و اهورایی است و هر چیزی خارج از این دایره باشد، شر 

دانند و در برابر وصلت ها را اهریمنی و شر میهای یادشده، عموماً غیرایرانیو اهریمنی است. در ازدواج

 همسری/کنندۀ دوگانۀ بروننیز بیانکنند. مخالفت با وصلت با بیگانگان با آنان مقاومت و مخالفت می

سازگارتر است همسری با فرهنگ ایرانی رسد که ازدواج درونهمسری است و چنین به نظر میدرون

 رود.شمار میهای اجتماعی آن بهارزش از و
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پسر در  صورت تقابل پدر/تضعیف پیوندهای خانوادگی به ،شاهنامههمسری در های بروندر ازدواج

غیرایرانی ماجرا چشمگیر است و معمولًا دختر با پشت کردن به  طرفدختر در  ایرانی یا پدر/سمت 

نشدنی باقی میکند و تقابل آنان حلخاطر پیدا می خانواده و سرزمین اصلی، به سرزمین جدید تعلق

در پایان  پسر در طرف ایرانی تقابل پدر/شود. از سوی دیگر، پیوندهای خانوادگی تضعیف میماند و 

 شود.رود و پیوندهای خانوادگی تقویت مید و از بین میگردداستان اغلب حل می

. 1عبارتند از:  شاهنامههمسری در های برونازدواجهای چهارگانۀ ، جایگشتبر مبنای آنچه گفته شد

دیگر ازدواج . قهرمان با دختری از سرزمین 2کند؛ عاملی بیگانه، قهرمان را از سرزمین اصلی دور می

گردد. این به ایران بازمی جانشین او . قهرمان/4کند؛ . قهرمان در سرزمین بیگانه اقامت می3کند؛ می

 ها بر الگوی ریاضی پیشنهادی استروس در بررسی اساطیر منطبق است.جایگشت

 

 نامهکتاب

– .فرهنگ مردم ایران. شناسی ازدواج در شاهنامۀ فردوسیشکل(. 1387. )ن ،ابوالمعالی حسینی

(13،) 59-86. 

 توس. ترجمۀ م. راد(.) توتمیسم(. 1361)ک. ل.  ،استروس

-، ارغنون .(پاکزاد )ترجمۀ ب. مختاریان و ف. (. بررسی ساختاری اسطوره1373)ک. ل.  ،استروس

(4)، 135-160. 

 مرکز. (.)ترجمۀ ش. خسروی اسطوره و معنا(. 1385ک. ل. ) ،استروس

ساز زنان غیرایرانی های حادثهبررسی ازدواج(. 1398) .و ،و ترکمانی باراندازی ف. ،ثامنی کیوانی

 .74-57 (،33)-، پاژ .های عشق نظریۀ استرنبرگاس مؤلفهشاهنامه بر اس

 نقره. (.فضائلی ترجمۀ م.) الفرس(غرر اخبار ملوک) تاریخ ثعالبی(. 1368) .ع .ثعالبی

ردیابی فرهنگ دخالت (. 1401) .، بخوشنودی م. و ،کارگر ، پ.؛دلاوری ؛، خ.شهریجلیلی کهنه

، پژوهشنامه ادب حماسی. زدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسیوالدین و نقش آنها در ا

14(33)، 151-175. 

 .ای بر ادبیات پارتی و ساسانی(بیژن و منیژه و ویس و رامین )مقدمه(. 1369) .ج ،مطلقخالقی

 .298-274 ،(6)-، شناسیایران
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 .891-877(، 78)–، چیستا. های شاهنامهساختار اجتماعی ازدواج(. 1370) .م ،الامینیروح 

 نشر نی. (.فکوهی ترجمۀ ن.) شناسیدرآمدی بر انسان (.1384) .ک ،ریویر

ادبیات  .های ایرانیاندرسالاری در ازدواجای پساخت اسطورهژرف(. 1395) .، محقیقی ر. و ،ستاری

 .152-107 (،42)12، شناختیاسطوره عرفانی و

های ملی ایران تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه(. 1395) .ش ،احمدی و ،م. ،؛ حقیقیر. ،ستاری

 .370-349 (،3)8، زن در فرهنگ و هنر .شناسی ساختارگرااز دیدگاه انسان

 علمی و فرهنگی. .شاهنامه(های شناسی داستاناز رنگ گل تا رنج خار )شکل(. 1388) .ق. ع ،سرّامی

 مرکز. (الیاسی ترجمۀ ح.) شناسی تاریخی خانوادهجامعه(. 1385. )، مسگالن

 طرح نو. (.مخبر ترجمۀ ع.) راهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. 1388) ، پ.ویدسون و .ر ،سلدن

 امیرکبیر. .سرایی در ایرانحماسه(. 1333. )ذ ،صفا

 بنیاد میراث ایران. (.خالقی مطلق به کوشش ج.) یکم(شاهنامه )دفتر (. 1366) .، افردوسی

 بنیاد میراث ایران. (.خالقی مطلق به کوشش ج.) شاهنامه )دفتر دوم((. 1369) فردوسی، ا.

 بنیاد میراث ایران. (.خالقی مطلق به کوشش ج.) شاهنامه )دفتر سوم((. 1371) فردوسی، ا.

 توس. .بندهشن(. 1369) بهار، م. )ترجمه(

 علم. .(امراللهی ترجمۀ ل. صادقی و ت.) هادر جستجوی نشانه(. 1388) .ج ،کالر

 گل آفتاب. (.خسروپناه ترجمۀ ش.) قهرمان هزار چهره(. 1385) .ج ،کمپبل

 فرشاد. (.کرباسیان ترجمۀ م.) فرهنگ نمادهای سنتی(. 1379) .ج. س ،کوپر

رجمۀ ت، باتامور و. آتویت و ت.)ویراستاران  فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم .(. تضاد1392) .ل ،کوزر

 نی. (.263-259؛ صص. چاوشیانح. 

علمی و  (.دوستخواه ترجمۀ ج.) های ایران و چین باستانها و افسانهآیین(. 1379) .ج. ک ،کویاجی

 فرهنگی.

 دنیای کتاب. .(حبیبی تصحیح ع.) الاخبارزین(. 1363) .ا ،گردیزی

 آگه. .زال اسطوره(. 1369) .م ،مختاری

 .(بشیرپور رجمۀ م. انصاری و ح.)ت هاالمعارف مصور نمادها و نشانهدایره(. 1394) .م. ب ،میتفورد

 سایان.
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Abstract: 

The story of Bahram Gur's journey to the hunting ground in the Shahnameh 

of Ferdowsi is one of the tales related to the character of Bahram Gur, the 
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of this research is to determine the geographical boundaries of this event and 

identify its key locations. The research method is descriptive-analytical with 

a comparative approach, in which historical and literary data are compared 
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corresponds to the modern city of Abarkuh in Yazd province, and the location 

of "Jaz" has been identified in an area called Jazestan. Furthermore, field 

evidence confirms that Bahram Gur's hunting ground is located between 

Kaseh Rud and the border mountains of Abarkuh and Abadeh. This 

conclusion aligns with archaeological evidence, including the Shah Neshin 

caravanserai and the Taleh Qasr Bahram mound. This study provides an 

accurate representation of the historical geography of this tale and can serve 
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 چکیده

 تیصشخ به مربوط یهاداستان از یکی یفردوس ۀشاهنام در رگاهینخج به گوربهرام رفتن داستان

 نیا هدف. است نشده مشخص قیدق طور به تاکنون آن ییایجغراف تیموقع که است گوربهرام

 روش. است آن یدیکل یهامکان ییشناسا و دادیرو نیا ییایجغراف ۀمحدود نییتع پژوهش

 ییایجغراف شواهد با یادب و یخیتار یهاداده و بوده یقیتطب کردیرو با یلیتحلـیفیتوص قیتحق

 یخوانهم زدی استان در ابرقوه شهر با «برقوه» که دهندیم نشان هاافتهی. اندشده سهیمقا یدانیم و

یم نشان یدانیم جینتا ن،یهمچن. است شده ییشناسا جزستان ۀمنطق در «زجَ» تیموقع و دارد

 «آباده» و «ابرقوه» یمرز یهاکوه و «رودکاسه» انیم یامحدوده در گوربهرام رگاهینخج که دهند

 صرق تل» و «نینششاه رباط» جمله از ،یشناسباستان شواهد با جهینت نیا. است داشته قرار

 دهدیم ارائه داستان نیا یخیتار یایجغراف از قیدق یریتصو پژوهش نیا. دارد یهمخوان «بهرام

 .باشد حوزه نیا در ندهیآ یهاپژوهش یبرا ییمبنا تواندیم و
 

 یخیتار یایجغراف برقوه، جز، رگاه،ینخج گور، بهرام ،یفردوس شاهنامه :هاکلیدواژه
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 267  فردوسی ۀشاهنامگور به نخجیرگاه در مطالعۀ جغرافیای تاریخی داستان رفتن بهرام

 مهمقد

 نظر از بلکه ،یادب نظر از تنها نه جهان، یحماس آثار از یکی عنوان به ،یفردوس ۀشاهنام 

بهرام رفتن داستان جمله از ،شاهنامه یهاداستان. است تیاهم حائز زین ییایجغراف و یخیتار

 رانیا یخیتار یایجغراف ۀدربار یارزشمند اطلاعات ،یادب یهاجنبه بر علاوه رگاه،ینخج بهگور 

 انجام هاداستان نیا یخیتار یایجغراف مورد در یکم یهاپژوهش حال، نیا با. ددهیم ارائه

 بهگور بهرام رفتن داستان یخیتار یایجغراف ییشناسا هدف با پژوهش نیا. است شده

 داستان نیا یخیتار یایجغراف که است آن پژوهش نیا یاصل الؤس. است شده انجام رگاهینخج

-یفیتوص پژوهش، نیا در قیتحق روش دارد؟ قرار کجا در مکتوب مدارک و اداسن اساس بر

 شده استفاده یادب و ییایجغراف ،یخیتار مکتوب منابع از و است یقیتطب کردیرو با یلیتحل

 آمده دست به اطلاعات صحت تا شده انجام نظر مورد مناطق از یدانیم دیبازد ن،یهمچن. است

 .شود دهیسنج مکتوب منابع از
 

 تحقیق روش

 هدف و است شده انجام یقیتطب کردیرو با و یلیتحل-یفیتوص روش از استفاده با پژوهش نیا

 داستان در گور به نخجیرگاهی داستان رفتن بهرامایجغراف قیدق ییشناسا و یبررس ی آناصل

 نقاط عنوان به شاهنامه در شده ذکر یدیکل مناطق راستا، نیا در. است یفردوس شاهنامه

 .اندشده انتخاب مطالعه در یحورم

 منابع و یخیتار منابع ،یادب متون شامل مکتوب منابع ۀمطالع قیطر از ازین مورد یهاداده

 یبررس منظور به بحث مورد مناطق از یدانیم دیبازد ،افزون بر آن. اندشده یآورگرد ییایجغراف

 .است شده انجام ییایجغراف تیقعوا با مکتوب منابع از آمدهدستبه اطلاعات مطابقت و صحت

 مناطق ۀدربار یفردوس ۀشاهنام در موجود ییایجغراف فاتیتوص ابتدا ها،داده آوریِپس از گرد

 سهیمقا ییایجغراف و یخیتار منابع با اطلاعات نیا سپس، ی وبندطبقه و استخراج بحث مورد

 . شود یبررس هاآن یهمخوان زانیم تا شدند

 یهایژگیو ن،یهمچن. است شده استفاده ییایجغراف یهانقشه از ،ییایجغراف لیتحل یبرا

 یباستان شواهد ،یشناسباستان قسمت در. اندشده یبررس نظر مورد مناطق ییایجغراف و یعیطب

 .اندهمقایسه شد شاهنامه فاتیتوص با و یبررس و مطالعه مناطق در موجود



 1402سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانی اننامۀ فرهنگ و زبپژوهش نامۀ علمیدو فصل 268

 و یخیتار منابع با شاهنامه یدبا فاتیتوص ۀسیمقا شامل پژوهش نیا یقیتطب کردیرو

 یبررس و بحث مورد مناطق قیدق تیموقع نییتع منظور به سهیمقا نیا. است ییایجغراف

 .است شده انجام ییایجغراف و یخیتار شواهد و یادب فاتیتوص نیب یهمخوان

 عمناب با اطلاعات نیا ۀسیمقا ،یفردوس ۀشاهنام از یادب اطلاعات استخراج شامل لیتحل مراحل

 صورتبه هاداده ت،ینها در. است نظر مورد مناطق از یدانیم دیبازد و ،ییایجغراف و یخیتار

 .اندشده یبررس مشخص یارهایمع از استفاده با و یقیتطب لیتحل

 شده نیتأم ییایجغراف و یباستان شواهد با سهیمقا و معتبر منابع از استفاده با قیتحق اعتبار

. است شده نیتضم هالیتحل و هاروش یریتکرارپذ با قیتحق ییایپا ن،یهمچن. است

 یهاتیمحدود و یمیقد منابع به یدسترس تیمحدود شامل پژوهش نیا یهاتیمحدود

 .است بوده دورافتاده مناطق دیبازد در یدانیم
 

 پیشینۀ تحقیق

 توجه مورد ریاخ یهاسال در که است یمهم موضوعات از یکی شاهنامه یخیتار یایجغراف

 یایجغراف فرهنگ کتاب در( 1399) فرخد یدیس مثال، یبرا. است گرفته قرار وهشگرانپژ

. است پرداخته شاهنامه یهاداستان از یبرخ یخیتار یایجغراف یبررس به شاهنامه یخیتار

 یایجغراف یبررس به خسرویک تا ومرتیک از شاهنامه یایجغراف کتاب در زین( 1389) یرمیب

 .است هپرداخت شاهنامه یخیتار

 مورخان، توجه مورد هموارهمفرط به شکار  به دلیل علاقۀ ،یساسان پادشاهان از یکی گور،بهرام

 ینظام آثار و یبلعم خیتار ،یطبر خیتار مانند کهن منابع در. است بوده پژوهشگران و شاعران

 عمناب نیا. است شده نقل گوربهرام حکومت و یزندگ ۀدربار یمتعدد یهاداستان ،یگنجو

 یخیتار یایجغراف به کمتر و اندپرداخته گوربهرام یزندگ یادب و یخیتار یهاجنبه به شتریب

 .اندکرده توجه او یهاداستان با مرتبط یهامکان

 محجوب مثال، یبرا. است شده انجام گوربهرام ۀدربار یمتعدد یهاپژوهش زین معاصر دوران در

 تمرکز اما پرداخته، گوربهرام یهاداستان یبررس به «گوربهرام گور» به نام یامقاله در( 1361)

به  خود ۀنامانیپا در( 1388) یراتیبو ن،یهمچن. است بوده یخیتار و یادب یهاجنبه بر او یاصل

 و یخیتار تیشخص یبررس به گوربهرام یادب و یااسطوره ،یخیتار تیشخص یبررس نام

 یهاجنبه به کمتر اما ارزشمندند، قاتیتحق نیا اگرچه. است پرداخته گوربهرام یااسطوره

 .اندکرده توجه گوربهرام یهاداستان یخیتار یایجغراف
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 وجود گوربهرام یهاداستان یخیتار یایجغراف درک در ییهاشکاف هنوز که رسدیم نظر به

 به گورامبهر رفتن داستان با مرتبط یهامکان یخیتار یایجغراف بر تمرکز با حاضر قیتحق. دارد

 .دهد ارائه یدیجد دگاهید و کند پر را هاشکاف نیا تا کندیم تلاش رگاه،ینخج
 

 مبانی نظری پژوهش

 بلکه دارد، یاژهیو گاهیجا رانیا خیتار در تنها نه ،یساسان ۀبرجست پادشاهان از یکی گور،بهرام

 همچون یشاعران اشعار. است افتهی یاگسترده بازتاب یفارس اتیادب در زین او یزندگ داستان

 به را پادشاه نیا یزندگ از ییهابخش ،یفردوس ژهیوبه و یدهلو خسرو ریام ،یگنجو ینظام

 برخوردار یوالاتر ارزش از یخیتار یهاهیمابن نظر از یفردوس اشعار حال، نیا با. انددهیکش نظم

 فرهنگ و اتیادب در ،یخیتار و ،یاخلاق ،یادببه دلایل  ،شاهنامه در گوربهرام داستان. است

 گوربهرام رفتن داستان گرفته، قرار توجه مورد پژوهش نیا در آنچه. دارند یاژهیو گاهیجا یرانیا

 .است رگاهینخج به

 یپسرعمو شکست با و ،(گربزه زدگردی به معروف) اول زدگردی پدرش، مرگ از پس گوربهرام

 رانیا مردم یبرا ینسب رفاه و آرامش با او حکومت دوران. دیرس رانیا یپادشاه به خسرو، خود،

 یروزیپ به که بود ترک، پادشاه خاقان، با او نبرد دوره، نیا مهم یدادهایرو جمله از. بود همراه

 آنجا در و کرد سفر هند به ناشناس صورت به بهرام نبرد، نیا از پس. دیانجام گوربهرام

 او شکار به گوربهرام یهاداستان از یاعمده بخش. داد نشان خود از یاریبس یهاشجاعت

 .ردیگیم قرار راستا نیهم در زین رگاهینخج به او سفر داستان و دارد، اختصاص

 حیتفر و شکار به را ندهیآ سال دو گرفت میتصم بهرام اش،یزندگ بهار نیوهشتمیس در 

 :برود شکار یبرا «جز» نام هب یامنطقه به تا کرد یزیربرنامه زییپا یبرا بهار فصل از او. بپردازد
 

 خز میبپوش یمهرگان با چو

....... 

  جز یسو شدن دیبا رینخج به

 (511، ص. 6. ج ،1372، فردوسی)

     گز یبالا زهین نی چون شده جز ریز امدهید من که ابانیب

 (512، ص.  6. ج ،1372)فردوسی ،

 به توقف، روز کی از پس و کرد حرکت جز یسو به ینفر هزارده یسپاه با گوربهرام مهرماه، در

 با سرانجام اما داد، نشان خود از یفراوان شجاعت شکار، نیا در او. پرداخت رانیش شکار

 و جز یکینزد در او انیلشکر. دیکش دست رانیش شکار از بود، او جان نگران که موبد، یانیپادرم

 :کردند پابر را خود یهامهیخ رود،کاسه نام به یارودخانه کنار در
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 نهاد نیچ شیراآ رودکاسه بر نهاد نیزر خوان هامهیخ همه

 (513 ص. ،6 .ج ،1372 ،یفردوس)

 او. دیرس بهرام به خبر نیا و کردند، یدرازدست منطقه مردم مزارع به بهرام انیسپاه از یبرخ

 مردم الامو به یدرازدست حق کسچیه که کنند اعلام انیسپاه انیم در هایجارچ داد دستور

 :بود خواهد انتظارش در یسخت مجازات شود، یعمل نیچن مرتکب هرکس و ندارد را
 

 خز و باید و زر و گوهر از گر جز و برقوه شهر در دیبگو

    دست ناسزاوار یکس ازدیب پست زیناچ خاشاک به تا نیچن

 (515 ص. ،6. ،ج1372،فردوسی)

 افتهی نانیاطم خود اموال تیامن از که جز، و برقوه یشهرها بازرگانان فرمان، نیا صدور با

 :آمدند لشکرگاه یسو به بودند،
 

 دوبهر مردم برقوه ز و جز ز شهر بازارگانان برفتند

 (516ص.  ، 6 ج. ،1372فردوسی، )

 موجب که کرد ییهنرنما چنان شکار، نیا در و پرداخت گورخر شکار به بهرام آن، از پس

 داد دستور بلکه شود، فروخته شده شکار یگورها گوشت نداد اجازه او. شد انیسپاه یشگفت

 بزرگان فرمان، نیا صدور با. ردیگ قرار بازرگانان و مردم اریاخت در گانیرا به هاگوشت نیا

 و باج زین بهرام. آمدند بهرام نزد خز و باید یهاپارچه از ییهاشکشیپ با جز و برقوه یشهرها

 :شد هاآن مردم شدن ثروتمند باعث شیبخشا نیا و د،یبخش را شهرها نیا مردم خراج
 

 دشت پهن یناندر مباد تن کی که بگشت لشکر گرد بر مرد یکی

 گانیرا همه نیا دهد شانیبد بازارگان به فروشد یگور که

 خز و باید اریبس ببرند جز نامداران با برقوه ز

 تاو بود چندشان اگر ،نخواهند ساو و باژ تا فرمود و رفتیبپذ

 بود شیخو کوشش از نانش اگر و بود شیدرو کهر شهر آن از

 شدند افسر و تخت با زین یبس شدند توانگر او دنیبخش ز

 (519ص. ، 6 ج. ،1372فردوسی،)
 

 که کند اعلام جز و برقوه یشهرها در صحبتخوش ییسخنگو تا داد دستور بهرام سپس

یم است، نبرده یابهره شاه بخشش از ای نشده اجرا او مورد در عدالت کندیم احساس هرکس

 .شود برقرار عدالت تا کند مراجعه تواند



 271  فردوسی ۀشاهنامگور به نخجیرگاه در مطالعۀ جغرافیای تاریخی داستان رفتن بهرام

 و یادب منابع گرید در است، شده انیب یفردوس ۀشاهنام در یزدنمثال یدقت با که داستان، نیا

 و احتمالاا  یدسترس یمنابع به یفردوس رسدیم نظر به. است نشده ذکر لیتفص نیا به یخیتار

 مانند یمنابع. اندبوده بهرهیب آن از یثعالب و یطبر مانند ینگارانخیتار که داشته اهدافی متفاوت

 انیب خلاصه صورت به را یخیتار یهاداستان ،اخبارالطوال و یطبر خیتار ،یثعالب خیتار

 بر یچندان ریتأث که رگاه،ینخج به گوربهرام سفر مانند ییهاداستان اتیجزئ ذکر از و اند،کرده

نگرشی  شاهنامه به که ،یفردوس اما. اندکرده نظرصرف نداشته، او یزندگ داستان یکل تیماه

 .نموده است انیب لیتفص به را داستان نیاخاص داشته، 

 و برقوه جز،: است شده اشاره منطقه چند نام به رگاه،ینخج به گوربهرام سفر داستان در

 .باشد مناطق نیا یکینزد در دیبا حت،ص صورت در داستان، نیا یخیتار یایجغراف. رودکاسه
 

 جز:

 اصفهان برخوار ۀیناح مهم یروستاها از یکی را جز القلوب هنزه در قزوینی یمستوف حمدالله

 از «جز هید» و بوده روستا دوویس یدارا هیناح نیا که سدینویم یو. است کرده یمعرف

 نیا در اریاسفند بن بهمن که دکنیم اشاره نیهمچن. است شدهیم محسوب آن یقرا نیترمهم

 که دهدیم نشان گزارش نیا. (55 .ص ،1336 ،قزوینی یمستوف) است ساخته یاآتشکده منطقه

 و است شده دانسته مرتبط اصفهان برخوار ۀمنطق و رانیا یمرکز ینواح با جز منابع، یبرخ در

 .  اشدب داشته قرار اصفهان ۀمحدود در جز که کندیم تیتقو را احتمال نیا

 بزرگ یهید را جز ،الاصفهان فیتعر یف جهان نصف در یالاصفهان محمدرضا بن یمهد محمد

 به که ییهاکاروان ریمس در و داشته نفر هزار هشت بر بالغ یتیجمع که کرده فیتوص معروف و

 یفرسخ سه در منطقه نیا که کندیم اشاره او. است داشته قرار کردند،یم سفر یشمال مناطق

 .ص ،1368 ،یالاصفهان) است بوده مسافران و هاقافله نخست منزلگاه و گرفته قرار اصفهان شهر

 ونقلحمل و یبازرگان لحاظ از کیاستراتژ یتیموقع در جز که دهدیم نشان فیتوص نیا. (3۰۰

 .  است کردهیم فایا یتجار یرهایمس در یمهم نقش و داشته قرار

 که کندیم اشاره و داده ارائه جز نام ۀدربار یترگسترده لاعاتاط البلدان ۃمرآ در اعتمادالسلطنه

 اقطاع خزر، یایدر کنار در استرآباد بندر جمله از مختلف ییایجغراف ۀمنطق چند در نام نیا

. (2195-219۴ .صص ،1367 اعتمادالسلطنه،) است رفته کار به فارس دیاقل ۀآباد بلوک و کرمان،

 ییهامکان تعدد احتمالاا  و نام نیا کاربرد تنوع ۀدهندنشان فاوت،مت مناطق نیا در جز نام وجود
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 و یخیتار شواهد ریسا به دیبا آن قیدق محل نییتع یبرا که یطور به است، عنوان نیا با

 .  کرد توجه زین ییایجغراف

 که است معتقد و پرداخته شاهنامه در جز نام ذکر به ،شاهنامه فرهنگ در یمازندران یدیشه

 یقرا از جز همان جز نیا که ردیگیم جهینت یو. است آمده( ابرقوه) برقوه کنار در منطقه نیا

 در یاسم ینینشهم نیا. (25۰ .ص ،1377 ،یمازندران یدیشه) است فارس دیاقل ۀآباد بلوک

 نیا فرخد، یدیس و سالار دیام جمله از پژوهشگران یبرخ که است شده موجب ،شاهنامه

 .  دارد قرار فارس( ابرقوه) ابرکوه یکینزد در جز که دکنن مطرح را هیفرض

 رد است، شده واقع نیالنهرنیب در جز که را نظر نیا ،شاهنامه یهاادداشتی در سالار دیام

 یحوال در دیبا مکان نیا ،شاهنامه در برقوه و جز نام یهمراه به توجه با که است معتقد و کرده

 ،یمل یهاحماسه در که کندیم دیتأک او. (5۰ .ص ،1389 ر،دسالایام) باشد داشته قرار ابرکوه

 شهر نیا که دهدیم نشان یفردوس فاتیتوص اما است، دشوار ییایجغراف قیدق تیموقع نییتع

 .  است بوده کینزد برقوه به

 لیتحل و مختلف منابع به استناد با ،شاهنامه یخیتار یایجغراف فرهنگ در زین فرخد یدیس

 یو. کرد جستجو ابرقوه شهر کینزد دیبا را جز نیا که داردیم اظهار ،یخیتار یهاداده

 کندیم اشاره ابرقوه، یگیهمسا در د،یاقل آباده اطراف در جز نام به یاهیقر وجود به نیهمچن

 ،1399 فرخد، یدیس) است بوده قاشق و جعبه ساختن آن مردم اغلب شغل قاجار، ۀدور در که

 .  (228-226 .صص

 که است یرود آثار نیفرورد یغرب سمت در: »سدینویم التمدن و العالم کتاب در یآبادخاتون

 یتوجه قابل مزرعه هم الحال که جزستان مزرعه به رود نیا آب و.]...[ ندیگو جز رود را آن

 باغات یدارا و است لومتریک دو مسافت به ابرقوه یشمال سمت در مزرعه آن و رودیم است،

 .  (15 .ص ،1316 ،یآبادخاتون) «است یادیز اشجار و اریبس

 قدمت آثار از سوم: »سدینویم و پرداخته «جز» فیتوص به رس اصحاب کتاب در زین یفضائل

 کلات جرم، م،یم دکوه،یسپ رود،کاسه یهانام به ابرقوه در ییهامحل وجود: ابرقوه خیتار ماقبل

. (۴5 .ص ،136۰ ،یفضائل) «است( گزستان و گز ای) جزستان و جز م،یقد دخمه سنگ، یدرازا و

 چشمه به کینزد که نیفرورد یلومتریک دو در یمحل ابرقوه در: »کندیم اضافه ادامه در یو

(« ندیگو جزستان، به جز) گزستان ای گزک را آن و است غمبریپ قبر به مشهور و باشدیم روشاد
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یم و کرده اشاره منطقه نیا یخیتار ۀنیشیپ به نیهمچن یفضائل. (65 .ص ،136۰ ،یفضائل)

 : سدینو

 بهرام زمان در و مینگریم شاهنامه در را جز نام شاپور زمان انیساسان سلسله آغاز در کنیل»

 توجهات و یآبادان از و گورخر شکار و شکارگاه از و شده ذکر عاایسر ابرکوه و جز نام دو گور

 زر کوشک و قصر آن، یحوال و سامان نیا در هنوز و است رفته سخن نیسرزم نیا به گور بهرام

 آخر تا که دیآیم بر نیچن و است مردم یهازبان سر بر گور بهرام نام به مزرعه و چشمه و

 است، گذراندهیم اعتبار و یآبادان حالت در بعد یهاسال و اسلام ظهور لیاوا و انیساسان دولت

 من العالم حدود و یاصطخر لممالکا و المسالک مانند معتبر اسناد نیتریمیقد که یطور به

 و تیپرجمع یشهر ابرقوه و برقوه نام به را آن یهجر چهارم و سوم قرن در المغرب یال المشرق

 . (72 .ص ،136۰ ،یفضائل) «انددهید پرنعمت و آباد

 گور بهرام آمدن داستان زمان در یفردوس شاهنامه در: »سدینویم گرید ییجا در نیهمچن

 و جز از مراد( بهر دو مردم برکوه ز و جز ز: )دیگویم مردم ازدحام و ابرقوه در شکار یبرا

 معروف مزرعه آن در بهرام دانیم اکنون که است نیا ابرقوه یلومتریک دو در یامزرعه جزستان

  .(93 .ص ،136۰ ،یفضائل) «است
 

 برقوه:

. است «برقوه» شده، ادی نآ از که ییهامکان از یکی رگاه،ینخج به گوربهرام رفتن داستان در

 مرکزی ایران ۀمنطق در یشهر به شده، اشاره یخیتار ییایجغراف مختلف منابع در که نام، نیا

از جمله پژوهشگرانی که در  .باشد «برکوه» کلمه معرب رسدیم نظر به که شودیم اطلاق

باید از شهیدی  اندپرداخته شاهنامهدوران معاصر به بررسی مستقیم جغرافیای نام برقوه در 

 مازندرانی، سیدی فرخد ، امیدسالار نام برد.

 لیدل به رییتغ نیا و است افتهی رییتغ «برکوه» از «ابرقوه» نام ،معتقد است یمازندران یدیشه

 و شمال در شهر نیا. است شده لیتبد ابرکوه به برکوه و است گرفته صورت هاعرب تصرفات

 دارد یخاص گاهیجا فارس مختلف مناطق انیم در یکل طور به و شده واقع رازیش مشرق

 .(25۰. ص ،1377 ،یمازندران یدیشه)

 ابرکوه همان «برقوه» که است شده اشاره نکته نیا به زین شاهنامه یخیتار یایجغراف فرهنگ در

 در و است شده اشاره بار سه شهر نیا به ،شاهنامه در ژهیوبه. دارد قرار زدی استان در که است

میاو . شودیم یمعرف باید و زر خز، همچون یاعمده داتیتول با ثروتمند یشهر شارات،ا نیا
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 و تجارت در برقوه، و جز یعنی شهر، دو نیا مردم که آمده شاهنامه اشعار از یکی درنویسد: 

 صادر را خز و باید چون ییبهاگران محصولات و بوده فعال شود،یم برپا آنجا در که ییبازارها

 .(1۴2. ص ،1399 فرخد، یدیس) ندکردیم

 یهااستدلال با و پرداخته نام نیا یبررس به زین شاهنامه یهاادداشتی در سالار دیام محمود

. ص ،1389 دسالار،یام) داندیم یکی را دو نیا و است کرده یمعرف «برقوه» همان را ابرقوه ،یقو

91). 

جغرافیای تاریخی برقوه در  های معاصری که در خصوصپژهش زجه باید توجه داشت ب

)برکوه، ابرقوه، ابرکوه( نام برده شده است.  ذکر شد، در متون تاریخی بسیاری از برقوه شاهنامه

 ،یراز) میاقلهفت کتاب در یراز احمد نیامبدین شرح است: ها بعضی از مهمترین این کتاب

 کتاب در ینراق .است کرده یمعرف پررونق و مهم یشهر عنوان به را ابرقوه که (169. ص ،1378

 در ینیقزو .است کرده اشاره ابرقوه کیاستراتژ تیموقع به (537. ص ،138۰ ،ینراق فاضل) خزائن

 رانیا مهم یشهرها از یکی عنوان به را ابرقوه (191. ص ،1373 ،ینیقزو) اخبارالعباد و آثارالبلاد

 (82. ص ،138۰ ،یالحمو) بلدانال معجم در یحمو .است کرده ذکر یخیتار مختلف یهادوره در

 یخیتار یایجغراف در ابرقوه تیاهم به زین (6۴. ص ،1366 حوقل، بن) البلدان در حوقل ابن و

 در یمقدس و (131. ص ،13۴۰ ،یاصطخر) الممالک المسالک در یاصطخر. اندپرداخته رانیا

 به را ابرقوه زین (677 و 667 و 1۴7 .صص ،1361 ،یمقدس) میالاقال معرفه یف میالتقاس احسن

 حدود و (85. ص ،13۴2 بکران،) نامهجهان در بکران. اندکرده یمعرف مهم و پررونق یشهر عنوان

 اشاره ابرقوه ییایجغراف تیموقع به زین (136. ص ،1362 ناشناس،) المغرب یال المشرق من العالم

 در السّلطنهاعتماد و( 111. ص ،1375 ابرو، حافظ) خود یایجغراف کتاب در ابرو حافظ .اندکرده

 رانیا خیتار در مهم یشهر عنوان به را ابرقوه زین (23. ص ،1367 السّلطنه،اعتماد) البلدان ۃمرآ

 در جکسون و (12۴۴ ،5۴. صص ،1382 ،ییفسا) یناصر ۀنامفارس در ییفسا. اندکرده یمعرف

 رانیا یایجغراف و خیتار در ابرقوه تیموقع به زین (392. ص ،1352 جکسون،) رانیا ۀسفرنام

 اطاله از یریجلوگ جهت .(برقوه ۀواژ لیذ، 1377 ،دهخدا) دهخدا نامۀلغت همچنین .اندپرداخته

 برقوه خصوص در منابع نیا از خلاصه نیهم ذکر به مقاله نیا یاصل مبحث از نشدن دور و کلام

 .میکنیم بسنده
 

 :هاداده لیوتحلهیتجز

 :همجوار ینواح و ابرقوه ۀمنطق در گور بهرام وراند یدادهایرو وقوع احتمال
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 ازمندین ،یفردوس ۀشاهنام در رگاهینخج به گوربهرام رفتن داستان یخیتار یایجغراف یبررس

 مکتوب منابع و یباستان آثار از یمتعدد شواهد. است ییایجغراف و یخیتار شواهد قیدق لیتحل

 از ییهابخش احتمالاا  همجوار، یواحن و ابرقوه مناطق دهندیم نشان که دارد وجود

 و یخیتار منابع از استفاده با بخش، نیا در. اندبوده یساسان دوران در گوربهرام یهاشکارگاه

 .شود یبررس احتمال نیا شودیم تلاش مرتبط، یهاداده لیتحل

 ۀمنطق در «بهرام قصر» شود،یم داده نسبت گوربهرام به که یخیتار آثار نیترمهم از یکی

 یمل آثار فهرست در و بوده یساسان ۀدور به متعلق اثر نیا. است آباده و ابرکوه انیم سورمق،

 «سورمه» از «سورمق» نام که دارد اشاره (57. ص ،13۴2) فیشر. است دهیرس ثبت به رانیا

 نیا یهاخرابه ن،یهمچن. دارد ارتباط( زحل) وانیک گنبد با شناسانستاره باور در و شده گرفته

 یبرا گوربهرام که است نیا بر یعموم باور و شودیم مشاهده سورمق یکینزد در همچنان بنا

 و العالم در (19. ص ،1316) یآبادخاتون موضوع، نیا دییتأ در .است آمدهیم هیناح نیا به شکار

 لیدل به را منطقه و گفته سخن ابرقوه یغرب جنوب در «بهرام کوشک» وجود از زین التمدن

. است کرده یمعرف گور بهرام محتمل یهاشکارگاه از یکی زرد، و اهیس سرخ، یهاکوشک وجود

یم آنجا به شکار یبرا گور بهرام احتمالاا که ابرقوه، شمال در «شکارگور باتلاق» ن،یا بر افزون

 .کندیم کمک هیفرض نیا تیتقو به رفته،

 گور بهرام ۀدربار یادب و یخیتار یهاتیوار با ذکرشده یهاشکارگاه ارتباط مهم، نکات از یکی

 اشاره «گنبدهفت» داستان و سورمق انیم ارتباط به (57. ص ،13۴2) فیشر ان،یم نیا در. است

 واحد دشت کی در است ممکن گنبدها نیا ،ینظام یهاگفته اساس بر که کندیم انیب و دارد

 مختلف دشت هفت در بهرام گنبدهفت که معتقدند یمحل منابع حال، نیا با. باشند داشته قرار

 .اندبوده پراکنده فارس در

 یکینزد در آباده زرد کوشک که شده ذکر (327. ص ،13۴3 ،یمصطفو) پارس میاقل در ن،یهمچن

 با یعموم باور به منطقه نیا در موجود یهاخرابه و دارد قرار زدخواستیا ریمس در و آباده

 که است نیا داشت توجه آن به دیبا که یمهم ۀنکت حال، نیا با. دارد وندیپ گنبدهفت تیروا

. است امدهین یفردوس ۀشاهنام در و شده تیروا ینظام کریپهفت در تنها «گنبدهفت» داستان

 ساختار به و دارد تمرکز گور بهرام یحکمران و یشکارگر ،یزندگ بر شتریب شاهنامه تیروا

 از یقیتلف احتمالاا ینظام تیروا که دهدیم نشان وعموض نیا. ندارد یااشاره گنبدهفت یداستان
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 شده یسیبازنو یادب صورت به بعدها که است یداستان عناصر و یمحل یهاسنت ،یشفاه منابع

 .است

 جنوب و دیاقل جنوب در «بندبهرام ۀمزرع» از (186. ص ،13۴5) فیشر مذکور، آثار بر علاوه

 ف،یشر) است کرده یمعرف را «آسپاس» جنوب رد «گوربهرام چشمه» نیهمچن و کرده ادی سده

 فرورفتن محل عنوان به( 1316) یآبادخاتون که یباتلاق ژهیوبه ها،تیموقع نیا. (8. ص ،13۴2

 . دارد انطباق ابرقوه شمال تیموقع با است، کرده یمعرف گورها یعیطب ستگاهیز و گوربهرام

 جمله از یخیتار منابع در «ابرکوه» و «جز» نام به رس اصحاب در (72. ص ،136۰) یفضائل

 رونق انیساسان دوران در منطقه نیا یهاشکارگاه که است کرده دیتأک و کرده اشاره شاهنامه

 دلالت آن یهاشکارگاه ۀتوسع و منطقه نیا به گور بهرامۀ ژیو توجه بر شواهد نیا. اندداشته

 .دارد

 ینواح و ابرقوه ۀمنطق که دهدیم نشان بمکتو منابع و ییایجغراف ،یخیتار یهاداده لیتحل

 از یبخش توانستهیم گور،بهرام با مرتبط اتیروا و یباستان آثار تیموقع به توجه با آن، همجوار

 یفردوس ۀشاهنام در «گنبدهفت» داستان نکهیا با. باشد یساسان پادشاه نیا یاصل یهاشکارگاه

 فاتیتوص جمله از مختلف، منابع اما ست،ا آمده یگنجو ینظام تیروا در فقط و نشده ذکر

 نیا. دارند اشاره منطقه نیا در ییهاشکارگاه و هاکوشک وجود به ،یشناسباستان و یخیتار

. کندیم تیتقو را منطقه نیا در گوربهرام با مرتبط یدادهایرو از یبرخ وقوع احتمال هاافتهی

گور به نخجیرگاه از بهراماستان رفتن توان امکان تاریخی بودن و جغرافیای دبنابراین می

ره شده در توان نقاط اشافردوسی را در این منطقه محتمل دانست. بر همین اساس می شاهنامۀ

 این داستان را مورد بررسی و انطباق قرار داد.
 

 
 

(تاگور، سورمق )نقشه نشان، بی: تل قصر بهرام1 شمارۀ تصویر  
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 (یامروز ابرقوه) برقوه ییایجغراف تیوقعم

رسد: ذکر یک توضیح کوتاه ضروری به نظر می ،موقعیت جغرافیای برقوه پیش از توضیح دربارۀ

 ،یخیتار عوامل لیدل به که ندایفارس در یزبان تحولات از ییهانمونه ابرکوه و ابرقوه یهاواژه

 از ،یفارس هنک متون در که ،«ابرقوه»یا  «برقوه» ،یاصل ۀواژ. اندگرفته شکل یاجتماع و یصوت

 یمعنا به احتمالاا) «قوه» و( کنار) «بر» بخش دو از احتمالاا  شود،یم دهید ،شاهنامه جمله

 لیدل به شد، کاربردکم که «قوه» بخش زمان، گذر با. است شده لیتشک( عیوس ۀمنطق ای دشت

 زبان به واژه ورود ن،یهمچن .دیگرد نیگزیجا آن با ،«کوه» ۀواژ شدن ترجیرا و یصوت مشابهت

 فکر که دیگرد انیرانیا یبرخ سوءتفاهم باعث زبان، آن در «ق» به «ک» حرف بیتعر و یعرب

 به توانیم کهن، منابع قیدق یبررس با ن،یبنابرا. است «ابرکوه» یا «برکوه» یاصل واژه کردند

 از یاجهینت «ابرکوه» و است، «ابرقوه»یا  «برقوه» ،یخیتار و یاصل ۀواژ که دیرس جهینت نیا

 .است یخیتار اشتباهات و تحولات

 رگاه،ینخج به گوربهرام رفتن داستان در «برقوه» مکان خصوص در مختلف منابع یابیارز در

 سندگانینو یتمام. شودیم مشاهده مختلف منابع و سندگانینو نیب یاگسترده ینظر توافق

 یلغو معتبر منابع و دسالاریما محمود فرخد، یدیس ،یمازندران یدیشه ،ییفسا جمله از معتبر،

 با شاهنامه در شده ذکر «برقوه» که کننداین نکته را تایید می ،دهخدا ۀناملغت همچون

 بر علاوه ،ییایجغراف یهایژگیو و یگذارنام در تطابق نیا. دارد مطابقت یامروز «ابرقوه»

 قابل وضوحبه یباد و ییایجغراف مختلف یهالیتحل در ،یخیتار متون در موجود مستندات

 .است مشاهده

 اند،پرداخته ییایجغراف و یخیتار یهانام تطابق به تنهانه منابع نیا ،یخیتار یایجغراف ۀنیزم در

 و ز،یحاصلخ یهانیزم معتدل، یهوا و آب. اندکرده اشاره زین منطقه خاص یهایژگیو به بلکه

 دوران در پررونق و مهم یشهرها از یکی به را مکان نیا برقوه، ۀمنطق در فراوان یآب منابع

 از که ییهافیتوص در ژهیوبه هایژگیو نیا. است کرده لیتبدساسانی  دورۀ خصوصاا یخیتار

 یتجار و یاقتصاد گاهیجا دیمؤ آمده، باید و زر خز، همچون منطقه یتجار و یکشاورز داتیتول

 اقتصاد و ایجغراف نیب قیعم تباطار ۀدهندنشان ،قیدق ییایجغراف لیتحل نیا. است آن ۀبرجست

 .است دوراناین  در

 برقوه ۀمنطق یشناسباستان یهاافتهی از لیتفص به مقاله نیا در اگرچه ،یشناسباستان ۀحوز در

 یگام تواندیم منطقه نیا یخیتار تیاهم و ییایجغراف تیموقع ذکر اما است، نشده اشاره



 1402سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانی اننامۀ فرهنگ و زبپژوهش نامۀ علمیدو فصل 278

این مقاله نیز به بعضی  در ادامۀ .باشد هیناح نیا در ترقیدق یشناسباستان قاتیتحق یسوبه

 تیموقع به توجه با همچنین خواهیم پرداخت. های باستانشناسی در این زمینهبررسی

 آثار احتمالاا  مختلف، مناطق نیب ارتباطات و یتجار یرهایمس یکینزد در برقوه مهم ییایجغراف

 باشد را ذکر خواهیم کرد.گور میبهرام ۀدور یخیتار یهارساختیز و یباستان

 در یادب و یشناسباستان ،یخیتار ،ییایجغراف یهادگاهید انیم ییراستاهم به توجه با ن،یبنابرا

 نیا تیهو خصوص در یمعنادار نظراختلاف گونهچیه که گفت توانیم برقوه، مکان خصوص

 منطقه یفرهنگ و ییایجغراف یکپارچگی دیمؤ شواهد و هالیتحل نیا یتمام. ندارد وجود مکان

 .است یامروز «ابرقوه» همان شاهنامه در «برقوه» مکان که دارند دیتأک و است

مبنا یا مرجع جغرافیایی جهت  رافیای مکانی برقوه به عنوان نقطۀتوانیم از جغبنابراین می

 شناسایی دقیق دیگر نقاط اشاره شده در داستان استفاده کنیم.
 

 
 

 (.Google ،n. d) برقوه ییایجغراف تیموقع :2شمارۀ  رتصوی
 

 
 

 ( .Google،n. d) برقوه ییایجغراف تیموقع :3ر شمارۀ تصوی
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 جز ییایجغراف تیموقع

نظری داشت که در قسمت مبانی  وجود یمختلف نظرات جز، ییایجغراف تیموقع مورد در

ظر ایشان را خلاصه ن ،تهیه شده توسط نگارندگان 1شمارهجدول پژوهش آنها را بیان کردیم، 

 :دهدارائه می

 : نظرات مختلف دربارۀ موقعیت جغرافیایی جز )تهیه و تنظیم نکارندگان(1شمارۀ جدول 
 

 موقعیت جز ۀنظر دربار نام نویسنده

   نزدیک اصفهان  یمستوف حمدالله

   نزدیک اصفهان  یالاصفهان محمدرضا بن یمهد محمد

 کرمان، اقطاع در( 2 ،(خزر یایرد کنار) استرآباد در( 1  اعتمادالسلطنه

 ابرقوهنزدیک  ،آباده در( 3

 .  ابرقوهنزدیک  ،آباده در  یمازندران یدیشه

 ابرقوه کینزد  سالار دیام

  ابرقوهنزدیک  ،آباده در  فرخد یدیس

  ابرقوهدر کنار  یآبادخاتون

 ابرقوهدر کنار  یفضائل اللهبیحب
 

 ،یالاصفهان محمدرضا بن یمهد محمد و یمستوف حمدالله مانند یمیقد پژوهشگران از یبرخ

 و ییایجغراف قاطع شواهد بدون نظرات نیا حال، نیا با. دانندیم اصفهان برخوار ۀیناح در را جز

 مطرح جز تیموقع نییتع یبرا یقطع لیدل عنوان به را آنها توانینم و اندشده ارائه یخیتار

 .کرد

 دیام ،یمازندران یدیشه جمله از معاصر پژوهشگران اکثر ،یمیقد پژوهشگر دو نیا برخلاف

. دارد قرار ابرقوه یکینزد در جز که باورند نیا بر ،یفضائل و یآبادخاتون فرخد، یدیس سالار،

 دیبا جز که است دهیرس جهینت نیا به یفردوس ۀامشاهن فرهنگ کتاب در یمازندران یدیشه

 ای جزمورق میقد یروستا منظور احتمالاا او، نظر به. باشد فارس دیاقل آباده بلوک یقرا کینزد

 .(6۴. ص ،1377 ،یمازندران یدیشه) است آباده شهر در یامحله اکنون که است دهیگزم

 دسالار،یام دکتر نظر به استناد با شاهنامه یخیتار یایجغراف فرهنگ کتاب در زین فرخدیدیس

 قرار ابرقوه شهر اطراف در جز که است تقدمع یو. داندیم یامروز ابرقوه شهر کینزد را جز

 یمازندران یدیشه با را فرخدیدیس نظر، نیا. است آباده ۀدیگزم ای جزمورق محله همان و دارد

 .(5۴. ص ،1388 فرخد،یدیس) کندیم دهیعقهم
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 شواهد از استفاده با دو، هر که است یفضائل و یآبادخاتون به مربوط معاصر نظرات نیترمهم اما

 یرود از یآبادخاتون. اندکرده فیتوص ابرقوه یکینزد در را جز تر،قیدق فاتیتوص و ییایجغراف

 به رود نیا که کندیم اشاره یو. دارد قرار نیفرورد یروستا یکینزد در که بردیم نام جز نام به

 شده واقع آن از یلومتریک دو ۀفاصل در و ابرقوه شمال در که رود،یم جزستان نام به یامزرعه

 اساس بر. کندیم فیتوص فراوان درختان و باغات با یامنطقه را جزستان یآبادخاتون. است

 ،(82-۴3. صص ،1۴۰1 ،یصالح) «رس اصحاب گاهیجا و محل یخیتار یایجغراف یبررس» ۀمقال

 ابرقوه غرب در یامروز فراغه یروستا همان احتمالاا  ،یآبادخاتون ۀاشار مورد نیفرورد یروستا

 که است یفصل ۀرودخان همان احتمالاا برد،یم نام آن از یآبادخاتون که جز رود ن،یبنابرا. است

یم ابرقوه نمک ۀاچیدر به و دارد انیجر ابرقوه شهر و میم یروستا سمت به فراغه یروستا از

 و گز جزستان، جز، مانند ییهانام از که است شده دییتأ زین یفضائل توسط موضوع نیا. زدیر

 یکینزد در جز ۀمنطق و رود از ،یآبادخاتون مانند و کندیم استفاده منطقه نیا یبرا گزستان

 مورد همواره ابرقوه یکینزد در جز ۀمنطق که دهدیم نشان فاتیتوص نیا. بردیم نام ابرقوه

 .(۴5. ص ،136۰ ،یفضائل) است بوده دانانیجغراف و مورخان توجه

 همواره برقوه و جز ز،ین یفردوس ۀشاهنامگور به نخجیرگاه از امداستان رفتن بهر در ن،یهمچن

 در مثال، عنوان به. است نقطه دو نیا نیب اندک ۀفاصل ۀدهندنشان که اندشده ذکر هم کنار در

 :است آمده شاهنامه اتیاب از یکی
 

 خز و باید و زر و گوهر از گر جز، و برقوه شهر در ندیبگو

 :است دهآم یگرید تیب در نیهمچن

 دوبهر مردم قوه بر ز و جز ز شهر، بازارگانان برفتند

 :میخوانیم زین یگرید تیب در و

 خز و باید اریبس ببرند جز، نامداران با برقوه ز

 (265، 6 ج ،1372فردوسی،)
 

 نظر با زین موضوع نیا و اندبوده واقع هم یکینزد در برقوه و جز که دهدیم نشان اتیاب نیا

 .دارد قرار ابرقوه شمال یلومتریک دو ۀلفاص در جز که دارد یهمخوان یفضائل و یدآباخاتون

در نزدیکی ابرقوه قرار دارد؛ « جز»طور کلی، اکثر پژوهشگران معاصر بر این باورند که  به

کند. در دیدگاهی که از همخوانی نظرهای مختلف و شواهد جغرافیایی و تاریخی پشتیبانی می

اند، بلکه تنها این موقعیت را تأیید کردهآبادی و فضائلی با تأکیدی ویژه، نهاین میان، خاتون
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نظر، بر اعتبار این فرضیه اند. این اتفاقهای این منطقه نیز ارائه دادهتر از ویژگیتوصیفاتی دقیق

 با ت،ینها در .کندهای تاریخی تقویت میرا در پژوهش« جز»افزاید و جایگاه جغرافیایی می

 به استناد نیهمچن و یخیتار و ییایجغراف شواهد معاصر، پژوهشگران اکثر نظرات به جهتو

 خصوص،به. دارد قرار ابرقوه یکینزد در جز ۀمنطق که گرفت جهینت توانیم ،یفردوس ۀشاهنام

 ابرقوه شمال یلومتریک دو ۀفاصل در برند،یم نام آن از یفضائل و یآبادخاتون که جز ۀمنطق

 یدییتأ تواندیم ییایجغراف یهمجوار نیا. رسدیم ترقیدق نظر به موضوع نیا و است شده واقع

 در جز که گرفت جهینت توانیم حات،یتوض نیا با .باشد ابرقوه یکینزد در جز تیموقع صحت بر

 معاصر پژوهشگران نظرات و موجود شواهد با یریگجهینت نیا و دارد قرار ابرقوه یکینزد

 .دارد یهمخوان
 

 
 

 ( .Google،n. d) همکاران و یمازندران یدیشه نظر از جز ییایجغراف تیموقع :۴ ر شمارۀتصوی
 

 
 

 (.Google ،n. d) یفضائل و یآبادخاتون نظر از جز ییایجغراف تیموقع :5 ر شمارۀتصوی
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 (.Google ،n. d) یفضائل و یآبادخاتون نظر از جز ییایجغراف تیموقع :6 ر شمارۀتصوی
 

 
 

 (.Google ،n. d)جز  قۀهای ارائه شده برای منطمکان : نقشۀ7 ویر شمارۀتص
 

 رودکاسه ییایجغراف تیموقع

 و هاگاهمهیخ تیموقع که است یتیب به اشاره رد،که در متن ابیات داستان وجود دا بعدی ۀنکت

 :است آمده تیب نیا در. کندیم فیتوص را انیلشکر یچادرها
 

 نهاد نیچ شیآرا رودکاسه بر نهاد نیرز خوان هامهیخ همه

 (513 ص. ،6 ج. ،1372فردوسی،)
 

 یبرا و زدند مهیخ رودکاسه نام به یرود کنار در گوربهرام انیلشکر که دهدیم نشان تیب نیا

 یبایز یهاپارچه از استفاده به زین «نیچ شیآرا» عبارت. گستردند نیزر یهاسفره خوردن غذا

 در رودکاسه و جز تیموقع ییشناسا به هافیتوص نیا. دارد اشاره هامهیخ نیتزئ یبرا ینیچ

 .کندیم کمک منطقه یایجغراف
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به نام  یفردوس ۀشاهنام از یگرید داستان در است و شاهنامه، رودی شناخته شده در رودکاسه

 ،آن داستان در. است شده ذکر زین اوشیس پدرش یخونخواه به توران به خسرویک یلشکرکش

توان می رودبنابراین با شناسایی موقعیت جغرافیایی کاسه. است شده برده نام رودکاسه از ارهاب

گور های نام برده شده در داستان رفتن بهرامبه موقعیت دقیقتری از جغرافیای تاریخی و مکان

  برد.به شکار شیران پی

در این ابیات از کاسه ،اوشیس ،پدرش یخونخواه به توران به خسرویک یلشکرکشدر داستان 

 :رود نام برده شده است

 درود سیاوش روان بر دهد رودکاسه سوی تا شود ایدر از

 زدن اندر آتش رودکاسه همه شدن بباید ایران از دلیری

 رودکاسه تا اینگونه رفت همی پود و تاربی کرد مرزها همه

 براه آمد اندر رودکاسه سوی سپاه ایران کز ترکان به شد خبر

 رودکاسه هم و کوهسیه و کلات درود برها و بوم این بر مبادا

 بود آب برف رنج همه را جهان رودکاسه در از گذشت بسختی

 رودکاسه سوی لشکر گونه این از
 پود و تار و مایهبی برفتند

 (1۰2-27ص. ص ،3. ج ،1371 ،فردوسی)
 

 یخیتار رود نیا فیتوص به رود،کاسه ۀواژ لیذ ،یفارس اتیادب و فرهنگ کتاب در یفیشر محمد

 : سدینویم یو. پردازدیم

 زد،ی استان یهاشهرستان از یکی ابرکوه، شهرستان در واقع است یخیتار یارودخانه رودکاسه»

 انیم نبرد و داشت قرار توران و رانیا مرز در رود نیا. است شده ادی آن از شاهنامه در که

 آن بر ان،یرانیا یشرویپ از یریجلوگ یبرا ابیافراس. افتاد اتفاق آن یکینزد در ژنیب و پلاشان

 و شد راه گشودن و زمیه زدنآتش داوطلب ویگ. بود کرده فراهم زمیه از یکوه رود یسو

 گشودن یبرا را ویگ فرود، شدن کشته از پس زین طوس. دیبخش گنج و خلعت او به خسرویک

 مسدود باد و دود آتش، لیدل به راه هفته سه تا و زد آتش نکایپ به را هازمیه ویگ. فرستاد راه

 ،1396 ،یفیشر) «کردند حرکت توران سمت به راه آن از انیرانیا آتش، فرونشستن از پس. بود

  .(رودکاسه ۀواژ لیذ

 در مهم یمکان بلکه ،یخیتار رود کی تنها نه رودکاسه که دهدیم نشان هافیتوص نیا

در شهرستان ابرکوه می همچنین محمد شریفی جغرافیای آن را .است ودهب شاهنامه یدادهایرو
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داند که منظور همان ابرقوه یا برقوه است که در داستان رفتن بهرام گور به نخجیرگاه از آن نام 

رود و توضیح شریفی گواهی یشتر بررسی کردیم. بنابراین کاسهبرده شده و موقعیت آن را پ

 سی است.رکاسه رود و به طبع آن برقوه و جز در داستان مورد برهای واضح بر صحت موقعیت

 و العالم کتاب در زین یآبادخاتوناند. پژوهشگران دیگری نیز موقعیت این رود را بررسی کرده

 شرق شمال در رودکاسه: »سدینویم یو. کندیم اشاره رودکاسه ییایجغراف تیموقع به التمدن

 . (13. ص ،1316 ،یآبادخاتون) «است واقع رلومتیک چهل مساحت به ابرکوه

  :سدینویم یو. است پرداخته رودکاسه فیتوص به زین رس اصحاب کتاب در یفضائل الله بیحب

 رازیش برد تا زدخواستیا یحوال از فرسنگ چهل حدود در یمسافت آگاهان، گفته به رود،کاسه»

 رودکاسه نام به رود نیا. است لومتریک 2۴ باایتقر ابرقوه تا آن فاصله و ابدییم ادامه زدی کفه و

 اکنون یول است، بوده یمیعظ رود بستر کهن روزگار در که دهدیم نشان آثار و دارد شهرت

 . (۴5. ص ،136۰ ،یفضائل) «است کرده ادی شاهنامه در آن از مکرراا یفردوس. ندارد آب

 کند. ضمناایید میایم تأکردهی را که تاکنون بررسی ای نقاطیهمگی این مطالب صحت جغراف

داستان رفتن  اتفاقات تواند، جغرافیای کلی دقیقتری از محلرود میکاسهشناسایی موقعیت 

  به ما بدهد.ر به نخجیرگاه گوبهرام

رود یک مکان توان به این نتیجه رسید که کاسهها و نظرات پژوهشگران، میبا توجه به توصیف

ای داشته نقش برجسته شاهنامههای ران بوده است که در داستانمهم در جغرافیای تاریخی ای

رود و اطراف کاسه ۀتر جغرافیای تاریخی منطقیی دقیقها به شناسااست. همچنین، این توصیف

تغییرات جغرافیایی و  ۀهای بیشتر در زمینین حال، بررسیآن کمک کرده است. با ا

از این منطقه کمک کند. همچنین، ارتباط  تواند به درک بهتریشناسی منطقه میباستان

تر این تواند به تحلیل جامعرود با دیگر نقاط تاریخی و مهم جغرافیایی در منطقه نیز میکاسه

  .منطقه کمک کند

گور به بهرامداستان رفتن  مختلف ییایجغراف یهاتیموقع لیتحل و هیتجزبررسی و  در نجایا تا

 شده استفاده اطلاعات یآورجمع یبرا یاکتابخانه روش از ،فردوسی شاهنامۀنخجیرگاه در 

 است کرده کمک ما به که بوده ییایجغراف و یادب ،یخیتار متون یبررس شامل روش نیا. است

 . دست یابیم مناطق نیا جغرافیایی تاریخی یهاتیموقع از ترقیدق ریتصو کی تا

 و یخیتار آثار به توجه ،یاتابخانهک اطلاعات لیتکم و دییتأ به ازین و قیتحق شرفتیپ با

در ادامه تجزیه و تحلیل  ن،یبنابرا. رسدبه نظر می یضرور منطقه در موجود یشناسباستان

 . گیریمرا بکار می یاکتابخانه و یدانیم روش به اطلاعات یآورجمع ۀویشی پژوهش، اهداده
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 کمک یاکتابخانه اطلاعات دییأت و ترقیدق لیتحل به اطلاعات یآورجمع ۀویش در رییتغ نیا

 ،یاکتابخانه اطلاعات مکمل عنوان به یدانیم یهایبررس از استفاده ن،یهمچن. خواهد کرد

 و یاکتابخانه روش دو بیترک ،یکل طور به. خواهد داد شیافزا را پژوهش جینتا دقت و اعتبار

داستان  در آنها نقش و مناطق نیا از یترجامع و ترقیعم درک به تا هدمی اجازه ما به یدانیم

 یهایریگجهینت به تا کندمی کمک ما به یبیترک کردیرو نیا ن،یهمچن. میابی دست مذکور

 .میابی دست یاعتمادتر قابل و ترقیدق
 

 
 

 ( .Google،n. d) و موقعیت های ارائه شده برای جز ابرقوهرود، موقعیت جغرافیایی کاسه :8 ر شمارۀتصوی
 

 
 

 ( .Google،n.d) در سورمق گوربهرامموقعیت تل قصر  :9 مارۀتصویر ش
 

 بررسی میدانی و نتایج آن

وجود  ،و آثار تاریخی ارائه شده در این منابع در این پژوهش منابع مکتوب بررسی شده

 رود محتمل دوران بهرام گور در مناطق نزدیک به ابرقوه، جز و کاسه مربوط بهشکارگاهی بزرگ 

همچنین پس . ندفتپایش میدانی قرار گر و بررسیمورد  ه همین دلیل، این مناطق . بدانستمی

ابرقوه با توجه به موقعیت  شرقی شهرستان شمال منطقۀ از بررسی میدانی اولیه نشان داد

، این مناطق با دقت بیشتری لذاگور بوده است. جغرافیایی، احتمالاا بخشی از شکارگاه بهرام
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های میدانی در این منطقه منجر به دستیابی به آثار نتایج بررسی و مورد پایش قرار گرفت

فردوسی مرتبط  ۀشاهنامبهرام گور به نخجیرگاه در تاریخی گردید که احتمالاا با داستان رفتن 

ویه و در قتاریخی این شهر به جر ۀشمال شرقی ابرقوه و در مسیر جاد . این آثار تاریخی دراست

فارس و اصفهان قرار دارند. این آثار شامل دو مجموعه بنای مرتبط به  مرز بین سه استان یزد،

 ۀمعاصر به دلیل تغییر مسیر جاد ۀند. این آثار تاریخی در دورکیلومتر 6هم و با فاصله حدود 

سخن آن  ۀده و تنها پژوهشگران اندکی دربارتوجهی واقع شبی مورداصلی ابرقوه به جرقویه 

  ت.اند، ایرج افشار اسدگانی که درباره این آثار تاریخی مطالبی ذکر کرده. از جمله نویسناندگفته

 : سدینویم تاریخی راین آثا بارۀدر زدی یادگارهای کتاب در افشار رجیا

 به امروزه که است بوده میقد در یکاروان یراه (اصفهان توابع از) اسفنداران یسو به ابرقوه از»

 گذرندیم آن از یشترداران گاهوبیگاه مگر شودینم آن از یشد و آمد چیه و است متروک یکل

 یمعرف ریز شرح به که دارد وجود کهنه طربا دو آثار راه نیا در. کنندیم حمل چوب و زغال که

 و واقع ابرقوه شهر یفرسنگ هفت و زکیت یآباد یفرسنگ 5 در رباط نیا: اول رباط. شودیم

. است اتاق 11 یدارا و متر 19× 19 ابعاد به و میقد مرسوم یگچ ملات و سنگ از آن یبنا

 در هادهنه از یکی(. بوده سنگ از هم گنبدها و) دارد شکل یگنبد اتاق ۴ آن ضلع هر یعنی

  .(367 ص. ،137۴افشار،)« است رباط مدخل یشرق ضلع

یم قرار استفاده مورد شکارگاه عنوان به گذشته در ابرقوه ۀمنطق که دهدیم نشان آثار نیا

های میدانی انجام شده، مشخص شد که این آثار تاریخی رباط با بررسیهمچنین  .است گرفته

رسد که این آثار نظر می به لذا ،هایی در هر ضلع از این بنا وجود داردچرا که تیرکش، نیستند

ها به صورت اینکه تیرکش. همچنین، با توجه به اندداشتهگاه شکار کمین کارکرد تاریخی

ند، لذا مورد استفاده آنها برای اروکمان مناسبیهای عمودی برای تند و تیرکشاودیعم

بنا،  ۀهای سازرد استفاده در باقیماندهروکمان بوده است. همچنین، با توجه به مصالح مویت

استفاده باز می گردد.  ساسانی  ۀبه دورقدمت این بنا  احتمالاا  توان به این نتیجه رسید که می

نشین ایجاد شده فصلی قدیمی به نام شاه ۀیک رودخان ۀبنا که در میان ۀت قیر در پایاز ملا

آن داستان رفتن  ین بنا با پادشاهان ساسانی و به دنبالارتباط ا تواند نشان دهندۀمیاست، نیز 

 فردوسی باشد. شاهنامۀگور به نخجیرگاه در بهرام
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 نگارندگان( )تهیه و تنظیم نشینگاه شکار شاهکمین :1۰ تصویر شمارۀ
 

 
 

 نگارندگان( )تهیه و تنظیم نشینگاه شکار شاهکمین :11 تصویر شمارۀ
 

 
 

 نگارندگان( )تهیه و تنظیم های کمانتیرکش :12 تصویر شمارۀ
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 نگارندگان( )تهیه و تنظم های کمانتیرکش :13 تصویر شمارۀ
 

 
 

 )تهیه و تنظیم ین که از ملات قیر در آنها استفاده شده استنشگاه شکار شاهپی کمین :1۴ تصویر شمارۀ

 نگارندگان(
 

 در افشار رجیا که دارد وجود یگرید یخیتار آثار ،شکار گاهنیکم نیا از یلومتریک 6 فاصله در

  :سدینویم نیچن آنها مورد

. هست نینششاه طربا به معروف یترکهنه و بزرگتر رباط اول رباط از فرسنگ کی فاصله به»

 ارتفاع. است شمال جهت از آن یورود در. متر 3۰× 3۰ ابعاد به است، یسنگ هم رباط نیا

 3 یغرب و یجنوب و یشرق اضلاع وسط در و انبار آب طربا انهیم در. است متر 3 آن یوارهاید

 چهار در برج چهار رباط،. است محراب یدارا جنوب جانب اتاق و شده ساخته مانند اتاق صفه

 وسط در سفره کی بر مشتمل یسنگ یبنا کی رباط کینزد هااتاق به متصل گاوپهلو 3 و گوشه

 «رسدیم نظر به ترکهنه طربا یبنا از و دارد وجود( یسنگ گنبد با) آن طرف دو در اتاق دو و

  .(368و  367 ،137۴افشار،)
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 و است اول شکار گاهنیکم بامستقیم  ارتباط در به نظر بردیم نام آن از افشار رجیا که رباطی

. نشوند شکارها شدن پراکنده موجب تا بوده هااسب ینگهدار محل ی آن به نظراحتمالکارکرد 

. اندشده ساخته شکار هدف به بیانگر آن است که این بناها این آثار و محل قرارگیری آنها

به نظر می ولی است یاسلام ۀدور به مربوط احتمالاا  است ینگهبان برج یدارا که ییبناهرچند 

 یبنا را آن افشار که آن پشت یبنا اما. باشد شده ساخته ترکهن ۀزسا کی یرو بر بنا نیا رسد

یم ترکهن و یسنگ هایگنبد با آن اطراف در اتاق دو و وسط در صفه کی بر مشتمل یسنگ

 احتمال و است انطباق قابل و هیشب فارس استان جنوب در یساسان ۀدور یخیتار آثار هب داند،

  .باشند گوربهرام دوران به مربوط اتاق دو نیا دارد

 اصفهان هیجرقوئ سمت به ابرقوه از که یاشوسه راه مجاورت در امروزههمگی این آثار تاریخی 

 و اصفهان و فارس زد،ی استان سه نیب یمرز ۀنقط در گرفتن قرار جهت و به گرفته قرار رودیم

 آن مورد در قیدق یپژوهش و گرفته قرار یتوجهیب مورد تاکنون ،بودن دورافتاده نیهمچن

  .است نگرفته صورت

 نینششاه شکارگاه تیاهم به زین زد،ی استان یفرهنگ راثیم سابق معاون مقدم، یاحیر ساشا

  :سدینویم و دراین باره کندیم اشاره

 5 حدود لهفاص در که است باهم ارتباط در یخیتار یبنا دو مجموعه نینششاه شکارگاه»

 بنا دو از خود است کاروانسرا به هیشب اریبس که ییابتدا یبنا. دارد قرار گریکدی از یلومتریک

 در نینششاه ارگاهکش. است شده لیتشک یشرق شمال در یگرید و یغرب جنوب سمت در یکی

 و جنوب در رانیا یمرکز زاگرس یهاکوه رشته مجاورت در و هیئجرقو به ابرکوه جاده ریمس

 شکارگاه نیا. دارد قرار نینششاه نام به یفصل رود کی کنار در و رانیا یمرکز فلات ریکو

 شکار جهت لذا. است داشته گذشته در منطقه واناتیح شکار یبرا یمناسب اریبس تیموقع

 استان سه نیب یمرز منطقه در شکارگاه نیا. شدیم استفاده مختلف ادوار در پادشاهان توسط

 سروستان یخیتار آثار به اریبس شباهت آن یغرب جنوب یبنا و شده واقع اصفهان و فارس و زدی

 آثار به اریبس شباهت زین یشمال یکاروانسرا یبنا. دارد ،است یساسان دوره مربوط که فارس

رکشیت یدارا و دارد تعلق شکار یهااتاق به شکارگاه یخیتار آثار دوم بخش. دارد مغول دوره

 (1397 مقدم،یاحیر) «است شکار جهت هایی

یم قرار استفاده مورد یخیتار مختلف ادوار در نینششاه شکارگاه که دهدیم نشان شواهد نیا

 .است گرفته
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حد  ۀمنطق که دهندیم نشان با منابع مکتوب شدهانجام یهالیتحل و یدانیم یبررس جینتا

 در ژهیوبه ،آن یشرق شمالجز به سمت مناطق  و منطقۀ رود شهر ابرقوهفاصل بین کاسه

 یساسان ۀدور در گوربهرام شکارگاه از یبخش احتمالاا ه،یجرقو به ابرقوه یخیتار ریمس مجاورت

 یهاگاهنیکم عنوان به شتریب که است یخیتار آثار از یامجموعه شامل منطقه نیا. است بوده

 به اصفهان، و فارس د،زی استان سه مرز یکینزد در ژهیوبه آثار، نیا. شوندیم شناخته شکار

 حال، نیا با. اندگرفته قرار توجه مورد کمتر تاکنون ها،جاده ریمس رییتغ و یدورافتادگ لیدل

 یاژهیو تیاهم از هامکان نیا که است آن از یحاک یشناسباستان یهالیتحل و موجود شواهد

 .اندبوده برخوردار گوررامدر ارتباط با به باستان خصوصاا رانیا یسلطنت یهاشکارگاه خیتار در

 شواهد بر علاوهرود و کاسه جز ۀمنطق در ژهیوبه ابرقوه، اطراف در یخیتار آثار و هاتیموقع

 نیا تطابق. است یساسان ۀدور در گوربهرام شکارگاه عنوان به مناطق نیا تیاهم نیمب ،یخیتار

 ینظام جمله از گر،ید ندگانسینو آثار و شاهنامه یهاتیروا همچون ،یادب شواهد با آثار

در این خصوص است و  ایجغراف و خیتار ادبیات، ۀگسترد و قیعم ارتباط از یانشانه ،یگنجو

گور به نخجیرگاه رویداد داستان رفتن بهرام ها در ارتباط با جغرافیای مکانِ داده لیتحل و هیتجز

 یهاتیواقع با هاآن تطابق و یادب و یخیتار منابع نیب ارتباط وضوح بهفردوسی  شاهنامۀدر 

یم ها،مکان یفعل تیوضع با هاآن تطابق و نقاط نیا قیدق یبررس. دهدیم نشان را ییایجغراف

 .کند کمک یساسان ۀدور در رانیا فرهنگ و خیتار بهتر درک به تواند
 

 
 

 نگارندگان( )تهیه و تنظیم نشینشاه گاهبناهای شکار :15 تصویر شمارۀ
 

 
 

 نگارندگان( )تهیه و تنظیم نشینبناهای دو اطاق و یک صفه در شکارگاه شاه :16 رۀتصویر شما
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 نگارندگان( )تهیه و تنظیم بنای اسلامی و بنای کهن شکارگاه شاه نشین :17 تصویر شمارۀ
 

 
 

 نگارندگان( )تهیه و تنظیم نشینتصویری از پشت دو اطاق شکارگاه شاه  :18 تصویر شمارۀ
 

 
 

 نگارندگان( )تهیه و تنظیم نشینموقعیت شکارگاه شاه : تصویر19 شمارۀتصویر 
 

 گیرینتیجه

 رگاهینخج به گوربهرام رفتن داستان ییایجغراف تیموقع ترقیدق ییشناسا هدف با پژوهش نیا

 یهایبررس و ییایجغراف یهالیتحل مکتوب، منابع از استفاده بر دیتأک با ،یفردوس ۀشاهنام در

 رودکاسه و جز برقوه، شامل داستان یِدیکل مکان سه راستا، نیا در. است شده نجاما یدانیم

 .اندگرفته قرار یبررس مورد
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 شده داده قیتطب زدی استان در ابرقوه شهرستان با ،یادب و یخیتار متون لیتحل اساس بر برقوه

. است شده ییشناسا ابرقوه، کینزد جزستان، نام به یامنطقه در جز محل ن،یهمچن. است

 شده ذکر یفردوس ۀشاهنام در که یخیتار یارودخانه رود،کاسه که شد مشخص ن،یا بر علاوه

 . دارد قرار ابرقوه شرقشمال  در است،

 ۀرودخان نیب یامنطقه در گوربهرام شکارگاه که دهندیم نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا

 شواهد توسط جهینت نیا. است اشتهد قرار آباده و ابرقوه یمرز یهاکوه و رودکاسه

 دییتأ گردد،یبازم انیساسان ۀدور به که بهرام قصر تل و نینششاه رباط مانند یشناسباستان

 شکارگاه کی عنوان به منطقه نیا مهم نقش ۀدهندنشان یخیتار آثار نیا وجود. است شده

 .است گوربهرام دوران در بزرگ

 داستان ییایجغراف تیموقع از یمستندتر و ترقیدق ریتفس ۀارائ پژوهش، نیا یاصل دستاورد

 شواهد با یادب متون قیتطب که دهدیم نشان قیتحق نیا. است رگاهینخج به گوربهرام رفتن

 باستان دوران در رانیا یفرهنگ و ییایجغراف ساختار بهتر درک به تواندیم یدانیم و یخیتار

 شاهنامه یهاداستان یخیتار یایجغراف یسازوشنر به تنها نه پژوهش نیا جینتا. کند کمک

 از یمختلف یهاحوزه در ندهیآ مطالعات یبرا یاهیپا عنوان به تواندیم بلکه است، کرده کمک

یم نیهمچن هاافتهی نیا. کند عمل یفرهنگ یگردشگر و ینگارخیتار ،یشناسباستان جمله

 یمؤثر نقش منطقه یخیتار راثیم از ظتحفا و یفرهنگ یگردشگر یهایزیربرنامه در توانند

 .دکن فایا

 یدانیم و یخیتار شواهد با یادب متون ۀسیمقا یبرا یلیتحل-یقیتطب روش از پژوهش نیا در

 حاتیتوض و قیدق یهانقشه ۀارائ و یشناسباستان شواهد توسط هاافتهی دییتأ. شد استفاده

 نیا با. است داده شیافزا را پژوهش راعتبا مرتبط، یهامکان بهتر درک لیتسه یبرا یمکان

 در ییایجغراف راتییتغ ق،یدق یخیتار منابع کمبود مانند ییهاتیمحدود با پژوهش نیا حال،

 .است بوده مواجه مطالعه مورد مناطق ترقیدق یبررس در یدانیم یهاتیمحدود و زمان، طول

ن یا در شدهییشناسا مناطق رد یشتریب یشناسباستان قاتیتحق ندهیآ در که شودیم شنهادیپ

 گرددیم شنهادیپ ن،یهمچن. کند کمک حاضر یهاافتهی ترقیدق دییتأ به تا شود انجام زمینه

 و یلیتحل یهاروش از استفاده با و شاهنامه یهاداستان اساس بر یشتریب یهاپژوهش که

. شود شناخته رتکامل صورت به یفردوس ۀشاهنام یخیتار یایجغراف تا شود انجام یقیتطب
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 ترقیدق لیتحل یبرا( ییایجغراف اطلاعات ستمیس) GIS مانند نینو یهایفناور از استفاده

 .کند کمک نهیزم نیا در دانش ۀتوسع به تواندیم ،یخیتار یهامکان

 نیزم رانیا فرهنگ و خیتار ۀنیزم در شتریب قاتیتحق یبرا یازهیانگ پژوهش نیا که است دیام

 نشان قیتحق نیا. کند کمک رانیا اتیادب یخیتار یایجغراف ۀدربار ما دانش تیتقو به و باشد

 ساختار بهتر درک به تواندیم یدانیم و یخیتار شواهد با یادب متون قیتطب که دهدیم

 .کند کمک یساسان دوران در رانیا یفرهنگ و ییایجغراف

 

  کتابنامه

 .   کتاب نشر و ترجمه ادیبن .ممالک و مسالک(. 13۴۰) .ا ،یاصطخر

 .   ریرکبیام(. ستوده .مبه کوشش ) الاصفهان فیتعر یف جهان نصف(. 1368) . م.م ،یالاصفهان

 .   تهران دانشگاه(. 1 .ج) البلدان ۃمرآ(. 1367) م. ح. اعتمادالسلطنه،

 .   زدی کتاب ۀخان و یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن(. 2؛ چ. 1 .ج) زدی یادگارهای(. 137۴) .ا افشار،

 .   چشمه .شاهنامه یهاادداشتی(. 1389) .م دسالار،یام

 .   نایس ابن .نامهجهان(. 13۴2) .م بکران،

 .   ریرکبیام(. شعار .جترجمۀ ) (حوقل ابن ۀسفرنام) الارضصورۀ(. 1366) .م حوقل، بن

[. ارشد یکارشناس هنامانیپا] گوربهرام یادب و یااسطوره ،یخیتار تیشخص یبررس(. 1388) م. ،یراتیبو

 .   کاشان دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده

 .   یرضو قدس آستان .خسرویک تا ومرثیک از شاهنامه یایجغراف(. 1389) .ح ،یرمیب

 ی(.ابدره .ف و یریام .مترجمۀ ) (جکسون ۀسفرنام) حال و گذشته در رانیا(. 1352) .و .آ جکسون،

 .   یخوارزم انتشارات

 .   مکتوب راثیم(. 2 .ج) ابرو حافظ یایجغراف(. 1375) .ع ابرو، حافظ

 کشور یفرهنگ راثیم سازمان(. .ج 2 ،یمنزو .عترجمۀ ) البلدانمعجم(. 138۰) .ش ،الحموى

 (.   پژوهشگاه)

 .   ]دستنویس منتشر نشده[ .التمدّن و العالم(. 1316) م. ح. ،یآبادخاتون

 .انتشارات دانشگاه تهران (.3دا )جلد نامه دهخلغت (.1377دهخدا، ع. )

  (. سروش) رانیا یاسلام یجمهور یمایصداوس (.1 جلد)  میاقل هفت (.1378) . ه.ا ،یراز

 کوه آتشکده» ،«سودابه کاخ» ،«دکوهیسپ دژ» یباستان یهامحوطه کشف(. 1397. )س مقدم،یاحیر

  .راثیم یصدا. زدی در «نینششاه شکارگاه» و «یگبر

 .   ین .شاهنامه یخیتار یایجغراف فرهنگ(. 1388) .م فرخد، یدیس
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 .   یموسو ۀچاپخان .آباده شهرستان یایجغراف و خیتار(. 13۴5) ع. ف،یشر

 .   نو نشر .یفارس اتیادب و فرهنگ(. 1396) .م ،یفیشر

 .   بلخ .شاهنامه فرهنگ(. 1377) .ح ،یمازندران یدیشه

 از اوشیس گذر دادیرومکان یخیتار یایجغراف ینامتنیب مطالعه(. 1۴۰1) .م ،یاشعار و .. حم ،یصالح

 .   ۴۴–3 (،1)13 ،یخیتار یجستارها. آتش

 مطالعات .رس اصحاب گاهیجا و محل یخیتار یایجغراف مطالعه(. 1۴۰1) .م ،یاشعار و . ح.م ،یصالح

 .   82–۴3 (،56)15، اسلام خیتار

 .   امیق(. 1 .ج) خزائن(. 138۰) .ا ،ینراق فاضل

 .  مزدا. (1۰- 1 .ج ؛مطلق یخالق . ت.م شیرایو) شاهنامه(. 1372) .ا ،یفردوس

 .   ریرکبیام(. 2 و 1 .ج) یناصر ۀنامفارس(. 1382) .ح ،ییفسا

 .   تماّر ثمیم .رس اصحاب(. 136۰) .ح ،یفضائل

 .  ریرکبیام(. قاجار یرزام .جترجمۀ ) اخبارالعباد و البلادر آثا(. 1373) .ز ،ینیقزو

 .   163–1۴7 (،2)-، نامهرانیا .گوربهرام گور(. 1361) م. ج. محجوب،

 .   یطهور کتابخانه( یاقیرسیدب .مبه کوشش ) القلوب ههنز(. 1336) .ح ،ینیقزو یمستوف

 .   اشارت(. 1 .ج)  (فارس یباستان اماکن و یخیتار آثار) پارس میاقل(. 13۴3) . ت.م ،یمصطفو

 .انیکاو .(یمنزو .عترجمۀ ) میالاقال معرفه یف میالتقاس احسن(. 1361) . م.ا ،یمقدس

 .یطهور کتابخانه. المغرب یال المشرق من العالم حدود(. 1362) ناشناس

 از 1۴۰3آبان  15شده در گور ]نقشه دیجیتال[. بازیابیتا(. تل قصر بهرامنقشه نشان. )بی

https://neshan.org/maps.    
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